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 اول شمارۀ ، ششمسال  ، دهمیازشمارۀ پیاپی 

 ش 1404 ستانتاب

 

 
یم قرآنصاحب امتیاز: دانشگاه علوم و معارف   کر

 کار گرابمدیر مسئول: محسن دیمه
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 حامد خانی )فرهنگ مهروش(منابع لاتین:  یو آوانگار چکیدۀ انگلیسی مقالات ویراستار 

 سیدحسن موسوی  مدیر اجرائی:
 

 ، دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد مقدس. 33مشهد، نبش سناباد  نشانی:
 30( ـ داخلی 051) 38449600تلفن:       
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 ت تحریریهئ هی 
 استاد گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.  مهدی ابراهیمی  

 استاد دانشگاه فردوسی مشهد.   مرتضی ایروانی نجفی
 پژوهی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم.استاد گروه قرآن   اکبر بابایی علی 

 و حدیث، دانشگاه شهید چمران اهواز.  قرآناستاد گروه علوم  قاسم بستانی
 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان.  حامد خانی )فرهنگ مهروش( 

 کریم، دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد. قرآن دانشیار دانشگاه علوم و معارف  کار گرّاب محسن دیمه 
 پژوهی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم. استاد گروه قرآن  محمدباقر سعیدی روشن 

 کریم، دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد. قرآن دانشیار دانشگاه علوم و معارف  پسندالٰهه شاه 
 پژوهی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم. استاد گروه قرآن  حسینیسیدمحمود طیب 

 دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکدۀ علوم قرآنی تهران. علی غضنفری 
 

 مشاوران علمی
 زهرۀ اخوان مقدم
 زادهعباس اسماعیلی

 زاده سیدعبدالرسول حسینی
 حکیمۀ حسینی حکمتبیبی

 حسن خرقانی 
 پور محمدعلی رضایی کرمانی نسب 

 علی نصیری 
 زادهحسن نقی

 مجتبی نوروزی. 
 

 کاران این شماره در داوری مقالات هم 
علوم   فر مهدی آریان و  تفسیر  کریم،  قرآن استادیارگروه  قرآن  معارف  و  علوم  دانشگاه   ،

 .(Ariyanfar@quran.ac.ir) علوم قرآنی بجنورد، بجنورد، ایران دانشکده
آلمان  سیدعلی آقایی  برلین،  دانشگاه هومبلت،  اسلامی،  الهیات    پژوهشگر مؤسسه 

(berlin.de-ali.aghaei@hu.) 
علوم   علی آهنگ و  تفسیر  گروه  کریم،  قرآن استادیار  قرآن  معارف  و  علوم  دانشگاه   ،

 (. ahang@quran.ac.irدانشکده علوم قرآنی، بجنورد، ایران )
دانشگاه  مهدی ابراهیمی پزشکی،  پزشکی،دانشکده  اخلاق  گروه  و  معارف،  گروه  استاد 

 (. EbrahimiM@mums.ac.irعلوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران )
و  زهرۀ اخوان مقدم  علوم  دانشگاه  تهران،  قرآنی  علوم  دانشکدۀ  قرآنی،  علوم  گروه  دانشیار 

 (. Akhavan.mo@quran.ac.irمعارف قرآن کریم، تهران، ایران )
اسلامی   سیدمحمدعلی ایازی آزاد  دانشگاه  اسلامی،  معارف  و  الهیات  گروه  بازنشستۀ  استادیار 

 (..comayazi1333@gmailاحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران )و
ن  و حدیث، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایرا  قرآناستاد گروه علوم   قاسم بستانی 

(gh.bostani@scu.ac.ir .) 
ایران   اللهیمهدی حبیب قم،  باقرالعلوم،  دانشگاه  خارجی،  زبانهای  گروه  استادیار 

(Habibollahi@bou.ac.ir.) 
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دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد،  حسن خرقانی  قرآنی و حدیث،  استاد گروه علوم 

 (. kharaghani@Razavi.ac.arایران )
انسانی،  زادهمحمدعلی خوانین علوم  و  ادبیات  دانشکده  حدیث،  و  قرآن  علوم  آموزشی  گروه 

 (. alikhavanin@khu.ac.irدانشگاه خوارزمی، تهران/ کرج، ایران )
اسلامی،   حسین خوشدل مفرد آزاد  دانشگاه  کاشان،  واحد  اسلامی،  معارف  گروه  استادیار 

 (. hossein.khoshdel@iau.ac.irکاشان، ایران )
رشته قاسم درزی میان  مطالعات  پژوهشکده  تفسیر،  گروه  دانشگاه قرآنای  استادیار   ،

 (. Gh_darzi@sbu.ac.irشهید بهشتی، تهران، ایران )
علوم   محسن رجبی قدسی و  تفسیر  گروه  کریم،  قرآن استادیار  قرآن  معارف  و  علوم  دانشگاه   ،

 (. rajabi@quran.ac.irعلوم قرآنی مشهد، مشهد، ایران ) دانشکدۀ
ایران  احمد زارع زردینی  میبد.  میبد.  دانشگاه  حدیث.  و  قرآن  علوم  گروه  دانشیار 

(zarezardini@meybod.ac.ir .) 
آزاد   مژگان سرشار دانشگاه  و تحقیقات،  قرآن و حدیث، واحد علوم  استادیار گروه علوم 

 (.sardhar@srbiau.ac.ir-m) اسلامی، تهران، ایران
استادیار گروه قرآن و حکمت معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات   نژادمرتضی سلمان

 (. salmannejad@isu.ac.irفرهنگی، تهران، ایران )
علوم   پسندالهۀ شاه گروه  دانشگاه   قرآندانشیار  مشهد،  قرآنی  علوم  دانشکدۀ  تفسیر،  و 

و  ایران   علوم  مشهد،  کریم،  قرآن  معارف 
(shahpasand@quran.ac.ir.) 

ایران  محمدحسن شیرزاد بابلسر،  مازندران،  دانشگاه  اسلامی،  معارف  گروه  استادیار 
(h.shirzad@umz.ac.ir .) 

ایران  محمدحسین شیرزاد بابلسر،  مازندران،  دانشگاه  اسلامی،  معارف  گروه  استادیار 
(mh.shirzad@umz.ac.ir.) 

علوم  حسینی سیدمحمود طیب پژوهشکده  دانشگاه،  و  حوزه  پژوهشگاه  پژوهی،  قرآن  گروه  استاد 
 (.tayebh@rihu.ac.irاسلامی، قم، ایران )

دانشیار گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،  دوستمحمد عترت
 (. Etratdoost@sru.ac.irتهران، ایران )

علوم علی غضنفری  دانشگاه   ، قرآن  علوم  گروه  دانشکده  دانشیار  ؛  کریم  قرآن  معارف  و 
 (.ghazanfari@quran.ac.ir) علوم قرآنی ، تهران ، ایران

ایران  مصطفی فروتن تنها بیرجند،  بیرجند،  دانشگاه  اسلامی،  معارف  گروه  استادیار 
(mforoutan@birjand.ac.ir .) 

استادیار پژوهشکده مطالعات قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات   سیدمحمدهادی گرامی
 (.m.h.gerami@hotmail.comفرهنگی، تهران، ایران )

دانشیار گروه تفسیر، دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد، دانشگاه علوم و معارف   کار گراب محسن دیمه  
 (.mdeymekar@gmail.comقرآن کریم، مشهد، ایران )

استادیار گروه مطالعات تاریخی ـ فرهنگی قرآن، پژوهشگاه علوم انسانی و   زهرا محققیان 
ایران   تهران،  فرهنگی،  مطالعات 

(z.mohagheghian@ihcs.ac.ir.) 
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علوم   مجید معارف گروه  اسلامی،    قرآناستاد  معارف  و  الهیات  دانشکدۀ  حدیث،  و 

 (.maaref@ut.ac.irدانشگاه تهران، تهران، ایران )
مطالعات   مجید منتظرمهدی موسسه  مسلمان،  پزشکی  زیست  اخلاق  پروژۀ  محقق 

 (.MMontazermahdi@iis.ac.ukاسماعیلی، لندن، بریتانیا ) 
ایران  سیدرضا موسوی  گرگان،  اسلامی،  آزاد  دانشگاه  گرگان،  واحد  الهیات،  گروه  استادیار 

(r3131393@iau.ac.ir.) 
ایران  فرهنگ مهروش  گرگان،  اسلامی،  آزاد  دانشگاه  گرگان،  واحد  الهیات،  گروه  دانشیار 

(Hamed.Khani@IAU.ac.ir .) 
الهیات، دانشگاه میبد، میبد،  یحیی میرحسینی دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده 

 (. Mirhoseini@meybod.ac.irایران )
استادیار گروه حدیث، دانشکده علوم و معارف حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث، تهران،   مریم ولایتی کبابیان

 (. velayati.m@qhu.ac.irایران )

 
 

 شود: های زیر نمایه میدر پایگاه  نامۀ نقد آراء تفسیریپژوهش 

 
 (ROADد )آزا  یدسترس با ی علم  منابع فهرست 

 
 (ISCمؤسسۀ استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام )

 
 گوگل اسکالر 

 
 پایگاه مجلات تخصصی نور 

 
 پایگاه اطلاعات نشریات کشور

 
 سیویلیکا 

 
 پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی 
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 پرتال جامع علوم انسانی 

 
 سامانۀ مدیریت نشریات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 

 
 اِبسکو

 
 اناس اسآی

 
 زوداک 

 
 وُرْلْدْکَت 
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 نمای نگارش و ضوابط پذیرش مقاله راه 
انتشار آن دسته از مطالعات در حوزۀ مطالعات  عهده   نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش نامۀ  دوفصل  و حدیث    قرآندار 

کریم    قرآنهای فکری و مکاتب مختلف جهان اسلام در حوزۀ فهم  ها تولیدات نظری اندیشمندان، جریان است که در آن
تولیدات نظری فهم کلان  این  ارزیابی شوند؛ خواه  یا  آموزه بازشناسی  آن ساختار  یا در  دنبال کنند  را  قرآنی  ها صرفاً  های 

 های مختلف دنبال شده باشد.کوششی برای بازنمون فهم مفردات و ترکیبات و آیات و سوره 
زمینه پایه، هر مقاله براین پژوهش در  بومی ای که  یا  توسعه دهد،  ارائه کند،  را  ذیل  موارد  نماید،  هایی همچون  سازی 

شد:   خواهد  داده  تشخیص  مجله  رسالت  با  معارف  1مطابق  و  علوم  حوزۀ  در  مسلمان  مفسران  آراء  نقد  و  بازشناسی   )
دانش  از  اعم  ــ  )هم مختلف  دینی  فهای  )هم چون  عرفی  و  کلام...(  علم قه،  زبانچون  علمالنفس،  الاجتماع،  شناسی، 

روش  و  رویکردها  برپایۀ  ــ  دانش جغرافیا...(  در  آراء  نقد  و  بازخوانی  نوین  مختلف؛  های  کاربردی ۲های  سازی ( 
 مطالعات قرآنی با پدید آوردن با زمینۀ تعامل آراء متفکران کهن مسلمان با علوم مختلف.

 الف( محورهای موضوعی نشر مقالات 
تحریریۀ   هیأت  فوق،  رسالت  تحقق  تفسیری پژوهش برای  آراء  نقد  استقبال    نامۀ  زیر  محورهای  با  مقالاتی  نشر  از 

 کنند:  می 
، مثل کوشش برای بازشناسی آراء تفسیری بزرگان دین و عالمان،  قرآنبازشناسی فهم مفسّران مختلف از    محور اول: 

عالمان   تفسیری  آراء  نقد  و  بازشناسی  یا  تفسیری،  کتب  انتساب  و  هویت  مسئلۀ  و  تفسیری  آراء  انتساب  اعتبارسنجی 
 مسلمان و احیاناً غیرمسلمان.

دوم:   شکلمحور  بر  مؤثر  عوامل  و  مفسران  آراء  خاستگاه  آن بازشناسی  کلامی،  گیری  مبانی  بازشناسی  مثل  ها، 
شناختی مفسران، بازخوانی نظریۀ تفسیری بزرگان دین و عالمان مسلمانان، بحث  عرفانی، فلسفی، فقهی، اصولی و قرآن 

،  قرآن ها از  شناسی و تبارشناسی فهم کریم، و گونه   قرآن دربارۀ تأثیر مبانی، منابع و رویکردهای مفسران بر فهم ایشان از  
 های اجتماعی آن.تحول تفسیرها در گذر زمان و زمینه 

سوم:   هممحور  بشر،  زندگی  و  هستی  مختلف  شئون  در  مسلمان  مفسران  تأملات  برای  بازشناسی  کوشش  چون 
اندیشه  دینبازشناسی  روان های  و  اجتماعی،  فلسفی،  اخلاقی،  بینش شناختی،  بازشناسی  مفسران،  های  شناسانۀ 

زیستطبیعت  جغرافیایی،  نجومی،  نظریات  از  اعم  مفسران،  آنشناختی  امثال  و  طبی  تحلیلشناسانه،  های  ها، 
 .قرآنشناختی در مقام فهم های زیبایی پردازی کریم، یا نظریه   قرآن شناسانه در تفاسیر زبان

در پرتو نظریات و دستاوردهای علمی نوین، مثلًا کوشش برای نقد یا تعدیل آراء مفسّران در    قرآنفهم    محور چهارم:
شناختی  های علمی یا آراء دینجویی از رویکردها و روش کریم با بهره  قرآنپرتو نظریات علمی نوین، بازفهم منابع تفسیر  

 .قرآننوین، یا بحث دربارۀ اصول و مبانی کاربرد علوم نوین در فهم 
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 ب( ضوابط شکلی
 نامۀ نقد آراء تفسیری مستلزم مراعات این ضوابط است: پذیرش مقاله در پژوهش 

 افزار مایکروسافت وُرد نوشته، و تنها از طریق سامانۀ مجله و بدون ذکر نام مؤلفان ارسال شود. در محیط نرم  ( مقاله 1
( مشخصات نویسندگان در فایلی جداگانه ارسال شود و دقیقاً در سامانه نیز مطابق استاندارد مذکور در سامانه درج  ۲

گردد. درج همۀ این موارد الزامی است: نام و نام خانوادگی، مرتبۀ علمی، رشتۀ تحصیلی، نام دانشگاه یا مؤسسۀ محل  
 تک مؤلفان، به همراه شمارۀ تلفن و نشانی مکاتبات پستی نویسندۀ مسئول. اشتغال، و رایانامۀ تک   اشتغال، سمت و نوع 

 ها، درآمد، طرح مسئله، بدنۀ مقاله، نتیجه، و منابع.ترتیب مُشتمِل خواهد بود بر عنوان، چکیده، کلیدواژه ( مقاله به 3
دربارۀ زمینۀ بحث، مسئلۀ بحث، رویکرد،    ۲۲5-150دربردارندۀ توضیحی است مختصر در حدود    چکیده کلمه 

 روش و فرضیات و نتایج محتمل. 
های نظری مطالعه در آن، جایگاه موضوع این مقاله در  مشتمل است بر تبیینی فشرده از زمینۀ بحث، ضرورت درآمد  
 .در ضمن توضیح زمینه و ضرورت و جایگاه بحث  مفاهیم بنیادین بحثتوضیح  آن زمینه و 

اند، اشکالات آن  حال در بارۀ موضوع زمینۀ بحث گفته چه تا به شده بر آن بندیمروری است فشرده و دسته   طرح مسئله
و مراحلی    ،شان پاسخ یافتها که در این مطالعه قرار است برای مانده، سؤالاتی از میان آن ابهامها و ابهامات باقی دیدگاه 

 های بعدی )بدنۀ مقاله( دنبال شود. که باید پیاپی بدین منظور در بخش 
و  سه  حداقل های متوازن است که هر یک دربردارندۀ  چهار بخش با حجم و حداکثر  سه  حداقل  دربردارندۀ    بدنۀ مقاله

 های متوازن اند.چهار فصل با حجم حداکثر 
 شود.لزوماً به معنای مرور و تلخیص مقاله نیست و در آن به دستاوردهای مطالعه تصریح می  نتیجۀ مقاله

فایلی  چکیده، کلیدواژه نام و سمت مؤلفان،  ،  مقاله   لازم است عنوان انگلیسی ترجمه، و در قالب  نیز به  ها، و منابع 
 جداگانه در سامانه ارسال شوند.

 دهی ( شیوۀ ارجاعپ
بومی برپایۀ  می ارجاعات  دنبال  ام.ال.اِی  مستندسازی  روش  درونسازی  شیوۀ  به  نیز  ارجاعات  این  درج  متنی  شود. 

اثر، جلد و صفحۀ مورد نظر اَشهَرِ  گیرد و نام اَشهَرِ مؤلف، نام  فاصله پس از نقل مطالب و میان پرانتز جای می است و بی 
  درشت و کج مجله باید با حروف  نام  کتاب و  اَشهرِ  اسم  (.  35  /1،  المیزانکند: )طباطبایی،  را مطابق این الگو بیان می 

هرگاه پیاپی به چند ارجاع داده شود، منابع مختلف در داخل متن مقاله به  ها داخل گیومه بیاید.  نوشته شود و نام مقاله 
شوند. مثلًا داخل پرانتز ارجاع  ویرگول از هم جدا می شان درج، و با نقطه شان یا سال درگذشت مؤلفانترتیب سال تألیف 

 نویسیم:می 
 (.35/ 1، المیزان؛ طباطبایی، 1۲6/ 4، الاصابهحجر عسقلانی، )ابن

شود، عنوان اثر به  ها باشند، نام مؤلف و اثر داخل متن فارسی آوانگاری میهای لاتین و جز آن منابعی نیز که به زبان
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، و شمارۀ جلد و صفحه نیز  شان توجه کنید(های )به ارجاعات پایین همین صفحه و پاورقی  آیدنام اصلی در پاورقی می 
 نویسیم:شود؛ مثلا می ترتیب با حروف رومی و اعداد لاتین درج می به 

یخ قرآن )نولدکه،   (. 187-190، 2شاخت، »مالک بن انس« ؛  II/ 154، 1تار
را در منابع لاتین بجوید. منابع  منبع  یابد که باید مشخصات  درمیو نام مؤلف و اثر به زبان اصلی در پاورقی  خواننده از روی اعداد لاتین  

 شوند.درج می( 3)بیبلیوگرافی  ، و قبل از آوانگاری عموم منابع با خط لاتینها بعد از منابع فارسی و عربیلاتین و امثال آن
ارجاع در منابع پایانی مقاله چنین است: مشخصات مؤلف )نام اَشهَرِ مؤلف، نام مؤلف(، مشخصات اثر )نام کتاب  

یا نام مقاله داخل گیومه، ویرگول، نام کتاب یا مجلۀ حاوی آن مقاله با حروف درشت و کج(،    درشت و کج با حروف  
به  یا  آرام،  احمد  ترجمۀ  الگو:  این  با  )دقیقاً  اثر  مُصحّح  یا  مترجم  علی مشخصات  پایان،  کوشش  در  و  غفاری(،  اکبر 

ترتیب الفبایی پشت سر  مشخصات نشر )محل نشر، ناشر، سال نشر، یا شمارۀ سری و نوبت چاپ مجله(. نیز، منابع به 
 گیرند. برای نمونه: هم قرار می 

 ق.1410، بهار 19ارۀ ، سال دهم، شمتراثنا«، ، محمدرضا، »مقولةُ جِسمٍ لا کَالَاجسام ـ حسینی
ابی  بن  عبدالرحمان  سیوطی،  الوُعاتبکر،  ـ  ةُ  غیَ بهبُ العصریه، ،  المکتبة  صیدا،  بیروت/  ابراهیم،  ابوالفضل  محمد  کوشش 

 م. 1964

کتاب  و  مؤلفان  اَشهَرِ  به نامِ  مراجعه  یا  آثار  اغلب  در  مؤلف  یادکرد  شیوۀ  اساس  بر  باید  را  و  ها  اَعلام  کتب 
نجفی،  دائرةالمعارف  محمدحسن  اشهر  نام  مثلًا،  نیست.  صحیح  اثر  جلد  پشت  عنوان  لزوماً  و  بازشناخت  ها 

حضُرُهُ  لا فقیه مَنجواهر« است، یا گرچه مؤلف کتابِ  »صاحب  به در سده   الفقیه  یَ نیز  های متأخر  نام »شیخ صدوق« 
بابویه«، و نام اشهر خود کتاب  »ابن  المعارف بزرگ اسلامی دائرةشود، نام اَشهَر وی و ضبط آثاری همچون  شناخته می 

طرفی علمی سازگارتر  گزینیم که با بی شد، نامی را برمیچند نام شناخته می است. اگر مؤلفی به   لایحضره الفقیه   مننیز  
نام  از  شماری  شیوه باشد.  در  پذیرفتنی  قابل  های  مجله(  اینترنتی  پایگاه  نخست  صفحۀ  در  )موجود  مجله  ضمیمۀ  نامۀ 

 دسترسی است.
 های پذیرش و نشر ( سیاست ت

های داخل یا خارج از کشور  مقاله باید حاصل مطالعات خود نویسندگان باشد و پیش از این هم در هیچ یک از مجله 
نیز هم  ارزیابی  برای  و  نرسیده،  مقاله  به چاپ  ارسال  هنگام  باید  مؤلفان  نیز،  باشد.  نشده  ارسال  دیگری  مجلۀ  به  زمان 

یا حقوقی مدعی منافع آن مقاله   گواهی کنند که در نشر مقاله هیچ تعارض منافعی وجود ندارد و هیچ شخص حقیقی 
ها مطابق الگوی موجود در پایگاه اینترنتی مجله و ارسال تصویر  نخواهد شد. لازم است نویسندگان با نگارش تعهدنامه 

 های امضاءشده توسط همه مؤلفان موارد فوق را گواهی کنند. فرم 

 
1. Nöldeke, Geschichte des Qorāns. 

2. Schacht, “Mālik b. Anas”. 

3. Bibliography. 
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روند ارزیابی چنین است که سردبیر مجله مقاله را پس از ارسال، در ظرف زمان دو روز کاری، نخست از حیث میزان  
ها را با نویسنده مطرح  سنجد و هر مشکلی در این زمینه تطابق با رسالت مجله و میزان تطابق آن با ضوابط شکلی مجله می 

کند. لازم است که  کند. هر گاه مقاله با رسالت و ضوابط شکلی مجله سازگاری داشت، سردبیر آن را به داوری ارسال می می 
کم نیمی از امتیازات نشر مقاله را حاصل  ها دست کم دو داور اعتبار علمی مقاله را تأیید کنند و مؤلف از مجموع داوری دست 

کند. هر گاه مقاله در داوری امتیاز لازم را کسب کرد، در جلسۀ اعضاء هیأت تحریریه به بحث گذاشته خواهد شد. پذیرش  
تأیید هیأت تحریریه است.  به  مقاله   مقاله مشروط  قابل هیأت تحریریه  و مروری  ترویجی  پژوهشی،  را در سه سطح  نشر  ها 

 خواهند شناخت. 
شود؛ اما نشر آن منوط به تأیید  مقاله پذیرفته، و نتیجه به مؤلفان اعلام می و تعیین سطح آن  پس از تأیید هیأت تحریریه  

به   مقاله  ارسال  است.  علمی  ویراستار  سوی  از  مقاله  علمی  اعتبار  و  تفسیری پژوهشاصالت  آراء  نقد  مستلزم    نامۀ 
نشر نهایی مقاله تنها با تأیید نسخۀ  ، و ورود به کاری گروهی است. البته  پذیرش نقش ویراستاران در بهبود کیفیت مقاله 

نهایی از جانب مؤلف و ویراستار ممکن خواهد بود. مقالات پذیرفته در سامانۀ مجله بارگذاری خواهند شد و عنوان و 
 رسی خواهد بود.دستشان پیش از انتشار نهایی قابل هایچکیده و کلیدواژه 

گردش  مختلف  نیز، مراحل  است.  شده  داده  نمایش  فلودیاگرامی  با  مجله  اینترنتی  پایگاه  در  مقالات  پذیرش  و  کار 
صفحه شیوه  مقالۀ  نمونۀ  مقاله،  نگارش  تفصیلی  شیوه آرایینامۀ  طبق  فونتشده  حروف نامه،  برای  لازم  و  های  چینی 

 . یافتنی استدست 1گاه مجله آرایی، و توضیحات تکمیلی فراوان دیگر در وب صفحه 
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Extended Abstract 

This study critically examines the 

methodological frameworks of “crossing the 

boundary” and “center and periphery” proposed 

by Pieter Coppens in analyzing Sufi 
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their limitations and proposing alternative 

indigenous approaches. Coppensʾ frameworks, 

introduced in his book Seeing God in Sufi 

Qurʾan Commentaries: Crossings between This 

World and the Otherworld, focus on the 

relationship between the worldly and the 

otherworldly (crossing the boundary) and the 

position of Sufism within the broader Islamic 

tradition (center and periphery). 

This study employs critical textual analysis, 

historical-social contextualization, and 

interdisciplinary methods to evaluate these 

frameworks, drawing on key Sufi exegeses such 

as Haqaʾiq al-Tafsīr by al-Sulamī (d. 412 AH), 

Latāʾif al-Ishārāt by al-Qushayrī (d. 465 AH), 
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Nishabūr and Tārikh Baghdād. 

The Crossing the Boundary framework, inspired by Christian Langeʾs concept of a thin 

boundary between this world and the next, posits that Sufi exegetes viewed divine vision 

(ruʾya) as a bridge traversable through mystical states. However, this framework 

oversimplifies the conceptual diversity in Sufi thought (e.g., fanāʾ, qurb, wahdat al-wujūd), 

ignores regional variations (e.g., Nishabūr, Baghdād, Andalusia), and relies heavily on non-

indigenous theories, lacking sufficient textual evidence. 

Similarly, The Center and Periphery model, adapted from Edward Shilsʾ sociological 

framework, positions Sufis like Qushayri and Sulami at the core of Islamic tradition due to 

their engagement with orthodox discourses. Yet, it fails to account for the complex, 

dynamic interactions between Sufis and traditional scholars, oversimplifies institutional 

rivalries, and applies a Western-centric model unsuitable for the decentralized Islamic 

context of the medieval period. 

Textual evidence from Sufi exegeses reveals that concepts like tajalli (divine 

manifestation) and qurb (proximity to God) challenge the notion of a metaphysical 

boundary, as seen in Ruzbihanʾs view that “God manifests in the heart, negating the need 

for a boundary”. Historical sources, such as Tārikh Baghdād, confirm the marginalization 

of figures like al-Hallāj, contradicting the notion of Sufis consistently occupying the 

center. 

To address these shortcomings, this study proposes indigenous frameworks rooted in 

Sufi concepts like fanāʾ, qurb, and tajalli, alongside methodological approaches such as 

textual-historical analysis, phenomenological inquiry, discursive analysis, and social 

network analysis. These alternatives, informed by scholars like Chittick, Saleh, Asad, and 

Safi, better capture the diversity and dynamism of Sufi exegesis within its Islamic context. 

The findings contribute to refining the methodological tools for studying Sufi Qurʾanic 

interpretations, emphasizing the need for contextually grounded approaches that avoid 

orientalist stereotypes and overly generalized frameworks. By integrating indigenous 

concepts and interdisciplinary methods, this study strengthens the link between Sufi texts 

and their historical-social contexts, offering new avenues for future studies in Islamic 

mysticism. 

Keywords: Sufi Qurʾanic exegesis, crossing the boundary, center and periphery, Sufism, 

indigenous methodologies. 
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 چکیده
روش  مطالعهاین   نقد  چارچوببه  مرزهای  شناختی  از  و    گذار 

پیرامون و  صوفیان  مرکز  تفاسیر  تحلیل  در  کوپنز  قرآن    ۀ پیتر 
گذار  دهد که چارچوب  های این مطالعه نشان می پردازد. یافته می

نظریاز مرز از  برگرفته  نادیده  ۀ،  با  گرفتن مفاهیم  غیربومی لانگ، 
نادیده  نیز  و  تجلی  و  قرب  فنا،  نظیر  صوفیانه  انگاری بنیادین 

های جغرافیایی و تاریخی در مناطقی چون نیشابور، بغداد تفاوت
سازی ناصحیح تنوع مفهومی و  سازی و یکسانو اندلس، به ساده

  مرکز و پیرامون ، مدل  چنین همشود.  تاریخی این تفاسیر منجر می
نظری به  اتکا  با  نادیده   ۀکوپنز،  و  غیرمتمرکز  شیلز  ساختار  گرفتن 

پیچیدگی وسطی،  قرون  اسلام  در  دینی  و  اقتدار  تعاملات  های 
و  رقابت  صوفیان  میان  ساده  علماءهای  را  میسنتی  کند؛ سازی 

شواهد متنی از آثار سُلَمی، قُشَیری، مِیبُدی و روزبَهان بَقلی و نیز  
از منابعی مانند   تاریخی  یخ نیشابورشواهد  یخ بغدادو    تار ،  تار

گاه حاشیهاین محدودیت  و  متغیر  موقعیت  و  کرده  تأیید  را  ای ها 
ج حَلاا نظیر  گفتمان  ق(۳۰۹  درگذشتۀ)  صوفیانی  برابر  در  های را 

می  تصدیق  سیاسی  و  دینی  این  غالب  رفع  برای  نتیجه  در  کنند. 
بومیکاستی تحلیلی  به  دستیابی  و  جامعها  و  مطالعه تر  این  تر، 

و   صوفیانه  اصیل  روشکردروی مفاهیم   گزینجای شناختی  های 
تاریخی، پدیدارشناسانه، گفتمانی و تحلیل ـ    از قبیل تحلیل متنی

را  شبکه نهادی  و  اجتماعی  درک می   نهادپیش های  تا  کند 
آن عمیق پیوند  و  صوفیانه  تفاسیر  از  زمینهتری  با  غنی  ها  های 
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 درآمد 
 ر ی نظ  ییها کردروی  آغاز،  در.  اندشده  برجسته  یلادی م  نوزدهم  ۀسد  ازقرآن    ۀانی صوف   ری تفاس  و  تصوف   مطالعات

فیلون  اندیشه  مانند  یرونی ب  یهاسنت   از  متأثر  و  یاهی حاش  یانی جر  را  تصوف   هر،ی گلدس  دگاهید و  افلاطون  های 
 یها تجربه  زین  ونی نیماس.  (2۰4ـ2۰1،  مذاهب التفسیر الاسلامی)بنگرید به: گلدسیهر،    دانستندیم اسکندرانی  

ج  ماسینیون،    دادی م  نسبت  یح ی مس  اتی اله  به  را  حلاا به:  اثر(1... مقالاتی)بنگرید    ، یبعد  یها پژوهش.  ، سراسر 
ابعادِ )شیمل،    دیورز  دی تأکقرآن    با   تصوف   یوستگ ی پ  بر  ملی ش  مثال  یبرا  کردند؛  ارائه  را  ی ترجامع  ریتصو   جیتدربه

  یبررس  را  ی عَرَب ابن  آثار   در  یتجلا   و  وجود   وحدت  ری نظ  یمحور  می مفاه   ک ی ت ی چ   و، سراسر کتاب(  2اسلام  عرفانیِ 
 فهم   در  ترقی عم  و  ترقی دق  یها لی تحل  سمت  به  انگارانهساده  یها کردروی  از  ی ر ی مس  ۀدهندنشان  تحولات  نیا.  نمود

 .اندبوده تصوف 
 شهود  بر  نگیبُوِر  و  کردند  مطرح   انی صوف   شۀی اند  در   را  آخرت  و  ا ی دن  نازک   مرز  لانگ،  چون  یپژوهشگران  ادامه  در
کید کرد   ی تستر   ری تفس  در  یعرفان  را  یخیتار ی ـ  متن  روش   ز ی ن  صالح.  ، سراسر کتاب(3... عرفانیشهود  )بورینگ،    تأ

 ز د  ن  سَ .  ، سراسر کتاب(4... گیری سنت تفسیریشکل صالح،  )بنگرید به:    نمود  نییتب  ی ری تفس  سنت  ی ر ی گشکل  در
سندز،    پرداخت  روزبَهان  و  ی ری قُشَ   ری تفاس  به به:  صوفیانه)بنگرید  کتاب(  5... تفاسیر  سراسر    ر لدِ کَ   و، 

 اسد.  ، سراسر کتاب(6... ها محدودیت)بنگرید به: کلدر،    داد  قرار  نقد  مورد  را  یاسلام  دکسوارت  یهاتیمحدود
اسد،    داد  نهادپیش  ینید  تعاملات  لی تحل  یبرا  را  یگفتمان  سنت  مفهوم به:  کتاب(  انگارۀ)بنگرید  سراسر   و...، 

دانش )  یصَف کتاب(  7سیاست  سراسر    کی  چنانهم  ها تلاش   نیا.  کرد  لی تحل  را  شابوری ن  انۀی صوف   یها شبکه، 
 ی امنطقه   و  یمتن  یغن  تنوع   به   توجه  با   ژه یوبه   موجود،   یلی تحل  یابزارها   ی شناختروش   نقد   ۀحوز  در  مهم  شکاف

 . سازدیم انینما  را ابزارها  نیا قی دق یابیارز ضرورت که اندگذاشته یبرجا  انهیصوف  ری تفاس
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 طرح مسئله 
زمین در  که  از محققان معاصر  مطالعات تصوف قرآن    تفاسیر صوفیانه  ۀیکی  کوپِ نظریه  و  پیتر  کرده   8ز  ن  پردازی 

کوپن  است. و شناختهو  شناس  شرق   ،  9آمستردام   یتی ورسی ون ی  هی فر  دانشگاه  استاد  زپیتر  برجسته  در  پژوهشگر  شده 
تصوف    ۀحوز و  اسلامی  که مطالعات  عنوان    است  با  خود  کتاب  صوفیان در  تفاسیر  در  خدا  قرآن:   ۀرؤیت 

، به بررسی چگونگی بازنمایی رؤیت خدا در سنت تفسیری صوفیانه 10هایی میان این جهان و جهان دیگرگذرگاه
 پردازد. می

های  اسلامی )سده  ۀمیانی اولی   رۀدر دوقرآن    دو چارچوب نوآورانه را برای تحلیل تفاسیر صوفیانهاو در این اثر  
  مرکز و پیرامون برای تحلیل رابطۀ میان دنیا و آخرت و    گذار از مرزها شامل  ارائه کرده است. این چارچوب  ق(7 ـ4

دینی سنت  در  تصوف  جایگاه  بررسی  مهمی  اند  برای  تفاسیر  بررسی  و  خدا  رؤیت  بر  تمرکز  با  کوپنز   چون هم. 
التفسیرئحقا الاشاراتسُلَمی،    ق  الاسرار  قُشَیری،    لطائف  و  کشف  البیانمِیبُدی  پژوهشی    عرائس  روزبَهان 

 برجسته را شکل داده است.
مطالعات    ۀعنوان یک پژوهشگر پیشرو در حوزخود در تحلیل متون صوفیانه به  ۀنوآوران  کردرویبه دلیل  کوپنز  

گرفته قرار  توجه  مورد  و  اسلامی  صوفیان،  تفاسیر  بر  او  درک دریچهقرآن    ۀ پژوهش  سوی  به  را  جدیدی  های 
 های معنوی صوفیان قرون میانی گشوده است.دیدگاه

سده نیشابوری  صوفیان  تفاسیر  بر  عمدتاً  و او  دوره  این  است؛  کرده  تمرکز  قمری  هجری  پنجم  و  چهارم  های 
در شکل کانون مهمی  سُلَمی،  و  قُشَیری  عالمانی چون  دلیل حضور  به  بوده منطقه  و صوفیانه  دینی  گفتمان  گیری 

های باطنی نیستند، ای از دیدگاهاست. هدف اصلی کوپنز این است که نشان دهد تفاسیر صوفیانه صرفاً مجموعه
بازسازی تصورات معنوی و آخرت  کهبل ایفا کردهنقش مهمی در  از تفسیرشناختی صوفیان  قرآن   اند و »صوفیان 

(. او معتقد است 10،  رؤیت خدااند« )کوپنز،  و رابطۀ دنیا و آخرت بهره بردهالٰهی    برای تبیین رؤیت خدا، قرب
 آورد. ویژه با محوریت رؤیت الهی، مسیری برای عبور از مرزهای ظاهری وجود را فراهم میاین تفاسیر، به

. چارچوب مرکز و پیرامونو    گذار از مرزکند:  کوپنز برای تحلیل این موضوع دو چارچوب عمده را مطرح می
الهام گرفته شده   11های اسلامیبهشت و جهنم در سنتکریستین لانگ در کتاب    نازک   مرز    ۀ از اید  گذار از مرز

 
8 . Pieter Coppens. 
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مجزا،   کاملًا  قلمرو  دو  عنوان  به  نه  را  آخرت  و  دنیا  صوفیان  که  است  استوار  فرض  این  بر  ایده  این   که بل است. 
پیوسته می از طریق حالات عرفانی میفضاهایی  که  برای  آن میان    تواندیدند  را  مفهوم  این  کوپنز  کرد.  ها حرکت 

 گیرد.دیدگاه صوفیان به رؤیت خدا به کار می ۀ تبیین نحو
تر نیز از مدل ادوارد شیلز الهام گرفته است و به بررسی جایگاه تصوف در بستر وسیع  مرکز و پیرامونچارچوب  

می دینی  نهادی   پردازد.سنت  نخبگان  توسط  که  هستند  مرکزی  ارزش  نظام  یک  دارای  جوامع  است  معتقد  شیلز 
گروهتعریف می که  در حالی  نوآوریهای حاشیهشود،  با  به چالش میای  یا  تقویت  را  مرکز  این   کشندهای خود 

با ، سراسر مقاله( 12)بنگرید به: شیلز، »مرکز و پیرامون« . کوپنز این مدل را برای تحلیل تعامل صوفیان نیشابوری 
کار می  علماء به  دینی  گفتمان  کانون  در  آنان  و حضور  در  سنتی  او  تحلیل  اصلی  دو چارچوب، محور  این  بندد. 

 سازد. تر میهای تصوف غنیها درک ما را از پیچیدگیشناختی آندهند و نقد روش کتابش را تشکیل می
 یکردروی  و  قی عم  ی اجتماعی ـ  خیتار  یها یبررس  با   همراه  متون  یانتقاد  لی تحل  روش   اتخاذ  با   حاضر  ۀمطالع

 گیرد: را پی می نیادی بن و  یدی کل پرسش سه بهپاسخ  ،یارشتهنی ب
 ست؟ی چ انهی صوف  ری تفاس لیتحل در کوپنز تری پ یها چارچوب یشناختروش  یها تیمحدود( 1
 نی ا  یها تیمحدود  و  ها یکاست   ر،ی تفاس  نیا  در  موجود  یخیتار  و   یمتن   شواهد  چگونه(  2

 کنند؟یم دیی تأ  را ها چارچوب
 یهاچارچوب  و   یبوم  یها کردروی  چه  ،یاسلام  بافت  یها یدگیچی پ  گرفتن  نظر   در  با (  ۳

 باشند؟ مناسب  انهیصوف  ری تفاس ترجامع و ترقی دق لی تحل یبرا توانندیم  یگزینجای
که    .بود  خواهند  مقاله  ن یا  در  لی تحل  و   ساختار  ی اصل  محور  هاپرسش  نیا است  آن  بر  از کوشش  استفاده  با 

و   انتقادی  روش رشتهبین  کردرویتحلیل  نقد  به  چارچوبای،  این  محدودیتشناختی  شناسایی  و  آن ها  ها های 
این  پرداخته شود پر کردن شکاف  مطالعه. ضرورت  تقویت های روش در  و  شناختی موجود در مطالعات تصوف 

 پیوند تفاسیر صوفیانه با بافت اصیل اسلامی نهفته است. 

 تحلیل مفهوم گذار از مرز. 1
  که   چارچوب  نی ا.  پرداخت  میخواه  مرز  از  گذار  چارچوب  جامع  یبررس  و  لی تحل  به   مطالعه،  از  بخش  نیا  در
 است،   شده  ارائه  می کرقرآن    انۀی صوف   ری تفاس  در  آخرت  و  ا ی دن  انیم  دۀی چی پ  ۀ رابط  لی تحل  منظور  به  کوپنز  تری پ  توسط

 چارچوب   نیا  ی نظر  یمبان  و   مفهوم  مفصل   و  قیدق  نیی تب  به  ابتدا .  دهدیم  لی تشک  را   قسمت  نیا  بحث  یمرکز  ۀهست

 
12. Shils, “Center and Periphery”. 
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 و  یمتن   شواهد  ۀارائ  و  یانتقاد  لی تحل  بر  هی تک  با   سپس  ،شود  حاصل  کوپنز  کردروی   از  یروشن  درک   تا   میپردازیم
  ت،ینها   در.  داد   م ی خواه  قرار  یواکاو  مورد  را  چارچوب  نیا  بر  وارد  ی اساس  ینقدها   و   ها تیمحدود  معتبر،  یخیتار

  خواهد   ارائه  مرز  از   گذار  چارچوب  بهبود  یبرا  یعمل   و  سازنده  ییها نهادپیش  شدهییشناسا   ضعف  نقاط  به   توجه  با 
 .دیآ فراهم انهیصوف  ری تفاس ترقی دق و ترجامع لی تحل امکان تا  شد

 تبیین چارچوب گذار از مرز ( 1ـ1
  ۀ عنوان چارچوبی محوری برای تحلیل رابطۀ دنیا و آخرت در تفاسیر صوفیانرا به  گذار از مرزپیتر کوپنز مفهوم  

از ایدکه یاد شد،  چنانکند.  معرفی میقرآن   بهشت و جهنم در  مرز نازک کریستین لانگ در کتاب    ۀاین مفهوم 
عنوان دو قلمرو کند که صوفیان دنیا و آخرت را نه بهلانگ استدلال می  :الهام گرفته شده است  های اسلامیسنت

 ـ  عرفانی  یدیدند که از طریق حالات صورت فضاهایی پیوسته میبه   کهبلکاملًا متمایز،   مانند مکاشفه، رؤیت خدا، ـ
های  ها حرکت کرد. او با تحلیل متون غیرتفسیری مانند رسائل جُنَید بَغدادی و گفتهآن میان    توانمی  ــذکر و مراقبه

تجربه صوفیان  که  داد  نشان  میبَسطامی،  ممکن  دنیوی  زندگی  در  را  اخروی  این .  ساختندهای  توضیح  در  لانگ 
 کند:بیان می کردروی

نازک میمیان    صوفیان مرز را  را این جهان و جهان دیگر  آن  از طریق حالات عرفانی  و  دیدند 
 (.45، بهشت و جهنمنوردیدند )لانگ، درمی

های کند که صوفیان نیشابوری سدهگیرد و استدلال میکوپنز این ایده را در تحلیل تفاسیر صوفیانه به کار می
آیات    ۵ ـ4 تفسیر  از طریق  را  قرآنق  رؤیت خدا  آخرت میمیان    پلیچون  هم،  و  این چارچوب، دنیا  در  دیدند. 

و سلوک عرفانی معرفی میالٰهی    رؤیت اوج و کمال سیر  نقطۀ  از مرزهای ظاهریِ به عنوان  امکان عبور    شود که 
را در تحلیل سه روایت قرآنی    گذار از مرزبرای تبیین و اثبات این مدعا، چارچوب  کوپنز  آورد.  وجود را فراهم می

انسان با عالم غیب و آخرت اشاره دارند. این سه روایت   ۀ برد که هر یک به نوعی به رابطکلیدی و مهم به کار می 
 و معراج پیامبر اسلام )ص( هستند.  ،شامل هبوط آدم، درخواست موسی برای رؤیت خدا

روایتِ  )بقره/    هبوطِ   در  تفاسیرِ ۳۹ ـ۳۵آدم  کوپنز  بهشتِ   (،  از  بیانگر گذار  را  زمینِ   ویخر  ا    صوفیانه   وینی  د    به 
کید میمی در این .  ندبرسالٰهی    توانند این مرز را بازگردند و به قرب می  سلوککند که صوفیان از طریق  بیند. او تأ

است معتقد  کوپنز  از    هبوط  باره  موقت  جداییبودالهٰی    قربجدایی  می   ای؛  جبران  سلوک  با  )کوپنز، که  شود 
از قربدهد که  او توضیح می  (.112،  خدا  رؤیت نیز در تفسیر خود هبوط را نوعی دوری  داند میالٰهی    قُشَیری 

 (. 112/ 2، لطائف الاشاراتقُشَیری، بنگرید به: )
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)اعراف/   خداوند  رؤیت  برای  موسی  درخواست  داستان  استدلال میهم  (  14۳در  این کوپنز  صوفیان  که  کند 
به  )ع( را  کرد و موسی  دنیا و آخرت را نازک می میان    که مرز  ای؛ تجربه دانستندای عرفانی میدرخواست را تجربه

د  می  آستانۀ آخرت  را   ۀ یادشدهکه آیکند  استناد میتفسیر روزبَهان  باره به  این. او در  (145،  رؤیت خدا)کوپنز،  رسان 
 (.14۵/ 2، عرائس البیانداند )روزبَهان، میالٰهی  تجلی
مینهایت،  در )نجم/  گوید  کوپنز  )ص(  پیامبر  نمونه1۸ـ1معراج  از  (  کامل  مرزای  از  این است  گذار  به  او   .

می که  استناد  قربکند  را  معراج  نیز  )سُلَمی،  میالٰهی    سُلَمی  التفسیرئحقاداند  می  (56  /1،  ق  باور  و  به  افزاید 
 (. 178، رؤیت خدا)کوپنز، کرد کسب  ای اخروی را در زندگی دنیویتجربه)ص( خود نیز پیامبر صوفیانه 

از این دفاع کند   خواهدبه هبوط، رؤیت خدا و معراج می   قرآنسه روایت صوفیانه از اشارات  کوپنز با یادکرد این
برای تبیین ایدۀ گذار و رابطۀ سیال میان دو جهان را نشان  قرآن    برداری صوفیان از چگونگی بهره که این سه روایت  

کید دارد که صوفیان  می  ـدهند. کوپنز تأ  ـویژه در نیشابوربهـ دیدند  صورت دو قلمرو پیوسته میدنیا و آخرت را به  ـ
می عرفانی  حالات  طریق  از  کردآنمیان    توانکه  حرکت  او  ها  خود  چارچوب  .  بحث  با  نظری  و  را  تحلیل  مرور 

 دهد. تفاسیر سُلَمی، قُشَیری، مِیبُدی و روزبَهان توسعه میشواهدی برگرفته از 
است و بیان از جهان دنیا به جهان آخرت  رؤیت خدا محور اصلی گذار  از منظر صوفیان  معتقد است که  کوپنز  

، رؤیت خدارسند )کوپنز،  دنیا و آخرت است که صوفیان از طریق سلوک به آن میمیان    رؤیت خدا پلی  کندمی
یه  ۀرسال از منابع غیرتفسیری محدود مانند    چنینهم(. او  10 کند. برای مثال  برای تأیید این دیدگاه استفاده می  قشیر

قُشَیری اشاره می به این گفتۀ    ة رسال ال ،  شود« )قُشَیری نزدیک میالٰهی    مِ ر به عالَ ک  کند که »عارف در حال ذِ کوپنز 
یهال  تنها رابطۀ دنیا و آخرت را در تفاسیر  نهنهادی او  نظریِ پیش  کند که چارچوبِ (. کوپنز استدلال می۸۹،  قشیر

 های عرفانی صوفیان است. دهی به تجربهدر شکلقرآن  دهندۀ نقش محورینشان  کهبلکند، صوفیانه روشن می
 ها( نقد و محدودیت2ـ1

 یشناختروش   یهاتیمحدود  ل ی دل  به  رسد،یم  نظر  به  نوآورانه  اول  نگاه  در  اگرچه  کوپنز،  مرز  از  گذار  چارچوب
  یوابستگ   ها تیمحدود  نیا  نِ ی تریاساس  و  نی اول .  است  یناکاف  انهی صوف   ریتفاس  قی دق  و  جامع  لی تحل  یبرا  متعدد

  رسائل   مانند)  انهی صوف   ی ر ی رتفسی غ  متون  بر  را  شیها لی تحل  عمدتاً   لانگ.  است  لانگ  نازک   مرز    ۀدی ا  به  آن  دی شد
برای تصریح خود او به این )  بود  نپرداخته   یقرآن  ری تفاس به  گسترده  طور  به  و   کرده  متمرکز( بسطامی  یها گفته  و  دی جُنَ 

  که   ستا  معنا   نیه ابچارچوب نظری کوپنز به ایدۀ لانگ    یوابستگ   (.4۵  ،جهنم  و   بهشت  لانگ،معنا، بنگرید به:  
کاری است  شده  داده  می تعم  یقرآن  ریتفاس  به  بود  شده   یطراح   متون   از  ی گرید  نوع   یبرا  که   یچارچوب چنین   .
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  ارائه   ها آن   از  ناکامل  ی ریتصو  وبینجامد    لی تحل  تی جامع  کاهش  و  متون  نی ا  خاص  فیظرا  گرفتن  دهیناد  به  تواندیم
 .دهد

 یِ غن  یِ مفهوم  تنوعِ   ر ی مس  نیا  در  اما   ؛دهدیم  م ی تعم  انهی صوف   ریتفاس  به  را   دهیا  نی ا  کوپنزاشکال دیگر آن است که  
صوفیانه    در  موجود   وجود   وحدت  مفهوم  بر  مک  الحِ   صوصف    در  یعَرَب ابن  ،مثال  یبرا.  ردی گ یم  دهیناد  راتفاسیر 

ک  از   نمونه  ی برا)  ست«ی ن   آخرت  و  ا ی دنمیان    یمرز»  که  است  معتقد  و  داندیم  حق  یتجل  را  جهان  او  ،دارد  د ی تأ
  را   آخرت  و  ا ی دن  که  دگاهید  نیا(.  ۶7  ،الحکم  فصوص  ،ی عَرَب ابن :  به  دی بنگر  معنا،  نیا  به  او  خود  حاتی تصر

 شده   بنا   آن  بر  کوپنز چارچوب  که  یکیزی متاف  مرز  ک ی  از  عبور  ۀدیا  با   ند،ی بیم  واحد  قتی حق  کی  یها ی تجل  عنوانبه
 تیرؤ: »کندیم  حی تصر  و  دارد  تمرکز  یهالٰ   قرب  بر  الاشارات  لطائف  در  ی ری قُشَ   ،مقابل  در.  ستی ن  سازگار  است
 تنوعِ   نیا(.  112/  2  ،الاشارات  لطائف  ،ی ری قُشَ )  «یاخرو  ا ی  یماد  یمرز  از   عبور  در  نه  است،  قلب  ربِ قُ   در  خدا 

  را   قرب  ا ی  وجود  وحدتِ   مانند  انهی صوف   متنوع   یهادگاهید  تواندی نم  لانگ  دۀیا  که  دهدیم   نشان   وضوحبه   یمفهوم
 .دهد پوشش طورکاملبه

 چارچوب   گرید  ت یمحدود  نیز  تصوف   سنت  در  ییا ی جغراف  و  یخیتار  قی عم  یها تفاوت  به  کوپنز  یتوجهکم
  کل    به  را  خود  چارچوب  دارد،  تمرکز   ق۵ ـ4  ی ها سده   یشابوری ن  ری تفاس  بر  عمدتاً   اوکه  بااین.  است  مرز   از  گذار

  ی برا.  انجامدیم  حی ناصح  یِ سازدستکی  به  گسترده  می تعم  نی ا.  دهدیم  میتعم  یاسلام  ۀی اول   یانی م  دورۀ  تصوفِ 
  مقامات   یط  و  نفس  تی ترب   بر  تربیش  شود،یم   شناخته  یبَغداد  د ی جُنَ   ری نظی  یها چهره   با   که  یبغداد  تصوف   مثال

ک(  محبت  و  رضا   توبه،  مانند)  یسلوک    ای  یماد  یمرزها   از  عبور  با   مرتبط  ی کیز ی متاف  یهادهیا  به  ترکم  ودارد    دی تأ
 ، رسائل ال   د،ی جُنَ )  «ی مرز  از  گذر  در   نه  ؛است  مؤمن  قلب   در  آخرت»  دیگوی م  وضوحبه  دی جُنَ .  پردازدیم  یاخرو

 .دهدیم نشان بغداد مکتب در را  آخرت فهم ی سلوک  و یدرون تی ماه دگاهی د نیا(. 7۸
. کرد  مشاهده  یاندلس  تصوف   با   یبغداد  تصوف   سۀیمقا   در  توانیم  را  یامنطقه  تنوع   به  یتوجهکم  نی هم  ۀادام
 ل یمتما   یاشراق  و  یشهود  یها تجربه  به  تربیش  شود،یم  یندگینما   فی عَرابن   چون  یعارفان  با   که  یاندلس   تصوف 

  ندارد   یخارج   مرز  چیه  از  عبور  به   یازی ن  که  داند یم  یدرون  قاً ی عم  یاتجربه  را  خدا   تیرؤ  فی عَر ابن.  است
  ر ی تفس  ان ی م  یاسهیمقا   که  یهنگام  خصوصبه  هادگاهید  در  ها تفاوت  نیا(.  4۵  ،المجالس  محاسن  ف،ی عَرابن)
  آشکارتر   ردی گی م  صورت(  اندلس  مکتب  از )  ف ی عَرابن   و(  شابوری ن  مکتب  از)  ی ری قُشَ   توسط   اعراف  سورۀ   14۳  ۀیآ
ک  حق  با   یکینزد  والٰهی    قرب  بر  ی ریقُشَ .  شودیم   ی درون  شهودِ   بر  را  خود  تمرکز  فی عَرابن  که  یحال  در  دارد،  د یتأ

  ی ها تفاوت  و  ها یدگی چی پ  درک   از  چگونه   کوپنز  چارچوب  که  دهندیم  نشان  یخوببه  ها نمونه  نیا.  دهدیم  قرار
 .ماند یم باز یان ی م قرون تصوف  در یخیتار و یامنطقه
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  صورت به  را   مفهوم   نیا  کوپنز.  است  یشناختروش   یها تیمحدود  از  گرید  ی کی  ،مرز  مفهوم   فیتعر  در  ابهام
  یاجتماعیا    ،(یعرفان  حالات  مانند)است    یکی زی متاف  رز  مَ   نی ا  ا یآ  کهاین   کردن  مشخص  بدون  ؛کندیم فی تعر  مبهم

  را   خواننده  درک   و  ،فی تضع  را  لی تحل   ابهام  نیا(.  علماء  با   تعامل  مانند)  ینهاد  ا ی(  جامعه  در  انی صوف   گاه ی جا   مانند)
  کل به  را  آخرت   و  ا ی دنمیان    مرزِ   انیالب  عرائس  در  یبَقل  روزبَهان  ،مثال  یبرا .  کندیم  دشوار  گذار  قِ یدق  تِ یا ماه  از

  روزبَهان، )  آخرت«  و  ا ی دن  مرز  از  ازی نیب  ؛کندیم   یتجل  عارف   قلب  مرآت  در  حق: »داردیم  انی ب  و  کندیم  محو
 ناسازگار   کوپنز  چارچوب  در  عبورقابل  مرزِ   کی   وجودِ   فرضِ   با   یتجل  بر  یمبتن   دگاهید  نی ا(.  14۵/  2  ،ان یالب  عرائس

 .است شدهینم درک  شکل کی  به هی صوف  مکاتب همۀ در مرز که دهدیم نشان و است
  منابع  از  محدود  استفادۀ  و  یتوجهکم   کوپنز،  مرز  از  گذار  چارچوب  مهم  یها تیمحدود  از  گرید  یکی

 متون   از  تر کم  و  کرده  متمرکز   انهی صوف   یقرآن  ر ی تفاس  بر  عمدتاً   را  خود   لی تحل  کوپنز .  است  انهی صوف   ی ر ی رتفسی غ
اج  التصوف   یف  اللمع  ا ی  یسُلَم   ۀیالصوف  طبقات  ،هی ر یقش  رسالۀ  مانند  ی ری رتفسیغ  و  نی ادی بن   ن یا.  ردی گی م  بهره   سَرا

متعددیانی صوف   یها دگاهید  منابع  از  دسته   ی باطن   روسلوکی س  و  ،سرنوشت  مفهوم   آخرت،  و  ا ی دن  رابطۀدربارۀ    را  ۀ 
های مختلف مثلًا، از بیان.  سازند  ترروشن  را   یادشدهمِ ی مفاه  مختلفِ   ابعادتوانند  می  که  هایی؛ دیدگاهدهند ی م  ارائه

اج   ی ک ی زی متاف  یمرز  از  عبور  در  نه  ؛است  عارف   سلوک  در  آخرت  توان دریافت که وی معتقد استمی  عم  الل    در  سَرا
اج،برای نمونه، بنگرید به:  )   صرفاً   یجا به  عارف   یدرون  تحول  و  سلوک  تی اهم  بر  که  دگاهید  ن یا(.  1۳4  ،اللمع  سَرا

ک   مرز  کی  از  یک یزی متاف  ا ی   یکیزی ف  گذر  چارچوب   یها یانگارساده  و   ها تیمحدود  دهندۀنشان  یروشنبه  دارد،  دی تأ
 .سازدیم آشکار را ترگسترده منابعِ  یِ بررس ضرورتِ  و است انهی صوف  یِ شناس آخرت مفهومِ  نِ یی تب در مرز از گذار

  از   گذار  چارچوب.  ستا  ها تی محدود  نیا  از  گرید  یکی   هی صوف   ری تفاس  در  یمفهوم  یها ییا یپو  گرفتن  دهیناد
. این در نداهدیدیم  عبور  قابل  یمرز  با   زی متما   قلمرو  دو  صورتبه   را  آخرت  و   ا ی دن  انی صوف  همۀ  که  کندیم  فرض  مرز

که   است   قت ی حق  کی  یها یتجل  عنوانبه  را   آخرت  و   ا ی دن   ،یعَرَب ابن  و  یبَقل  روزبَهان  مانند   انی صوف   یبرخ حالی 
بهدندیدیم   واحد دیدگاهی  .  چنین  صراحت به  یعَرَب ابن  ،مثال  یبرا.  کندیم  یمنتف  را  مرز  از  عبور  به  ازی نطبع 

  ،هیمکال   فتوحاتال   ،یعَرَب ابن)  ندارد«  وجود  آخرت  و  ا ی دنمیان    یمرز  و  است  حق  یتجل   نۀی یآ  جهان: »دیگویم
استشد  برجسته  انهی صوف   یبعد  ری تفاس  در  که  یوجود  وحدتِ   دگاهید  نیا(.  12۳/  2   کوپنز   چارچوب   با   ه 

 ان ی صوف   یفکر  تنوع   برابر  در  ی تربیش  ی ریپذانعطاف  دیبا   یلی تحل  یها کردروی  که  دهدی م  نشان  و  ندارد  یخوانهم
 .باشند داشته

 منجر  آن  یشناختروش   ضعف  به  تواندیم  کهکوپنز    مرز  از  گذار  چارچوب  یها تیمحدود  نی ترمهم  از  و  نی آخر
  خود   لی تحل  در  او.  دهدیم  ارائه  کوپنز  که  است  یاگسترده  ی ها می تعم  یبرا   ل دَ ستَ مُ   و  ینیع  شواهد  بود کم  شود
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 مکاتب  یتمام  به  مرز  از  گذار  چارچوب  می تعم  یبرا  را  یمحدود  شواهد  و  کندیم  هی تک  یشابوری ن  ری تفاس   به  عمدتاً 
 از  یقی عم  لی تحل  او  پژوهش  در  که  است  یحال  در   نیا.  نُمایدبازمی  یاسلام  ۀی اول  یانی م  دورۀ  در  تصوف   اناتی جر  و

 ـ  گر ید  مناطقۀ  انی صوف   متون   ب یغا   ــد نده  نشان  بهتر   ندتوانیم  را  ها دگاهید  تنوع   که  یاندلس  ا ی  یبغداد  ر ی تفاس مثلًا  ـ
  یها لی تحل  انجام  ضرورت  بر  و  دهد یم  کاهش  را  او  یها می تعم  اعتبار  یجد  طوربه  شواهد  بودِ کم  نیا.  است

ک  ترجامع  و  ترگسترده  یقی تطب تحلیلکندیم  د ی تأ که؛  آن  بتوان  هایی   ۀ شی اند  از  تر نانهی بواقع  ی ریتصوها  برپایۀ 
 .آورد دست به آخرت و ا ی دن رابطۀ  دربارۀ انی صوف 
 تاریخی ـ  ( شواهد متنی3ـ1

 ارائه  انه ی صوف   ریتفاس  از  یمتن  یشواهد  توانیم  مرز  از  گذار  چارچوب  ی شناختروش   یها تیمحدود  دیی تأ   یبرا
 ـ  یمفهوم  ی تنوع  وضوحبه   که  کرد  ـمرز  از  عبور  صرف   دۀیا  از  فراترـ   ی سُلَم  ،نمونه   یبرا.  دهند یم  نشان  را  ـ

 ر ی تفسالٰهی    قرب  مقام  به  دنی رس  کهبل  ،یکیزیمتاف   ای  یماد  یمرز  از  عبور  نه  را  امبری پ  معراج  ق(412  درگذشتۀ)
سازش قربی که چون خدا سبب  ؛دیرس  قرب  مقام  به  معراج  در)ص(    امبری پ  دیگویم  ریالتفس  قئحقا  در   او.  کندیم

  یر ی قُشَ   می عبدالکر(.  56  /1  ،ریالتفس  قیحقا  ،یسُلَم )های انسانی محدود به حدود و مرزها نیست  بود مثل قرب
 قرب   در  خدا   تیرؤ  گوید می  و  داندی مالٰهی    قرب  با   مرتبط  و  یباطن  یاتجربه  را  خدا   تی رؤ  زی ن  ق(4۶۵  درگذشتۀ)

 ی ها جنبه  بر  هی اول   نمونۀ  دو  نیا(.  112/  2  ،الاشارات  لطائف  ،ی ری قُشَ )  بخصوص  یمرز  از   عبور  در  نه  ؛ است  قلب
ک  حق به دنی رس یسلوک و یدرون  .دارد یاساس تفاوت مرز از  گذار یخط مفهوم با  که دارند دی تأ
 کشف  در  ق(۶  سدۀ   درگذشتۀ)  یبُدیمِ .  سازندیم  تربرجسته  را  یمفهوم  تنوع   نی ا  زی ن  متأخرتر   انی صوف   یها دگاهید

 ،الاسرار  کشف  ،یبُد یمِ )  شودیم  جبران  ی عرفان  سلوک  با   که  داندیمالٰهی    قرب  از  یدور  ینوع  را  هبوط  ،الاسرار
 و   داندیم   قلب  در  یتجل  بر  یمبتن  و  یدرون  یاتجربه  را   حق  تی رؤ  زی ن  ق(۶۰۶  درگذشتۀ)   یبَقل  روزبَهان(.  1۵۶/  1
(.  14۶/  2  ،انیالب  عرائس  روزبَهان،)  آخرت«  به  ا ی دن  از   گذر  در  نه   است،  عارف   قلب  در  حق  تیرؤ: »کندیم  انی ب
  ارائه  تیالوه  و  انسان  ارتباط  به  ترقی عم  یکردروی  و  است  زیمتما   مرز  از  گذار  دۀیا  با   یتجل  بر  یمبتن  دگاهید  نیا
ک  با   ق(۶۳۸  درگذشتۀ)  یعَرَب ابن  ت،ینها   در.  دهدیم »کندیم  حی تصر  وجود  وحدت  بر  دیتأ  حق  ی تجل  جهان: 

  د ییتأ   یروشنبه  یمتن  شواهد  نیا(.  ۶7  ،الحکم  فصوص   ،یعَرَب ابن)  ست«ی ن   آخرت  و  ا ی دن میان    یمرز  و  است
 از  گذار  چارچوب  از  فراتر(  وجود  وحدت  ،یتجل   قرب،  فنا،  شامل)  انهی صوف  ری تفاس  در  یمفهوم  تنوع   که  کنندیم

 .دهد یم نشان را ی تر جامع و  تریبوم یها کردروی به ازین و است مرز
 در   یمفهوم   و  یامنطقه  یغن  تنوع   دادننشان  با   را  کوپنز  چارچوب  یها تی محدود  خود  سهم  به  زی ن  یخیتار  منابع

http://naghdeara.quran.ac.ir/


24  ش14۰4 تابستان، اول، دورۀ ششم، سال 11پیاپی  ، شمارۀ نامۀ نقد آراء تفسیریپژوهش . http://naghdeara.quran.ac.ir 

 

 

  از   ق(4۳۰  درگذشتۀ)  یاِصفَهان  می اَبونُع  نمونه  یبرا.  کنندیم  دیی تأ   رد،ی گیم  دهیناد  را   آن  چارچوب  نی ا  که  تصوف،
  کرد«   عبور  دیبا   که  یمرز  در  نه  ؛ است  عارف   قلب  در  آخرت»  که  کندی م  نقل  ،ق(2۳4  درگذشتۀ)  یبَسطام

ک   یباطن  و  یدرون  تجربۀ  بر  وضوحبه  دگاهید  نیا(.  ۸۹/  2  ،اصبهان  اخبار  ذکر   م،ی اَبونُع)  مرز   دۀیا  با   و  دارد  دیتأ
  د یجُنَ   از  ق(4۶۳  درگذشتۀ)  یبَغداد  بی خَط  ،چنین هم.  است  ناسازگار  دارد،   عبور  به  ازی ن  که  کوپنز  یکیز ی متاف

: گفتیم   و  دانستیم  نفس   تی ترب   و  سلوک  و  ری س  گرو  در  را   آخرت  که   کندیم  نقل   ق(2۹۸  درگذشتۀ)  یبَغداد
  و   ری س  بر  که  زی ن  کردروی  نیا(.  12۳/  ۵  ،بغداد   خ یتار   ،یبغداد  بی خَط)  ابد«ییم  خود  قلب   در  را  آخرت  عارف »

ک  یدرون  سلوک   در   انهی صوف   یشناس آخرت  فهم  در  تنوع   دهندۀنشان  و  ندارد  یخوان هم  مرز  از گذار  مفهوم  با   دارد  دی تأ
 .است هی اول  دوران
 ی شابوری ن  انی صوف   یها دگاهید  تنوع   به  ق(4۰۵  درگذشتۀ)  یشابوری ن  حاکمزمینه باید به خاطر آورد که    نی هم  در
ک  موارد  نیا  ۀجمل  از.  هستند  کوپنز  چارچوب  از   فراتر  که  دهدیم  ارائه   را  ییها نمونه  و  کندیم  اشاره   یری قُشَ   دی تأ

  یری قُشَ که    کندیم  نقل  یشابوری ن  حاکم.  است  مرز  از  عبور  ح ی صر  مفهوم  یجا بهالٰهی    قرب  بر  ق(4۶۵  درگذشتۀ)
  ی ها جنبه  بر  یهمگ   که   یخیتار  موارد  نیا(.  1۵۶  ،شابورین  خیتار   ،یشابوری ن  حاکم)  دی دیم  قرب  در  را  خدا   تیرؤ

ک  مختلف  مناطق  در  تصوف   یدرون  و  یسلوک  ،یباطن  ان ی صوف   یها دگاهید  که  دهندیم  نشان   وضوحبه  دارند  دی تأ
  ی ها یدگی چی پ  از  درواقع  شواهد  ن یا.  شودینم  محدود  مرز  از  گذار  مفهوم  به  صرفاً   آخرت   و  ا ی دن  رابطۀ  دربارۀ
  باز   ها آن   جامع  لی تحل  و  درک   از  کوپنز  چارچوب  که  دارند  تیحکا   تصوف   در  ی ترگسترده  یامنطقه   و  یمفهوم

 . دمانَ یم
 چارچوب  این برای بهبود  نهادپیش ( 4ـ1

رفع محدودیتتوان  می چارچوب  برای  مرزهای  از  دقیق  گذار  تحلیلی  ارائۀ  بومیو  و  صوفیانه تر  تفاسیر  از  تر 
ی تطبیقی به مقایسۀ  کردرویتواند با اتخاذ  کوپنز می  کهآن   نخست  ارائه کرد:شناختی عملی  روش   نهادپیشچندین  

ق  ۵بپردازد. برای مثال، مقایسۀ تفاسیر نیشابور در سدۀ    های تاریخی و جغرافیایی مختلفتفاسیر صوفیانه در زمینه
سدۀ   در  شیراز  می  ق ۶با  امکان  او  و  به  مفهومی  تنوع  تا  عنوان  کردرویدهد  به  کند.  تحلیل  بهتر  را  متفاوت  های 

با تفسیر  دارد  های اساسی  فرقنیشابور است    و اهلاَشعَری    ای بارز، تفسیر قُشَیری که متأثر از گفتمان کلامیِ نمونه
های گسترده و گاه  د تعمیمنتوانها میاین نوع مقایسه.  شیراز استاهل    و  وحدت وجودروزبَهان بَقلی که متمایل به  

 د. ن تر از ظرایف هر مکتب شوو منجر به تحلیلی دقیقکنند نادرست را محدود 
 گذار از مرزمفهوم    گزینِ جای  مفاهیم بومی و اصیل صوفیانه نظیر فنا، قرب و تجلیدوم آن است که    نهادپیش
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های یک حقیقت واحد  عَرَبی دنیا و آخرت را به عنوان تجلی ابن  فصوص الحکمدر    فنا مفهوم    ،شوند. برای مثال
همانبیندمی ابن ؛  خود  که  است»  گویدمیعربی  حق  تجلی  الحکمعَرَبی،  )ابن  «جهان  این ۶7،  فصوص   .)

( را با 1۸ ـ1)نجم/    معراجآیۀ  توانند تحلیل آیاتی نظیر  می  کهبلند،  ا  با بافت صوفیانه سازگارتر  تنها نهبومی    مفاهیمِ 
بر   غنیالٰهی    تجلیتمرکز  مرز،  از  عبور  صرفاً  جای  عمیقبه  و  این  تر  سازند.  اجازه   کردرویتر  پژوهشگران  به 

 های خارجی به درستی منعکس کنند.بینی صوفیان را بدون تحمیل چارچوبهای جهاندهد تا پیچیدگیمی
غنی تحلیل  برای  تعمیق  و  از  می  نهادپیشسازی  گسترده شود  صورت  به  نیز  صوفیانه  غیرتفسیری  تری  متون 
آثاری نظیر  استفاده شود یه .  التصوفو    طبقات الصوفیه،  رسالۀ قشیر بینشاللمع فی  تنوع  ،  های مهمی دربارۀ 

میدیدگاه ارائه  صوفیانه  در  های  اج  سَرا مثال  برای  است«   اللمعدهند.  عارف  سلوک  در  »آخرت  که  دارد  کید  تأ
اج،   سیرو.  (1۳4،  اللمع)سَرا بر  دیدگاه  کید  این  تأ درونی  صِ کند  میسلوک  مفهوم  با  متفاوت    رفِ و  مرز  از  عبور 

کنند و  شناختی تکمیل میصوفیان به مسائل آخرت  کردرویاست. این منابع درک ما را از ابعاد مختلف تصوف و  
 دهند. تصویری چندوجهی از اندیشۀ آنان به دست می

سنتینهایت  در تفاسیر  با  صوفیانه  تفاسیر  البیان)مانند    مقایسۀ  راه   جامع  نیز  برای طَبَری(  است.  مؤثر  کاری 
آیۀ    ،نمونه تفسیر  تطبیقی  قُشَیری می  14۳بررسی  و  طَبَری  توسط  اعراف  تفاوتسورۀ  دو  های روش تواند  شناختی 
تر  به تمایزگذاری دقیق  تنها نه ی  کردرویهای تعمیم بینجامد. چنین  و به کاهش محدودیتکند  را روشن    کردروی

سازد و به  را نیز نمایان میقرآن    نحوۀ تعامل یا تفاوت تفاسیر صوفیانه با جریان اصلی تفسیر  کهبل کند،  کمک می 
 افزاید. غنای مباحث می

 . تحلیل مدل مرکز و پیرامون2
خواهیم پرداخت که توسط پیتر کوپنز    مرکز و پیراموندر این بخش از مطالعه، به تحلیل و بررسی جامع مدل  

وسیعبه بستر  در  تصوف  جایگاه  تحلیل  و  تبیین  از    ترِ منظور  یکی  مدل  این  است.  شده  ارائه  اسلامی  دینی  سنت 
پژوهش در  کوپنز  مهم  تحلیلی  اوابزارهای  جامعا  های  ارزیابی  برای  آن  درک  و  دیدگاهست  ضروری تر  وی  های 

محدودیت تاریخی،  و  متنی  مستدل  شواهد  ارائۀ  و  انتقادی  تحلیل  بر  تکیه  با  بخش  این  در  نقدهای  است.  و  ها 
بر این مدل را   با توجه به نقاط ضعف شناساییبازخواهیم کاوید  اساسی وارد  هایی سازنده برای نهادپیششده،  و 

و   این مدل  که میگزین جایهای  چارچوب  چنین همبهبود  دقیقی  و جامعتوانند تصویر  از جایگاه تصوف  تر  تری 
 . خواهیم کردارائه دهند مطرح 
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 معرفی مدل مرکز و پیرامون (1ـ2
از مدل   اقتباس  با  پیرامونکوپنز  و عنوان تعاملی پویا میان مرکز  ، رابطۀ تصوف و سنت دینی را بهشیلز  مرکز و 

میان   یعنی  دینی غالبارزشپیرامون،  نهادهای  و  فُ   کلام  و  ثحدی   ءعلما نزد    ها  نوآوریاز یک سو    ءها قَ و  های و 
کند که جوامع دارای  استدلال میمبتنی است. شیلز  شیلز  مطالعۀ وی بر کار  کند.  بازخوانی می  از دیگر سو  صوفیانه

و   تعریف  دینی(  رهبران  یا  سیاستمداران  علماء،  )مانند  نهادی  نخبگان  توسط  که  هستند  مرکزی  ارزش  نظام  یک 
 های مرکزیهای خود این مرکز را با پذیرش ارزش با نوآوری گاه  ای یا پیرامون نیز  های حاشیهشود. گروهحفظ می

 (. 117، 13«مرکز و پیرامون»)شیلز،  کشندچالش میبه  های جدیدبا ارائۀ ارزش و گاه نیز  کنندتقویت می
عنوان یک مرکز مهم فکری و کانون دینی اسلام، به کار ق، به  ۵ ـ4های  ین مدل را برای نیشابور سدههمکوپنز  

است. نیشابوری،  او    گرفته  که صوفیان  است  تعاملِ   چونهممعتقد  دلیل  به  سُلَمی،  و  قُشَیری  با عا فَ   عبدالکریم  ال 
کند های دینی غالب )مانند کلام اَشعَری و سنت حدیثی( در مرکز گفتمان دینی قرار داشتند. او استدلال میگفتمان

نیشابور در حلقه از مرکز بودند )کوپنز،  که صوفیان  (. 20،  رؤیت خداهای نفوذ دینی مشارکت داشتند و بخشی 
های علمی، تألیف تفاسیر قرآنی و حضور در نهادهای دینی مانند مدارس و صوفیان از طریق فعالیتافزاید  نیز، می

کند که در عنوان عالم اَشعَری و صوفی اشاره میمساجد به مرکز گفتمان دینی نفوذ کردند. کوپنز به نقش قُشَیری به
الاشارات سنت  لطائف  میاز  استفاده  صوفیانه  مفاهیم  تبیین  برای  کلامی  و  حدیثی  اوکردهای  زعم  به  تفسیر   . 

نشان سنتِ قُشَیری  با  عمیق  پیوند  اصحاب    دهندۀ  کلامِ  همو    حدیث فکری  )کوپنز،  چنین  است  رؤیت اَشعَری 
 (. 45، خدا

تألیف    چنینهمکوپنز   الصوفیهبه  می  طبقات  اشاره  سُلَمی  آن  کندتوسط  در  که  اثری  پیرو ؛  و  قرآن    صوفیان 
، صوفیان را در قلب سنت دینی  طبقاتسُلَمی با نوشتن  دارد  می. او با استناد به این اثر بیان  شوندمیسنت معرفی  

باور کوپنز،  (.  38،  رؤیت خدا)کوپنز،    ه استقرار داد این فعالیتبه  از طریق  نیشابوری  یا  صوفیان  از حاشیه  ها 
های  که از زبان و روش نماید  بازمیهایی از تفاسیر صوفیانه را  نمونهاو  پیرامون به مرکز گفتمان دینی منتقل شدند.  

سورۀ اعراف از روایات حدیثی برای تبیین رؤیت خدا    14۳قُشَیری در تفسیر آیۀ  مثلًا  کنند.  سنتی استفاده می  ءعلما 
 (.11۳/ 2، لطائف الاشاراترؤیت حق در آخرت با قلب مؤمن است )قُشَیری، گوید  کند و میاستفاده می

این تعاملات نشانوی استدلال می نیشابور استکند که  علتِ بهشهری که    ؛دهندۀ نقش محوری صوفیان در 
به زمینۀ تاریخی نیشابور اشاره   چنینهمکوپنز    های دینی بود.اَشعَری، شافعی و حنفی مرکز گفتمان  حضور عالمانِ 

 
13. Shils, Center and Periphery…. 
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افزاید او میکرد.  سنتی و صوفیان عمل می  علماءعنوان پایگاه  ( بهق۵کند که تحت حاکمیت سَلجوقیان )سدۀ  می
عنوان ها بهصوفیان از طریق تعامل با سَلجوقیان و علماء نفوذ اجتماعی و دینی کسب کردند. کوپنز به نقش خانقاه

 . دهدنمیارائه این نقش از  یاما تحلیل ؛(36، رؤیت خدا)کوپنز، کند میمراکز آموزش صوفیانه اشاره 
مدل   کوپنز  پیراموندر مجموع،  و  پویایی  مرکز  فهم  برای  گفتمانیرا چارچوبی  و  نهادی  و میان    های  صوفیان 

ج در بغداد( کند که صوفیان نیشابوری برخلاف صوفیان حاشیهداند و استدلال میسنتی می  علماء ای )مانند حَلاا
 کردند.در مرکز سنت دینی عمل می

 هانقد و محدودیت (2ـ2
رسد، به دلیل کوپنز، اگرچه برای تحلیل جایگاه صوفیان در گفتمان دینی نوآورانه به نظر می  مرکز و پیرامونمدل  

محدودیتپاره روش ای  آن  های  محدودیت  اولین  است.  ناکافی  تصوف  دقیق  و  جامع  تحلیل  برای  شناختی 
پیچیدگیساده تاریخیسازی  نیشابورِ   اجتماعیـ    های  رقابت   ق۵ـ4های  سده  است.  گاه صحنۀ  و  پیچیده  های 

امیه و صوفیان بود. صوفیان در ها، اَشعَری ها، شافعیهای دینی متعددی از جمله حنفیگروهمیان    خصمانه ها، کَرا
امیه، گروهی صوفی  شدند. این بافت، گاه در حاشیه قرار داشتند و گاه به مرکز نزدیک می مسلک در برای نمونه، کَرا

شدید   انتقاد  مورد  عرفانی  ادعاهای  و  کرامات  بر  تأکید  دلیل  به  می  علماءنیشابور،  قرار  حاکم  .  گرفتند شافعی 
می باره  این  در  امی   نویسدنیشابوری  ادعا   انکَرا دلیل  نیشابوری،    ءِ به  )حاکم  شدند  طرد  شافعیان  سوی  از  کرامات 

یخ نیشابور  (. 2۳4، تار
است. این چارچوب که توسط   آن  خاستگاه غیربومیِ های اساسی در کاربرد این مدل  یکی دیگر از محدودیت

 یِ ارزش  های متمرکز طراحی شده است فرض را بر وجود نظامِ ادوارد شیلز برای تحلیل جوامع مدرن غربی و بافت
(. این در حالی است 117،  مرکز و پیرامونشود )شیلز،  گذارد که توسط نخبگان نهادی اداره میواحد میو    مرکزی

ویژه در نیشابور، مراجع قدرت دینی و فکری پراکنده و چندگانه بودند. در جهان اسلام، به در    سطیٰ که در قرون وُ 
فقها  شهر،  بهءاین  صوفیان  و  متکلمان  محدثان،  هم،  نهادِ صورت  و  بودند  برخوردار  دینی  اقتدار  از  مرکزی    زمان 

وجود نداشت. این بافت غیرمتمرکز و متکثر با مدل  شده است  شیلز بر آن بنا  مطالعات  مشابه کلیسای مسیحی که  
جدی تحلیل کوپنز را در درک جایگاه تصوف محدود  طورناسازگار است و به  شیلز که بر وجود یک مرکز تأکید دارد

 دهد. کند و تصویری نادرست از آن ارائه میمی
شواهد محدودی برای اثبات جایگاه  وی  .  نظریۀ کوپنز استسومین محدودیت    شواهد عینی و مستدل  بودکم

توسط سُلَمی اشاره    طبقات الصوفیهدهد. او به نقش قُشَیری در گفتمان اَشعَری و تألیف  صوفیان در مرکز ارائه می
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ها، جزئیات روابط با سَلجوقیان یا میزان اما تحلیل عمیقی از تعاملات نهادی )مانند نقش واقعی خانقاه  ؛کندمی
ارائه نمی سُلَمی  حضور فعال صوفیان در مدارس رسمی دینی(  برای مثال،  نشان  ه  طبقات الصوفیدر  خود  دهد. 

کند برخی صوفیان به  او اشاره می. گرفتند دشان مورد انتقاد و طرد علماء قرار میئدهد برخی صوفیان به دلیل عقا می
(. این شواهد جایگاه متغیر و گاه شکنندۀ  1۶7،  طبقات الصوفیهطرد شدند )سُلَمی،  معنوی  مقامات    ءِ دلیل ادعا 

 .نمایدبازمیتر و مبتنی بر شواهد متقن را گسترده و نیاز به تحلیل نهادیِ ، صوفیان
پویایی گرفتن  گفتمانینادیده  محدودیت  های  این  از  دیگر  یکی  مدل  نیز  پیرامونهاست.  و  تعاملات   مرکز 

بسیار پویا    واقععالَمِ    که این تعاملات دردرحالی  ؛بیندصورت ایستا و خطی میصوفیان و علماء را به میان    گفتمانی
بودند.   یهقُشَیری در  برای نمونه،  و چندوجهی  برای مشروعیتبه  رسالۀ قشیر از گفتمان حدیثی  به  روشنی  بخشی 

یهال   ةرسال ال است )قُشَیری،  نبوی  تصوف عمل به سنت  که    دارداو بیان می  .کندتصوف استفاده می این   (.4۵،  قشیر
نشان  استراتژیِ  تلاشِ گفتمانی  گاهان  دهندۀ  گفتمان  ۀآ در  نفوذ  برای  همصوفیان  و  غالب  دینی  آن های  با    هانوایی 

بااینستا به  حال،  .  شیلز  خود    کردِ رویعلتِ  مدل  مسئله  ثابت  پویاییبه  این  دقیق  تحلیل  به  و  قادر  ها 
ها  های تعاملات آن و پیچیدگینمایاند  نمیتصویر کاملی از جایگاه تصوف  ،  های پیچیدۀ گفتمانی نیستاستراتژی

 انگارد. نادیده مینیز را 
نهادهای صوفیانهکم نقش  به  کوپنز  نیز محدودیت روش   توجهی  مدل است.  این  دیگر  نقش   ترکمشناختی  به 

خانقاه تأثیرگذار  و  حلقه واقعی  شبکهها،  و  ذکر  شکل های  در  صوفیانه  سیاسی  های  و  اجتماعی  جایگاه  به  دهی 
می توجه  خانقاهصوفیان  اَبوالخَیر،  کند.  اَبوسَعید  خانقاه  مانند  نیشابور  معنوی   تنها نههای  نفوذ  و  آموزش  مراکز 

دهد  صَفی نشان میمطالعات    رفتند.پایگاهی مهم برای تعاملات سیاسی و اجتماعی نیز به شمار می  کهبلبودند،  
(. این نهادهای ساختارمند 145،  14...   سیاست دانشخانقاه اَبوسَعید پایگاه نفوذ اجتماعی و سیاسی بود )صَفی،  

مراتبی جای گیرند و نیاز به تحلیلی نهادی توانند در قالب بخش پیرامون یک مدل سلسله و پرنفوذ، به سادگی نمی
 .بازنمایدها و ابعاد مختلف کارکردشان را ماهیت فعال و تأثیرگذار آن بتواند که  ترعمیق ؛ تحلیلیدارند

ناکافی باشد   مرکز و پیرامونرسد باعث شده مدل  ی که به نظر میتمحدودیآخرین   برای تحلیل جامع تصوف 
کافیِ  بدون پشتوانۀ  و  به کلا   تعمیم گسترده  بر شواهد    سنتِ   این مدل  با وجود تمرکز عمده  تصوف است. کوپنز، 

کل   به  را  مدل  این  می  نیشابوری،  تعمیم  اسلامی  اولیۀ  میانی  دورۀ  نیشابور   ؛ دهدتصوف  به  عمدتاً  او  شواهد  اما 
است.   ازیکمحدود  است.  متفاوت  بسی  اسلام  جهان  مختلف  نقاط  در  صوفیان  صوفیانی  سو  جایگاه  بغداد  در 

 
14. Safi, Politics of Knowledge…. 
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ج به دلیل عقا  عَریف  صوفیانی در اندلس مانند ابنشوند و از آن سوی دیگر،  میدشان طرد و حتی اعدام  ئمانند حَلاا
ویژگی و  متفاوتی  جایگاه  میهای  تفاوتکنندپیدا  این  منطقه.  بافتی  های  و  غا از  ای  کوپنز  همین  ب  ئتحلیل  اند. 

را  تعمیمغیاب   او  لزوم  کند  میتضعیف  بسی  های  منطقهکردرویو  بر جزئیات  مبتنی  و  متکثرتر  برای درک  ی  ای 
 د. دهنشان میرا جایگاه تصوف 

 ( شواهد متنی ـ تاریخی 3ـ2
کوپنز را   مرکز و پیرامون  های مدلتفسیری اولیه محدودیتمتون غیرِ   چنینهممتنی از تفاسیر صوفیانه و    شواهدِ 

تأیید میبه این شواهد نشان میوضوح  از دوگانۀ سادۀ  دینی بسیار پیچیده  دهند جایگاه صوفیان در سنتِ کنند.  تر 
پیرامون و  رقابت  ه، بود  مرکز  گروهو  میان  متعددی  گفتمانی  تعاملات  و  داشتها  وجود  مختلف  استهای  برای ه   .

)درگذشتۀ   سُلَمی  الصوفیهدر    ق(412مثال،  ادامهطبقات  را  دینی می، صوفیان  بهدهندگان سنت  و  صراحت داند 
پیامبرمی سنت  پیروان  »صوفیان،  )سُلَمی،  ا  گوید:  الصوفیهند«  او  1۶7،  طبقات  حال،  این  با  به    چنینهم(. 

اشاره می از برخی صوفیان  نشان انتقادات شدید علماء  و گاه حاشیهکند که  آندهندۀ جایگاه متغیر  برابر ای  ها در 
 است. مرکز و پیرامونگفتمان غالب بوده است. این دوگانگی در بیان سُلَمی، فراتر از مدل ایستا و دوقطبی 

برای تبیین رؤیت خدا  روایات دینی  ، از  14۳نیز در تفسیر سورۀ اعراف/    ق(4۶۵عبدالکریم قُشَیری )درگذشتۀ  
)قُشَیری، دهد  روی میرؤیت حق در آخرت با قلب مؤمن    گویدمیها  با استناد به این روایتاو    .کنداستفاده می

فعال صوفیان با علماء و   دهندۀ تعامل گفتمانیِ (. این استفادۀ هدفمند از حدیث نشان11۳/  2،  لطائف الاشارات
برای مشروعیت آنان  به  تلاش  دینی است.  بخشی  )درگذشتۀ سدۀ  تصوف در چارچوب سنت  در    ق(۶مِیبُدی  نیز 

نویسد رؤیت گیرد و میهای حنفی و صوفیانه برای تفسیر رؤیت خدا بهره میسورۀ اعراف، از سنت   14۳تفسیر آیۀ  
 (. 2۳4/ 4، کشف الاسرارحق در تهذیب نفس و سلوک است )مِیبُدی، 

است و جایگاه    مرکز و پیرامونوضوح فراتر از تحلیل مدل  گفتمانی میان مکاتب فقهی و عرفانی به  این تعاملِ 
نوایی  مدل شیلز این پویایی و تلاش برای هم  کند.ها تأیید میعنوان کنشگرانی در تقاطع سنت دوگانۀ صوفیان را به 

 های گفتمانی نیست.های این استراتژیبیند و قادر به تحلیل پیچیدگیطرفه میگفتمانی را ایستا و یک
کید بر تنوع منطقهمنابع تاریخی نیز این محدودیت که  دهند. چناندینی نشان میهای درونای و رقابتها را با تأ

نیشابوری )درگذشتۀ   یخ نیشابوردر    ق(4۰۵حاکم  امیه و شافعیمیان    به رقابت شدید  تار او ها اشاره میکَرا کند؛ 
می نیشابوری،  بیان  )حاکم  شدند«  طرد  شافعیان  سوی  از  خود،  خاص  ادعاهای  دلیل  به  امیه  »کَرا یخ دارد:  تار
به 2۳4،  نیشابور رقابت  این  حاشیه(.  جایگاه  گروهروشنی  صوفی ای  گفتمان های  برابر  در  را  امیه  کَرا مانند  مسلک 
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 دهد و با ادعای کوپنز مبنی بر حضور دائم صوفیان در مرکز در تناقض است.غالب شافعی در نیشابور نشان می
)درگذشتۀ   اِصفَهانی  در    ق(4۳۰اَبونُعیم  اصبهاننیز  اخبار  حلقه   ذکر  در  صوفیان  معنوی  نفوذ  و  به  ذکر  های 

ای داشتند« )اَبونُعیم، های ذکر، اقتدار معنوی ویژه کند: »صوفیان در حلقهنقش آنان در جذب عامۀ مردم اشاره می
از تقسیم12۳/  2،  ذکر اخبار اصبهان از   مرکز و پیرامونبندی سادۀ  (. این نفوذ معنوی فراتر  است و بعد دیگری 

یخ بغداد در    ق(4۶۳در مقابل، خَطیب بَغدادی )درگذشتۀ    سازد.جایگاه صوفیان را نمایان می به طرد و اعدام    تار
ج )درگذشتۀ   یخ بغداد »به دلیل ادعاهای عرفانی افراطی« )خَطیب بغدادی،    ق(۳۰۹حَلاا ( اشاره دارد  112/  ۸،  تار

 های خاص است.شدن و سرکوب برخی صوفیان در دورهراندهدهندۀ به حاشیهوضوح نشانکه به 
)درگذشتۀ  چنینهم ذَهَبی  النبلاءدر    ق(74۸،  اعلام  هم    سیر  و  اَشعَری  عالم  )هم  قُشَیری  دوگانۀ  نقش  به 

می اشاره  و میصوفی(  )ذَهَبی،    نویسدکند  عارف  هم  و  بود  فقیه  هم  النبلاءقُشَیری  اعلام  این  ۸۹/  12،  سیر   .)
شبکۀ نقش در  را  صوفیان  جایگاه  واقعی  پیچیدگی  و  نیستند  سازگار  شیلز  دوگانۀ  و  ایستا  مدل  با  چندوجهی  های 
همه جا کنند که وضعیت صوفیان  سازند و تأکید میتنیدۀ قدرت و معرفت در جهان اسلام آن دوره نمایان میدرهم

 نبوده است.به یک صورت 
 گزین جایهای برای بهبود و چارچوب نهادپیش ( 4ـ2

پیرامونهای مدل  رفع محدودیتبرای    نهادپیشاولین   از چارچوب    مرکز و  است.   اَسَد  سنت گفتمانی  استفاده 
به را  دینی  تعاملات  چارچوب  شبکهاین  گفتمانعنوان  از  پویا  درهمای  میهای  تحلیل  است تنیده  قادر  و  کند 

یهتحلیل    ، های گفتمانی صوفیان را به خوبی واکاوی کند. برای مثالاستراتژی دهد که قُشَیری  نشان می  رسالۀ قشیر
چگونه با استفادۀ هدفمند از گفتمان حدیثی و کلام اَشعَری به تصوف مشروعیت بخشیده است. این چارچوب، به  

 کند. های گفتمانی را بهتر از مدل ایستا و دوگانۀ شیلز تحلیل میدلیل پویایی خود، پویایی
ارتقا   کردروی برای  صوفیان    ءدیگر  جایگاه  شبکهبهره تحلیل  تحلیل  از  نهادیگیری  و  اجتماعی  است.   های 

تواند نقش و جایگاه واقعی صوفیان را در بافت ها میهای ذکر و رباطها، حلقهبررسی دقیق نهادهایی چون خانقاه
میانی روشن قرون  و سیاسی  نیشابور  اجتماعی  در  اَبوالخَیر  اَبوسَعید  مثال خانقاه  برای  کند.  معنوی   تنها نهتر  مرکز 

 سیاست دانشرفت )صَفی،  پایگاهی مهم برای نفوذ معنوی، اجتماعی و حتی سیاسی نیز به شمار می  کهبلبود،  
دهد و ابعاد پیچیدۀ نفوذ  نشان می  مرکز و پیرامون(. این تحلیل نهادی جایگاه صوفیان را فراتر از دوگانۀ سادۀ  145،  

می نمایان  را  به    سازد.آنان  بغداد   مانندتاریخی    یمنابعمراجعه  یخ  النبلاء  ،  تار اعلام  و  سیر  اخبار  ذَهَبی  ذکر 
یخ بغدادد. برای مثال  تر کناء و نهادهای دینی را روشند پیچیدگی تعاملات صوفیان با علمتوانمینیز    اصبهان  تار
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شدند )خَطیب بغدادی، گرفتند و با طرد مواجه میدهد که برخی صوفیان بغدادی گاه در حاشیه قرار مینشان می
یخ بغداد   (. 112/ ۸، تار

 ارائۀکند با  می  بررسی  گذار از مرزکه کوپنز با ابزار مفهومی  شناختی صوفیانه  مفاهیم آخرتآن دسته از  تحلیل  
این روش با کاربست  .  شودبهتر ممکن می  تاریخیـ    روش تحلیل متنیصالح یعنی کاربست    گزینجای  چارچوب

زمینهمختلف  تفاسیر  توان  می در  آنرا  اجتماعی  و  تاریخی  کرد  ها  های  به:  )بررسی  گیری  شکلصالح،  بنگرید 
قُشَیری( و اندلسی مثلًا تفسیر  ای میان تفاسیر نیشابوری )های منطقه تفاوتکه بتوان  سان؛ آن (56،  سنت تفسیری

 .دادو تنوع تاریخی و متنی را پوشش دریافت عَریف( را ابن مثلًا آراء )
های عرفانی صوفیان مفید است. برای تحلیل تجربه  گزین جایچارچوب  چون  همنیز    پدیدارشناسانه  کردروی

،  15... های خیالیجهانکند )چیتیک،  ها را در چارچوب مفاهیم بومی فنا و تجلی تحلیل می، تجربهکردرویاین  
است و   گذار از مرزمدل مفهومی  تر برای  ی غنیگزین جایروزبَهان که    عرائس البیان(؛ مانند تحلیل تجلی در  67

 بخشد.ی به بحث میتر بیشعمق 
توان تعاملات است. با مفهوم سنت گفتمانی اَسَد، می  یتحلیل گفتمان  گزینجاینهادیِ  پیشچارچوب  آخرین  

یه (.  45،  16... شناسیانسانانگارۀ  های دینی )حدیث و کلام( را تحلیل کرد )اَسَد،  صوفیان با گفتمان  رسالۀ قشیر
های گفتمانی است. در بخشی به تصوف و تحلیل پویاییهای گفتمانی برای مشروعیتای بارز از استراتژینمونه

تواند روابط صوفیان با نهادهای  ( نیز می145،    سیاست دانش )صَفی،    های اجتماعی و نهادیتحلیل شبکهنهایت  
ها در  کردرویتر تحلیل کند. این  و جایگاه نهادی صوفیان را دقیقکند  ها( را بررسی  دینی و سیاسی )مانند خانقاه

را فراهم میمجموع دیدگاهی جامع بافت اسلامی  بر  از پیچیدگیتر و منطبق  بهتری  به درک  های تصوف آورند و 
 شوند.منجر می

 

 نتیجه 
  از گذار یها چارچوب  یشناختروش  یها تیمحدود  ییشناسا  به شدهمطرح  یها پرسش به پاسخ  در مطالعه نیا
  و  یمتن  شواهد  ارائۀ  ضمن  یبررس  نیا.  پرداختقرآن    انۀی صوف   ری تفاس   لی تحل   در  کوپنز  تر ی پ   رامونی پ  و   مرکز  و  مرز
 . داد نهادپیش را گزینجای یبوم یهاکردروی تینها  در ها،یکاست  نیا دیی تأ  یبرا یخیتار

  لانگ،  یربومی غ  ۀی نظر  به  یوابستگ  لی دل  به   مرز  از  گذار  چارچوب  که   افتیدر  توانیم  مطالعه  نیا  جینتا   از

 
15 .  Chittick, Imaginal Worlds… 

3 . Asad, Idea of Anthropology… 
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 بغداد،  شابور،ی ن)  مختلف  مناطق  به  گسترده  می تعم  ز ی ن  و  یتجل  و   قرب  فنا،  مانند   انهی صوف   یبوم  م ی مفاه  گرفتندهیناد
 ی سُلَم  ری تفاس  از  یمتن   شواهد  .شود یم  منجر  انهیصوف   ری تفاس  یخیتار  و  یمفهوم  تنوع   یسازساده  به  ،(اندلس

  ق( ۶۰۶  درگذشتۀ)  ی بَقل  روزبَهان  و  ق(۶  سدۀ  درگذشتۀ)  یبُد ی مِ   ،ق(4۶۵  درگذشتۀ)  ی ری قُشَ   ،ق(412  درگذشتۀ)
 و  ندارد  ی خوانهمالٰهی    قرب  و  وجود  وحدت  ری نظ  انهی صوف   متنوع   یها دگاهید   با   چارچوب نیا  که  داد  نشان  وضوحبه

 .ستین ها آن  کامل  نیی تب به قادر
 ءِ اتکا .  است  یجد  یها تیمحدود  یدارا  زی ن   کوپنز  رامونیپ  و  مرکز  مدل  که  دهدیم  نشان  مطالعه  نی ا  چنینهم

  ی هاییا یپو  به  یتوجهکم  و  یوسط  قرون  اسلام  رمتمرکزی غ  بافت  با   آن  یناسازگار  لز،ی ش  یربومی غ  ۀی نظر  به  مدل  نیا
 منجر  علماء  و  انی صوف   انیم  تعاملات  و  دهی چیپ  یها رقابت  از  ما   درک   شدنمخدوش   به  یهمگ   ،ینهاد  و  یگفتمان

 بی خَط  بغداد   خیتار   و  یشابوری ن  حاکم   شابورین   خیتار   چونهم  ی معتبر  منابع  از  حاصل  یخیتار  شواهد.  شودیم
ج   مانند  ی انی صوف   گاهیجا  کهکنند  می  دیی تأ   یروشنبه  یبَغداد  ار ی بس  گاه  یاسیس  و  ین ید  غالب  گفتمان  برابر  در  حَلاا
 . ستی ن ری متغ تی وضع نیا قی دق لی تحل به قادر مدل نیااست.  هبود خصمانه یحت و یاهی حاش 

  ارائه   یعمل  ییها نهادپیش  مطالعه  نیا  تر،یبوم   و  ترجامع  یلی تحل  ارائۀ  و  ها تیمحدود  نیا  رفع   ی برا  تیدرنها 
  یر ی کارگبه  چنینهم  و   یتجل  و  قرب  ،ءنا فَ   ری نظ  انهی صوف   یبوم   می مفاه  از  استفاده  ها نهادپیش  نیا  جمله  از.  نمود
ـ  متن  لی تحل  مانند  گزینجای  ی شناختروش   یها کردروی  ی گفتمان  ،(کی تی چ )  دارشناسانه ی پد  ،(صالح)  یخ یتاری 

 و  یاسلام  یغن  بافت  به  توجه  با  ها کردروی  نیا.  است(  ی صَف)  ینهاد  و  یاجتماع  ی ها شبکه  لی تحل   و(  اَسَد)
 . کنند یم فراهم را انهی صوف  ریتفاس ترقی دق لی تحل امکان و  دارند موضوع  با  ی تربیش ی سازگار آن، یها یدگی چی پ
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Extended Abstract 

Verse 105 of Sūra Al-Anbiyāʾ —“And We 

have already written in the Psalms, after the 

[previous] mention, that the earth will be 

inherited by My righteous servants”— presents 

an unbreakable divine promise regarding the 

ultimate rule of the righteous over the earth, 

and serves as a foundational principle in 

Quranic theology. However, despite its 

apparent clarity, the ambiguity surrounding the 

exact referents of its key terms, particularly “al-

arḍ” (the earth) and “ʿibādī al-ṣāliḥūn” (My 

righteous servants), has turned this verse into 

one of the most debated in the history of 

Islamic exegesis. 

This study employs qualitative content 

analysis with a historical-comparative approach 

to trace the evolution of interpretive 

understandings of this verse within the 

exegetical traditions of both Sunni and Shiʿi 

schools from the early classical period to 

contemporary times. The primary goal is to 

identify the dominant interpretive paradigms of 

each era and to analyze the conceptual 

mechanisms and textual-narrative factors that 
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facilitated the shift from narrow “territorial–eschatological” interpretations to broader 

visions of “global sovereignty.” Additionally, the paper investigates how the concept of 

ṣalāḥ (righteousness) evolved from an individual moral quality to a comprehensive notion 

of “civilizational competence.” 

The conceptual analysis of the verse rests on three foundational elements: 1) Identifying 

the referents of “Zabūr” and “Dhikr”, which frame the divine promise. Interpretations vary 

between understanding them as “the Psalms of David and the Torah,” “all revealed 

scriptures and the Preserved Tablet,” or “books revealed after the Torah.” 2) Determining 

the meaning of “al-arḍ”, which has given rise to two primary paradigms: 2-1) The 

eschatological inheritance view sees “the earth” as referring to Paradise (supported by 

verses like Al-Zumar/ 74) and the idea that Paradise is exclusive to the righteous. 2-2) 

The worldly inheritance paradigm branches into more specific interpretations, such as “the 

Holy Land” for the Israelites, “lands of the disbelievers” for the Umma of Muhammad, and 

ultimately, “the entire earth” in the eschatological future. 

Analyzing the concept of “righteousness” (ṣalāḥ) as a precondition for inheritance, 

which has undergone a historical transformation. It moved from early definitions focused 

on faith and individual piety —like monotheists or inner sincerity— to a modern, 

multidimensional concept encompassing scientific, military, economic, and social-

organizational capabilities, alongside faith. 

Historical findings of the study highlight a three-stage developmental trajectory: In the 

first stage (early exegesis), the fundamental paradigm centered on a dual reading of 

“Paradise” and “Holy Land,” with the promise of inheritance viewed either as entirely 

eschatological or confined to a historical-geographic event (i.e., the inheritance of the 

Holy Land by the Israelites). 

The second stage (medieval period) witnessed a systematization of views within the 

theological schools of both Sunni and Shiʿi traditions. Sunni exegesis tended toward a 

universalist reading, broadening the promise to include the global dominance of the 

Muslim Ummah —referencing traditions like “the earth was folded for me”. In contrast, 

Shiʿi exegetes, drawing on the narrations of the Imams, adopted a particularist and 

eschatological interpretation, culminating in the idea that the global inheritance of the 

earth will be realized in the universal government of al-Mahdi. 

The third stage (modern paradigm) is marked by a rereading of the verse in light of 

new social and intellectual needs. Here, interpreters from both schools regard the 
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“inheritance of the earth” as a social law and divine causal principle —no longer just a 

mystical promise, but one contingent on acquiring tangible civilizational qualifications. 

The final analysis reveals that the transition from limited interpretations to a global 

vision results from an interaction between textual elements and contextual dynamics. A 

key mechanism in this shift is the generalization of narrative evidence —moving from 

narrations confined to historical events (e.g., Israelite inheritance) to those with a global 

scope (e.g., hadiths on Mahdī or the Umma's future dominion). Moreover, the tension 

between worldly and eschatological inheritance has opened space for comprehensive 

theories like that of Muḥammad Ḥusayn al-Ṭabāṭabāʾī, who frames both realms within a 

single divine law of rewarding the righteous, thereby resolving the apparent conflict. 

Ultimately, the modern functional reinterpretation of ṣalāḥ —linked to divine laws 

governing civilizational rise and decline— transforms this verse from a purely theological 

statement into a social theory and a model for overcoming passivity and achieving 

civilizational merit. This study thus demonstrates that the understanding of verse 105 of 

Sūra Al-Anbiyāʾ has dynamically evolved through history, expanding from narrow scopes 

to a global horizon and from individual implications to civilizational significance. 

Key words: Inheritance of the Land, Al-Anbiyāʾ: 105, Comparative Exegesis, the rule 

of the righteous, Paradise, History of Ideas. 
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 چکیده 
وعده  ۱۰۵آیۀ   انبیاء،  وِراثَتِ سورۀ  بر  مبنی  الٰهی  توسط   ای  زمین 

می  مطرح  را  شایسته  بااینبندگان  مصادیق سازد.  در  ابهام  حال 
چون  کلیدواژه  الصالحونهایی  و  از   الارض  یکی  به  را  آیه  این 
با  پرچالش پژوهش  این  است.  کرده  بدل  تفسیری  مباحث  ترین 

کردی تاریخی ـ تطبیقی، سیر روش تحلیل محتوای کیفی و روی
وِراثَتِ  را در تفاسیر فریقین )شیعه و سنی( از ارض    تطور معنای 

تا دورۀ معاصر ردیابی می این مطالعه  ادوار متقدم  از  کند. هدف 
از  گذار  چگونگی  تحلیل  و  تفسیری  اصلی  الگوهای  شناخت 

چشم تبیین به  اخروی  ـ  سرزمینی  محدود  حاکمیت های  انداز 
از امری فردی    صلاحجهانی صالحان، و نیز شناخت تطور مفهوم  

یافته  است.  تمدنی  صلاحیتی  میبه  نشان  تفاسیرِ ها  در  که  دهد 
مقدس   سرزمین  یا  بهشت  به  عمدتاً  وِراثَت  معنای  گذشتگان، 

دیدگاه  واگرایی  با  میانی،  دورۀ  در  بود.  در محدود  مفهوم  این  ها، 
وِراثَتِ  به  سنت  اهل  سنت    تفاسیر  در  و  )ص(  محمد  امت 

نظام مهدوی  جهانی  دولت  به  امامیه  دورۀ تفسیری  در  شد.  مند 
با هم قابلمعاصر،  فریقینگرایی  به  وِراثَتِ ،  توجه  یک ارض  مثابۀ 

اجتماعی پیش  سنت  برای  الٰهی  قانون  که و  شده  بازخوانی  رفت 
کسب   به  منوط  آن  تمدنیتحقق  میان،   صلاحیت  این  در  است. 

متفکران شیعه هدف از این قانون الٰهی را غالباً تبیین شرایط تحقق 
دانسته  مهدوی  دولت  نهایی  ازیکوعدۀ  گذار  این  تحت اند.  سو 

گزینی و تعمیم ادلۀ روایی، و ازدیگرسو تحت تأثیر نیاز تأثیر جای 
پیش برای  الگوهایی  ارائۀ  تحولات به  با  رویارویی  در  رفت 
 . اجتماعی صورت پذیرفته است

تطبیقی،  ۱۰۵  /انبیاء،  ارض  وِراثَتِ   ها:کلیدواژه ، تفسیر 
 . هاتاریخ انگاره، جنت، حاکمیت صالحان

 . ش1404 تابستان،  اول، دورۀ ششم، سال 11پیاپی   ، شمارۀنامۀ نقد آراء تفسیریپژوهش 
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 درآمد 
الِحُونَ ،  سورۀ انبیاء  ۱۰۵آیۀ   رْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصََّ

َ
کْرِ أَنََّ الْْ بُورِ مِن بَعْدِ الذَِّ های یکی از گزاره ،  وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزََّ

کریم در باب فلسفۀ تاریخ و سرنوشت نهایی جهان است. این آیه با بیانی قاطع یک اصل  قرآن    کلیدی و تأثیرگذارِ 
که بر سنتی الٰهی استوار است که فرجام  هدف نیست؛ بل ای رهاشده و بیعرصه ،  تاریخ :  کندریزی میبنیادین را پی 

دار به  زند. این وعده افقی امیدبخش و جهت عبادی الصالحون( گره می )  آن را به حاکمیت نهایی بندگان شایسته
 بخشد. شناسانه می گشاید و به نزاع حق و باطل معنایی غایت رویارویی انسان با جهان می

تر و دیرپاترِ تفسیری را در تاریخ اندیشۀ اسلامی رقم  حال همین صراحت ظاهری یکی از مناقشات عمیق بااین 
محوری،   کلیدواژۀ  دو  مصادیق  در  ابهام  است.  الصالحون و    الارضزده  گزاره عبادی  از  را  آیه  این  به  ،  واحد  ای 

بازتاب  آن  تبدیل کرده است که هر وجه  دنیا، آخرت، منشوری چندوجهی  با  نسبت دین  از  متفاوت  دهندۀ درکی 
این  از  پرسش  است.  تاریخ  و  از  قدرت  مراد  و    الارضکه  چیست  آیه  به   نیصالح در  در عمل  چه کسانی هستند 

است؛ آیا    ارضِ جَنَّتپرسش از رسالت اصلیِ مؤمنان در جهان بدل شده است: آیا این وِراثَت پاداشی اخروی در  
تاریخی پیروزی  یک  در   ـ به  محدود  مقدسهسرزمینیِ  در    ارض  جهانی  تِ  حاکمیَّ یک  بشارت  یا  دارد؛  اشاره 

 جانبه کسب کنند؟های همهکند مؤمنان صالح صلاحیت آخرالزمان است که اقتضاء می
گاهی  ای تمام که آینهگزینی تفاسیر نیست؛ بل سیر تطور فهم این آیه داستانی خطی و ساده از جای  نما از تحولِ آ

دغدغه  و  چهتاریخی  که  داد  خواهد  نشان  تطور  این  بازشناسی  است.  مسلمانان  تمدنی  هِ  های  توجُّ کانون  گونه 
از یک    صلاح زمان مفهوم کلیدیِ  های دنیوی گذار کرده، و هم تدریج از تفاسیرِ عمدتاً اُخرَوی به خوانش مفسران به 

کیفیت اخلاقی ـ فردی به یک صلاحیت تمدنی ـ اجتماعی تحول یافته است. بنابراین، هدف این مطالعه نه صرفاً  
ت یافتن و تغییرِ کارکَردِ   گزارش اقوال، که تحلیل منطق تاریخیِ این گذار و شناسایی سازوکارهایی است که به غالبیَّ

 .هر یک از این الگوهای تفسیری در بسترهای تاریخی متفاوت انجامیده است

 طرح مسئله 
انبیاء و مفهوم  ۱۰۵آیۀ   کنون موضوع بحث و نظر در میان   اسلامی تاهای نخستین  سده از    ارض  وِراثتَِ   سورۀ 

چهار  ذیل  توان در  می   راباره  اینها در  پردازی نظریهدهد که  مفسران و متکلمان بوده است. مرور این آثار نشان می 
کرددستهکلان  تفسیری  الگوی   در  بندی  که  الگو  یک  میترین  قدیم.  مشاهده  نیز  الگوی  تفاسیر  تفسیری شود 

الگو پی اخروی است این  از  یادشده  را    الارضکنند  رَوی می . مفسرانی که  آیۀ  الجنةبه  در  . اندنموده تأویل    ارض 
و سعید بن جبر  عباس، مجاهد  چون ابن همصحابه و تابعین  نظرِ شماری از  این دیدگاه  برپایۀ منابع تفسیرِ رِوایی،  

http://naghdeara.quran.ac.ir/


41   ش۱4۰4 تابستان، اول، دورۀ ششم، سال ۱۱پیاپی  ، شمارۀ نامۀ نقد آراء تفسیریپژوهش . http://naghdeara.quran.ac.ir 

 

 

البیان)طبری،  نیز بوده است  بن جبیر   ابن ۸۰/  ۱۷،  جامع  این . پی (۳۳۷/  ۵،  تفسیر القرآن العظیمکثیر،  ؛  روان 
نقص  حقیقی و بی  وِراثَتِ   کنند کهاستدلال می   مؤمنون سورۀ   ۱۱و آیۀ   زمرسورۀ   ۷4آیۀ  با استناد به آیاتی نظیر  دیدگاه 

شایست است    ۀکه  بهشتِ صرفاً  صالحان  مُ خرَ اُ   در  می ق  حَ وی  )زجاج،  ق  القرآنشود  نحاس، 4۰۷/  ۳،  معانی  ؛ 
 . (۵۹/ ۳ ،اعراب القرآن

است ـ    تاریخی الگوی  دوم  الگوی   واقع  سرزمینی  یک  به  ناظر  را  وِراثَت  دنیا    تاریخیِ   ۀکه  در همین  مشخص 
الهام از آی کسانی که  الف(  بندی کرد:  توان ذیل دو زیرشاخه دستهروانِ این الگو را می پی داند.  می   ۀ سور   ۱۳۷  ۀبا 

یادشدهاعراف   آیۀ  از  اند منظور  بنی   مقدسهالرض  الا  وِراثَتِ   معتقد  به:  ) است  اسرائیل  توسط  معانی  فراء،  بنگرید 
با استناد به حدیث  (؛ ب(  4۷4  /۳،  النکت و العیون؛ ماوردی،  ۲۱۳  /۲،  القرآن لِ یَ وِ زُ »مشهور  کسانی که    یَ ت 

های کفار توسط  سرزمین   وِراثَتِ   )برای متن آن، بنگرید به: ادامۀ مقاله( معتقد اند که مراد از آیۀ یادشده  ...«رضُ الْ
البیان)ثعلبی،  است  امت محمد )ص(   و  ماتریدی،  ۳۱۳  /۶،  الکشف  السنه؛  أهل  این (۳۸۲  /۷،  تأویلات   .

 . سنت تبدیل شددر بستر تاریخی فتوحات اسلامی به دیدگاه رایج در میان بسیاری از مفسران اهلدیدگاه 

شمار  به   امامیهتفسیری  گفتمان مسلط در مکتب  . این الگو  است   آیهمهدویِ ـجهانی   تفسیرِ   الگوی  الگوی سوم
آن   وِراثَتِ   مراد ازو  مسکون،  زمین  در آیۀ یادشده سراسرِ    الارضبرپایۀ دیدگان صاحبان این نگرش، مراد از    رود.می

)ع(  نیز   مهدی  رهبری  به  آخرالزمان  دولت  در  صالحان  نهایی  و  جهانی  همان استحاکمیت  از  دیدگاه  این   .
نخستین  سده منابع های  متواترِ با    و  (۷۷  /۲،  التفسیر)قمی،  است    ثبت شدهشیعی    در  روایات    احادیث  و  نبوی 

؛ بحرانی،  4۶4/  ۳،  نور الثقلین؛ حویزی،  ۱۰۵/  ۷،  مجمع البیان)طبرسی،  شود  پشتیبانی می)ع(  امامان شیعه  
 (.۸4۷/ ۳، البرهان

می  نمایندگی  را  اجتماعی  سنت  یک  چهارم  محصولِ   کندالگوی  چالش   که  با  رویارویی  و  معاصر  های دورۀ 
که یک قانون اجتماعی و سنت  رف؛ بلتاریخیِ صِ   ۀآیه را نه یک وعدروان این الگوی تفسیری  . پی مدرنیته است

)شامل علم، قدرت،   ت تمدنی صلاحی    سبِ کَ   قهریِ   ۀنتیج  یادشده در آیه  وِراثَتِ   ،منظراین  از  د.  ندانجاری الٰهی می 
معاصر از هردو مذهب، مانند مراغی، سید    یگرایی متفکرانهم  ۀ نظم و مدیریت در کنار ایمان( است. این الگو نقط

فی ظلال  ؛ سید قطب،  ۷۷/  ۱۷،  تفسیرالمراغی،  بنگرید به:  قطب، محمدجواد مغنیه و محمدتقی مدرسی است ) 
 (. ۳۸۶/ ۷، القرآن  ی من هد؛ مدرسی، ۳۰۲/ ۵، التفسیر الکاشف؛ مغنیه، ۲۳۹۹/ 4، القرآن
کلیدواژه گونه،  این مصادیق  در  آیۀ  ابهام  همان    ۱۰۵های  از  انبیاء  اسلامیسده سورۀ  نخستین  ساز  زمینه  های 
به  گیری دست شکل که  تفسیری اصلی شد  الگوی  میانِ دیگر  موازات همکم سه   ۀمسئل.  داشت رواج  مفسران    در 

این   ردیابیِ   مطالعهاصلی  بل  پیشینۀ  نه صرفاً  اقوال  تحلیلِ این  تطورِ   که  آن سیر  به    که  تطوری  است؛  و  غالبیَّ ها  ت 
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 . شودختم می ها در دورۀ معاصر تحول کارکردی آن احتمالًا  این الگوهای تفسیری و  شدگیِ مندنظام 
 در پی پاسخ به سه پرسش زیر است:  مطالعۀ حاضر بر این اساس، 

با چه سر گذاشتند و چه تحولاتی را پشت  ارض وِراثتَِ  تفسیری رقیب در تفسیر یلگواولًا، سه ا
های غالب و متمایز در  عرض در دورۀ متقدم به گفتمان سازوکاری و در چه بستری از اقوال هم 

 تبدیل شدند؟   میانی ۀدور
به   ردِ کارکَ ثانیاً،   تفسیری،  الگوهای  در دورۀ معاصر، چه این  از یک وعد ویژه  به    ۀگونه  تاریخی 

 ؟ رفت و کسب صلاحیت تمدنی تطور یافتو قانون الٰهی برای پیش  سنت اجتماعییک 
چهبه   صلاح مفهوم  ثالثاً،   وراثت،  بنیادین  شرط  اخلاقیعنوان  کیفیت  یک  از  در ـگونه  فردی 
یک  لَ سَ   تفاسیرِ  به  تمدنیف  نگاه  چندبُ   صلاحیت  در  مدیریت(  و  قدرت  علم،  )شامل  عدی 

 متفکران معاصر تحول یافت؟ 

کردی تاریخی به بررسی های فوق با روش تحلیل محتوای کیفی و با رویبرای پاسخ به پرسشمطالعه  این  در  
ها منحصراً از اقوال  . داده خواهیم پرداختسورۀ انبیاء    ۱۰۵شیعه و سنی در تفسیر آیۀ    ۀ آراء مفسران برجستتطبیقی  

 کلیدیِ   مرتبط با واژگانِ   بندی مضامینِ پس از شناسایی و دسته خواهند شد.  مفسران و روایات تفسیری استخراج  
تاریخی این   تا متأخران ردیابی  آراء تفسیری  آیه، سیر  معانی،    تحولِ   . در نهایت، چگونگیِ خواهد شداز متقدمان 

پارادایمِ  از یک  پارادایمِ   گذار  به  این تحولات  تفسیری  بر  مؤثر  و عوامل  در متون   را  دیگر،  قرائن موجود  اساس  بر 
تا تصویری منسجم از چگونگی فهم این آیه در طول تاریخ  خواهیم نمود  آراء مختلف تحلیل    ۀمقایسبا  تفسیری و  

 کنیم. تفسیر اسلامی ارائه 

 . واکاوی مفاهیم و بنیادهای تفسیری آیه 1

الِحُونَ ۀ »فهم عمیق آی  یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصََّ رْضَ 
َ
أَنََّ الْْ کْرِ  بَعْدِ الذَِّ بُورِ مِن  کَتَبْنَا فِی الزََّ ، مستلزم واکاوی دقیق  «وَلَقَدْ 

مصداق    هایه واژ  تعیین  است.  آن  از    الذکرو    الزبورکلیدی  مراد  تشخیص  سویی،  سوی  وِراثَت    و  الارضاز  از 
های تاریخی بر آن استوار خواهد دهد که تحلیل را شکل می  ینظری بحث  ۀ، شالودالصالحون دیگر، و تحلیل مفهوم  

 .شد
 در معناسازی   ذکر  و  زبور نقش ( 1ـ1

دو خط تفسیری متمایز را   آغازاز همان  . فهم این بخش  الٰهی اشاره دارد  ۀوعد  بخش آغازین آیه به منبع و زمانِ 
پایه  تابعین  میان  چهره در  محوریت  با  نخست،  خط  کرد.  جُ گذاری  بن  سعید  چون  در  )  یربَ هایی  و ۹۵مقتول  ق( 
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یا    الکتابام  را  الذکرو    کتاب  را به معنای مطلق  الزبور ،  گراعمومیت ق(، با نگاهی  ۱۰4)درگذشتۀ    برمجاهد بن جَ 
 .(۸۰ /۱۷، جامع البیاندانست )طبری، لوح محفوظ می 

با محوریت   بن شراحیلِ  خط دوم،  نگاهی  ۱۰۳)درگذشتۀ    بیعْ شَ عامر  را    الزبورگرایانه داشت و  خصوص ق(، 
این دوگانگی اولیه  .  (۸۰  /۱۷،  جامع البیان کرد )طبری،  تورات معرفی میهم  را    الذکرو    )ع(   دومشخصاً کتاب داو 

یافت  بعدهای  سده در   امتداد  زَ .  نیز  نمونه،  عام۳۱۱)درگذشتۀ    اججَّ برای  معنای  بر  کید   الزبوربرای    کتاب   ق(  تأ
تر میان ؛ نیز، برای پذیرندگان هریک از دو دیدگاه اصلی و اختلافاتِ فرعی4۰۷  /۳،  معانی القرآنداشت )زجاج،  

 (.۸۱-۸۰ /۱۷، جامع البیانطبری،  هریک، بنگرید به: 
 ۀ یادشده در آیه وعد مستقیماً بر افق معناییِ پنداشت. این اختلاف لغوی  یصرفاً اختلافدو دیدگاه را نباید  تفاوت 

  به نگارشمضمون آیه  تورات باشد،  نیز    ذکر  منظور از  و    )ع(  دوداو   زبورِ در آیه    زبورمنظور از  گذارد. اگر  تأثیر می 
 الذکر کتب آسمانی و    ۀبه معنای هم  الزبوراما اگر    اشاره خواهد داشت؛اسرائیل  مشخص در تاریخ انبیاء بنی   امری 

یک اصل فراگیر و تکرارشونده در تمامی ادیان الٰهی پس از ثبت ازلی    ۀ یادشده در آیه به الکتاب باشد وعدهمان ام
زمینه را برای تفاسیر گوناگون از ادوار قدیم  از  آیه  ظرفیت معنایی  گونه،  این .  اشاره خواهد داشتآن در لوح محفوظ  

 ده است. وِراثَت فراهم آور ماهیت

 اخروی یا دنیوی    وِراثَتِ  دوگانگی بنیادین:( 2ـ1

های همان سده اصلی از  گفتمان  دو    ارضمراد از  تبیین  است. در    هاث  رِ یَ   و فعلِ   الارض  کلمۀ  آیه  محوریِ   ۀکلیدواژ
نمایانْد، و گفتمانی که آن را میاخروی    وِراثَتِ   ارض را  وِراثَتِ   گفتمانی که منظور ازشکل گرفت:  نخستین هجری  

ق( ۱۰4)درگذشتۀ  بن جبر    چون مجاهدهم اخروی در میان تابعینی    وِراثَتِ   گفتمان .  کردحمل می دنیوی    وِراثَتِ   بر
)طبری،    نددانستمی)ارض الجنة(  را بهشت    الارضمراد از  . اینان  ق( رواج داشت۹۵)درگذشتۀ    و سعید بن جبیر

  ۀ مانند آی ؛اندصراحت به بهشت نسبت داده به را وِراثَت  این گروه آیاتی بود که اصلیِ مستندِ . (۸۰ /۱۷، جامع البیان
 :زمر  ۀسور ۷4

ةِ حَیثُ نَشَاءُ.... أُ مِنَ الْجَن  رْضَ نَتَبَو 
َ
ذِی صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْْ هِ ال   وَقَالُوا الْحَمْدُ لِل 

مفسران همبعدها  رازیی  فخر  استدلال ۶۰۶)درگذشتۀ    چون  با  جدیدهاق(  کلامی  دیدگاه  خود    ی  تقویت  را  این 
  نهایی مختص    یپاداشچون  همکه زمین دنیا میان صالح و طالح مشترک، اما بهشت  اینهایی مثل  کردند؛ استدلال 

 (.۱۹۲ /۲۲، التفسیر الکبیرصالحان است )فخر رازی،  

های متفاوتی خوانش آغاز خود از  روان این دیدگاه . پی کردرا به زمین در همین دنیا تفسیر می  الارضدیدگاه دوم  
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  ق(، آن را ناظر به یک مصداق تاریخیِ ۲۰۷)درگذشتۀ    اءرَّ فَ چون  همبرخی مفسران متقدم  از این رأی را بازنمودند:  
آیه را نیز  دیگر  و برخی    (۲۱۳  /۲،  معانی القرآندانستند )فراء،    ارض مقدسهاسرائیل بر  بنی   وِراثَتِ   مشخص، یعنی

،  جامع البیان رد )طبری،  به ارث خواهند بُ   فتوحرا در  کافران  های  که سرزمین انگاشتند  بشارتی برای امت اسلامی  
۱۷/ ۸۰). 

زمین  را به کلَّ   الارضشد،  مند  نظریهق(  ۳۰۷حدود  )درگذشتۀ    خوانش سوم، که در تفسیر علی بن ابراهیم قمی
این . (۷۷ /۲، التفسیر)قمی، شناسانْد او می آن را دولت جهانی مهدی )ع( و اصحاب  م  تَ مصداق اَ کرد و تفسیر می 

معاصر    یمتفکرانگونه،  . این سه خوانش دنیوی، در کنار خوانش اخروی، چهارچوب اصلی مباحث را شکل دادند
دنیوی و اخروی جمع   دو ساحتِ هر  ق( با مطلق دانستن آیه تلاش کردند میانِ ۱4۰۲)درگذشتۀ    چون طباطبایی هم

 (.۳۲۹ /۱4، المیزانطباطبایی، بنگرید به: )کنند 

 شرط وراثت ح به مثابۀ تطور مفهومی صل ( 3ـ1

الهی   وعده  تحقق  بودنِ  شرط  وصفِ موصوف  به  با    صلاح   وارثان  متناسب  نیز  کلیدی  مفهوم  این  است. 
امری کاملًا درونی   صلاح ق(، ۲۸۳)درگذشتۀ  سهل تستری   ۀهای هر عصر تطور یافته است. در نگاه صوفیاندغدغه

  ترِ در تفاسیر عمومی.  (۱۰۵  /۱،  تفسیرالاست )تستری،    سوی الله  ریره با الله و انقطاع از ماسَ   اصلاحِ   و به معنای
)فیروزآبادی،   دون موح  الیا  (  ۸۰ /۱۷،  جامع البیان)طبری،   ة اللهالعاملون بطاعاغلب    صالحون ،  نخستهای  سده

 .فردی است اعتقادی و عبادیِ  تر ناظر به ابعادِ تفسیر شده که بیش  (۲۷۶ /۱، تنویر المقباس

. پیدا کرداجتماعی و تمدنی    ابعادِ   لاح صَ   حاکمیت دنیوی، مفهومِ   انگارۀدر دورۀ معاصر و در پیوند با  حال  بااین 
چالش به  پاسخی  تحول  جدیدِ این  مفسر  جهانِ   های  بود.  مُ همی  اسلام  احمد  مراغیچون  )درگذشتۀ   صطفی 

بُ   صلاح امتق(  ۱۳۷۱ توانِ   رهبریِ   عدِ را در چهار  و سازمان توانِ  نظامی،    علمی،  بازنمود کارآمد    دهیِ اقتصادی 
  ی عمل کنشگری  و    یایمان قلب  جمعحاصل ق( آن را  ۱۳۸۶)درگذشتۀ    سید قطب.  (۷۷-۷۶  /۱۷،  تفسیرال)مراغی،  

  را   صلاح محمدتقی مدرسی نیز  (.  ۲4۰۰-۲۳۹۹/  4  ،فی ظلال القرآنزمین دانست )سید قطب،  آبادسازیِ  برای  
انسانی،   کنش  سازگاری  -۳۹۰/  ۷،  القرآن  ی من هد)مدرسی،  برگرداند    رفت شی پابزارهای    و  خلقت   نی قوانبه 

موفق جهان   ۀبرای ادار تمدنی  یصلاحیت فردی به    یاز کیفیتدر دوران معاصر   صلاح دهد  این تحول نشان می (.  ۳۹۱
 .تطور یافته است

 معنای وِراثَت  تاریخیِ  سیر تطورِ  .2

 ۀتوان در سه مرحل را می   در گذر زمان و متأثر از عوامل مختلف   ارض  وِراثتَِ   الٰهی  ۀمفسران از وعد  فهمِ تحول  
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که چارچوبِ  متقدمان  بنیادین  پارادایم  کرد:  ردیابی  نظام   کلیدی  داد؛  را شکل  در   مندسازیِ اصلی بحث  تفسیری 
واگراییِ   ۀدور به  که  بازخوانیِ دیدگاه  میانی  نهایت،  در  و  انجامید؛  فریقین  پارادایمِ   های  در  که   مفهومی  معاصر 
 .آوردپدید های جدیدی را گراییهم

 ارض مقدسه و   جنت( پارادایم بنیادین متقدمان: دوگانگی 1ـ2
در پی یافتن مصادیق عصر تابعین  سلف عمیقاً در بافتار متنی عصر نزول ریشه داشت. مفسران    ۀ فهم آیه در دور

آی  بودند که مستقیماً توسط دیگر  این روی   هاهروشنی  افقِ به کرد  تأیید شود.  تبیین    معناییِ   طور طبیعی  دو  به  را  آیه 
 ارض الجنة را به    الارضکه  گرفت  را پی می   معنویـ    الهیاتیکردی  نخست روی تبیین  ساخت.  اصلی محدود می 

تابعینی چون مجاهدتفسیر می  توسط  این دیدگاه که  بن جبیر۱۰4)درگذشتۀ    کرد.  و سعید  ق( ۹۵)درگذشتۀ    ق( 
 (.۸۰ /۱۷، جامع البیانزد )طبری، صالحان در بهشت پیوند می   الٰهی را به پاداش نهاییِ  ۀشد، وعدنمایندگی می 

. گردانْدبازمی دنیوی    را به یک جغرافیای مشخصِ   الارض برد و  بهره می   مصداقیـتاریخیدوم از منطقی  تبیین  
با  ق(  ۲۰۷)درگذشتۀ    راءفَ چون  . مفسرانی هم اسرائیل بودبنی  ، داستان پیروزیِ قرآنتاریخی در    ۀ ترین نمون برجسته 

دو این  .  (۲۱۳  /۲،  معانی القرآن)فراء،  حمل کردند    مقدسه  ارض  وِراثتَِ   برالهام از این داستان آیۀ موردبحث را  
)درگذشتۀ   چون طبری هم   یمفسرانوقتی به آثار    دادمی فهم آیه در این دوره را شکل    چارچوب اصلیِ تفسیر از آیه که 

 .آغازی برای تطورات بعدی گردید ۀنقط  راه یافت ق(۳۱۰

 میانی: واگرایی تفاسیر فریقین   ۀ( دور2 ـ2

روشنی میان دو   شاهد واگراییِ . در این دوران  مند شدنداولیه نظام   ۀهای پراکندبا تدوین مکاتب کلامی دیدگاه 
گرایانه غلبه یافت که با  ومیت اهل سنت، تفسیری عم  تفسیریِ   اهل سنت و امامیه هستیم. در سنت  تفسیریِ   سنتِ 

های فرایندی جاری بود که در پیروزی   ارض  ِِ وِراثتَ  این نگاه،از  تاریخی فتوحات اسلامی پیوند خورده بود.    ۀزمین
 یافت. امت اسلام تجلی می 

ماتریدی چون  مفسرانی  توسط  دیدگاه  ثعلبی۳۳۳)درگذشتۀ    این  و  شد4۲۷)درگذشتۀ    ق(  ترویج  این ق(   .
الصالحون مفهوم  مفسران   بر کل    عبادی  السنه   تأویلات)ماتریدی،    نداددتطبیق  امت محمد )ص(  را   / ۷،  أهل 

ثعلبی،  ۳۸۲ البیان؛  و  مشهور  اصلیِ   واییِ رِ   مستندِ .  (۳۱۳/  ۶،  الکشف  حدیث  دیدگاه،  لِیَ »  این  زُویت 
 .کرد متمادی تقویت می های سده گویی در حال تحقق، این تفسیر را در طی مثابۀ یک پیش بود که به  ...«الارض

هُ )ص(    اللهِ   رَسُولِ   عَنْ  رْضُ   یَ لِ   تْ ی زُوِ :  قَالَ   أَن 
َ
  تُ یوَأُعْطِ   وَمَغَارِبَهَا،  مَشَارِقَهَا  تُ یْ رَأَ   یحَت    الْْ

صْفَرَ   نِ یْ نْزَ کَ الْ 
َ
حْمَرَ   أَوِ   -  الْْ

َ
بْ   -  الْْ

َ
هَبَ :  یعْنِ یَ   -  ضَ یَ وَالْْ ةَ،  الذ    ی إِلَ   کَ کَ مُلْ   إِن  :  یلِ   لَ یوَقِ   وَالْفِض 
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إِن   ،کَ لَ  یَ زُوِ  ثُ یْ حَ  طَ یُ  لَا  أَنْ : ثَلَاثًا وجل عز اللهَ  سَأَلْتُ  یوَ تِ  یعَلَ  سَل  ةً،  بِهِ  هُمْ کَ هْلِ یُ فَ  جُوعًا یأُم   عَام 
 . بَعْض    بَأْسَ  بَعْضَهُمْ  قَ ی ذِ یُ وَ  عًایَ شِ  لْبِسَهُمْ یَ  لَا  وَأَنْ 
هُ  إِن  إِن    لَهُ،  مَرَد    فَلَا   قَضَاءً   تُ یْ قَضَ   إِذَا:  یلِ   لَ یقِ   وَ طَ   لَنْ   یوَ تِ   یعَلَ   أُسَل   وَلَنْ   هِ،یفِ   هُمْ کَ هْلِ یُ فَ   جُوعًا  کَ أُم 

إِذَا.  بَعْضًا  بَعْضُهُمْ   قْتُلَ یَ وَ   بَعْضًا،  بَعْضُهُمْ   یَ فْنِ یُ   یحَت    أَقْطَارِهَا،  نَ یْ بَ   مَنْ   هِمْ یْ عَلَ   أَجْمَعَ    وُضِعَ   وَ
تِ  یفِ  فُ یْ الس    ....امَةِ یَ الْقِ  وْمِ یَ  یإِلَ  عَنْهُمْ   رْفَعَ یُ  فَلَنْ  ،یأُم 

 کهن ی تاا  شد  داده   نشان   من  به  نی زم  فرمود  کهاست    شده  ت یروا)ص(    خدا   رسول  از  ترجمه:
 ـ  زرد  گنجِ   دو  و  دمید  را  آن   غرب   و  شرق  و   شد  داده  من   به(  نقره   و  طلا  یعنی)  دیسف  و  ــسرخ   ایـ

  از هم    من.  است  شده  داده  نشان   تو   به  که  است  ییجا  همان   تو   ی پادشاه:  شد  گفته   من   به
  نابود   یکل   طور  به  را  هاآن ،  نکند  نازل  من امت  بر  یقحط  کهنیا:  خواستم  زیچ سه  متعال  خداوند

 . نچشند  را گرید یبرخ   خشونتِ  طعم هاآن  از ی برخ  و نکند فرقهفرقه  را هاآن  و ،نکند
 را   یقحط  هرگز  من.  ستین  یبرگشت  راه  کنم  صادر  یحکم   یوقت:  شد  گفته]از طرف خدا[    من  به
  متحد   آنها  هی عل  آن   مناطق  تمام  از  هرگز  و  کند  نابود  را  آنها  که  کرد  نخواهم  لیتحم   تو   امت  بر

  ان یم  در   ریشمش  کهنیز    یهنگام.  بکشند  را  گریکدی  و   کنند  نابود   را   گریکدی  نکهیا  تا   شد  نخواهم
 .(۹۸/ ۵، السننماجه، ... )ابن شد نخواهد  برداشته هاآن  از امتی ق روز تا  رد،یگ  قرار من امت

، سنت تفسیری امامیه بر یک پارادایم منسجم و آخرالزمانی متمرکز شد که ریشه در مرجعیت روایات برابردر  
مند شد، ق( در تفسیرش نظام۳۰۷)درگذشتۀ    کرد که توسط علی بن ابراهیم قمیاهل بیت )ع( داشت. این روی 

الصالحون  به   عبادی  برطور را  وأصحابه  خاص  )ع(  )قمی،    القائم  داد  بعدها .  (۷۷  /۲،  التفسیرتطبیق  تفسیر  این 
متواتر نبوی و روایات ائمه    ق( با استناد به احادیثِ ۵4۸)درگذشتۀ    رسیبَ چون طَ هایی شیعی همشخصیت توسط  

وَنُرِیدُ أَنْ آیۀ »این دیدگاه آیه را در پیوندی تنگاتنگ با  .  (۱۰۵  /۷،  مجمع البیاناطهار )ع( تثبیت گردید )طبرسی،  
ةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ  رْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِم 

َ
ذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْْ دهد دهد و نشان میقرار می(  ۵« )قصص/  نَمُن  عَلَی ال 

 .اندنیز بوده  مستضعفاست که در عین حال  صالحانیکه وراثت پاداش  

 سنت اجتماعی ۀمثاب( دورۀ معاصر: وِراثَت به 3 ـ2

سنت  یک  ۀمثابغربی شکل گرفت و به بازخوانی آیه به  ۀپارادایم معاصر در بستر رویارویی جهان اسلام با مدرنیت
انجامید.    اجتماعی الٰهی  قانون  کسبِ   ۀنتیج  ارض  ِِ وِراثتَ  منظراین  از  و  تمدنی  قانونمند  این   صلاحیت  است. 

سنت  که گفتیم، از میان عالمان اهلچنان ظهور یافت.  شیعه و سنی  دو مذهب    هر  ۀدیدگاه در میان متفکران برجست
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گیری این نظریه  نقش مهمی در شکل   ق(۱۳۸۶)درگذشتۀ  و سید قطب    ق(۱۳۷۱)درگذشتۀ    احمد مصطفی مراغی
 داشتند.

میهمهمین   دیده  نیز  معاصر  شیعی  تفاسیر  در  مغنیهگرایی  محمدجواد  تحقق   ق(۱4۰۰)درگذشتۀ    شود. 
َ و    ون ب  ی  طَ قدرت گرفتن    را مشروط به  ی در آخرزمان حاکمیتچنین  یک دانست  از این طریق  تحقق عدالت  و    خیارا

کید بر تحققِ هممتفکران دیگری  .  (۳۰۲  /۵،  التفسیر الکاشف)مغنیه،   وعده   کاملِ   چون جعفر سبحانی، ضمن تأ
همین   چارچوب  در  نیز  را  آن  مهدوی،  دولت  اجتماعیدر  اوج    سنت  تحلیل    هایصلاحیت   کاربستِ و  حقیقی 

پارادایم .  (۱۸4  /۱۸،  منیة الطالبین)سبحانی،  کردند   بازخوانی،  انتظارِ این  رف به یک صِ   های کلاسیک را از یک 
 بدل کردند. رفت  گیری برای پیشپی الگوی قابل 

 رسازوکارهای تطو    تحلیل تطبیقیِ  .3
تطور و تمایز در الگوهای تفسیری فریقین است. این تحول نه امری تصادفی  ۀدهندتفاسیر نشان   تاریخیِ  بررسیِ 

مشخصی  بل  سازوکارهای  بر  مبتنی  را    است.که  الگوها  این  پاسخ می عمق  از  می توان  که  دریافت  بر هایی  توان 
 مختلف داد.  های تفسیری چالش اساس هریک به  

 وایات رِ  تِ ( گذار به دورۀ میانی: محوری  1ـ3

از پرسش  الگوهای متقدم  یکی  از  تاریخی قرآنی  )های کلیدی چگونگی گذار  یا مصادیق  بر تحلیل لغوی  که 
استناد مفسران بود. در  موردغالب    ۀ تغییر در ادل ۀمیانی است. این گذار نتیج  ۀ به الگوهای منسجم دور  ( تکیه داشتند

اسرائیل  بنی   وِراثَتِ   چون همتاریخی    یمصادیق حمل آیه بر  ق( بر  ۲۰۷)درگذشتۀ    چون فراءهم حالی که مفسرانی  
تفسیر این آیه بدل شد و   وایی به محور اصلیِ ادلۀ رِ   دورۀ میانی(، در  ۲۱۳  /۲،  معانی القرآنکردند )فراء،  تأکید می 

 .مند سوق دادهر مکتب فکری را به سمت یک الگوی نظام

وِراثَت    به یک مستند کلیدی برای تعمیم  «الارض  یَ ت لِ یَ زُوِ  »، حدیث مشهورِ تفسیری عامۀ مسلمانان در سنت  
کلَّ  )ص(    به  محمد  مفسرانی  بَدَل  امت  توسط  حدیث  این  ماتریدیهم شد.  ثعلبی۳۳۳)درگذشتۀ    چون  و    ق( 

الٰهی در فتوحات اسلامی مورد استناد قرار گرفت )ماتریدی،   ۀشاهدی بر تحقق وعد  عنوان بهق(  4۲۷)درگذشتۀ  
 .(۳۱۳ /۶، الکشف و البیان؛ ثعلبی، ۳۸۲ /۷، تأویلات أهل السنه

مجموع امامیه  سنت  در  مقابل،  روایات  گسترده   ۀ در  از  شیعه  ای  به )ع(  امامان  را  دولت  آیه  به  قطعی  صورت 
)ع(   مهدی  زدند؛جهانی  و  ۵4۸)درگذشتۀ    طبرسیتفسیر  در    کهچنان   پیوند  تفاسیر  همق(  در  متأخرانی  چنین 

حویزیهم میبهق(  ۱۱۰۷)درگذشتۀ    چون  دیده  )طبرسی،  وضوح  البیانشود  حویزی،  ۱۰۵  /۷،  مجمع  نور  ؛ 
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 (.4۶4 /۳، الثقلین
 بات و تطور در تفسیر امامیه ( ثَ 2 ـ3

بی  است.  مانده  ثابت  تفسیری شیعه  الگوی  که  برسد  نظر  به  است  اول ممکن  نگاه  این   ۀتردید هستدر  اصلی 
از   به دلیل مرجعیت قطعی روایات  به دولت مهدوی،  آیه  تفسیر  اتکاهای نخستین  سده الگو، یعنی  به منابعی    ءبا 

قمیهم تفسیر  دوره  چون  چون  تا  آثاری  با  بعد  البیانهای  ثَ   طبرسی  مجمع  است  باتِ از  بوده  برخوردار  .  بالایی 
یک   ردیِ تواند درتعمیق و بازخوانی کارکَ که مینیست؛ بل   تغییر در محتوای اصلی لزوماً به معنای    تطورحال  بااین 

 .مفهوم نیز رخ دهد

های سنت اعتقادی، آن را در چارچوب   ۀاشاره شد، متفکران معاصر شیعه، ضمن حفظ این هست  ترپیش   کهچنان 
کرده   اجتماعی داده بازخوانی  نشان  ایشان  نیازمند اند.  و  الٰهی  قوانین  بر  مبتنی  خود  مهدوی  دولت  تحقق  که  اند 

آثار مفسرانی    صلاحیت تمدنی  کسبِ  نگاه که در  این  ناصر مکارم شیرازی دیده می هماست.  الگوی چون  شود، 
انتظارِ  یک  از  را  می صِ   مهدوی  تبدیل  آمادگی  کسب  و  حرکت  برای  الگویی  و  تاریخ  فلسفۀ  یک  به  و رف،  کند 

در  نشان  نه  که  است  تطوری  در  ،  وعده  چیستیدهنده  تحققکه  است    امروزیِ   ردِ کارکَ و    چگونگی  داده  رخ  آن 
 (. ۲۵4 /۱۰، الامثلمکارم شیرازی،  بنگرید به: )

 سورۀ قصص  5( چالش دنیوی ـ اخروی و آیۀ  3 ـ3

از چالش  آیه نسبت میان یکی  تفسیر  دنیوی و اخروی بوده است. برخی مفسران متقدم   وِراثَتِ   های اصلی در 
زمینِ ۳۳۸حاس )درگذشتۀ  نَ   مانندِ  که  استدلال  این  با  و طالح مشترک است،  ق(،  میان صالح    خاصَّ   وِراثَتِ   دنیا 

(. این دیدگاه، با یک چالش قرآنی  ۵۹/  ۳،  اعراب القرآناند )نحاس،  دانسته   هارض الجنصالحان را منحصر در  
ةً صَ قَ   ۀسور  ۵  ۀجدی از سوی آی  أَئِم  وَنَجْعَلَهُمْ  رْضِ 

َ
الْْ اسْتُضْعِفُوا فِی  ذِینَ  ال  عَلَی  مُن   ن  أَن  ص مواجه است: »وَنُرِیدُ 

 وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ«. 

گونه، و این   گوید)زمین دنیا( سخن می   ارضدر همین    مستضعفان   ِِ وِراثتَ  صراحت از ارادۀ الٰهی براین آیه به
را    استدلالِ  چالش می کسانی  می  وِراثَتِ   کهکشد  به  آخرت محدود  به  را صرفاً  مفسرانِ صالحان  با   کنند.  متأخر، 

ق( بامطلق  ۱4۰۲طباطبایی )درگذشتۀ  برای نمونه،  اند.  های ترکیبی رسیده حلتوجه به هر دو دسته از آیات، به راه 
داند )طباطبایی، دانستن آیه آن را شامل هر دو جزای دنیوی )حاکمیت در زمین( و اخروی )مقامات بهشت( می 

که شناساند می ای ذو وجهی و وِراثَت را پدیدهکند میتعارض ظاهری را برطرف گونه، وی این(. ۳۲۹/ ۱4، المیزان
 .شودق می ق  حَ در هر دو ساحت برای صالحان مُ 
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 نتیجه 

سورۀ انبیاء نشان داد که اگرچه تفاسیر اصلی )اخروی، سرزمینی، جهانی( از   ۱۰۵آیۀ    فهمِ   تحلیل سیر تاریخیِ 
نخستین هجری در عرض هم رواج داشته سده در    اند های  نه  اقوال   یپیدایتطور اصلی  در    این  یافتن، که  غالبیت 
 یک از این الگوهای تفسیری در بسترهای تاریخی متفاوت بوده است.  مند شدن و تغییر کارکرد هرنظام 

تاریخیِ گونه،  این الگوی  و  اخروی  الگوی  متقدم  دورۀ  غلبۀ  به  ــمحدود    در  نقلی  روی علت  ذهنیت  کرد  بر 
در دورۀ میانی شاهد واگرایی و    .دادندگفتمان غالب را تشکیل می   ــبر مصادیق روشن قرآنی ایشان  و تمرکز  مفسران  

به الگوی مسلط برای تبیین   امت  وِراثتَِ  اهل سنت الگویتفسیری مندشدن دو الگوی متمایز هستیم: در سنت نظام 
تر یک قول در کنار اقوال دیگر  که پیش  دولت مهدویالگوی  در سنت تفسیری شیعیان هم  و  شود  می فتوحات بدل  

 .گرددبدل می بخش بود، به پارادایم اصلی و هویت 
نهایی    ۀنقط آیه  عطف  این  در  تفسیر  معاصر    کارکردِ تطور  دورۀ  در  الگوها  آن ؛  استاین  که  یعنی   مفسرانِ گاه 

کنند. می رفت بازخوانی و قانون الٰهی برای پیش  سنت اجتماعیمثابۀ یک توجه آیه را به گرایی قابلین در یک همریقَ فَ 
. حتی  شودمی تبدیل    صلاحیت تمدنی کسب    ۀفعالان   ۀانفعالی به نتیج  در این خوانش جدید وِراثَت از یک پاداشِ 

رف به یک فلسفۀ تاریخ و الگویی برای حرکت  صِ  اعتقادی خود از یک انتظارِ   ۀالگوی مهدوی نیز ضمن حفظ هست
 .کندپیدا میو کسب آمادگی تکامل  

گفتمی   بنابراین تحول    توان  از  درک سیر  آیه  ها  تطورِ بازگوکنندۀ  این  اسلامی    داستان  تحولی اندیشۀ  است؛ 
محویتِ   از  اخروی  ۀدربار  هاپرسشگفتمانی  تِ  به    پاداش  محوریتِ نهایتدرو    ،تاریخ   قوانینِ محوریَّ الگوی   ، 

 .های هر عصردر رویارویی با چالش  رفتپیش 
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Extended Abstract 

This study investigates the semantic plurality 

of the Qurʾanic term ibn through the lens of 

historical semantics, situating its analysis within 

the interpretive tradition of al-wujūh wa al-

naẓāʾir. Rather than treating ibn as a static 

lexical item denoting biological descent or 

genealogical affiliation, the article traces its 

conceptual evolution across various exegetical 

contexts, highlighting its polyvalent functions 

in theological, eschatological, and symbolic 

registers. The inquiry begins by problematizing 

the assumption of semantic stability in Qurʾanic 

vocabulary, arguing that diachronic shifts in 

interpretive frameworks—especially those 

shaped by sectarian, philosophical, and mystical 

currents—have led to layered understandings of 

key terms. The term ibn, often rendered simply 

as ʿson,’ emerges as a site of exegetical tension, 

particularly in verses where its referent is 

ambiguous, metaphorical, or embedded within 

polemical discourse. 

Drawing on a wide range of classical tafsīr 

sources from both Sunni and Shiʿi traditions, 

the article identifies several semantic clusters 

associated with ibn, including its use in 

expressions of spiritual affiliation, moral 

Critical Studies on the Quranic Exegesis, vol. 11, 6 (1): summer 2025. 

 

The Polysemy of the Qurʾanic word Ibn from the Viewpoint of Historical Semantics: 

A Supplement to the So-called Interpretive Subgenre al-Wujūh wa al-Naẓāʾir 

 

Mohammad Hossein Shirzad  
Assistant Professor of Islamic Studies, University of Mazandaran, Babolsar, Iran 
(Email: mh.shirzad@umz.ac.ir). 
 
 

 
  

 

 +++آغاز مقالۀ اول+++ 

Original Research 

Received: 10/ 6/ 2025 

Revised: 28/ 7/ 2025 

Accepted: 9/ 8/ 2025 

published: 9/ 8/ 2025 

Pages: 51-88. 
 
Publisher: 
Mashhad Faculty of University of Quranic Theology and Awarness. 
© 2025/ Authors retain the copyright and full publishing rights. 

 
 
Online ISSN: 2783-5308 
Open access in web address: 
http://naghdeara.quran.ac.ir 

 
Cite this article: Shirzad, M. H. “The Polysemy of the 
Qurʾanic word Ibn from the Viewpoint of Historical 
Semantics: a Supplement to the So-called Interpretive 
Subgenre al-Wujūh wa al-Naẓāʾir”, Critical Studies on 
the Quranic Exegesis 6 (11), 2025, p. 51-88. 
http://doi.org/10.22034/naghdeara.2025.529559.1310.  

https://orcid.org/0009-0006-1678-7022
mailto:mh.shirzad@umz.ac.ir
http://naghdeara.quran.ac.ir/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
http://doi.org/10.22034/naghdeara.2025.529559.1310
https://www.doi.org/


52  Critical Studies on the Quranic Exegesis, vol. 11, 6 (1): summer 2025. http://naghdeara.quran.ac.ir 

 

typology, and eschatological categorization. For instance, the designation ibn al-sabīl is 

examined not merely as a legal category but as a conceptual node linking themes of 

mobility, vulnerability, and divine care. Similarly, the phrase ibn al-dunyā is shown to 

function as a moral epithet, indexing a particular orientation toward worldly life. These 

usages suggest that ibn operates not only as a relational marker but also as a vehicle for 

ethical and theological valuation. The article further explores how exegetes have 

negotiated the tension between literal and figurative readings of ibn, especially in verses 

involving divine sonship, where polemical concerns vis-à-vis Christian doctrine have 

shaped interpretive strategies. 

The methodological framework employed combines historical semantics with a 

comparative hermeneutic approach, allowing for the reconstruction of semantic 

trajectories across time and across interpretive communities. The study pays particular 

attention to the genre of al-wujūh wa al-naẓāʾir, which catalogues Qurʾanic terms with 

multiple meanings and attempts to systematize their semantic range. While this genre has 

often been dismissed as lexically reductive, the article argues that it provides valuable 

insight into the epistemic assumptions of early exegetes and their efforts to stabilize 

meaning in the face of textual ambiguity. By revisiting this genre with contemporary 

semantic tools, the study reveals its latent potential for tracing conceptual shifts and 

mapping exegetical priorities. 

In addition to its lexical focus, the article engages broader questions about the nature of 

Qurʾanic language and the dynamics of meaning-making in Islamic intellectual history. It 

suggests that semantic plurality is not a defect to be resolved but a feature to be 

interpreted, one that reflects the Qurʾān's dialogical engagement with its audience and its 

layered modes of address. The term ibn, in this regard, serves as a prism through which to 

examine the interplay between language, theology, and community formation. The article 

also considers how later mystical and philosophical readings reconfigure the term within 

metaphysical frameworks, such as the notion of spiritual filiation or ontological 

dependence, thereby extending its semantic field beyond its original lexical bounds. 

By offering a diachronic and cross-sectarian analysis of ibn, the study contributes to 

ongoing debates in Qurʾanic semantics, tafsīr methodology, and the historiography of 

Islamic thought. It challenges the tendency to treat Qurʾanic terms as semantically fixed 

and instead advocates for a more dynamic understanding that accounts for historical 

context, interpretive plurality, and genre-specific conventions. The article concludes by 
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reflecting on the implications of semantic instability for contemporary Qurʾanic studies, 

particularly in relation to translation, interfaith dialogue, and the construction of meaning 

in pluralistic settings. It calls for renewed attention to the semantic lives of Qurʾanic terms 

and the interpretive traditions that have shaped them, arguing that such inquiry is 

essential for a nuanced and historically grounded understanding of the Qurʾanic text. 

Keywords: Semantics of the Quran, Quranic Lexicons, Ibn al-Sabīl, Semitic 

Linguistics, Proto-Afroasiatic. 
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 چکیده 
با درنظر  ترین واژه از جملۀ کهن  اِبن های سامی است که 

صرفی،   مختلف  اَشکال  در    162گرفتنِ  از   132بار    آیه 
عالمان  قرآن   نزد  غالب  تصور  است.  رفته  کار  به  کریم 

قرآن    وجهی درای تکلغت و تفسیر آن است که اِبن واژه 
دلالت   مذکّر(  )فرزند  پسر  معنای  بر  تنها  که  است  کریم 

باب    وجوه و نظائر دارد. به همین جهت است که در کتب  
نشده گشوده  آن  دربارۀ  واژه   ،مستقلّی  برخلاف  های  و 

اُمّ و أخــحوزه  هم به بحث درنیامده است.    ــنظیر أب و 
سو و یک از  اِبنواژۀ    داقّه در کاربردهای قرآنیِ مُ   حال بااین 

های سامی از سوی دیگر  زادهای آن در زبانجویی همپی 
اولیه، تصور  برخلاف  که  دارد  آن  از  با  واژه   اِبن   نشان  ای 

پژوهش   در  اساس،  بر همین  است.  متعدد  معنایی  وجوه 
معناشناسی  حاضر کوشش می  از روش  بردن  بهره  با  شود 

واژۀ   سابقۀ  از    اِبنتاریخی،  آن  معنایی  تحولات  سیر  و 
  آن در   و وجوه معناییِ   ،های نیا تا عربی قرآنی کاویدهزبان

است  قرآن   آن  پژوهش  این  برآیند  شود.  بازشناخته  کریم 
که کاربردهای قرآنی واژۀ اِبن نه بر یک معنا، که بر چهار  
معنا دلالت دارد که عبارتند از: پسر )فرزند مذکّر(، فرزند  

(، عضوی از یک جماعت، ناثاِ و    کورذُ )اعمّ از فرزندان  
 و مَرد. 

مفرقرآنمعناشناسی    ها:کلیدواژه  قرآنی، ،  دات 
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 درآمد 
دانش ازجملۀ  که  دارند  کید  تأ نکته  این  بر  قرآنی  علوم  تفسیر عالمان  برای  لازم  معنای  قرآن    های  از  گاهی  آ کریم 

بر سنّت رایج تفسیری که واژه به همین جهت است که افزون  به کار رفته است.  هایی است که در این کتاب مقدس 
آیه میبه  هر  در  قرآنی  مفردات  معنای  از  به بحث  خاصِ تفصیل  گونۀ  یک  نام    1پردازد،  با  نظائرتفسیری  و  پای   وجوه 

 ها دلالت دارد. گرفته است که به صورت تخصّصی در صدد برشمردنِ معانی متنوعی است که هر واژۀ قرآنی بر آن
از این دو    نظائربه چه معنا است اشتراک نظر وجود دارد؛ اما دربارۀ معنای اصطلاح    جوهو  که اصطلاح  در بحث 

شود؛ با این توضیح بر معانی اطلاق می  وجوهبر واژگان و    نظائردیدگاهِ اصلی مطرح شده است: برخی معتقد اند که  
قرآنی   آیات  در  معانیِ مختلفِ همان واژه  و  نظائرِ هم هستند  قرآنی  متعدد  آیات  در  واژه  که کاربردهای مختلفِ یک 

(.  2001/  2،  کشف الظنون؛ حاجی خلیفه،  83،  نزهة الأعین النواظرجوزی،  آیند )ابنوجوهِ معناییِ آن به شمار می
که  آنشود که بر معنای واحدی دلالت دارند؛ حالدر برابر، برخی دیگر برآن اند که نظائر بر الفاظ متفاوتی اطلاق می

می اطلاق  متنوعی  معانی  بر  آنوجوه  بر  مشترک  لفظ  یک  که  میشود  دلالت  )زرکشی،  ها  ؛  102/  1،  البرهانکند 
 (. 144/ 2، الإتقانسیوطی، 

تألیف کتب وجوه و نظائر نشان می تفاسیر مداقّه در سبک  بر  توجّه و  آثار تفسیری از یک جهت درخور  این  دهد 
اتّخاذ یک روی با  آثار، همۀ کاربردهای یک واژه در آیات قرآنی درنظرگرفته و  این  اند: در  ح  مُرجَّ کَردِ جامع و  ترتیبی 

که در تفاسیر ترتیبی تنها به بیان آنشود؛ حالجا برشمرده مینگر، فهرست کاملی از معانی مختلف یک واژه یککل
شود. به همین جهت است که برخی از محقّقان کتب وجوه و نظائر را، از  معنای هر واژه در آیۀ مورد بحث اکتفا می

زیرگونه  یک  مثابۀ  به  اند،  قرآنی  آیات  سرتاسر  در  واژه  یک  معانی  کاوش  دنبال  به  که  حیث  شمارِ   2این  تفاسیر  در   
 (. 65 ـ64،  بحوث فی اصول التفسیر و مناهجهدهند )بنگرید به: رومی، کریم جای میقرآن  موضوعی

به باید خاطرنشان کرد  ازهای بسیار در سنّت وجوهرغم کوششبا این مقدمه  قرآن   نویسی، هنوز واژگان متعددی 
برد که وجوه معناییِ آنکریم را می نام  نیازمند بحث و گفتها مغفول مانده، و همتوان  ازجملۀ   اِبنوگو است.  چنان 

ای با یک  هایی است که از آن در هیچ یک از کتب وجوه و نظائر یاد نشده است؛ احتمالًا از آن جهت که آن را واژهواژه
 در آیات  اِبن شود وجوه معنایی واژۀ  اند. در این مطالعه کوشش میشناختهیعنی پسر )فرزند مذکّر(ــ میوجه معنایی ــ

 نویسی برداشته شود.کریم بازشناخته، و گامی در راستای تکمیل مطالعات وجوهقرآن 

 
1. Genre 
2. Subgenre 
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 طرح مسئله 

رسد، بر معنای پسر)ان( روشن و بدیهی به نظر می  بَنینو    أبناء اگرچه در نگاه نخست دلالت واژۀ اِبن و جمع آن  
توان آیاتی را نمونه آورد  دقّت در آیات قرآنی نشان از کاربرد این واژه در تعابیر و عباراتی دور از انتظار دارد. ازجمله می

که واژۀ أبناء را نه در تقابل با بَنات )دختران(، که در تقابل با نساء )زنان( نشانده، و مفسّران را در بیان مدلول آن آیات به 
برانگیز بوده، و این پرسش را  سخت مناقشه   ابن السّبیل  چونهمدر تعابیری    ابن تکلّف انداخته است. نیز کاربرد واژۀ  

توان از  چنین میآیی شده است. هموجود دارد که منجر به این باهم سبیلو   ابنمطرح کرده که چه ارتباط مفهومی میان 
بیبَنی  چون همتعابیری   که  کرد  یاد  واژۀ  اسرائیل  آن  در  ازآن  بَنین گمان  است.  رفته  کار  به  پسران  جز  معنایی  سو  در 

واژۀ   مؤنّثِ  صورت  یعنی  ابنکاربردهای  آن    بِنت،  جمع  چالش  بَناتو  گاه  از  نیز  سخن  در  مثلًا  است.  بوده  برانگیز 
( چیست اختلاف نظر وجود دارد و در این  71؛ حجر/ 78از عبارت »... هؤُلاءِ بَناتی ...« )هود/  )ع(که مقصود لوط این

مقاله،  به: همین  بنگرید  یادشده،  دربارۀ موارد  تفصیلی  )برای بحث  نهاده شده است  پیش  تفسیری متعددی  آراء  باره 
 (. 3بخش 

نشده متقاعد  نظائر  و  وجوه  کتب  صاحبان  آن،  مشتقّات  و  ابن  واژۀ  کاربردهای  در  تنوع  وجود  لفظی با  با  که  اند 
های ابن و بنت تنها به معنای پسر و دختر هستند و بر همین مبنا  اند که واژهکه چنین پنداشتهرو هستند؛ بلذووجوه روبه

های متعلّق به باید همۀ کاربردها را به هر نحوی به همان معانی بازگردانْد. این در حالی است که آنان برای دیگر واژه
معناییِ  ــ  1حوزۀ  واژه  أخ و    ا مّ ،  أب  چونهمخویشاوندی  امر  بادی  در  تککه  میهایی  انگاشته  ابوابِ شوندوجهی  ــ 

را پدر، جد و عمو    أب اند. آنان وجوه معناییِ  بینی برشمردهها را با ظرافت و باریکمستقل گشوده، و وجوهِ معنایی آن
بازگشتگاه گفته، وجوه معناییِ    ا مّ دانسته، وجوه معناییِ   پیامبر)ص(، اصل و  را    أبَوَینرا مادر، مادر رضاعی، همسران 

و امثال آن    نشین همای، دوست،  قبیلهرا برادر، هم  أخ پدر و مادر یا پدر و خاله معرفی کرده، و سرانجام وجوه معناییِ  
کرده حیری،  بیان  به:  )بنگرید  القرآناند  دامغانی،  128،  115،  103ـ102،  101ـ100،  وجوه  و  ؛  الوجوه  إصلاح 

حال وجوه (. بااین142ـ140،  132ـ131،  112ـ111،  نزهة الأعین النواظرجوزی،  ؛ ابن42ـ41،  25ـ24،  13،  النظائر
 باره انجام نگرفته است. های دقیق درایندر این آثار تفسیری به بحث درنیامده، و آن موشکافی ابن معناییِ واژۀ

اساس، مقالۀ حاضر با هدف جبران این خلأ مطالعاتی در صدد کاوش وجوه معنایی واژۀ ابن در آیات قرآنی  براین
 ها است: برآمده و به دنبال پاسخ به این پرسش
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را از    1های نیا چیست و در طول زمان چه تحولات معنایی ترین معنای واژۀ ابن در زباناولًا، قدیم
 ؟ سر گذرانده است

های سامی چه کمکی به شناخت وجوه معنایی  زادهای این واژه در دیگر زبانجویی همثانیاً، پی
 ؟ کندکریم میقرآن   آن در

 ؟ ثالثاً، این واژه در کاربردهای متنوع قرآنی بر کدام معانی دلالت دارد 
پرسش به  پاسخ  مطالعه  این  رویدر  با  یادشده  تاریخی های  معناشناسی  نتایجِ پی  2کرد  آزمون  برای  و  گرفته، 

آیاتدستبه  متنی  تحلیل  به  که  قرآن    آمده دست  آن است  پژوهشی  روشِ  این  کاربست  دلیلِ  شد.  زده خواهد  کریم 
واژۀ  نمی معنایی  وجوه  تشخیص  برای  لغت  اِبنتوان  منابع نامهبه  این  که  چرا  کرد؛  بسنده  عربی  مرسوم  های 

در معنای پسر از    اِبن ق به بعد( اند و در آن بُرهه، کاربرد  2)از میانه سده    3دهندۀ زبان موسوم به عربیِ مَدرَسی بازتاب 
چنان رواجی برخوردار بوده که عملًا همین معنا به عنوان معنای اصیلِ این واژه در نظر گرفته و موجب به حاشیه راندن  

قرآنی عربی  زبان  تفاوت  )دربارۀ  است  شده  معانی  افراشی،    4دیگر  و  پاکتچی  به:  بنگرید  مَدرَسی،  عربی  زبان  با 
(. در سخن از کارآیی روش یادشده نیز لازم به ذکر است که  93ـ92،  کردهای معناشناختی در مطالعات قرآنیروی
ای دست یافته  کریم به آزمون گذاشته و به نتایج تازه قرآن    تر همین روش در بازشناسی وجوه معنایی واژۀ أجر درپیش

( شیرزادطیبشد  و  شیرزاد  ازهمینحسینی،  اثر(.  سرتاسر  اجر...«،  معنایی  »وجوه  می،  نظر  به  از  رو  یکی  رسد 
 پژوهی باشد. کرد در مفرداتنویسی، کاربست همین رویمند برای تکمیل سنّت وجوهمسیرهای روش

یابد: در بخشِ نخست آراءِ عالمان لغت برای تحقّق اهدافِ مورد انتظار، مقالۀ حاضر در قالب سه بخش سامان می
زادهای  هایِ نیا بازجسته و همدر زبان  ابنشود، در بخش میانی سابقۀ واژۀ  و تفسیر دربارۀ واژۀ ابن به بحث گذاشته می

زبان دیگر  در  معرفی میآن  بازشناخته های سامی  قرآنی  آیات  در  واژه  این  معنایی  نیز وجوه  پایانی  در بخش  و  شود، 
 خواهد شد. 

 از نگاهِ لغویان و مفسّران اِبن. معنای 1
به واژۀ دو حرفی    اِبنواژۀ   افزوده شدن همزۀ وصل  )ابن  بِنحاصل  بر 125/  4،  المخصّص سیده،  است  (. مرور 

اند که نیاز به توضیح داشته  دانستهتر از آن میدهد عالمانِ لغت معنای این واژه را روشنهای عربی نشان مینامهلغت
های معنایی  های صرفی این واژه شده، و جنبهوارد بحث از جنبه  ابنباشد. بر همین مبنا، غالبِ آنان پس از یادکرد واژۀ  
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 (. 352/ 15، تهذیب اللغة؛ ازهری، 406ـ405/ 10، المحیط فی اللغةاند )مثلًا صاحب بن عباد، آن را وانهاده
برآمده اِبن  بیان معنای  از لغویان که در صدد  کَر« بسنده کرده آن دسته  الذَّ به گفتن عبارات کوتاه چون »الوَلَد  اند، 

اند که سومین  ( و غالباً به دنبال آن بوده 1264،  القاموس المحیط ؛ فیروزآبادی،  89/  14،  لسان العربمنظور،  )ابن
خوانِ بن/ابن چیست، دو دیدگاه مطرح است: برخی  که سومین همبِن/ اِبن را شناسایی کنند. در سخن از این  1خوان هم

دانند.  های بِناء و بُنیان و امثال آن میریشه با واژهی و همنو و برخی دیگر آن را مشتق از بنابن را مأخوذ از مادۀ ب 
این را  یَبنِی«  »بَنَی  و  ابن  میان  مفهومی  ارتباط  اخیر  میگروه  توجیه  که  گونه  خوانند  ابن  جهت  آن  از  را  پسر  که  کنند 

اصفهانی،   )راغب  است  آمده  وجود  به  او  توسط  و  است  پدر  به: 147،  المفرداتساختۀ  بنگرید  آن،  تکرار  برای  ؛ 
 (.119-120، 2... عبری ۀنامواژه؛ نیز گزنیوس، 342/ 1، التحقیقمصطفوی، 

ابن برابر،  )درگذشتۀ  در  ب395فارس  برای  مجزّا  مدخل  دو  بنق(  و  اخیر نی  مادۀ  از  مشتق  را  اِبن  و  گشوده  و 
ی به معنای ساختن چیزی به واسطۀ مُنضَمّ کردن بخشی از آن به بخش دیگر )بِنَاءُ  ندانسته است. او معتقد است ب

یءِ بِضَمِّ بَعضِهِ إِلَی بَعضٍ( و ب دُ عَنِ  نالشَّ یَتَوَلَّ یءُ  و به معنای به وجود آمدن/ زاده شدن چیزی از چیز دیگر )هُوَ الشَّ
یءِ( است. براین فارس،  اساس، به پسر از آن جهت ابن گویند که زادۀ پدر خود است و از او وجود یافته است )ابنالشَّ

 (. 303 ـ302/ 1، مقاییس اللغة
چه بیش از همه، نظر عالمان لغت را به خود جلب کرده، نه معنای اِبن، که معنای آن در هنگام ترکیب شدن با آن

چون  هایی هم(؛ واژه607واژه تخمین زده شده است )آذرنوش، »ابن«،    300های پُرشماری است که گاه تا حدود  واژه
ةدست،  به معنای تنگ  ابن  غَبراءبه معنای ماهر در انجام کار،    ابن  عَمَل هر    ابن  جَلاو    ابن  ذ کاء به معنای نان، و    ابن  حَبَّ

)ابن صبح  معنای  به  اللغةفارس،  دو  از  305ـ303/  1،  مقاییس  برخی  که  است  چُنان  واژگان  از  دست  این  تنوعِ   .)
این در  مجزّا  فصلی  به گشودن  را  لغت  سیده،  عالمان  ابن  به:  )بنگرید  تألیف 144ـ125/  4،  المخصّص باره  گاه  و   )

 ، سرتاسر اثر(. المرصّعاثیر، کتابی مستقل در این باب واداشته است )بنگرید به: ابن
قاعده چه  از  یادشده  تعابیر  ساخت  که  پرسش  این  به  پاسخ  میدر  پیروی  آنای  در  اِبن  معنای  و  چیست، کند  ها 

نظر کرده اظهار  لغویانی  تنها  باره،  این  در  نشده است.  گفته  مفردات  مطلب روشنی  معنای  از  در صدد بحث  که  اند 
چه در خدمت چیزی باشد یا  ق( معتقد است به هر آن520اند. از جمله، راغب اصفهانی )درگذشتۀ حدود  قرآنی بوده

گردد. بر همین اساس مشغول رسیدگی به امور آن باشد یا تحت تربیت و تفقّد آن باشد، پسرِ )اِبنِ( آن چیز اطلاق می
جنگ که  را  است  الحَرب جو  را    ابن   دانا  العِلم و  اصفهانی،  می  ابن   )راغب  معاصران  147،  المفرداتخوانند  از   .)
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 (. 342/ 1، التحقیقق( نیز همین دیدگاه را پسندیده و تکرار کرده است )مصطفوی، 1426مصطفوی )درگذشتۀ 
ها پاسخگو است، امکان توجیه بسیاری از و امثال آن  ابن  العِلمو    ابن  الحَرب با این حال اگرچه تحلیل یادشده در  

به معنای   ابن  الأرض های حیواناتی چون توان علّت کاربرد اِبن در نامویژه با این تحلیل نمیهای دیگر را ندارد؛ بهنمونه
)ابن و کلاغ  آوی (،  55،  المرصّعاثیر،  گرگ  شُغال )همان،    ابن   معنای  و  59به  عِرس (،  راسو )همان،    ابن   معنای  به 

)ابن203 مزبور  قاعدۀ  براساس  که  قرآنی  تعبیر  تنها  روی،  هر  به  داد.  توضیح  را   )  +x در را  خود  راه  و  شده  ساخته   )
بازگشوده،   مسلمانان  عمومی  فرهنگ  و  اسلامی  السّبیل شریعت  این    ابن  اصطلاحیِ  و  لغوی  معنای  دربارۀ  است. 

 شود. ترکیب، آراء متعددی ابراز شده است که در بخش سومِ این نوشتار به بحث گذاشته می

 . معناشناسی تاریخیِ اِبن 2
های سامی دیده ای بسیار کهن است که در همۀ زیرشاخهآید اِبن واژهشناسی تاریخی به دست میهای زباناز داده

)مشکور،  می زبانشود  با  عربی  تطبیقی  ایرانیفرهنگ  و  سامی  زامیت،  86،  84/  1،  های  تطبیقی ؛  ، 1... فرهنگ 
هزار سال دارد    6تا    5با قدمتی در حدود    2(. این حد از اشتراک نشان از حضور این واژه در زبان سامی باستان 102

 (.47-46، 3های سامی زبان)دربارۀ قدمت زبان سامی باستان، بنگرید به: لیپینسکی،  
 های نیا( سابقۀ اِبن در زبان1ـ2

هزار سال پیش بازجست.    15ـ12با قدمتی در حدود    4توان سابقۀ حضور اِبن را در زبان نیای آفروآسیایی باستان می
سامی است که در مناطق جغرافیایی وسیعی در دنیا ـ از غرب ـاین امر حاکی از رواج گستردۀ این واژه نزد اقوام حامی

یشه  ۀنامواژه؛ اورل و استولبوا،  85،  5... بازسازیزیستند )اِرِت،  آسیا تا آفریقا ـ می (. فراتر از این،  72،  6...شناختیر
  17ـ14تر در حدود  گرفته، سابقۀ واژۀ اِبن به یک مرحله عقبهای انجامبر پایۀ نظریۀ نوستراتیک و مطابق با بازسازی

های نوستراتیک نیز سراغ داده شده است )دالگاپولسکی،  هزار سال پیش بُرده شده و کاربردهای آن در مجموعۀ زبان
 (. 279، 7نوستراتیک  ۀنامواژه

این قدیمدر  زبانکه  در  اِبن  معنای  آنِ کریستوفر ترین  از  نخست  دیدگاه  دیدگاه مطرح است.  نیا چیست، سه  های 
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اِرِت است. او با استناد به کاربردهای سامی، مصری، کوشی و چادی به این نتیجه رسیده است که سابقۀ واژۀ عربی 
بِن/بَن  آفروآسیایی  واژۀ  به  شدن«   1اِبن  »زادن/پدر  معنای  )ارت،  بازمی   2به  صورت 85،  بازسازیگردد  نظر  از  بندی  (. 

شود؛ با این توضیح که واژۀ یادشده در به معنای پسر دیده می  3ساخت معنا، ساختی همسان در واژۀ انگلیسیِ »سان« 
به معنای زادن/ به دنیا آوردن/ بارور   5و ریشه در واژۀ سانسکریتِ سو   4اصل به معنای کسی است که متولد شده است 

یشه  ۀنامواژهدارد )دونالد،  6شدن  یشه ۀنامواژه؛ اسکیت، 480، 7... شناختیر  (.573، 8... شناختیر
دیدگاه دوم متعلّق به اورل و استولبوا است. آنان ضمن یادکرد از کاربردهای سامی، چادی غربی و چادی مرکزی به 

گراییده سو  بِن این  آفروآسیایی  واژۀ  از  برگرفته  اِبن  واژۀ  که  مَرد  9اند  معنای  به  اصل  در  که  خویشاوندِ   10است  سپس  و 
یشه  ۀنامواژهاست )اورل و استولبوا،    11کورذُ  (. دیدگاه سوم نیز تعلّق به آهارون دالگاپولسکی دارد. او  72،  ... شناختیر

را    14تر( به معنای خویشاوند )جوان  13بِن   12نوستراتیک با استناد به کاربردهای آفروآسیایی، آلتایی و دراویدی، واژۀ پیش
بازمانده از  را  اِبن  عربی  واژۀ  و  کرده  )دالگاپولسکی،  بازسازی  است  دانسته  کهن  واژۀ  آن  ،  نوستراتیک  ۀنامواژههای 

279.) 
که اِرِت واژۀ توان دیدگاه دوم را تأیید کرد. اینشده میدر مقام داوری، با کنار هم قرار دادن همۀ شواهد و قرائنِ ارائه

در  را  واژه  این  از  بازمانده  کاربردهای  همۀ  که  است  جهت  آن  از  کرده،  معنا  شدن  زادن/پدر  به  را  بِن/بَن  آفروآسیایی 
های عربی اِبن و بِنت به معنای پسر و دختر، واژۀ چادی  های آفروآسیایی در مدّ نظر قرار نداده، و با اکتفاء به واژهزبان

که براساس آنحال  (؛85،  بازسازیها به این بازسازی دست زده است )بنگرید به: ارت،  بَن به معنای پدر، و امثال آن
تری از معانی دلالت دارند و تنها های یادشده بر طیف وسیعاند واژهشناختی که دیگر محقّقان گرد آوردههای زبانداده

 فرزندی نیستند. ـناظر به رابطه پدر

 
1. bȋn / bân 

2. To beget. 

3. son . 
4. One who is begotten; what is born or brought forth. 

5. /su/ 

6. To beget, bear, bring forth. 

7. Donald, Chambers's Etymological Dictionary of the English Language. 

8. Skeat, An Etymological Dictionary of the English Language. 

9. bin 
10. man 
11. male relative 
12. ProtoـNostratic 
13. beǹ│ńV 
14. (younger) relative 
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کورــ معنا کرده، به این و نه صرفاً خویشاوندِ ذُ ــ  خویشاوندکه دالگاپولسکی واژۀ بِن را به مطلق  از سوی دیگر، این
های جنسیتی بوده است تا شامل بِنت و امثال گذاریخاطر است که وی در صدد ارائۀ معنایی جامع و عاری از نشان

ـ معادل واژۀ   1شدۀ پِنت آن نیز شود. شاهد بر این مطلب آن است که او همۀ کاربردهای دراویدی را به واژۀ بازسازی
بازگردانده، که به گفتۀ خودش حاصل ترکیب دو واژۀ نوستراتیک است: نخست، واژۀ   2زن و   دختر عربی بِنت ـ به معنای 

که علامت تاء    4به معنای زن/ مؤنّث/ جنس ماده  3تر از آن یاد شد، و دیگر، واژۀ اَت بِن به معنای خویشاوند که پیش
بقۀ ؛ برای سا279،  نوستراتیک   ۀنامواژههای سامی ریشه در همین واژۀ نوستراتیک دارد )دالگاپولسکی،  تأنیث در زبان

توان چنین نتیجه گرفت که واژۀ کهن بِن در اصل اشاره به اساس، میبراین(.  171-170  مان، تاء تأنیث، بنگرید به: ه
 هایی در پایان واژه است. جنسیت مردانه دارد و برای دلالت بر جنسیت زنانه نیازمند افزونه

جمع عنوان  زبان به  تحقیقات  براساس  گفت  باید  بحث  این  از  قدیمبندی  تاریخی،  در شناسی  بِن  معنای  ترین 
 کورذُ توان خویشاوندِ  شان را میاست و سپس از آن طیفی از معانی ساخته شده است که قدر مشترک  رد مَ های نیا  زبان

در    بَن ، واژۀ  برادردر زبان چادی مرکزی به معنای    بِن ، واژۀ  پسردر زبان سامی باستان به معنای    بِن دانست؛ مثلًا، واژۀ  
یافتۀ  ساز »ع«؛ شکل تحول )حاصل ترکیب بَن با پس  بانَع، و واژۀ  پدرهای چادی غربی و چادی مرکزی به معنای  زبان

ردسال ( در زبان کوشی به معنای  مانَعبعدی واژه:     ۀنامواژه؛ اورل و استولبوا،  85،  بازسازی )بنگرید به: ارت،    فرزند خ 
یشه  (.279، نوستراتیک  ۀنامواژه؛ دالگاپولسکی، 72، ... شناختیر
 های سامی زادهای اِبن در دیگر زبان( هم2ـ2

های  های خویشاوند عربی باید دو نکته را در نظر داشت: نخست، جنبهزادهای واژۀ اِبن در زبانجویی همبرای پی
ازجمله   شناختی واژه، نخست باید گفت های واجدر سخن از جنبه  شناختیِ این واژه و دیگری، وجوه معنایی آن.واج
زادهای اِبن در  جویی هماست واژۀ »بِن/اِبن« است. پی  5های سامی که برخلاف رویّۀ معمول متشکّل از دو واج واژه

این واژه در همۀ زیرشاخههای خویشاوند عربی نشان میزبان فاقد واج  دهد  های سامی دوحرفی است و از اساس، 
اِبن را نیز مطابق وضع ، لغویان مسلمان که اصرار داشتهاساس براین(.  176،  6... دستور زبانسوم است )اولیری،   اند 

اند ی معرفی کنند، به خطا رفته، و به تکلّف افتادهنو یا بنحرفی از ریشۀ بای سههای عربی واژهغالبِ دیگر واژه
 (. 35...، معجم مفرداتالدین،  )کمال

 
1. peǹ˻tV˼ 
2. girl, woman 
3. ˹Ɂ˺atV 
4. female, woman 
5. phoneme 

6. O'leary, Comparative Grammar of the Semitic Languages. 
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های سامی  زادهای اِبن باید یک نکتۀ دیگر را نیز در مدّ نظر قرار داد و آن قواعد تبدیل واجی در زبانجویی همدر پی
به کلّی،  است.  واجنون  و    باءطور  زمرۀ  زیرشاخهدر  همۀ  در  که  هستند  بالایی  هایی  پایداری  و  ثَبات  از  سامی  های 

؛ مسکاتی،  11  ،1... شناسیدرآمدی بر زبانپیوندد )گری،  ها بسیار کم به وقوع میبرخوردارند و تغییرات واجی در آن
های آرامی رخ داده، و  حال باید دانست که یک تحول مهم واجی در گروه زباناین(. با43-44،  2... درآمدی بر دستور

  4بِنین به صورت    3ربَ ها نیز واژۀ  بَر[؛ هرچند در همین زبان  ←تبدیل شده است ]= بِن    راء در واژۀ ابن/بن به    نونحرفِ  
 .(102، فرهنگ تطبیقی؛ زامیت، 119، عبری ۀنامواژهشود )گزنیوس، جمع بسته، و دوباره از واج نون استفاده می

در  بَربه  ن بِ شده است؛ با این توضیح که تبدیل های سامی امری رایج و شناختهدر زبان  راءو  نونگشتار میان دو واجِ 
شناسان  است. برپایۀ تحقیقات سامی  راء لرزشیِ  ـبه واجِ لَثَوی  نون خَیشومیِ  ـهای آرامی ناشی از تبدیل واج لَثَویزبان

های  قرار دارند و نمونه  5ها گونالمخرج در زمرۀ واکههای قریبهای سامی است. این واجاین تبدیلی متعارف در زبان
؛ نیز برای این دیدگاه که  64،  دستور زباننشان داده شده است )بنگرید به: اولیری،    دیگریکها به  متعددی از تبدیل آن

 (.297، نوستراتیک ۀنام واژههای سامی هستند، بنگرید به: دالگاپولسکی، در زبان 6مکمّل  فتِ ج  یک  برو  بن
در زبان عربی نیز رخ داده است. در توضیح باید گفت اگرچه در    برو    بننکتۀ قابل توجه آن است که گَشتار میانِ  

های ثَمودی و لِحیانی و صَفائی، و متعلّق آمده از شمالِ عربستان که مربوط به لهجهدستهای عربیِ بهبسیاری از کتیبه
از رواج برخوردار    بن)بازۀ زمانی سدۀ نهم تا سدۀ نخست پیش از میلاد( هستند، کاربرد واژۀ    7به دورۀ عربیِ باستان 

یخ اللغات السامیةاست )بنگرید به: ولفنزن،  های عربیِ موسوم به نِماره و زَبَد  (، در کتیبه187ـ184، 180، 178، تار
)بازۀ زمانی سدۀ نخست پیش از میلاد تا اواخر   8که سخت تحت تأثیر زبان آرامی هستند و تعلّق به دورۀ عربی کهن 

)ولفنزن،  م 5سدۀ   است  شده  استفاده  پسر  مفهوم  به  اشاره  برای  »بر«  واژۀ  از  دارند،  السامیة(  اللغات  یخ  ، تار
العربیة؛ عبدالتواب،  191ـ189 فقه  را عِ 57ـ55،  فصول فی  حَرّان  این دو، کتیبۀ  به  باید  نیز  از  (.  برخی  لاوه کرد که 

؛ برای دیدگاه مخالف، بنگرید  57،  فصول فی فقه العربیةدر آن هستند )عبدالتواب،    بَرمحقّقان قائل به کاربرد واژۀ  
یخ اللغات السامیةبه: ولفنزن،   (. 192، تار

زادهای واژۀ عربی اِبن/بِن در زیرشاخۀ بندی از این بحث باید گفت براساس قواعد تبدیل واجی، همبه عنوان جمع

 
1. Gray, Introduction to Semitic Comparative Linguistics. 

2. Moscati, An Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic Languages. 

3. bar 
4. benīn 
5. sonant 
6. suppletion pair 
7. ProtoـArabic 
8. Old Arabic 
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گاهی از هم  بن های سامی، همان  ، و در دیگر زیرشاخهبرآرامی   های سامی، بنگرید  زادهای اِبن در زباناست )برای آ
 به: ادامۀ مقاله(.

تر بیان شد تصور غالب نزد لغویان مسلمان آن است که پیشکه  در سخن از وجوه معنایی واژه هم باید گفت چنان
تکواژه  اِبن معنای  ای  بر  فقط  عربی  زبان  در  که  است  از    پسروجهی  برخی  رایج  تلقّی  این  پی  در  دارد.  دلالت 

فرهنگسامی در  نیز  کردهشناسان  بازگو  را  دیدگاه  همین  خود  تطبیقی  پنداشته  ،های  چنین  همو  که  عربی اند  با  سو 
؛ زامیت،  91،  35،  معجم مفرداتالدین،  های سامی نیز تنها به معنای پسر است )کمالزادهای اِبن در دیگر زبانهم

تطبیقی پی102،  فرهنگ  که  است  حالی  در  این  زیرشاخه  ابن  جوییِ (.  کهدر  دارد  آن  از  نشان  سامی  مختلف   های 
 ای با وجوه معنایی متعدد است. واژه

 های سامی ترین وجوهِ معناییِ ابن در زبان( غالب3ـ2
معنایی   وجهِ  زبان  اِبن نخستین  معنای  در  به  آن  کاربرد  در  را  سامی  جست.   پسرهای  جست  باید  از  در  وجو 

های سامی،  زادهای واژۀ عربی اِبن )به معنای پسر/فرزند مذکّر( و بِنت )به معنای دختر/فرزند مؤنّث( در دیگر زبانهم
اشاره کرد: در زیرشاخۀ شمالی حاشیهمی به موردی چند  واژهتوان  اکدیِ  ای،  و  پسربه معنای    1بونو و    بِنّو،  بینوهای   ،
/I  ,178 ,177،  3... نامۀ مختصر واژهآرنولت،  در همان زبان به معنای دختر هستند )موس  2ب نتو)م( و    بِتّو ،  بِنتوهای  واژه

نامۀ  واژه؛ بلک و دیگران،  II/ 242 ,238-322 ,319 ,317 ,243،  4آشوری   ۀنامواژه؛ گلب و دیگران،  180 ,179
 (.48 ,44، 5مختصر اکدی 

)هوفتیزر و یونگلینگ، اند  ترتیب به معنای پسر و دختر  به  6تبو    نبهای فنیقی و پونیِ  در زیرشاخۀ کنعانی، واژه
های عبری (، و واژه128 ,104-129، 8فنیقی ـ پونی  ۀنامواژه؛ کرامالکوف،  171-168، 7... های سامیکتیبه ۀنامواژه

بر معنای پسر و دختر دلالت دارند )فایرابند، ـدر زبان عربی  بِنتو    اِبنهای  معادل واژه ــ  10بَت و    9بِن به ترتیب  نیز  ـ 

 
1. bīnu, binnu, būnu 
2. bintu, bittu, buntu(m) 

3. MussـArnolt, A Concise Dictionary of the Assyrian Language. 

4. Gelb et al., The Assyrian Dictionary. 

5. Black et al., A Concise Dictionary of Akkadian. 

6. bn, bt 

7. Hoftijzer & Jongeling, Dictionary of the Northـ West Semitic Inscriptions. 

8. Krahmalkov, Phoenician – Punic Dictionary. 

 (bēn) בֵּנ .9

 (bat) בַּת .10
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جیبیواژه گزنیوس،  50 ,43،  1... نامۀ  عبری واژه؛  کلاین،  124ـ119،  نامۀ  یشه؛  ر ؛  87 ,76،  2... شناختیفرهنگ 
واژه همین  کاربرد  جسترو،  برای  به:  بنگرید  ترگوم،  آرامی  زبان  در  دالمان،  I/ 200 ,176،  3... ها ترگوم  ۀنامواژهها  ؛ 

 (.64 ,55، 4... آرامی ـ عبری ۀنامواژه
برای بیان رابطۀ صمیمانه و مهربانانه نیز استفاده شده است؛   بَتو    بِن های  از واژه  عهد عتیقذکر است که در  شایان

از باب محبّت پسر خود )ـاسرائیلاز داوران بنیــ  5عیلیمثلًا   که میان آن دو  آنحال  ؛کند( خطاب میبِن ـ سَموئیل را 
پدر اول سموئیل  ـرابطۀ  نیست )کتاب  برقرار  بُوعَز 16،  6  :3فرزندی  و  داوودـــ  6(  با  ـ در گفتجَدِّ  وگوهای صمیمانه 

ازدواج  7رُوت به  منجر  نهایت  در  )وش میشان  که  خود  دختر  را  او  میبَت د،  واقعی  ؛ خوانَد(  پدر  نهرچند  ست  یاش 
استر  عهد عتیقچنین در  (. هم11 ـ10  :3،  8  :2)کتاب روت   به دخترخوانده )کتاب  اشاره  برای  بَت  از واژۀ   ،2:  7  ،

بازنمایی رابطۀ 18،  16،  1  :3،  22،  2  :2،  13ـ11  :1( و عروس )کتاب روت،  15 برای  نیز استفاده شده است )نیز   )
بنی با  پدریَهوَه  رابطۀ  قالب  به: سفر خروج،  ـاسرائیل در  بنگرید  توراتی در23ـ22  :4پسری،  باور  این  بازتاب  برای   ؛ 

 (. 18کریم، بنگرید به: مائده/ قرآن 
آرامی، واژه به صورت    9بَرتا   /بَرت و    8بَرا   /بَرهای  در زیرشاخۀ  ترتیب  به  بسته می  11بِناتا و    10بِنینکه  شوند، در  جمع 

  ۀ نامواژهند )برای آرامی ترگوم، بنگرید به: جسترو،  اهای آرامی ترگوم، سریانی و مندایی، به معنای پسر و دختر  زبان
دالمان،  I/ 188،  ها ترگوم عبری  ۀنامواژه؛  ـ  برون،  60  ...،آرامی  به:  بنگرید  سریانی،  برای  ـ   ۀنامواژه؛  یانی  سر
یانی   ۀنامواژه؛ پین اسمیت،  55،  12لاتین یانی ـ انگلیسی  ۀنامواژه؛ کوستاز،  I/ 53،  13جامع سر ؛ برای 36-37،  14سر

 
1. Feyerabend, A Complete HebrewـEnglish PocketـDictionary to the Old Testament. 

2. Klein, A Comprehensive Etymological Dictionary of the Hebrew Language. 

3. Jastrow, A Dictionary of the Targumim…. 
4. Dalman, AramäischـNeuhebräisches Wörterbuch…. 

5. Eli 

6. Boaz 

7. Ruth 

 (barā) ܒܪܳܐ /(bar( ܒܰܪ  .8

ܐ  /(bart) ܒܰܪܬ .9
ܳ

 (bartā) ܒܰܪܬ

 (benīn) ܒܢܝܵܢ .10

 (bnātā) ܒܢܳܬܳܐ .11

12. Brun, Dictionarium SyriacoـLatinum. 

13. Payne Smith, A Compendious Syriac Dictionary. 

14. Costaz, SyriacـEnglish Dictionary. 
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ماتسوخ،   و  دراور  به:  بنگرید  واژه70 ,68  ،1مندایی   ۀنامواژهمندایی،  راستا،  همین  در  ب(.  بهای  و  در   2رتر 
یونگلینگ،  کتیبه و  )هوفتیزر  دارند  دلالت  دختر  و  پسر  معنای  بر  نیز  هَترا  و  تَدمُری  نَبَطی،  های  کتیبه   ۀنامواژههای 

 (. 193-188، سامی
های سبایی  در کتیبه  3تنبو    ن بهای  در انتقال بحث به زیرشاخۀ عربی جنوبی باستان باید گفت بارها از واژه

است شده  ایناستفاده  کتیبه.  این  در  بهدو  دختر  ها  و  پسر  معنای  به  جنوبی واژه)بیلا،  اند  ترتیب  عربی  ، 4... نامۀ 
بیستن،  47-46 سباییواژه؛  هم29،  5نامۀ  برای  لسلاو،  ؛  به:  بنگرید  معاصر،  جنوبی  عربی  در  نامۀ واژهزادها 

 پسر به معنای    8اِبن سرانجام در زیرشاخۀ حبشی، واژۀ گعزی    (.49،  7... تطبیقی  ۀنامواژه؛ ناکانو،  100 ,89،  6سقطری 
در این زبان،    بِنت چنین واژۀ  (. هم4،  9تطبیقی گعزی   ۀنامواژهاست که از زبان عربی وام گرفته شده است )لسلاو،  

عَین تنها در ترکیب   به معنای    10بِنتَ  به معنای    11چشم   دخترِ به کار رفته که در لغت،    12مردمک چشمو در اصطلاح، 
تعبیر   با  و  العَین است  و    بِنت   عربی  زبان  عَیندر  )همان،    بَت  است  مقایسه  قابل  معنا  همان  با  عبری  زبان  (. 99در 

اِبن ــچه بیان شد، کاربرد همبراساس آن ای برخوردار است و در  به معنای پسرــ از رواج گستردهزادهای واژۀ عربی 
 شود. های سامی دیده میهمۀ زیرشاخه

های سامی تنها به معنای  در زبان  اِبنواژۀ    را در کاربردهای آن به معنای فرزند باید یافت.  اِبندومین وجه معنایی  
فرزند مطلق  بر  گوناگون  موارد  در  و  نیست  مذکّر(  )فرزند  فرزندان    13پسر  از  نیز اطلاق می ناثاِ و    کورذُ )اعم  گردد.  ( 

 :جمله؛ از های سامی بازجستتوان در غالب زیرشاخهدلالت واژۀ اِبن بر معنای فرزند را می
مختصر زبان    ۀنامواژهآرنولت، ای، واژۀ بُونو در زبان اکدی )موسدر زیرشاخۀ شمالی حاشیه -

 (I/ 177، آشوری

 
1. Drower & Macuch, A Mandaic Dictionary. 

2. br, brt 

3. bn, bnt 

4. Biella, Dictionary of Old South Arabic: Sabaean Dialect. 

5. Beeston, Sabaic Dictionary. 

6. Leslau, Lexique Soqotri. 

7. Nakano, Comparative Vocabulary of Southern Arabic. 

8. ˀəbn 

9. Leslau, Comparative Dictionary of Ge'ez. 

10. bənta ˁayn 

11. daughter of the eye 

12. pupil of the eye, eyeball 

13. child, offspring 
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)فایرابند،   - عبری  زبان  در  بِن  واژۀ  کنعانی،  زیرشاخۀ  گزنیوس، 43،  ...جیبی  ۀنامواژهدر  ؛ 
یشه؛ کلاین،  121-119،  عبری  ۀنامواژه ر در 76،  شناختیفرهنگ  واژه  این  کاربرد  برای  ؛ 

پیدایش  عهد عتیقمعنای یادشده در   به: سفر  بنگرید  ،  5  :21؛ سفر خروج  7  :21،  16  :3، 
22: 24 ) 

 /I،  ها ترگوم  ۀنامواژههای بِن، بَر و بِرا در زبان آرامی ترگوم )جسترو،  در زیرشاخۀ آرامی، واژه -

 (60 ,55 ، آرامی ـ عبری ۀنام واژه؛ دالمان، 188 ,176

 (.29، سبایی  ۀنامواژهو در زبان سبایی )بیستن، ندر زیرشاخۀ عربی جنوبی باستان، واژۀ ب -
 های سامی ( دیگر وجوه معناییِ ابن در زبان4ـ2
گر سومین وجه معنایی اِبن در کاربردهایش به معنای عضوی از یک جماعت جلوهجز دو وجه معنایی یادشده،  به 

ها اضافه گردد، های سامی، آنگاه که جمع بسته شود و به نام یک شخص یا سرزمین یا امثال آناست. واژۀ اِبن در زبان
به معنای اعضای یک جماعتِ انسانی است که به آن شخص یا سرزمین یا ... تعلّق دارند. کاربرد اِبن در این معنا را  

 های عبری، سریانی و سبایی سراغ داد. طور گسترده در زبانتوان بهمی
ــ به نام یک شخص اضافه شود به معنای  در زبان عربی  بَنینمعادل  ــ  بِنیندر سخن از زبانِ عِبری، اگر صیغۀ جمع  

)= بَنی لوط( و    بِنی لوط داود(،  )= بَنی  بِنی داویدرسانند و از نسل او هستند؛ نظیر  کسانی است که به آن فرد نَسَب می
یِسرائِل که    بِنی  اسرائیل(  بَنی  معنای    بِنین)=  به  که  افراد  این  بِلافصلِ  فرزندانِ  یا  پسران  معنای  به  نه  مورد  سه  هر  در 

کسانی است که از تبار آنان اند. نیز اگر واژۀ مزبور به نام یک سرزمین یا شهر اضافه شود به معنای مردمی است که در 
دارند؛ هم اقامت  مکان  مِصریمچون  آن  ساکن  بِنی  مصر  در  که  آنان  معنای  یک  به  نام  به  واژه  این  اگر  سرانجام،  اند. 

اند؛ مانند   به معنای کسانی است که به آن گروه خویشاوندی تعلّق دارند و عضو آن  بِنی  خاندان یا قبیله اضافه شود، 
 (. 121-120، عبری  ۀنامواژهبه معنای اعضاءِ خاندان حِت )گزنیوس،  حِت

ـ به نام یک شهر یا سرزمین اضافه شده و معنای  ـبِنتمعادل واژۀ عربی  ـبَت ـ  ، واژۀ عبریِ عهد عتیقنیز بارها در  
نبی    ء )کتاب اشعیا  بَت گَلیماعضای ساکن در آن منطقه را به خود گرفته است؛ برای مثال، واژۀ بَت در تعابیری چون  

 تَرشیش و    جَلیم(، نه به معنای دختر، که به معنای مردمی است که در مناطق  10  :23  همان،)  بَت تَرشیش( و  30  :10
در همین معنا در زبان آرامی ترگوم، بنگرید    بَت ؛ برای کاربرد واژۀ  123،  عبری  ۀنامواژهکردند )گزنیوس،  زندگی می

(. واژۀ بَر در گویش فلسطینی ـ یهودی از زبان آرامی نیز بر دو معنا دلالت  64  ...،آرامی ـ عبری  ۀنامواژهبه: دالمان،  
ملّت قبیله،  خاندان،  یک  عضو  دیگر،  و  پسر؛  نخست،  آنیا    1دارد:  )سوکولوف،  امثال   ,97،  2... آرامی  ۀنامواژهها 

 
1. member (of a household, tribe, nation) 
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101.) 
  اِبن معادل  ــ  بَرت و    بَرهای  توان یاد کرد که در آنها، واژههای پُرشماری را میدر انتقال بحث به زبان سریانی، نمونه

ها و ... ترکیب شده و به معنای عضوی از جماعتی اند که به آن  ــ با اسامی اشخاص، سرزمیندر زبان عربی  بِنتو  
به  را مثال آورد که  ر(  شَ بَ   )= معادل ابنِ   1بَر بِسرا شود  ها نمونه، مثلًا می شخص یا سرزمین یا ... تعلّق دارند. از میان ده

آدمی انسان  و  زادمعنای  موجودی است که عضوِ جماعت  معنای  به  لغت  دارد در  تعلّق  بشر  نوع  به  و  است  بَرت   .ها 
یعقوب(    2یَعقوب بنی  معادل  یعقوب  نیز  )=  خاندان  از  که  است  افرادی  معنای  میاند  به  نسب  او  به  .  رسانندو 

بَراترتیب،  همینبه  اصطلاحاً    3بِنی  و  دارند  سکونت  بیابانی  مناطق  در  که  است  مردمی  معنای  به  بَرّ(  بَنی  معادل   =(
زَبنا   اند.نشین  بادیه  زَمان(    4بَر  اِبن  به  در  عصرهم   به معنای معاصر/هم  )= معادل  تعلّق  به معنای کسی است که  اصل 

به معنای کسانی است که در یک قریه زندگی  نیز  )= معادل بَنی قریة(    5بِنی ق ریتا.  یک زمانۀ مشترک با دیگر افراد دارد 
سکونتگاهی  می مجموعه  یک  عضو  و  لاتین  ۀنامواژه)برون،  اند  کنند  ـ  یانی  اسمیت،  56-55،  سر پین    ۀنامواژه؛ 

یانی سر کوستاز،  I/ 53-54،  جامع  انگلیسی  ۀنامواژه؛  ـ  یانی  واژۀ    (.36،  سر معانی  کتیبه  نبازجملۀ  های  در 
بودن  گروه خویشاوندی، شهروندِ یک شهر  در یک  بودن  )بیلا،  6سبایی هم عضو  آن است  امثال  و  عربی    ۀ نامواژه، 

 (.29، سبایی ۀنامواژه؛ بیستن، 47-46...، جنوبی
می مَرد  معنای  به  آن  کاربردهای  در  را  اِبن  معنایی  وجه  پیچهارمین  دید.  همتوان  در   بِنتو    اِبنزادهای  جویی 

طور  توان بههای خویشاوند عربی نشان از کاربرد گستردۀ این واژگان در معنای مرد و زن دارد. این کاربردها را میزبان
زمانِ این واژگان در معانی یادشده  های عبری و سریانی مشاهده کرد. در سخن از زبان عبری، کاربرد هموسیع در زبان

وگوی  که با زبانی شاعرانه گفت  عهد عتیقکتابی کوتاه در  های سلیمان ــتوان در بخش دوم از کتاب غزل غزل را می
 ـاش را بازگو میصمیمانۀ یک محبوب با محبوبه محبوبۀ او در میان دارد که  ـ بازجست؛ آنجا که محبوب بیان میکند

بانُوت  =( عربی(،  7زنان  زبان  در  بَنات  معادل  درهم:  و  است  خارها  میان  در  سوسنی  چنین  چون  نیز  محبوبه  مقابل 
بانیممی  =( مردان  میان  در  او  زبان عربی(،  8گوید که محبوب  در  بَنین  معادل  میان   چونهم:  در  سیبی است  درخت 

 
2. Sokoloff, A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic of the Byzantine Period. 

ܒܶܣܪܐ  ܒܰܪ  .1  

ܝܰܥܩܘܒ  ܒܰܪܬ .2  

ܒܪܐ ܒܢܝ .3  

ܙܰܒܢܐ  ܒܰܪ  .4  

ܩܪܝܬܐ  ܒܢܝ .5  

6. member of a clan or tribe; citizen of a city 

  (bānōt)בָּנִים .7

  (bānīm)בָּנִים .8
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،  عبری  ۀنامواژه؛ برای مشاهدۀ دیگر کاربردها، بنگرید به: گزنیوس،  3ـ2  : 2های سلیمان  درختان جنگلی )غزل غزل 
121, 123.) 

بَر های پُرکاربرد  ترین آنها، واژهتوان سراغ داد. از معروفدر انتقال بحث به زبان سریانی، کاربردهای متعددی را می
)مؤنّث( است. در توضیح باید گفت واژۀ   همدمو    زنبه معنای    2بَرت زَوگا )مذکّر(، و    همدمو    شوهربه معنای    1زَوگا
واژۀ    زَوگا معادل  سریانی،  زبان  اگر    زَوجدر  حال  است؛  همدم  و  همسر  معنای  به  و  عربی  زبان  واژۀ    زَوگادر   بَربا 

عربی  ــ واژۀ  جنس   ـاِبنمعادل  از  که  است  همدمی  یا  همسر  به  ناظر  شود،  همراه  واژۀ    کورذُ ـ  با  اگر  و   بَرت است 
بِنتــ عربی  واژۀ  جنس  ـمعادل  از  که  است  همدمی  یا  همسر  معنای  به  شود،  همراه  )برون،    ناثاِ ـ    ۀنامواژهاست 

یانی ـ لاتین یانی ۀنامواژه؛ پین اسمیت، 125، سر  (. I/ 53, 111، جامع سر
معنایی   مختلف  وجوه  از  سخن  در  زبان  ابنبالاخره،  آندر  بر  افزون  که  گفت  باید  سامی  آمد، های  گفته  چه 

زبانهم از  یک  هر  در  اِبن  واژۀ  گسترش زادهای  دچار  سامی  مجموعههای  بر  و  شده  معنایی  جدید  از  های  دیگر  ای 
 معانی ثانوی دلالت یافته است. از جمله:

 ,43، جیبی ۀنامواژهدر زبان عبری به معنای شاگرد، پیرو و مُرید )فایرابند،  بَتو   بِنهای واژه -

50 ) 
نیز به معنای شاگرد و پینشینهمراه و  در زبان سریانی به معنای هم  بَرواژۀ   - رو )کوستاز،  ، و 

یانی ـ انگلیسی ۀنامواژه  (36، سر

 (.37واژۀ بَرت در زبان سریانی به معنای روستا، و نیز به معنای شهر کوچک )همان،  -
های سامی دو نکتۀ مهم به دست  این را نیز باید به اختصار خاطرنشان کرد که از تحلیل کاربردهای واژۀ اِبن در زبان

آنمی نخست  معانی آید:  بر  دلالت  برای  آن  از  و  ندارد  دلالت  پسر  معنای  بر  فقط  واژه  این  اولیه  تصور  برخلاف  که 
های عبری های خویشاوند عربی وجوهِ معناییِ این واژه در زبانکه در مجموعۀ زبانشود؛ و دیگر آنمتعدد استفاده می

 تری برخوردار است. و سریانی از تنوع بیش
 کریم قرآن  . وجوه معنایی اِبن در3

احتسابِ  با  اِبن  صرفی،    اَشکالِ   واژۀ  در    162مختلف  از  132بار  )عبدالباقی، قرآن    آیه  است  رفته  کار  به  کریم 
المفهرس بهره  139 ـ136،  المعجم  با  دارد،  معنای پسر دلالت  بر  فقط  این واژه  که  اگرچه تصور غالب آن است   .)

 است. توان دریافت که این واژه مشتمل بر وجوه معنایی متعدد کرد معناشناسی تاریخی میجستن از روی

 
 (bar zawgā) ܙܰܘܓܳܐ  ܒܰܪ  .1

 (bart zawgā) ܙܰܘܓܳܐ  ܒܰܪܬ .2
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 ( اِبن به معنای پسر1ـ3
گفته همان تفسیر  و  لغت  عالمان  که  معنایی  طور  وجوه  از  یکی  است. قرآن    در  اِبناند،  مذکّر(  )فرزند  پسر  کریم 

ی نُوحٌ  توان در آیات پُرشماری سراغ داد. برای نمونه، واژۀ اِبن در آیۀ »... وَ نادَ کاربرد این واژه در معنای یادشده را می
مَعْزِلٍ ...« )هود/  ابْنَهُ وَ  یَعِظُهُ ...« )لقمان/    )ع( ( اشاره به پسر نوح42کانَ فی  وَ هُوَ  إِذْ قالَ لُقمانُ لِابْنِهِ  (  13و در آیۀ »وَ 

کریم به کار رفته و بیانگر رابطۀ قرآن    چنین است تعبیر »عیسی بن مریم« که بارها دردارد. هم  )ع(اشاره به پسر لقمان
 (. 14، 6؛ صف/ 7؛ احزاب/ 110است )مثلًا مائده/  )س(و مریم )ع(مادری میان عیسیپسرـ

ـ به معنای پسرِ مادر )= برادر( ـ نیز بازجست که در بادی    اِبن ا مّ توان در تعبیر قرآنی  در معنای پسر را می  اِبنکاربرد  
نظر می  به  نامأنوس  تعبیری غریب و  بازگشت موسیامر  بار در ماجرای  دو  تعبیر  این  بازگو شده    )ع(رسد.  از کوه طور 

آن موردش  یک  موسیاست.  که  است  گوساله  )ع(جا  هارون از  برادرش  با  خشمگین  و  شد  باخبر  قومش  به    )ع(پرستی 
اُمّ« خطاب کرد و از این  )ع(جدال پرداخت و هارون اسرائیل شود عذرهایی راهیِ بنیکه نتوانست مانع گموی را »اِبن 

( از  برادر)  أخجای استفاده از تعبیر  به   )ع((. مفسّران در این باره که چرا هارون94؛ طه/  150آورد )بنگرید به: اعراف/  
کرده  ا مّ ابنتعبیر   بازگو  را  وجوهی  کرد  استفاده  مادر(  )زمخشری،  )پسر  ابوحیان،  161/  2،  الکشّافاند  البحر  ؛ 

تاریخی بر اقوال مفسّران    توان از منظر معناشناسیِ چه می(؛ اما آن283/  2،  فتح القدیر؛ شوکانی،  182/  5،  المحیط 
 گردد.بازمی عهد عتیقافزود آن است که سابقۀ کاربرد این تعبیر به 

در عربی ـ در اصل به معنای پسرِ مادر    اِبن ا مّ در زبان عبری ـ معادل    1بِن اِماند، تعبیر  شناسان گفتهطور که عبریآن
(. برای مثال، 120،  عبری  ۀنامواژهرود که فرد بخواهد به برادرِ تَنی خود اشاره کند )گزنیوس،  است و زمانی به کار می

( و نیز یوسف و  29:  27، از همین تعبیر برای یادکرد از رابطۀ برادری میان یعقوب و عیسو )سفر پیدایش  عهد عتیقدر  
( استفاده شده است )نیز برای کاربرد تعبیر بِن آب در زبان عبری ـ معادل اِبن أب در 29:  43بنیامین )سفر پیدایش  

 (. 8:  49عربی ـ برای اشاره به مفهوم برادر، بنگرید به: سفر پیدایش 
های مثنّی )اِبنان( و جمعِ این واژه )أبناء و بَنون( نیز در معنای پسران )فرزندان مذکّر( به سو با واژۀ اِبن، صورت هم

با قُرْباناً ...« )مائده/    ابْنَیْ آدَماند. برای مثال، مقصود از  کار برده شده (  27در آیۀ »وَ اتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأ ابْنَیْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّ
ــ ابوالبشر  آدم  قابیلدو پسر  و  به هابیل  اند. هممعروف  وَ لا  ــ  أبْنائِهِنَّ  وَ لا  آبائِهِنَّ  فی  عَلَیْهِنَّ  جُناحَ  آیۀ »لا  در  چنین 
دهد.  به معنای پسران است و آنان را در زمرۀ مُستثنیات حکم حجاب قرار می  أبناء(، واژۀ  55إِخْوانِهِنَّ ...« )احزاب/  

با  بر معنای پسران، مخصوصاً آن  بَنوننیز دلالت واژۀ   تقابل  نشانده شود، قطعی است؛ مثلًا:   بَناتو    إناثگاه که در 
)اسراء/   إِناثاً...«  الْمَلائِکَةِ  مِنَ  خَذَ  اتَّ وَ  بِالْبَنینَ  کُمْ  رَبُّ الْبَنُونَ«  40»أفَأصْفاکُمْ  لَهُمُ  وَ  الْبَناتُ  کَ  ألِرَبِّ »فَاسْتَفْتِهِمْ  یا   )

 
 ـben)  בֶּן־אִם .1 im) 
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 (. 149)صافّات/ 
ر  قرآن   )به معنای پسر( در   اِبنچه گذشت، از دیگر اَشکالِ صرفیِ  افزون بر آن کریم، واژۀ بُنَیّ است که صورت مُصَغَّ

 )ع(پسرش یوسف  )ع((. برای مثال، یعقوب 364/  1،  فرهنگنامه قرآنیشود )یاحقّی،  معنا می  پسرکاِبن محسوب، و به  
 (. 5گوید: »یا بُنَیَّ لاتَقْصُصْ رُؤْیاکَ...« )یوسف/ دهد و به او میرا با همین لفظ مورد خطاب قرار می

کریم بر قرآن    ــ نیز دربَناتو    اِبنَتانیعنی  های مثنّی و جمع آن ــو صورت   بِنت  /اِبنَةهای  ، واژهاِبنبه محاذات واژۀ  
تِیکه تنها یک  اِبنَةمعنای دختر )فرزند مؤنّث( دلالت دارند. واژۀ   ...«  أحْصَنَتْ فَرْجَها  بار در آیۀ »وَ مَرْیَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّ

دخترـ12)تحریم/   رابطۀ  بیانگر  رفته،  کار  به  مریم(  میان  فقط   )س(پدری  نیز  واژه  این  مثنّای  صورت  است.  عمران  و 
ی اُرِیدُ أنْ اُنْکِحَکَ إِحْدَی    )ع(با موسی  )ع(وگوی شعیببار در اثنای گفتیک هاتَیْنِ...«    ابْنَتَیَّ به کار رفته است: »قالَ إِنِّ

واژۀ  (. هم27)قصص/   در    بَنات چنین دلالت  معنای دختران  ازای  آیهبر  دیده میقرآن    چند  آیۀ  کریم  در  مثلًا  شود؛ 
هاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أخَواتُکُمْ ...« )نساء/   مَتْ عَلَیْکُمْ اُمَّ ( از واژۀ بَنات به معنای دختران استفاده شده و آنان را در 23»حُرِّ

 زمرۀ زنانی قرار داده است که به مردان مَحرَم اند و ازدواج با آنان حرمت دارد. 

آیات   عموم  در  بَنات  واژۀ  معنای  دربارۀ  خاصی  مناقشۀ  نمی  قرآناگرچه  عبارت  دیده  در  واژه  این  معنای  شود، 
)هود/    بَناتی»...هؤُلاءِ   سده71؛ حجر/  78...«  از همان  نخست چالش(  مختلف  های  آراء  طرح  به  و  بوده،  برانگیز 

)ابن است  انجامیده  العظیمحاتم،  ابیتفسیری  القرآن  سیوطی،  2063 ـ2062/  6،  تفسیر  المنثور؛  / 3،  الدر 
را   بَناتاز عبارت یادشده چیست دو دیدگاه اصلی مطرح است: برخی  )ع(که مقصود لوط (. در سخن از این343 ـ342

از آن بود که به نکاحِ  تر  کم  بسیار  )ع(دانند و در پاسخ به این اِشکال که تعداد دختران لوط صُلبی می  به معنای دخترانِ 
می درآیند،  قوم  آن  مردانِ  لوط همۀ  احتمالًا  در می  )ع(گویند  درآوَرَد.  قوم  آن  رؤسای  ازدواج  به  را  دخترانش  خواست 

از   )ع(دانند، معتقد اند مراد لوط چنان اِشکال یادشده بر دیدگاه نخست را وارد میمقابل، برخی دیگر از مفسّران که هم
که زنان قوم است که آنان را از باب محبّت و صمیمیّت یا از آن جهت که هر پیغمبری  اش، بللبیصُ   ، نه دخترانِ بَنات

،  مجمع البیانحقّ پدری بر امّتش دارد دختران خود نامیده است )برای آراء تفسیری در این باره، بنگرید به: طبرسی،  
عهد  در    که  گفته شدنیز  تر  (. پیش155/  19،  379 ـ378/  18،  التفسیر الکبیر؛ فخر رازی،  526/  6،  280 ـ279/  5

عبریِ    عتیق واژۀ  از  عربیــ  بَت نیز  در  بِنت  واژۀ  میـمعادل  استفاده  نفر  دو  میان  مهربانانه  رابطۀ  بیان  برای    ؛شودـ 
 . )بنگرید به: سطور پیشین( دختری برقرار باشدکه میان آنان رابطۀ صلبی پدرـآنبی

 ( اِبن به معنای فرزند2ـ3
اِبن  ست کاربرد واژۀ مذکّر ا  ناث( است. پیداو اِ   کورذُ کریم فرزند )اعمّ از فرزندان قرآن   معنایی اِبن در از دیگر وجوهِ 

(، از  سطور پیشینشود )بنگرید به:  های اکدی، عبری، آرامی و سبایی نیز دیده میمعنای فرزند که در زبان  در مطلقِ 
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ــ فرزند مذکّر طور خاص طور عام و در میان عرب بهدر اقوامِ سامی به فرزند ــ  1نمونۀجهت تغلیب است؛ چرا که پیش
 بوده است. 

کریم قرآن  توان در آیات پُرشماری ازکاربرد اِبن در معنای فرزند، بدون در نظر داشتن جنسیّت مردانه یا زنانه، را می
با فرزندانِ خود پیش از مرگش، از واژۀ بَنین استفاده  )ع(وگوی یعقوب رد از گفتکریم در یادکَ قرآن   سراغ داد. برای مثال،

که  (. با توجه به این133کند: »أمْ کُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ یَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قالَ لِبَنیهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدی ...« )بقره/  می
پیدایش،    وی صاحبِ  بوده است )سفر  نیز  کاربُ 21/  30فرزند دختر  اگرچه  می  بَنین   ردِ (،  باشد.  تغلیب  باب  از  تواند 

داشته اصرار  مترجمان  از  که    اند برخی  دارند  یادشده  را    بَنینو  آیۀ  )ذیل  کنند  ترجمه  پسران  ترجمهبه  به:  های  بنگرید 
آیه که ناظر به وصایای پیش از مرگ   فادِّ اند با توجه به مُ ( برخی دیگر از ایشان ترجیح داده، ذیل آیهفولادوندو    شعرانی
بنگرید به: زدایی کنند )شود بَنین را به معنای فرزندان بدانند و از این واژه جنسیّتشامل دختران نیز میطبع  بهاست و  

 ، ذیل آیه(. آیتیو   ایالهی قمشههای ترجمه
محورهای  در  آن  گرفتن  قرار  نحوۀ  به  توجّه  فرزند  معنای  به  اِبن  واژۀ  کاربردهای  تشخیص  برای  نیکو  شیوۀ  یکی 

(  کورذُ نشین شوند معنای پسران )فرزندان  و بَنات هم  ناثاِ هایی چون  های أبناء و بَنین با واژهنشینی است: هرگاه واژههم
( را به ناثاِ و    کورذُ نشین شوند معنای فرزندان )اعمّ از  هایی چون دیار، أموال و أنعام همکنند و هرگاه با واژهرا افاده می

 گیرند. خود می
همبراین که  شد  یادآور  باید  یک  أبناء نشینی  پایه  تنها  دیار  در با  گفتقرآن    بار  اثنای  در  هم  آن  و  وگوی  کریم 

با جالوت دیده میبنی پیامبرشان دربارۀ جنگ  با  مِنْ  اسرائیل  اُخْرِجْنا  قَدْ  وَ  اللهِ  سَبیلِ  نُقاتِلَ فی  لَنا ألاَّ  ما  وَ  شود: »... 
صرفاً به معنای  عبارت  (. با عنایت به مضمون آیه دلیلی وجود ندارد که واژۀ أبناء در این  246دِیارِنا وَ أبْنائِنا ...« )بقره/  

بل شود؛  دانسته  دورپسران  بیانگر  آیه  از  بخش  این  فرزندانبنی  افتادنِ   که  و  خانواده  و  خانه  از  و  اسرائیل  است  شان 
نیز  را  دختران  و  است  شده  برده  کار  به  تغلیب  باب  از  أبناء  واژۀ  رو،  این  از  ندارد.  وجهی  پسران  به  آن  انحصار 

،  روض الجنان؛ ابوالفتوح رازی،  148/  1،  تفسیر طبری  ۀترجمگیرد )برای ترجمۀ أبناء به فرزندان، بنگرید به:  دربرمی 
3 /346 .) 

بَنُونَ« )شعراء/    بَنینآیی  باهم وَ لا  مالٌ  یَنْفَعُ  »یَوْمَ لا  مثلًا:  پُرشمار است؛  أنعام  و  أموال  وَ  88با  بِأنْعامٍ  کُمْ  »أمَدَّ ( و 
)شعراء/   آیات،  133بَنِینَ«  این  در  نفع  بَنین(.  از  و  شده  نشانده  چهارپایان  و  اموال  کنار  آنان  در  مددرسانی  و  رسانی 

می تصور  چنین  غالباً  است.  شده  گفته  پسران  سخن  اقتصادیِ  منافع  اسلام،  از  پیش  عرب  فرهنگ  در  چون  که  شود 
واژۀ  بیش از  آیات  این  در  بوده،  دختران  از  واقعیّت    بَنینتر  از  دور  چندان  یادشده  تحلیلِ  هرچند  است.  شده  استفاده 

 
1. prototype 
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آفرین بودند و به اَنحاءِ گوناگون در افزایش قدرت  نیست باید توجه داشت که دختران نیز در فرهنگ عرب جاهلی نقش
 و ثروتِ خاندان پدری مدخلیّت داشتند. 

نفع مددرسانیرسانیازجملۀ  و  فرهنگِ  ها  در  بود.  ازدواج دختران  فرهنگ عرب  در  پدری  به خاندانِ  های دختران 
رو که باعث  شد: یکی ازآنعربِ پیش از اسلام ازدواجِ دختران از دو طریق موجب نفع و امداد برای خاندان پدری می

داد )کریمی،  شد و شعاع قدرت سیاسی خانواده را گسترش میهای خویشاوندی میبستگی اجتماعی با دیگر گروه هم
  ،»... خویشاوندی  نهاد  »نقش  شیرزاد،  و  به  109 ـ106شیرزاد  دختر  ازدواج  قالب  در  که  جهت  آن  از  دیگری،  و   ،)

به  راه  این  از  توجّهی  قابل  ثروت  و  فروخته،  داماد  میدستخانوادۀ  »تحلیلی  آورده  شیرزاد،  و  شیرزاد  )پاکتچی،  شد 
...«،  انسان ضیزن  نکاح  از  براین20ـ12شناختی  هم(.  نیز  دختران  متفاوت،  اساس،  شکلی  به  هرچند  پسران،  چون 

رفتند. از این رو، بعید نیست واژۀ بَنین در آیاتِ یادشده شامل عَناصِری نافع و مددرسان برای خاندان خود به شمار می
  فرزندانجهت رعایت اختصار و براساس قاعدۀ تغلیب، از واژۀ بَنین برای دلالت بر مفهوم  دختران نیز بشود؛ هرچند به

ترجمۀ   آیاتِ    فرزندان به    بَنینو    بَنون استفاده شده است )برای  به:    133و    88در  بنگرید  تفسیر   ۀترجمسورۀ شعراء، 
نشینی بَنین با أموال و أنعام، های دیگر از هم، ذیل دو آیه؛ برای نمونهترجمۀ قرآن؛ نیز آیتی،  1169،  1166/  5،  طبری

 (. 13ـ12؛ مدثر/ 12؛ نوح/ 14؛ قلم/ 55؛ مؤمنون/ 46؛ کهف/  6بنگرید به: اسراء/ 
را در کنار دیگر اقوام و خویشان نشانده است. برای   بَنینبه معنای فرزند آیاتی است که    اِبن از دیگر موارد کاربرد  

 مثال، در آیات:
رُونَهُمْ یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ یَفْتَدی مِنْ عَذابِ یَوْمِئِذٍ بِبَنیهِ * وَ صاحِبَتِهِ وَ أخیهِ * وَ فَصیلَتِهِ ا تی تُؤْویهِ«  یُبَصَّ لَّ

 ( 13ـ11)معارج/ 
از   و  گفته شده،  قیامت سخن  برادر و هم  بَنین از شدائد روز  این  ایقبیلهدر کنار همسر،  بر اساس  یاد شده است.  ها 

انسان میآیات،  سر  به  دشواری  چنان وضعیّت  در  رستاخیز  روز  در  بَدکار  از  های  شدن  رها  برای  دارند  آرزو  که  برند 
به  نسبت  ویژه  خصوصیّتِ  فاقد  پسران  آیات  این  در  که  است  روشن  دهند.  فدیه  را  خود  خویشاوندان  الهی  عذاب 

بَدکار همان اند و یک  نیز فدای  دختران  از عذاب فدیه دهد، دخترش را  قِبالِ رهایی  طورکه حاضر است پسرش را در 
براینخود می به معنای پسران    بَنیناساس، کاربرد  کند.  تنها  که  ندارد  لزومی  تغلیب است و  باب  از  یادشده  آیات  در 

؛ برای  1094/ 2، تفسیر؛ نسفی، 1926/ 7،  تفسیر طبری ۀترجمبه فرزندان، بنگرید به:  بَنیندانسته شود )برای ترجمۀ 
 (. 36 ـ34باره، بنگرید به: عبس/ نمونۀ قرآنی دیگری درهمین

 نشینی بَنین با حَفَدَة یاد کرد: در پایان باید از هم
 (. 72وَ اللهُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أنْفُسِکُمْ أزْواجاً وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أزْواجِکُمْ بَنینَ وَ حَفَدَةً ... )نحل/ 
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به   حَفَدَةو    بَنین شان  شان از طریق همسرانبرپایۀ این آیه، خدا برای افراد همسرانی از جنس خودشان قرار داد و برای
طورکه برخی از مفسّران آندارد: اگر حَفَدَة ــ حَفَدَةدر این آیه به چه معنا است بستگی به معنای  بَنینکه وجود آورد. این

دانسته شود،  گفته به معنای دختران  اگر    بَنیناندــ  اما  بود؛  پسران خواهد  مفسّران  آنــ  حَفَدَةبه معنای  که غالب  طور 
زایند و انحصارِ اندــ به معنای نوادگان باشد، بَنین قطعاً به معنای مطلقِ فرزندان است؛ چرا که زنان فقط پسر نمیگفته

و واضح واقع  با  پسران مخالف  زاییدنِ  به  بَنین«  أزْواجِکُمْ  مِنْ  لَکُمْ  تفسیری »جَعَلَ  آراء مختلف  )برای  است  البطلان 
معنای   به: طوسی،  ةدَ فَ حَ دربارۀ  بنگرید  رازی،  407ـ406/  6،  التبیان،  فخر  الکبیر؛  ابوحیان،  245/  20،  التفسیر  ؛ 

المحیط معادل564/  6،  البحر  برای  نیز  ترجمه؛  در  واژه  این  فارسیِ  یاحقّی، قرآن    هایهای  به:  بنگرید  کریم، 
 (. 659/ 2، قرآنی ۀنامفرهنگ

 ( اِبن به معنای عضوی از یک جماعت 3ـ3
طور ویژه هرگاه عضو بودن در یک جماعت است. به  های سامیدر زبان  اِبنتر گفته شد که یکی از معانی واژۀ  پیش

ها اضافه شود به  های عبری، سریانی و سبایی جمع بسته و به نام یک شخص یا سرزمین یا امثال آندر زبان  اِبنواژۀ  
تر نیز که پیشچنانیک جماعتِ انسانی است که به آن شخص یا سرزمین یا ... تعلّق دارند. برای مثال،    ءِ معنای اعضا

که به معنای جماعتی    )ع(نه به معنای پسران یا فرزندانِ بِلافصلِ لوط   عهد عتیق)= بَنی لوط( در    بِنی لوط تعبیر  یاد شد،  
ها با او فاصلۀ زمانی داشته باشند. در زبان عربی نیز رسانند، هرچند قرناست که از تبار او هستند و به وی نَسَب می

با همین معنا به اَسامیِ اَعلام اضافه و از آن برای نام بردن از قبائل، تیره   بَنینمرسوم است که واژۀ   های  ها و سلسلهرا 
 . بنی عبّاسو   بنی اسد، هاشمبنی چون حکومتی استفاده کنند؛ هم

بنیبا معنای یادشده را می  اِبنکاربرد واژۀ   تعبیر  بازجست؛ نخست  پُرکاربرد قرآنی  تعبیر  به معنای  توان در دو  آدم 
یا هرآنآدمی بَنیزادگان  به نوع انسان تعلّق دارد و از نسل جناب آدم است و دیگری، تعبیر  اسرائیل به معنای  کس که 

 رسد. می )ع(گروهی قومی و نژادی که نَسَب اعضای آن به یعقوب 
بنی تعابیر  بر  بنیافزون  و  میآدم  آیهاسرائیل،  ازتوان  چند  واژۀ  قرآن    ای  که  آورد  نمونه  را  معنای    بَنین کریم  در  را 

»وَ إِذْ قالَ إِبْراهیمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَ اجْنُبْنی وَ بَنِیَّ أنْ  آیۀ  اند. گویاترین نمونه از این دست  یادشده به کار برده
با یاء متکلّم است که پس از حذف نون و ادغام   بَنینحاصل ترکیب واژۀ    بَنِیّ . واژۀ  است   (35نَعْبُدَ الْْصْنامَ« )ابراهیم/  

در هنگام این نیایش تنها صاحبِ دو فرزندِ   )ع(که ابراهیمبه این شکل درآمده است. با توجه به این  دیگر یکدو یاء در  
بَنین )واژه جمع( بر آنان  504ـ503«،  )ع(های اسماعیل و اسحاق بود )سجادی، »ابراهیم خلیلپسر به نام  (، اطلاق 

کسی است  هرآنکه  بل   )ع(ابراهیمنه پسرانِ بِلافصلِ    ه، مقصود از بَنِیّ در این آیاساسبراینخروج از قواعد عربی است.  
 رساند. نَسَب میاو که از نسل او است و به 
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 ( اِبن به معنای مَرد 4ـ3
است و کاربرد این واژه در معنای    مَرد در زبانِ نیای آفروآسیایی باستان    اِبنترین معنای واژۀ  تر بیان شد که قدیمپیش

آیۀ قرآنی که واژۀ اِبن و   132شود. از مجموعِ  چون عبری و سریانی نیز دیده می های سامی همیادشده در برخی از زبان
را در معنای مرد به کار برده   اِبناند تنها دو دسته از آیات در مظانِّ آن اند که واژۀ  اَشکال مختلفِ صرفی آن را به کار برده 

 اند. نشانده نِساءرا در کنار  أبناءاند، و دیگر، آیاتی که واژۀ  ابن السّبیلباشند: نخست، آیاتی که دربردارندۀ واژۀ 
ابن که  دو پرسش اصلی مطرح است که به هم مربوط اند: نخست آن  ابن السّبیل در ترکیب    اِبن در سخن از معنای  

با  وجود دارد که منجر به باهم  سبیل و    اِبن که چه ارتباط مفهومی میان  به چه معنا ست، و دیگر آن  السّبیل آیی آن دو 
ها نیازمند پژوهشی مستقل بحث دربارۀ همۀ آناند.  های بسیار گفتهسخن  ابن السّبیلشده است. در تعریف    دیگریک

بااین می  طوربهحال  است.  مختلف  خلاصه  مذاهب  به  منسوب  تفسیریِ  و  فقهی  آراء  میان  مشترک  قدر  گفت  توان 
شود که در راه مانده است و تمکّن مالی برای ادامه مسیر ندارد  بر مسافری اطلاق می  ابن السّبیلاسلامی آن است که  

»ابن سبیل«،   داماد،  معناییِ (. آن664)محقّق  مؤلّفۀ  تقویت می  چه  را  بودن  واژۀ  مسافر  فرآیند   سَبیلکند حضور  در 
را در کنار    ابن السّبیلکریم  قرآن    کند، آن است کهماندگی را تقویت میچه مؤلّفۀ درراهاست و آن  ابن السّبیلساخت  

نشانده، به احسان و انفاق به آنان سفارش کرده )بنگرید به:   یَتامی  و    مساکین،  فقراء چون  دست جامعه هماقشار تنگ
نساء/  215،  177بقره/   فَیء معرفی کرده است  38؛ روم/  26؛ اسراء/  36؛  و  زکات  و  از مستحقّانِ خمس  را  آنان  و   )

 (. 7؛ حشر/ 60؛ توبه/ 41)بنگرید به: انفال/ 
ابن  وجود دارد که با هم ترکیب شده و مفهومِ    سبیلو    اِبن در انتقالِ بحث به این پرسش که چه ارتباط مفهومی میان  

گویند که    پسرِ راه مانده را از آن جهت  اند سه فرضیه طرح شده است. گروهی معتقد اند مسافرِ درراهرا ساخته  السّبیل
ند که چون  ا  (. برخی دیگر بر این باور217/  5،  التفسیر الکبیرشود )فخر رازی،  رسد و بر میزبان وارد میوی از راه می

/ 1، غیاث اللغاتکنند )رامپوری، شناسد به راه منسوبش میفردی غریبه است که کسی او و پدرش را نمی  ابن السّبیل
مانده را از آن جهت پسرِ راه خوانند که  درراه  (. گروهی دیگر نیز معتقد اند مسافرِ 233/  1،  قاموس قرآن؛ قرشی،  24

راه است )طوسی،    تمکّنِ  پیوسته ملازمِ  و  ندارد  را  به مقصد  الکبیر؛ فخر رازی،  96/  2،  التبیانرسیدن  /  5،  التفسیر 
 (. 163، المرصّعاثیر، ؛ ابن217

چشم اختلافات  از  دیدگاهفارغ  میان  واژۀ  گیر  که  اند  مشترک  نکته  این  در  یادشده، همگی  ترکیب    اِبنهای  ابن  در 
توان  حال میاند. بااینشناختهنمی  اِبن اند؛ احتمالًا از آن جهت که معنایی جز پسر برای  را به معنای پسر دانسته  السّبیل

، که به پسرِ راه نه به معنای    ابن السّبیلهای معناشناسی تاریخی این فرضیۀ جدید را پیش نهاد که  با یاری گرفتن از داده
 باشد.  مردِ راه معنای 
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تقویت میآن را  یادشده  از اسلام است. در توضیحی  چه فرضیۀ  پیش  اقتصادی مردان در فرهنگ عربِ  نقش  کند 
طور محدود در برخی  داری بهچون کشاورزی و باغ مختصر در این باره باید گفت اگرچه برخی از مشاغل اقتصادی هم

چون  های اقتصادی در منطقه همگرفت عمدۀ فعالیتچون شهرهای یثرب و طائف انجام میجزیره هماز مناطقِ شبه
دام جابهتجارت،  نیازمند  غذا  گردآوری  و  شکار  غارت،  شبهجاییپروری،  بیابانی  پهنۀ  در  گسترده  و  های  بود  جزیره 

میفعالیت گرفته  نظر  در  مردانه  کاملًا  براینهایی  بافت  شد.  در  حرکت  و  جنسیت  میان  مستقیم  رابطۀ  یک  اساس، 
جزیره شکل گرفته و برپایۀ آن یک الگوی تقسیم کار میان مردان و زنان به وجود آمده بود: مردان غالباً از  فرهنگی شبه

جایی، و زنان عموماً عَناصِری ساکن  دار مشاغلی آمیخته با حرکت و جابهتری برخوردار، و عهدهپویایی و تحرک بیش
جاهای مختلف در  ،  المفصّلهای گسترده بودند )بنگرید به: علی،  جاییدور از جابههایی بهو ایستا و مشغولِ فعالیت

 سرتاسر اثر(.   ...،های تولید ثروتشیوهربندی، ؛ نیز سیدی جَ جلد هفتمسرتاسر 
جایی است چُنان در فرهنگ عرب پیش از اسلام ریشه تنیده با حرکت و جابه این تلقّی که زندگی مردانِ عرب درهم

غالب   اگرچه  شد.  عربی  زبان  در  )رَجِلَ(  رفتن  راه  فعلیِ  معنای  از  )رَجُل(  مرد  معنای  ساخت  باعث  که  بود  دوانده 
کرده سکوت  آن  اشتقاق  کیفیت  دربارۀ  و  کرده  رفتار  جامد  واژۀ  یک  مثابۀ  به  رَجُل  واژۀ  با  مسلمان  )مثلًا  لغویان  اند 

؛ راغب اصفهانی، 493ـ492/  2،  مقاییس اللغةفارس،  ؛ ابن104ـ101/  6،  کتاب العینبنگرید به: خلیل بن احمد،  
های رَجُل )مرد( و رِجل )پا( از یک ریشه آید که واژههای معناشناسی تاریخی برمی(، از داده345ـ344،  المفردات
التحقیق فی کلمات  به این دیدگاه، بنگرید به: مصطفوی، ای اشاره گیرند و با هم رابطۀ مفهومی دارند )برای نشأت می

یم  (. 71/ 4،  القرآن الکر
ــ ساق پا  /پاو به معنای اسمی    قدم زدن  /رفتنبه معنای فعلی  ــ  لرگ   /لرجدر توضیحی مختصر باید گفت، مادۀ  

 زادهای این واژه عبارت اند از: شود. همهای سامی دیده میهای ثُلاثی است که در غالب زیرشاخهازجملۀ ریشه
معنای    راگَلواژۀ   - به  عِبری  زبانِ  زدنو    رفتن در  واژهقدم  به   رِگلاو    رِگِلهای  ،  زبان  همان  در 

 (920-919، عبری ۀ نامواژه)گزنیوس،  پامعنای 
آرامیِ   رِگَلو    راگَلهای  واژه - زبان  معنای    در  به  واژهدویدنو    حرکت کردنترگوم  و    رِگِلهای  ، 

 (II/ 1448-1449،ها ترگوم ۀنام واژه)جسترو،   ساق پاو  پادر همان زبان به معنای   رِگلا

معنای    رِگلاواژۀ   - به  سریانی  زبان  مو    پادر  اسمیت،    س  یانی  ۀنامواژه)پین  سر  /II،  جامع 

528-529 ) 

رگ  - کتیبهواژۀ  در  یونگلینگ،  ل  و  )هوفتیزر  پا«  »ساق  و  »پا«  معنای  به  تدمری    ۀ نامواژههای 
 ( 1060، های سامیکتیبه 
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 (116، سبایی ۀنامواژه)بیستن،   پادر زبان سبایی به معنای  لرگ واژۀ  -

، و  پا، واژۀ رِجل در همان زبان به معنای  راه رفتن   /قدم زدنواژۀ رَجِلَ در زبان عربی به معنای   -
پیاده نیز واژه به معنای فرد  رَجِل و رَجیل  مَرکَب ندارد )فیروزآبادی،  های راجِل، رَجُل،  ای که 

 (. 1004 ـ1003، القاموس المحیط 
دچار تحول معنایی شده، و از آن جهت که مردان برای تأمینِ مَعاش و امنیتِ    لرگ   /لرجدر گام بعد، مادۀ سامی  

به کار گرفته شده است. این انتقالِ معنایی    رد مَ وجوش هستند برای افادۀ معنای  خانواده پیوسته در حال حرکت و جنب
 های زیر سراغ داد: توان در نمونهرا می

تَدمریِ   - عربیِ    یلرگ واژۀ  واژۀ  لو  و    رَج  )هوفتیزر  مرد  معنای  به  دو  هر  رِجال(  )جمع: 
 ( 1003، لقاموس المحیط ا؛ فیروزآبادی، 1060، های سامیکتیبه ۀنامواژهیونگلینگ، 

رگ  - سبایی  واژۀ  و  رَگلا  سریانی  پیاده واژۀ  سرباز  معنای  به  دو  هر  )پین  ل  است  مرد  که  نظام 
یانی ۀنامواژهاسمیت،   (.116، سبایی ۀنامواژه؛ بیستن، II/ 528-529، جامع سر

های دور از اقوام سامی های سامی ندارد و در فرهنگگفتنی است رابطۀ مفهومی میان مَرد و راه رفتن اختصاص به زبان
چه دربارۀ (. بر اساس آن139شناختی...«،  زاده، »رهیافتی زبانشود )بنگرید به: شیرزاد، شیرزاد و هدایتنیز دیده می

لفرآیندِ ساخت واژۀ   نیز بافت اقتصادی شبه  رَج  به معنای    ابن السّبیلجزیره گفته شد، دور از انتظار نیست که واژۀ  و 
جابه و  حرکت  به  دست  خانواده  معاش  تأمین  برای  غالباً  که  بودند  مردان  این  که  چرا  باشد؛  راه  میمردِ  و  جایی  زدند 

 خریدند. ماندن و به غارت رفتن را به جان میچون درراهخطرات سفر هم
هم باید توجه داشت که ازجملۀ آیات قرآنی که مُحتَمَل است   نساءنشینی با  در هم  أبناءبالاخره، در سخن از معنای  

معنای    اِبنواژۀ   در  واژۀ  به  مَرد را  که  است  آیاتی  باشد  برده  کنارِ    أبناءکار  در  نه  کنارِ    بَناترا  در  اند. نشانده   نساءکه 
اسرائیل به بنی  نساءداشته شدن  نگاهو زنده  أبناء، آیاتی است که از کشته شدنِ  نساءو    أبناءنشینیِ  بارزترین نمونه از هم

 دهد؛ مثلًا:دست فرعونیان خبر می
حُونَ أبْناءَکُمْ وَ یَسْتَحْیُونَ نِساءَکُمْ  یْناکُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَسُومُونَکُمْ سُوءَ الْعَذابِ یُذَبِّ ... )بقره/   وَ إِذْ نَجَّ

49 .) 
پرسشآن آیات  این  تفسیر  در  همچه  علّت  واداشته،  تأمّل  به  را  مفسّران  و  بوده  واژهبرانگیز  با  نشینی  نساء  و  أبناء  های 

مُتَعارِف آن است که واژۀ  یک نشانده   رجالدر کنار واژۀ    نساء، و واژۀ  بناتدر کنار واژۀ    أبناءدیگر است؛ زیرا حالَتِ 
 شود. 

پیش متفاوت  آیات سه مسیر  این  تفسیر  معنای  در  از  باید دست  که  اند  آن  بر  مفسّران  از  برخی  شده است:  گرفته 
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واژۀ   معنای    أبناء متبادرِ  به  نه  را  واژه  این  و  معنای  کور ذُ )فرزندان    پسرانبرداشت  به  که  دانست.    رِجال(،  )مردان( 
بنیبراین مردانِ  که  آن است  آیه  مقصود  زندهاساس،  بردگی  برای  آنان  زنانِ  و  )برای  داشته مینگاهاسرائیل کشته  شدند 

(. در  314 ـ313/  1،  البحر المحیط ؛ ابوحیان،  140/  1،  المحرر الوجیزیادکرد از این دیدگاه، بنگرید به: ابن عطیه،  
(  ناثاِ   )فرزندانِ   ناتبَ به    ساءنِ و    ، برداشته  نساءرِ واژۀ  تبادِ برابر، گروهی از مفسّران معتقد اند که باید دست از معنای مُ 

شود براینمعنا  آلِ اساس .  بنی  ،  پسرانِ  قتل  فرعون  به  را  و  میاسرائیل  زنده رساندند  کنیزی  برای  را  آنان  دخترانِ 
 (. 227/ 1، مجمع البیان؛ طبرسی، 103/ 1، التفسیرگذاشتند )بنگرید به: مقاتل، می

و    أبناءهای  اند که معنای متبادر از واژهـ به این سو گراییدهـمعاصرانویژه  بهروه قبل، غالب مفسّران ــبرخلاف دو گ
ترسید در آینده  اسرائیل را از آن جهت که میگونه تفسیر کنند که فرعون پسرانِ بنیرا اصل قرار دهند و آیه را این  نساء

می کنند  قیام  او  میعلیه  نگاه  زنده  بردگی  برای  نداشتند،  مسلّحانه  مبارزۀ  توان  که  را  ایشان  زنانِ  اما  داشت  کشت؛ 
 (. 410 ـ409/ 1، الفرقان؛ صادقی تهرانی، 37/ 2، من وحی القرآنالله،  )فضل

دیدگاه از  یک  بههر  و  دارد  حاتی  مُرجَّ یادشده  بااینهای  نیست.  گرفتن  نادیده  قابل  اینآسانی  به  توجه  با  که حال، 
از معانی واژۀ  می به معنای    أبناء های سامی مرد است، استبعاد ندارد که واژۀ  در زبان  اِبندانیم یکی  آیاتِ یادشده  در 

های کلّیِ آل فرعون در تعامل با مردان و زنانِ  ها در مقام بازگو کردنِ سیاستمردان دانسته، و چنین گفته شود که این آیه
قرار گیرد   نساءدر تقابل با    أبناءاساس چه بسا بتوان این قاعدۀ کلّی را وضع کرد که هرگاه واژۀ  اند. برایناسرائیل بودهبنی

 ای در کار باشد. که قرینۀ صارفهبه معنای مردان خواهد بود؛ مگر آن

 نتیجه 
واژۀ   سابقۀ  تاریخی  معناشناسی  روش  کاربست  با  شد  کوشش  حاضر  پژوهش  زبان  اِبندر  پیدر  نیا  جویی  های 

زبان در  آن  معنایی  تحولات  روند  شودشود،  مطالعه  سامی  معناییِ   ، های  وجوه  سرانجام،  قرآنی    و  آیات  در  واژه  این 
غالب   تصور  برخلاف  داد  نشان  مطالعه  این  شود.  درــشناسایی  اِبن  واژۀ  )فرزند قرآن    که  پسر  معنای  بر  فقط  کریم 

می دلالت  فرزندان  مذکّر(  از  )اعمّ  فرزند  دارد:  دلالت  نیز  دیگر  معنای  سه  بر  یک  ناثاِ و    کورذُ کندــ  از  عضوی   ،)
 جماعت، و مَرد. 
با    اِبندهد اگر واژۀ  های معناشناختی نشان میبرآیند کاوش بَنین( در تقابل  قرار گیرد قطعاً به   بَنات)جمع: أبناء و 

در کنار مفاهیمی چون دیار و أموال و أنعام یا در    بَنین و    أبناء های  که اگر واژهآن)فرزند مذکّر( است؛ حال  پسرمعنای  
ای در کار نباشد به معنای مطلق حوزه چون همسر و برادر و نوادگان نشانده شوند و هیچ قرینۀ صارفهکنار مفاهیمِ هم

 فرزندان خواهند بود و اختصاص به پسران نخواهند داشت. 
ــ به اسامی اشخاص اضافه شود نه به معنای پسران یا اسرائیلچون بنیدر ترکیباتی همچنین هرگاه واژۀ بَنین ــهم

http://naghdeara.quran.ac.ir/


83   ش1404 تابستان، اول، دورۀ ششم، سال 11پیاپی  ، شمارۀ نامۀ نقد آراء تفسیریپژوهش . http://naghdeara.quran.ac.ir 

 

 

ها  رسانند؛ هرچند قرنکه به معنای جماعتی است که از تبار او هستند و به وی نَسَب میفرزندانِ بِلافصلِ یک فرد، بل
قرار گیرد نه به معنای    نساءدر تقابل با    أبناء با او فاصلۀ زمانی داشته باشند. نیز در صورت نبودِ قرینۀ صارفه، اگر واژۀ  

است و برای درک   مردِ راهدر اصل به معنای    اِبن السّبیل چنین دریافتیم واژۀ  پسران که به معنای مردان خواهد بود. هم
با    ابننشینیِ  های همبهتر از زمینه بافت  )راه(، می  سبیل)مرد(  نیز نقش مردان در  رَجُل و  از فرآیند ساخت واژۀ  توان 
 جزیرۀ عربستان کمک گرفت. اقتصادی شبه

اعتناء برای تکمیل سنّت تفسیریِ توان نتیجه گرفت یکی از مسیرهای قابلچه گفته شد میاکنون بر پایۀ مجموع آن
وجوه و نظائر کاربستِ روش معناشناسی تاریخی در تشخیص وجوهِ معنایی مفرداتِ قرآنی است. صاحبانِ کتبِ وجوه 

واژۀ   نظائر  تک  اِبنو  لفظی  آن صرفرا  معنایی  دربارۀ وجوه  از بحث  و  گرفته  نظر  در  باایننظر کردهوجهی  حال، اند. 
تواند ابعاد معنایی آن در آیات قرآنی را بازیابی های تاریخی این واژه میجویی ریشهدهد که پیمطالعۀ کنونی نشان می

 . کند

 منابع 

 های فارسی: کریم، اصل عربی؛ نیز، ترجمهقرآن  ـ1

 ش( 1374عبدالمحمد آیتی )تهران، سروش،  -
 ش( 1380، )س(ای )قم، فاطمة الزهرا مهدی الهی قمشه -

 ش( 1356)به کوشش حبیب یغمایی، تهران، انتشارات توس،   ترجمه تفسیر طبری -

 ش( 1374ابوالحسن شعرانی )تهران، کتابفروشی اسلامیه،  -

دار   - اسلامیِ  معارف  و  تاریخ  مطالعات  دفتر  )تهران،  فولادوند  الکریم،    القرآن محمدمهدی 
 ق( 1415

، جلد دوم، به کوشش کاظم موسوی بجنوردی، تهران،  دائرةالمعارف بزرگ اسلامیآذرنوش، آذرتاش، »ابن«،   ـ2
 ش. 1374مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، 

، به کوشش اسعد محمد طیب، ریاض، مکتبة  تفسیر القرآن العظیمحاتِمِ رازی، عبدالرحمان بن محمد،  ابیابن ـ3
 ق. 1419نزار مصطفی الباز، 

، به کوشش  المرصّع فی الآباء و الأمّهات و البنین و البنات و الأذواء و الذواتاثیر، مبارک بن محمد،  ابن ـ4
 ق.1411ابراهیم سامرائی، بیروت/ عمان، دار الجیل/ دار عمّار، 

علی،  ابن ـ5 بن  عبدالرحمان  النظائرجوزی،  و  الوجوه  علم  فی  النواظر  الأعین  محمد  نزهة  کوشش  به   ،
 ق. 1407عبدالکریم کاظم، بیروت، مؤسسة الرسالة، 
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بن اسماعیل،  ابن ـ6 العربی،  المخصّص سیده، علی  التراث  إحیاء  دار  بیروت،  ابراهیم جفال،  به کوشش خلیل   ،
 ق.1417

غالب،  ابن ـ7 بن  عبدالحق  العزیزعطیه،  الکتاب  تفسیر  فی  الوجیز  عبدالشافی  المحرر  عبدالسلام  به کوشش   ،
 ق. 1422محمد، بیروت، دار الکتب العلمیة، 

 ق. 1399، به کوشش عبدالسلام محمد هارون، بیروت، دار الفکر، مقاییس اللغةفارس، احمد، ابن ـ8

 ق.1414، بیروت، دار صادر، لسان العربمنظور، محمد بن مکرم، ابن ـ9

، به کوشش صدقی محمد جمیل، بیروت، دار  البحر المحیط فی التفسیرابوحیان اندلسی، محمد بن یوسف،   ـ10
 ق. 1420الفکر، 

علی،   ـ11 بن  حسین  رازی،  القرآنابوالفتوح  تفسیر  فی  الجنان  روح  و  الجنان  محمدجعفر  روض  کوشش  به   ،
 ق. 1408های اسلامی آستان قدس رضوی،  یاحقّی و محمدمهدی ناصح، مشهد، بنیاد پژوهش

احمد،   ـ12 بن  اللغةازهری، محمد  العربی،  تهذیب  التراث  إحیاء  دار  بیروت،  مرعب،  به کوشش محمد عوض   ،
 م. 2001

آزیتا،   ـ13 افراشی،  و  احمد  قرآنیرویپاکتچی،  مطالعات  در  معناشناختی  علوم  کردهای  پژوهشگاه  تهران،   ،
 ش. 1399انسانی و مطالعات فرهنگی،  

شناختی از نکاح ضیزن در بافت  پاکتچی، احمد، شیرزاد، محمدحسن و شیرزاد، محمدحسین، »تحلیلی انسان ـ14
 ش. 1403، بهار 162، سال چهل و سوم، شمارۀ مشکات کریم«،  قرآن  نزول

عبدالله،   ـ15 بن  مصطفی  خلیفه،  الفنونحاجی  و  الکتب  أسامی  عن  الظنون  المثنی،  کشف  مکتبة  بغداد،   ،
 م.1941

القرآنحیری، اسماعیل بن احمد،   ـ16 بنیاد پژوهشوجوه  به کوشش نجف عرشی، مشهد،  های اسلامی آستان  ، 
 ق. 1422قدس رضوی، 

، به کوشش مهدی المخزومی و ابراهیم السامرائی، بیروت، دار و مکتبة الهلال،  کتاب العینخلیل بن احمد،   ـ17
 ق.1410

محمد،   ـ18 بن  حسین  یم دامغانی،  الکر القرآن  فی  النظائر  و  الوجوه  أهل،  إصلاح  سیّد  عبدالعزیز  کوشش  به   ،
 م. 1970بیروت، دار العلم للملایین،  

القرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد،   ـ19 یب  بیروت/  المفردات فی غر به کوشش صفوان عدنان داوودی،   ،
 ق.1412دمشق، دار العلم/ دار الشامیة، 
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 ، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، کانون معرفت.غیاث اللغاترامپوری، محمد،  ـ20

 ق. 1419، ریاض، مکتبة التوبة، بحوث فی أصول التفسیر و مناهجهرومی، فهد بن عبدالرحمان،   ـ21

عبدالله،   ـ22 بن  القرآنزرکشی، محمد  فی علوم  إحیاء  البرهان  دار  قاهره،  ابراهیم،  ابوالفضل  به کوشش محمد   ،
 ق. 1376الکتب العربیة، 

 ق. 1407، بیروت، دار الکتاب العربی، الکشّاف عن حقائق غوامض التنزیلزمخشری، محمود بن عمر،   ـ23

خلیل ـ24 »ابراهیم  صادق،  اسلامی  رفدائرةالمعا «،  )ع(سجادی،  موسوی  بزرگ  کاظم  کوشش  به  دوم،  جلد   ،
 ش. 1374بجنوردی، تهران، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، 

یم بر پایۀ تحلیل دادهشیوهسیدی جربندی، سیده رقیه،   ـ25 های رجالی  های تولید ثروت در عصر نزول قرآن کر
 ش. 1399و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، قرآن  نامۀ دکتری علوم، پایاندربارۀ صحابه

، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، الهیئة  الإتقان فی علوم القرآنسیوطی، عبدالرحمان بن ابی بکر،   ـ26
 ق. 1394المصریة العامة للکتاب، 

 ق. 1314، قاهره، المطبعة المیمنیة، الدر المنثور فی التفسیر بالمأثورسیوطی، عبدالرحمان بن ابی بکر،  ـ27

 ق. 1414، دمشق/ بیروت، دار ابن کثیر/ دار الکلم الطیب، فتح القدیرشوکانی، محمد بن علی،  ـ28

هدایت ـ29 و  محمدحسن  شیرزاد،  محمدحسین،  زبانشیرزاد،  »رهیافتی  محمدصادق،  برابری زاده،  به  شناختی 
، بهار و  18، سال نهم، شمارۀ  مطالعات قرآن و حدیثکریم؛ نقدی بر فمینیسم اسلامی«،  قرآن    جنسیتی در

 ش. 1395تابستان 

 ق. 1414یاسین، بیروت، عالم الکتاب، ، به کوشش محمدحسن آلالمحیط فی اللغةصاحب بن عباد،  ـ30

 ش. 1365، قم، انتشارات فرهنگ اسلامی، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنةصادقی تهرانی، محمد،  ـ31

 ش. 1372، تهران، انتشارات ناصرخسرو، مجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی، فضل بن حسن،  ـ32

القرآنطوسی، محمد بن حسن،   ـ33 بیروت، دار إحیاء  التبیان فی تفسیر  به کوشش احمد حبیب قصیر عاملی،   ،
 التراث العربی. 

کریم با  قرآن    »وجوه معنایی أجر در،  شیرزاد، محمدحسن  و  شیرزاد، محمدحسینمحمود،  حسینی، سیدطیب ـ34
 ش. 1400، پاییز 3، سال پنجم، شمارۀ مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامیتکیه بر معناشناسی تاریخی«، 

یمعبدالباقی، محمد فؤاد،  ـ35  ق. 1364، قاهره، دار الحدیث، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکر
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Extended Abstract 

This article examines the critique presented 

by the contemporary Algerian thinker, 

Merzouk Lamri, against historicist approaches 

to the Qurʾānic text. The central issue 

addressed is the theory of the historicity of the 

Qurʾān, which posits that the text is inherently 

influenced by the specific historical, 

geographical, cultural, and epistemological 

conditions of its initial audience in seventh-

century Arabia. Proponents of this view argue 

that understanding the Qurʾān requires 

situating it within its temporal context, 

suggesting that its content, formulation, and 

interpretation are subject to historical relativity. 

This idea is considered a fundamental challenge 

in contemporary religious reform discourse . 
The article positions Lamri as a significant 

critic of this theory. Despite his extensive 

critical engagement with the historicity thesis, 

his work has not received comprehensive or 

systematic attention. This study aims to fill 

that gap by providing a detailed formulation of 
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Lamri's perspective and analyzing its place within the contemporary discourse critiquing 

the historicity of the Qurʾān. The introduction outlines three main currents regarding the 

historicity of religious texts, ranging from an extreme denial of historicity, as seen in 

traditional Salafī thought, to an extreme historicist current that views the text as entirely 

determined by its historical context, exemplified by thinkers like Muḥammad Arkūn and 

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, and finally a moderate approach that acknowledges historical 

context for initial understanding but affirms the text's semantic dynamism and enduring 

relevance, as advocated by figures such as Ṭāhā ʿAbd al-Raḥmān . 
The article details Lamri's academic background and his extensive publications 

critiquing modern methodological approaches to Islamic texts. His central argument is 

that conventional methods for studying human texts are incompatible with the revealed 

nature of the Qurʾān. He criticizes the application of Western-derived historical, 

linguistic, and anthropological methods to the Qurʾān, arguing that they fail to account 

for its sacred, metaphysical, and divine origins. Lamri asserts that these methods often 

involve selective and non-scientific biases, such as relying on weak historical narrations or 

marginal Ḥadīths to support preconceived conclusions about the text's human and 

historical dimensions. 
A significant portion of his critique focuses on specific methodological challenges. He 

argues that secular Western analytical tools are fundamentally mismatched with a text 

believed to be of divine origin, pointing to the selective use of sources by historicists. For 

instance, they may privilege certain weak narrations to reduce the experience of revelation 

to a human, psychological phenomenon, while ignoring stronger, more central Islamic 

sources. Lamri also addresses the hermeneutical challenge, distinguishing between 

traditional Islamic taʾwīl, which aims to discover the divine intent, and modern Western 

hermeneutics, which he sees as prioritizing the reader's context, leading to a relativistic 

understanding where human reason becomes the ultimate source of meaning. 

Furthermore, he counters the historicist argument that the prevalence of specific 

occasions of revelation (asbāb al-nuzūl) proves the entire Qurʾān's historicity by noting 

that only a small fraction of verses have a known cause, and generalizing from these few 

cases is an unjustified leap. Finally, he refutes claims that delays in the official codification 

of the Qurʾān until Caliph ʿUthmān's era imply human alteration, emphasizing that the 

initial writing occurred under the Prophet's supervision and later efforts were about 
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standardization, thus preserving the text's integrity . 
In conclusion, the article summarizes Lamri's view that the historicist approach, despite 

its claims of scientific rigor, is rooted in a secular rationality that seeks to fundamentally 

redefine religion. Its primary outcome is the reduction of the Qurʾān from a sacred, 

eternal, divine text to a mere linguistic, social, and historical phenomenon. This, Lamri 

warns, leads to the negation of revelation's sanctity, the relativization of truth, and the loss 

of the Qurʾān's religious authority. Instead of adopting external methods, Lamri calls for a 

critical and creative return to the Islamic interpretive tradition as a path to intellectual and 

epistemological renewal within an authentic Islamic framework. 

As a criticism of Lamri's view, it can be said that while Lamri's critiques are valuable, 

his perspective sometimes tends towards a binary opposition between traditional and 

modern reason and could benefit from distinguishing more clearly between the 

methodological tools of analysis and their underlying philosophical foundations . 
Keywords:    Historicity of the Qurʾān, Historicism,   Islamic Hermeneutics, Modern 

Qurʾanic Studies, Revelation and History,   Occasions of Revelation (Asbab al-Nuzul), 

Islamic Epistemology. 
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 چکیده 
معنای    قرآنی  مندتاریخ تاریخی،  تأثیر به  شرایط  از  متن  پذیری 

فهم   نزول، مستلزم  معرفتی مخاطبان عصر  و  فرهنگی    قرآن جغرافیایی، 
زما چارچوب  است  مندندر  بشری  صورت گونه به   ؛تفسیرِ  که  بندی  ای 

ظرفیت هم    قرآنمضامین   دانش،  از  نیازهای متأثر  و  ادراکی  های 
سیطره    قرآنود و نسبیت تاریخیِ بر تفسیر  شمخاطبانِ آن مقطع ارزیابی  

این   چالش پنداره  یابد.  از  دینی یکی  نواندیشی  گفتمان  در  بنیادین  های 
به  می معاصر  از  مطالعۀ  آید.  شمار  یکی  دیدگاه  واکاوی  هدف  با  حاضر 

معاصر   مرزوق    دربارۀ اندیشوران  آراء  تبیین  به  نظریه،  ،  عُمَری این 
نظریۀ    منداندیش  ناقد  و  ارائۀ    پردازدمی   قرآنی  مندتاریخ الجزایری  به  و 

و روش  نقد    مندتصویری جامع، منقح  او در    کرد رویاز دستگاه فکری 
متن  مندتاریخ این  کوشد می   قرآنی  که مطالعه  .  است  آن  پی  در 

او را در    ۀ بندی جامعی از دیدگاه وی عرضه کند و جایگاه اندیشصورت 
نقد   معاصر  نماید.  به   قرآنی  مندتاریخ گفتمان  تحلیل  با   عُمَری روشنی 

های مرسوم مطالعه متون بشری با متن وحیانی تأکید بر ناسازگاری روش 
ضروری   را  تفسیری  میراث  به  نقادانه  ضمن    عُمَری .  داندمی بازگشت 

خلاء صورت  تاریخی کردرویهای  بندی  به  های  بازگشت  نگر، خواستار 
که در قالب  سنت تفسیری اسلامی نه به معنای جمود و تکرار گذشته، بل 

اسلامی است. و معرفتی در چارچوب معرفتی  در مقام   تجدید عقلانی 
دیدگاه   نیز  نقد  گفتمیعُمَری  انتقادات    ،توان  درخورتأمل  اگرچه  او 

عقل سنتی و  میان  دوگانه    ی تقابلافکندنِ  گاهی اوقات به  نگرش او  است،  
بتواند  مدرن گرایش دارد و   او  ابزارهای میان    ی ترتمایزگذاری واضح اگر 

آن روش  زیربنایی  فلسفی  مبانی  و  تحلیل  غِنای ها  شناختی  بر  بنهد 
 .اش خواهد افزودتحلیلیِ نظریه 

تاریخ قرآنی  مندتاریخ :  ها کلیدواژه  اسلامی،  ،  هرمنوتیک  گرایی، 
معرفت  نزول،  اسباب  تاریخ،  و  وحی  مدرن،  قرآنی  شناسی مطالعات 

 اسلامی. 
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 درآمد 
بهقرآن  یمندتاریخ  شرایط پذیری تأثیرمعنایِ    ،  از  می  متن  تبلور  متن  متأخر  فهم  در  که  از  ،  یابدعصرنزول 

در عرص ترین چالش مهم دینی    ۀهای معرفتی  تفسیر متون  و  این منظر کارکردهای متن در  می   شماربه فهم  از  آید. 
محدودیت  با  متفاوت  اجتماعی  و  زمانی  می بسترهای  مواجه  این    شود.هایی  اساس  به  قرآن    متنکرد،  روی بر  نه 

هایی چون نسبیت فهم به ذهن شود و ویژگیدر پیوند با آن تلقی میکه  ، بل عنوان متنی فارغ از تحولات تاریخی
 (.135، نحو نقد العقل الاسلامی، بنگرید به: آرکون ) شودمتبادر می 

تاریخ در   اندیشۀ  دینیمندتاریخ  متون  اصلی  ی  جریان  است:قابل   سه  در   ،نخست  تفکیک  تفریطی  جریان 
هرگونه پیوند ساختاری و مفهومی  ،  قرآناست که با تأکید بر فراتاریخی بودن    ــیمندتاریخ یا انکار  ــی  مندتاریخ 

با شرایط و تحولات تاریخی انکار می  از این منظر مفاهیمآن را  از زمان و مکان نزول آن معنا قرآن    کند.  مستقل 
برجست نمایندگان  جریان ۀ  دارند.  چون منداندیش   این  آلبانی ،  (ق728)درگذشتۀ    تیمیهابن   انی  ناصرالدین    محمد 

قطعی    ش(1363ق/  1404)درگذشتۀ   بر  از متفکران سلفی هستند که  ثَ و برخی دیگر  و  تأکید   باتِ ت  معانی دینی 
،  مقدمة فی اصول التفسیر،  تیمیه)بنگرید به: ابن   دانندمتکی بر بستر تاریخی را مردود می  دارند و هرگونه تأویلِ 

آلبانی9 الساجد،  ؛  سنت21،  تحذیر  میان  در  می(.  نیز  افراطی  هرمنوتیک گرایان  که  کرد  اشاره  کسانی  به  توان 
کید دارند.می قرآن  تاریخی را انحراف از تفسیر صحیح   دانند و بر حجیت فهم سلف تأ

ی مندتاریخ  با نگاهی انتقادیبرندگان این جریان فکری است. پیشگرایی افراطی در تاریخ  جریانِ  دومین جریان 
قرآنی کاملًا   زبان و مفاهیمِ اینان  د.از دیدگاه  ن نگرکننده و فراگیر در تولید و فهم متون دینی می عاملی تعیین مثابۀ  به را  

م/ 1991)درگذشتۀ    اللهفُ لَ فهم نیستند. احمد خَ قابل   نزول ریشه دارند و فارغ از آن ۀ  ت زماندر بستر فرهنگ و ذهنی  
تفسیر می ش1371 فرهنگی  نمادهای  قالب  در  را  قرآنی  تاریخی( قصص  واقعیت  با  متونی  نه  و  ، اللهخلف)   کند 

ای را دارای ساختاری اسطوره قرآن    ش( زبان 1362  /م1984)درگذشتۀ    (. محمد آرکون 475  /2،  الفن القصصی
گاه جمعی و فرهنگ عصر نزول تلقی می می (. نصر 211،  قراءة القرآن،  آرکون )  کندداند و آن را بازتابی از ناخودآ

بر این باور است که فهم   قرآن عصر نزول  تاریخیِ ـش( نیز با تحلیل بافت اجتماعی 1368  /م1990)  حامد ابوزید
 (. 144 ...،هالسلط،  النص، ابوزید) زبانی و فرهنگی آن دوره ممکن نیستۀ  درک زمین متن دینی بدونِ 

میان  کردروی  راهی  دارد  این جریان تلاش  در  پیش ۀ  اعتدالی  دیدگاه  که ضمن  دو  معنا  این  به  اتخاذ کند؛  گفته 
 .نُمایدپذیری و پویایی معنایی آن در طول تاریخ نیز تأکید بر ظرفیت   قرآن ۀشرایط تاریخی در فهم اولی تأثیرپذیرش 
 گراییِ سبی است که ضمن نقد نِ  کردروی ترین نمایندگان این ش( از مهم1384 /م2006 )درگذشتۀ ن االرحمطٰهٰ عبد
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قرائت  در  مدرن مطلق  فرهنگکوشد  می   های  میان  کند ،  پیوندی  برقرار  دینی  معنای  و  که  گونه به ؛  تاریخ  ای 
 (.  212، روح الحداثة)عبدالرحمان،  شمولی دین تلقی نشودی به نفی جاودانگی و جهان مندتاریخ 

زبان   الهیاتیِ   در حوزۀ مطالعاتِ   تأکید دارندعده ،  فارسی  زبان عربی صدر اسلام قرآن    ای  در بستر فرهنگ و 
، بنگرید به: رجبی)   شکل گرفته است و فهم آن بدون شناخت بستر تاریخی و فرهنگی آن دوران ناقص خواهد بود

اصفهانی50،  ...شناسیروش  رضایی  قرآن،  ؛  تفسیر  مفاهیمی    اساسبراین(.  409،  منطق  ،  جنچون  هم فهم 
حسد،  زخمچشم،  سحر و  زمین،  شیطان  به  رجوع  با  می   ۀتنها  ممکن  نزول  عصر  مخاطب  ، اسعدی)  شودذهنی 

های بیانی و بلاغی  گیری از شیوایی و بهره قرآن    های ادبیای دیگر با تمرکز بر لایهعده  .(226،  ...آسیب شناسی
ادب و اصطلاحات  ،  زبان   ۀواسطبه   قرآنفهم صحیح  به معنای آن است که    قرآن  ی فهم آیاتمندتاریخ ند  ا  معتقد

 ها در فرهنگ عربِ تفاوت مهمی میان معنای لغوی واژگان و کارکرد آن اینان    .شودمی پذیر  نزول امکان رایج عصر  
نظر  پیشااسلامی   اندمی در  معتقد  و  در  کاربردِ که    گیرند  واژگان  زبانیِ قرآن    نخست  عرف  بوده  تابع  زمان  و   ،آن 

 .(147...، نقد شبهات، ؛ معرفت351...، مبانی، بنگرید به: شاکرین)  استواژگان خود حامل فرهنگ آن دوران 

 طرح مسئله 

قرآن   ی متنمندتاریخ   کردرویترین ناقدان  شده از شناخته،  الجزایری   ۀاستاد دانشگاه و نویسندعُمَری،  مرزوق  
ادبیات عربی از دبیرستان صدیق    ۀمدرک دیپلم خود را در رشت  ش1366م/  1987در جهان عرب است. او در سال  

علوم  کارشناسی  مدرک    ش1370م/ 1991الجزایر گرفت. وی در سال  از کشور    لغوم العیدش  در شهرستانِ  بن یحیی  
را    اسلامیِ  عبدالقادر  از  خود  امیر  اسلامی  علوم  کشور  دانشگاه  همین  از  قُسَنطینه  شهر  دوردر  کرد.    ۀ دریافت 

اسلامی   علوم  ارشد  نیز  کارشناسی  دانشگاهرا  همان  عقا در    در  و  د  ئگرایش  گذراند  سال  اسلامی  م/ 2006در 
 دریافت.همین گرایش  ی خود را درش نیز مدرک دکتر1385

سال   عُمَری  ادار  ش1380ـ1378م/  2001ـ1999های  در  دینی  بخش  و  ۀمدیر  شد  عنوانِ   اوقاف   استادِ   به 
سال   از  سال   ش1393ـ1380م/  2014ـ2001دانشگاه  طی  در  وی  بود.  مشغول  تدریس  در به  و  تدریس  های 
هرمنوتیک ،  مدرن از وحی و میراث اسلامیتفاسیر    هایی در زمینۀخویش درس دانشگاهی  زندگی  مراحل مختلف  

 علم کلام تدریس ، و  فرق اسلامی،  فکری معاصر، مکاتب  اسلامیۀ  فلسف، کلام جدید،  معاصر  ۀفلسف،  متون دینی
از    نمود. رسالپایان   90بیش  و  مانند  زمینۀ  در  نیز  دکتری    ۀ نامه  پژوهش موضوعاتی  در  اسلامی  های اعتقادات 
نوگرایی در  ،  دین در اندیشه معاصر  ۀپدید،  )ص(نبوت محمد  دربارۀنوگرایان    ، آراءِ مدرنیتهتفسیر  نقد  ،  شناسان شرق

تاریخ جریان  تفسیر ،  قرآنیمطالعات  روش تاریخی در  کاربست نقد  ،  بوطیمحمد سعید  از نظر  اسلامی  علم کلام  
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اسلامی از منظر علم کلام  ، مدرنیزاسیونِ  مرتضی مطهری   ۀتاریخ در اندیش جریان  تفسیر  ،  علی شریعتی  ۀدر اندیش
  است او  های علمی  آوردازجملۀ دست   ۀ نوگرایان در اندیش  قرآن آیات    نزولِ جایگاه سبب  و  ،  عربی معاصر  نوگرایانِ 

 (. 113-91، «عُمَری...جهود مرزوق ال، » فرزولی)بنگرید به: 
ای های مدرن مطالعات گسترده شناسی نسبت میان متن دینی و روش   ۀاز پژوهشگرانی است که در زمین  عُمَری 

 توان به این موارد اشاره کرد: آثار او می  ۀانجام داده است. از جمل
القرآنی للنص  المعاصرة  و    ش(،1385  /م2006)چاپ    القراءة  الإسلامی  النص  سلطة 

الحداثیة القراءات  منظور  من  الإسلامیة  ،  ش(1386  /م2007)چاپ    فاعلیته  الإطلاقات 
یة الکسب    (،ش1388  /م2009)چاپ    وشروط تفعیلها فی نظر الشیخ محمد الغزالی نظر

الفکر الإسلامی یة فی  ، ش(1388  /م2009)چاپ    عند الأشاعرة: جدلیة الضرورة والحر
الجدیدة  المنهجیة  والمقاربات  الإسلامی  النص  ، ش(1391م/  2011چاپ  )  قراءة 

الحداثیة» وتوظیفاته  المفهوم  عند  یتصن  (،ش1391  /م2011چاپ  )   «التاریخیة:  العلوم  ف 
»ش(1392  /م2012)چاپ    نی المسلم أیة  یهرمن،  الفقه:  أصول  وعلم  الدینی  النص  وطیقا 
)چاپ    محمد آرکون ومحاولة تحدیث الفکر العربی،  ش(1393  /م2013)چاپ    «علاقة؟
العقیدة ،  ش(1393  /م2013 إصلاح  فی  ومنهجه  المیلی  مبارک   /م2013)چاپ    الشیخ 
النقدیة   (،ش1393 عبدالرحمن  طه  مقاربة  فی  الدینی  النص   /م2014)چاپ  «  »تاریخیة 
العقش(،  1394 الأمیدرس  عند  الجزائر یدة  القادر  عبد  ش(، 1394م/  2014)چاپ    ی ر 

النبویة للسنة  التاریخیة  )چاپ  »القراءة  »ش1394  /م2014«  والتحولات«    ،النص،  الدلالة 
المصادر الإسلامیة: شرح  میان    المخطوط الجزائری ومکانته  (،ش1394  /م2014)چاپ  

 ش(.1395  /م2015)چاپ  أم البراهین للإمام السنوسی نموذجا  
این به  آثار  ها،  جز  از  کتاب ترِ  مهمیکی  یخی  إشکالی    وی  تار الخطاب    الدینی    ص  الن    ة  ة    بی  ر  الع    داثی  الح    فی 

المفهوم    ر  المعاص   یخیة:  التار الحداثیةوتوظیفات    و  بحث 1390  /م2011)چاپ    ه  به  که  است  بررسی   ش(    و 
می   پردازد.می قرآن    یمندتاریخ پیرامون موضوع   را  کتاب  این  کرد:  عنوان  ترجمه  یخ  چالششود چنین  مندی تار

و   عربی  معاصر  نواندیشی   گفتمان  در  دینی  یخی گفتمان  متن  یخگری:  تار و تار مبانی  و  کاربردهای   مندی 
 .اشنواندیشانه

های جدید از متون دینی خوانشــ نقد  به عنوان یک محقق در علوم دینی و قرآنی هدف او در این مطالعات ــ
روشن   در معاصر  فکرمیانِ  مسلمان  می استان  او  بهره کوشد  .  از  با  مطبوعات  هارسانه جویی  در ،  و  شرکت 
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آراء  نقد و بررسی  به    اتتحقیق توسعۀ  و  آثار  لیف  أت ،  های نقد و مناظرۀ علمیحضور در کرسی ،  های علمیهمایش 
شکل متأثر از جهان غرب  به باور او  که  را  ها  این دیدگاه   جوانب مختلفِ   ،ردازدبپو متون اسلامی  قرآن    دربارۀ جدید  

پی کند،  بررسی  اند  گرفته  را  مدهای سلبی  آو  این دیدگاه تبیین  پرشماری  برای جهان   هاکند که معتقد است رواج 
آثار  دارد  اسلام در  او  یخی  إشکالی  چون  هم  ،یپرشمار.  تار اندیش ،  الدینی  ص  الن    ة  ة  دیدگاه  نقد  چون مندبا  انی 

 پرداخته است.    کردروی شناختی و مبنایی این  های روش به چالش   محمد آرکون و نصر حامد ابوزید
کند و بر ارائه می قرآن    ی متنمند تاریخ   کردروی بندی متمایزی از نقد  صورت دهد که  مرور آثارِ عُمَری نشان می 

تأکید داناسازگاری روش  با ماهیت وحی  با  رد.  های مدرن  نظریه  این  اعتقادی  و  پیامدهای معرفتی  به  او  نقدهای 
از دستگاه فکری   مندمنقح و روش ،  هنوز تصویری جامعحال،  بااین است.    راههممصادیق  مرور دقیق  شواهد و  ذکر  

نقد   در  متنمندتاریخ   کردروی او  است.  قرآن    ی  نشده  نیاز ارائه  او  دیدگاه  کامل  آثار  فهم  بر  جامع  مروری  مند 
بندی جامعی از  صورت وی  با بازخوانی منظم آثار  گیرد که  مطالعه با همین هدف صورت میاین  مختلف او است.  
 .شودروشنی تبیین به قرآن  یمندتاریخ او در گفتمان معاصر نقد  ۀو جایگاه اندیشدیدگاه او حاصل،  

 مقدمات و مبانی بحث . 1
ضروری است چارچوب مفهومی و مبانی نظری بحث روشن شود تا مسیر عُمَری پیش از ورود به تحلیل دیدگاه 

بر بستر فهم خاصی از    قرآننگر به متن  تاریخی   کردروی بر    عُمَری بررسی منظم و منقح گردد. از آنجا که نقدهای  
نخست باید معنای اصطلاحی و  ،  استوار است  کردروی با این    رویارویی ی و بر محورهایی مشخص در  مندتاریخ 

 مندی گفتمان نوگرایان دینی تبیین شود.تاریخ های فکری کاربست 
 یمند تاریخ مفهوم (  1ـ1

در موقعیت تاریخی و جغرافیایی خاصی   ی به معنای آن است که متون دینی مندآثار نوگرایان مسلمان تاریخ در  
شده عصر    ،بیان  آن  مخاطبان  معلومات  و  معین  از شرایط  است.    تأثیرو  از  مندتاریخ پذیرفته  برخورداری  تنها  ی 

، تاریخی  ۀتواند دست کم از مفاهیمی بهره برد که صبغهر قانون کلی میکه  ، بل مکانی و زمانی نیستهای  ویژگی
ضوابط شرعی که در متون دینی ذکر شده از حیث موضوع در   پایهبراین   .است  جغرافیایی و فرهنگی خاصی داشته 

 . دگرگونی استقابل  با تغییر شرایط و به همین سبب موضوع آن  ،صادر شده  ظرف مکان و زمان خاصی
اصطلاح   منظر  این  معنای  مندتاریخ از  به  هم  بینیجهان ی  بر  خود  کامل  در شکل  که  است  نگرشی  امور    ۀو 

و در طول حیات انسان نقش  گذارد می  تأثیرها و... ارزش ، باورها، دین و مذهب، شناخت، عقل، انسان اعم از فهم
آیند و به  می   شمار به شده مختص اوضاع تاریخی خاص خود  به طوری که هر کدام از امور گفته کننده دارد؛  تعیین 
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یخی ،  بنگرید به: عرب صالحینخواهند بود ) تسری  قابل  زمان و اوضاع دیگری  توضیح (. در  50،  ی و دیننگر تار
 : انداین معنا گفته 

آن نسبی و   تأثیرمتأثر گشته که    از یک نگرش زمانی و مکانی،  عالَم به اعتبار آنچه در آن است
  یمند. پس تاریخ دگرگونی است  صورت صیرورت و به   گذاری آن نیز  تأثیردائمی است و نحوۀ  

 (. 332...، العلمانیون، طعان )مکان و مخاطب ، پذیری متن آن از زمان  تأثیریعنی قرآن 
در اوضاع و شرایط   کهاین به جهت    ؛ضی بودن آن است رَ موقتی و عَ هر چیزی به معنای  ی  مندتاریخ   ،دیگربیان  به  

هم همین معنا را اراده    قرآنمندی  فقط در همان اوضاع کارایی دارد. معتقدان به تاریخ   است وخاصی به وجود آمده 
هم   های مختلف است و هر فهمی از متنوحی الهی همواره در معرض تفاسیر و برداشت ایشان  از منظر  کنند.  می

ی مندتاریخ »،  ایازیگیرد )بنگرید به:  می های مختلف شکل  های متن در زمان زمینه  تأثیرو تحت است    مندتاریخ 
 (.50، نصوص دینی«

های در آراء و اندیشه انگاره نخستین بار  کند این  ی تصریح میمندتاریخ معنای اصطلاحی  در سخن از    عُمَری 
تعابیری همق جلوه 13م/  19  ۀدر سد  ان اروپایی با  و  تاریخ گرایی  تاریخ چون  گر شد  انگارۀ  کردند.  یاد  آن  ی منداز 

تاریخ های علمی  انقلاب پای  پابه  به  باور  و  یافت  این سده رواج  به و تحولات اجتماعی بزرگ در  امور  مثابۀ  مندی 
نیز راه یافت و ایشان به تطبیق  نواندیشان عرب معاصر  گرایانه شناخته شد. سپس این انگاره به ذهنیتِ  نگرشی واقع

یخیة النص الدینیکوشیدند )عُمَری، اسلامی  ۀبا اندیشآن  ی به متون مندتاریخ اصطلاح  ورود (.48، إشکالیة تار
به   منجر  اسلامی  عُمَری  گیری درک شکلدینی  باور  به  که  با  هایی شد  تضاد  باعث  اسلاماعتقاد  در  و  دارد  قرار  ی 

 (. 74شود )همان، می مرجعیت آن در زمان حاضر  ی اعتباربی و حکم به قرآن   منداِنگاریزمان 
دیدگاه    عُمَری  نقد  میان کند  میتلاش  قرآن    یمندتاریخ برای  تاریخی روی   از  بهکردهای   دیدگاهِ   قرآن  نگر 
الگوی شوند که  ــ به این شناخته می ویژه جهان عرب به و  ــدر جهان اسلام  کند که  هایی را نقد و بررسی  شخصیت 
بازنموده متمایزی   دین  فهم  به  برای  توجه  کنار  در  نواندیشان  اند. وی،  در جهان  دیدگاه  معاصرمختلف  به عرب   ،

ها را مخاطب اصلی نقدهای خود قرار  بیش از دیگران توجه کرده، و آن دیدگاه محمد آرکون و نصر حامد ابوزید  
 داده است. 

 قرآن ی  مند تاریخ  دربارۀآرکون  دیدگاه  ( 2ـ1
خود انتخاب کرده است. وی بر این باور    پژوهشیِ برنامۀ  برای    عنوانی است که محمد آرکون   نقد عقل اسلامی

دوره  هر  در  عقل  که  فکری  است  فضای  با  متناسب  آن  ای  بر  می  دوره حاکم  عقلِ   روازاین   . گیردشکل  و   اندیشه 
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پاسخ اسلام   آغازینهای  دوره  نیازی  نیست.  گوی  معاصر  دوران  به  های  تاریخی  نگرشی  سنت همۀ  آرکون  ابعاد 
پذیر امکان ها  تاریخی آن   ۀجز با شناخت زمین  و دیگر نصوص دینی  قرآن  اسلامی دارد و معتقد است که شناخت

 .شودنمی 
آغاز  نگرشی نو به قرآنکتابی با عنوان ش با نگارش 1350م/ 1970ۀ تفکر انتقادی در دهۀ وی در زمینارائۀ آثار 

می تصریح  آرکون  کتابشد.  این  روی ــ  کند  دربارۀ  آثار  دیگر  با  قیاس  تاریخی در  واکنش   نگرکردهای  های که 
که عُمَری چنان .  (17،  قراءة القرآن،  آرکون )  برای مطالعه سزاوارتر است  ــبرانگیختهمسلمانان  میان    در را  ی  پرشمار

هر  شود یا  های فکری سنتی عارض می هر تغییری که بر چارچوب خواهد بگوید  دریافته، آرکون در این کتاب می 
ها را از میان  و آن گیرد  شکل می های سابق  گزین چارچوب جایمطرح و  برای حل مسائل موجود  که  پارادایم جدید  

 (.63، ...إشکالیة ،)بنگرید به: عُمَری  شودحاصل می  مند زمان تحول فکریِ با  واقع  در راندبرد یا به حاشیه می می
است   معتقد  کتاب  آرکون  عُمَری  این  پذیرفتدر  و  یقینی  اسلام  ۀ  امور  حجی  چون  همدین  به   فِ صحَ مُ   تِ ایمان 

سنت،  کنونی و،  حجیت  اسلام  رسالت  بودن  آن   جهانی  به امثال  را  »چالش ها  می سنتیهای  مثابۀ  و  «  انگارد 
ۀ کتب برای مطالع یان همان ابزارهای جدید فهم متن است که غربنهد فرارو می برای تغییر باورها  نیز کههایی حل راه 

 متنۀ  کوشد برای مطالعها میو شیوه   هاهای مثبت این ابزارآورد دست آرکون ضمن تأکید بر  برند.  می کار  مقدس به 
 . جا()همان  ددَ ن  کار بَ ها را به شیوه ین هم همقرآن 

،  یشناسچون زبان هممختلفی ــاز علوم  ،  قرآنی  مندتاریخ با هدف تغییر باورها و اثبات    ،آرکون به باور عُمَری،  
سنجد و ها میبرپایۀ آن را    یمتن دین  جوید ومیبهره  ــ  شناسی انسان شناسی و  روان اجتماعی،  علوم  ،  تاریخ ادیان 

نقد می  و  تحقق یک تحلیل  برای  او  مطالعاتی  کند.  پژوهشی  روش چنین  اسلام مختلف  های  متون  بر  ویژه به   یرا 
آزموده شدهبر کتب مقدس  تر  هایی که پیشآزماید؛ روش میقرآن   باور او، آرکون  .  اندمسیحیان و یهودیان هم  به 

با روش هایی را بر متن دین تطبیق می درواقع چنین روش  نتایج حاصل  های های مختلف مطالعه در حوزهدهد و 
کند. هدف او  را بر متن دینی تحمیل می تأملات فلسفی مرتبط با تولید معنا  ،  تحلیل زبان شناختی،  تاریخ تطبیقی

 (.64همان، )گونه بشناسد را این مسائل دینی پدید بیاورد و   علوم اسلام تطبیقینیز درواقع همین است که  
 قرآن ی مند تاریخ دربارۀابوزید  دیدگاه( 3ـ1

ابوزید را نیز نقد می عُمَری دیدگاه  باید نسبت به گوید  کند. او می های نصر حامد  ابوزید بر این باور است که 
گاهی     خوددینیِ میراث   گاهی علمی  آ شان به عالَمِ غیب  ای امور و نسبت دادن ای که با فهم اسطوره حاصل کنیم؛ آ

اساس و    قرآن که  دهد؛ این درتقابل است. عُمَری نخست به هستۀ مشترک اندیشۀ ابوزید با خودش توجه نشان می
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باره، بنگرید به:  بنیان فرهنگ اسلامی   ؛ سپس تمرکز (149،  ...النص،  ابو زیداست )برای عبارات ابوزید در این 
 قرآنکه ابوزید معتقد است باید با  داند؛ این کند که آن را پذیرفتنی نمی خود را بر نقد بخشی از نظریۀ او متمرکز می 

گاهییک محصول فرهنگی تعامل  چون  ــ هموالبته هر متن دینی دیگری ــ اش  خود را درباره علمی  های  کنیم و آ
گاهی  (.72، إشکالیة ،های علمی فهم و تفسیر کنیم )عُمَری توسعه دهیم و محتوایش را نیز برپایۀ آن آ

می  نشان  توجه  ابوزید  گفتار  این  به  میوی  که  با  دهد  گذشتگان  صِ   ویِ رَ پی گوید  از  عبادات رف  به  اکتفاء  و 
قُ توان  نمی  رسیدبه  الهی  خدااعمالی  ؛  رب  به  می   تقرب  سبب  که  را  )برای  براساس  شوند  گیرند  صورت  گاهی  آ

گوید که به باور وی  پس از استناد به این قبیل اقوال ابوزید از این می   . عُمَری (17،  النص،  ابوزید:  عبارت وی، نک 
. منظورِ عُمَری از گفتمان مجموعۀ مباحث نظری است  گفتمانی ایدئولوژیک است نه گفتمانی علمی  گفتمان دینی

در هر جامعه  اجتماعی در آن جامعه شکل می که  برپایۀ روابط قدرت  بنیان ای  و  را  گیرند  آن جامعه  های معرفتِ 
در  گفتمان دینی  گرچه  کند که وی معتقد است  چنین استنباط میآورند. عُمَری از مجموع آراء ابوزید این پدید می 

است    مزاحم گفتمان دینیدانش  ؛ زیرا  ورزدآن می در باطن دشمنی عمیقی با  ، اما  ای داردظاهر به علم اهتمام ویژه 
 (. 72، إشکالیةدرپی تصرف کرده است )عُمَری، های آن را پی و جایگاه 

ابو زید  دانیم  می تا فهم جدیدی نسبت به متن    قرآنۀ علوم  است که مجموعلازم  از منظر   قرآن بازنگری شود 
گیرد النص،  ابوزید)  شکل  او،  (.  11،  مفهوم  باور  ویژگی به  مهمِ یک  عربی   های  بودن ،  اسلامیـفرهنگ  محوری 

گاهی از متن دینی بازشناخت  را نمی  های تولید دانش در این فرهنگشیوه رو  و ازهمین   متن دینی است شود بدون آ
به:   زید)بنگرید  عُمَری   (.149،  النص،  ابو  می   دربرابر،  روی یادآور  چنین  نتیجۀ  یک    کردیشود  ایجاد  فهم جز 

ه  ــن دینی  وی متمندبرپایۀ تاریخ اسلامی جدید   شود آن  نیست؛ امری که عُمَری معتقد است نمی   ــقرآن   متنخاص 
که بر دو پایه بنا شده است: گیرد  کار می برای تبیین مفهوم متن دینی به ای را  ابوزید شیوه به باور عُمَری،    .را برتافت
فکریِ تحولا شناخت   متن  انسان   ت  مخاطبان  که  اولین دینی  هایی  و  همهستند  پیامبر  ۀگیرند  شان  یعنی    )ص( متن 

 (. 73، إشکالیةکند )عُمَری، گر می کلمات عصر نزول جلوه در زبان و خود را که  یفرهنگ ؛ و شناخت است
متقابل متن   بیند مستلزم تأثیرمیمتن و بستر فرهنگی آن ایجاد  میان    که ابوزیدارتباطی  شود  یاد آور می   عُمَری 

نزول  دینی   این  این  است.  و فرهنگ عصر  به  زبان   قرآنست که متن  ا   معنانیز  از  را  و    خود  نزول  و فرهنگ عصر 
و ،  قرآن  یمنداین درواقع خلاصۀ نظر معتقدان به تاریخ (.  73،  إشکالیة)عُمَری،    جدا نکرده است  ضوابط دلالت

شناختی اسلامی کوشند آن را در فضای معرفت می چون ابوزید هم نواندیشانی سو ازیک که   است دقیقاً همان چیزی
 چون عُمَری حاضر به پذیرش آن به نحو مطلق نیستند.وارد کنند و ازدیگرسو متفکرانی هم 

http://naghdeara.quran.ac.ir/


102   ش 1404 تابستان، اول، دورۀ ششم، سال 11پیاپی  ، شمارۀ نامۀ نقد آراء تفسیریپژوهش . http://naghdeara.quran.ac.ir 

 

 

 قرآن   های فهماز روش عُمَری گونه شناسی . 2
تاریخی کردروی  به  های  اصلاح  نگر  متن  )متدولوژی(    وش ر  ضرورت  فهم  هم برای  و  تأکید،  زمان دینی 

نهادیِ ایشان برای فهم های پیش عُمَری روش   کنند.ناکارآمد ارزیابی می های سنتی برای تحقق این هدف را  روش 
کید دارد که تأملات و چالش متون دینی را بازشناسی و نقد می های متفاوتی که نواندیشان خود را  کند. وی بر این تأ

هایی متفاوت است؛ مثلًا در اثر آشنایی با  بینند حاصل مراجعۀ ایشان به دانش رو می ها روبه در فهم متون دینی با آن 
که  شناسی  روان  است  الهیات  مدرن  روبه آرکون  وحی  ماهیت  دربارۀ  پرسش  با  را  می اسلامی  از  رو  پرسش  کند؛ 

گاهی این آ افراد  چه که  را  ماورائی  چههای  و  کسب  می گونه  تفسیر  چه گونه  و  آن کنند  مشکلات گونه  حل  در  را  ها 
یخیة النص الدینی)عُمَری،  گیرندکار می به   (.64، إشکالیة تار

 تاریخیهای ( روش 1ـ2
که   است  باور  این  بر  تاریخی کردروی عُمَری  ازهای  دیگری  روش  هر  از  بیش  قرآن،  متن  به  نقد   نگر  روش 

های معتبر در  یکی از روش چون  همخود  خودی به   از نظر وی، استفاده از شیوۀ نقد تاریخی .  اندبهره جسته   1تاریخی 
انسانی  به پذیرفتنی  علوم  با  زیرا  ندارد؛  ایرادی  و  نتایج مترتب بر وقوع هر  توان کارگیری آن می است  امور،  پیشینۀ 

 مشکل حال،بااین .  را بازشناخت رویداد، چگونگی تعاملات اجتماعی با هر پدیده در گذر زمان و مسائل مشابه

آن  عُمَری  نگاه  میاز  پدید  بررسیجا  در  مسلمان  نواندیشان  غالب  که  شیوه قرآن    آید  این  از  استفاده  شاخصۀ  با 
آن  بودن  و وحیانی  دینی  بادر  را   قداست متن  و  نداده،  قرار  نظر  بشری قرآن    مد   متون  ادبی،  همانند دیگر  از  اعم 

 (.192، إشکالیةاند )عمری، فلسفی، و غیره تعامل کرده 

دو   متوجه  عُمَری  نقدِ  روش   کردروی این  در  استبنیادین  نواندیشان  تاریخی  روی شناسی  یک  ایشان .  کرد 
تلقی است.    قرآن  انگاری وحیانیتنادیده  که  متن مقدس صرفاً  او معتقد است  تاریخییک  چون  همکردن  و    متن 
را تقلیل  قرآن    شناختی است؛ چراکه ماهیتشناختی و معرفت گرفتن بُعد الهی آن از ابتدا یک خطای روش نادیده 

زعم وی  روی   .دهدمی به  ایشان  دیگر  ناصحیح  تاریخیکرد  نقد  روش  برای  است.    تعمیم  که  تاریخی  نقد  روش 
آن  تاریخی  صحت  تعیین  و  بشری  متون  نمی بررسی  آمده،  پدید  مدعی  ها  که  متنی  مورد  در  تغییر  بدون  تواند 

به .  کار رودبه   خاستگاه الهی است به ابعاد  طور ضمنی، اعتبار الهی متن را زیر سؤال می این استفاده،  برد و آن را 
 .کندصرفاً انسانی و تاریخی منحصر می

به زعم وی آنان هنگام .  کنداز سوی نوگرایان مطرح می  انتخاب منابع  عُمَری اشکال مهم دیگری را در خصوص 

 
1. Historical Criticism. 
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اند )عمری،  شده  غفلت از کتب تاریخی و دیگر منابع تاریخ اسلام تاریخی دچار  با استفاده از شیوۀ قرآن    مطالعۀ 
و برای درک و تبیین متون  چارچوب فرهنگ اسلامی این کتب و منابع در  کند کهاو استدلال می (.  177،  إشکالیة

 ترنزدیک ها نسبت به دیگر منابع تاریخی، فلسفی یا ادبیِ خارجی، به متون اسلامی و دینیآن  .انددینی تألیف شده 

 ـ بنابراین،  .اند عُمَری معتقد   .قرار گیرندقرآن    ازجمله این منابع هستند که باید پایه و مبنای فهم متون دینی بنیادی ـ
. دهدخطاهای تحقیق را کاهش می تواند انکار کند که استفاده از این منابع برای فهم قرآن،کس نمی است که هیچ 

و   از لحاظ فرهنگی  که  آغاز کند  منابعی  از  باید  ابتدا  دینی است،  پی فهم یک متن  در  پژوهشی که  او،  از دیدگاه 
 .اند تا بتواند فهمی معتبر و دقیق از آن ارائه دهدخانوادهمعرفتی، با آن متن هم

که است  این  نواندیشان  به  عُمَری  نهایی  می اشکال  تاریخ خواسته چون  بر  هنگام قرآن    مندیاند  کنند،  تأکید 
ازجمله روایاتِ  بخش مهمی از منابع اسلامی ــ نگریسته، گزینشی کارگیری شیوۀ تاریخی، به منابع بحث خودبه 

ها را به تاریخی دیدنِ محتوای پیام  اند که آن از منابعی بهره جسته  نوگرایان   .اندــ را نادیده گرفتهنبوی و تفاسیر متقدم 
به این گزینش.  تر کندقرآنی نزدیک  اثبات نظریۀ پیشینی تاریخ گری،    کردروی انجام شده و یک    قرآنمندی  منظور 

استجانب  بی   ؛ دارانه  تحقیق  یک  این   .طرفانهنه  عُمَری،  اعتقاد  اصیل  به  منابع  کنارگذاشتن  با  که  مطالعات  گونه 
د یک نظریۀ پیش گاهیِ قابل حصول  فهم صحیح و   به  اندفرض انجام شدهاسلامی و گزینش منابع مؤی  اعتمادی از آ

دلیل نقض  های تاریخی نوگرایان به کردروی درنتیجه، از نظر او،  (.  177،  إشکالیة)عمری،  انجامند  نمی   متون دینی
 .اندمانده  ناکام گرفتن ماهیت قدسی متن، در مسیر اصلی خودشناسی معتبر و نادیده اصول روش 

 شناختیزبان های ( روش 2 ـ2
او برعُمَری ترین محورهای نقد  یکی از مهم  پیشنهادی آرکون است. آرکون  شناختی شناسی زبان روش  ، تمرکز 

هایی که به زعم وی در  ؛ روش شناختی نوین بهره گرفتهای زبان باید از روش قرآن    معتقد بود که برای فهم متن
  معنای اصلی توانند به کشف  ها می. او بر این باور بود که این روش مغفول واقع شده استمطالعات سنتی اسلامی  

 (. 68، همان ) متن، به دور از تکلفات تفسیری و تأویلات مذهبی، کمک کنند

و نداشتن این دیدگاه  اصالت  کند. اولین اشکال  وی وارد می   کردروی ، دو اشکال عمده به  ءبا رد این ادعا  عُمَری 
بودن   متناین  بیگانه  با  عُمَری   قرآن  روش  روش   است.  که  است  باور  این  زبان بر  بستر های  در  غربی  شناختی 

گرفته خاصی شکل  متنفرهنگی  پیدایش  بستر  با  که  او  قرآن    اند  دارد.  و  هم بر ضرورت  تفاوت  ابزار  میان  خوانی 
تحقیق می  موضوع  عقیدتأکید  به  باشد.   ۀکند.  داشته  سنخیت  مطالعه  موضوع  طبیعت  با  باید  پژوهش  ابزار  او، 

گرفتهکردروی که  آنجااز شکل  خود  تاریخ  و  ادبیات  فرهنگ،  مبنای  بر  غربی  نمی های  متون اند  فهم  برای  توانند 
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 (. 184، همان ) اسلامی که خاستگاهی متفاوت دارند کارآمد باشند

 دارد. عُمَری   قرآنمتن  دیدن  مند  تاریخ آمدهای اعتقادی است که  اشکال دیگر وی به دیدگاه آرکون با نظر به پی 
روش  کاربست  است  تاریخی معتقد  زبان های  و  غربی  نگر  بهدرنهایت  شناختی  دینیتاریخی  منجر  متن   شدن 

نگرند که ارزش آن محدود به رف میصِ   پدیدۀ تاریخی  ها متن را به مثابه یک  کردروی شود. به عبارت دیگر، این  می
چراکه   ؛ انجامدمی قرآن    فرازمانی  ۀاعتقاد به مرجعیت و سلط زمان و مکان خاصی است. این دیدگاه به تضعیف
تنها با ایمان اسلامی کردی نه روی، چنین  عُمَری کند. به اعتقاد  متن را از جایگاه الهی و فراتاریخی خود خارج می 

 .کندها ساقط می ها و مکان زمان  ۀیی و کارآمدی برای همآکه عملًا متن را از کاربل  ،در تضاد است

ادام  عُمَری  را مطرح    ۀ در  به آن کند  مینقد خود، دو پرسش کلیدی  پاسخ می و  به دهد  ها  ادعاهای آرکون را  تا 
طور  به   در پاسخ به این پرسش اند؟ شناسی غفلت کرده مسلمان از زبان   علماءآیا  پرسد  چالش بکشد. نخست می 

علوم اسلامی،  کند کهمسلمانان از مباحث زبانی و لغوی نادرست است. او تأکید می   تِ فلَ غَ   ادعاءِ گوید  قاطع می 
همان   از  نحو،  و  بلاغت  تفسیر،  جمله  زبان های  سده از  مباحث  بر  ویژه نخستین  تمرکز  لغوی  و  ای شناختی 

امر جدیدی در سنت اسلامی نیست؛ اختلافی   قرآناند. بنابراین، اصل استفاده از ابزارهای زبانی برای فهم  داشته
که در ماهیت و خاستگاه این ابزارها  بل   ،شناختیاصلِ کاربست ابزارهای زبان بر سرِ  نه  نگران هست  اگر با تاریخی 

 جا(. همان است )

با طرح این پرسش  او   شناختی تنها راه پاسخ به ابهامات است؟آیا روش زبان پرسش دوم عُمَری این است که  
نصر   جا به دیدگاهکشد. او در این دانست به چالش می دیدگاه آرکون را که این روش را یگانه راه حل مشکلات می 

راه  یگانه  نه    ؛داندبرای فهم متون می  ای جدیددریچه شناختی را تنها  کند که روش زبان نیز اشاره می  حامد ابوزید
عُمَری این حل.   می  گونه،  مخالف،  نشان  آرکون  مطلقِ  ابزارگرایی  با  که  روش دهد  که  است  باور  این  بر  ی هاو 

 .مدد رساننداعتقادی و معرفتی به فهم کامل متن دینی جویی از مبانی بهره تنهایی و بدون توانند به شناسانه نمی زبان 

تباین  شناختی غربی، به دلیلهای زبان نگر، از جمله روش های تاریخی کردروی گیرد که  در نهایت نتیجه می او  
کارآمد نیستند. نتایج حاصل از این  قرآن    ۀ متن مورد پژوهش، برای مطالع و  ابزار تحقیق بنیادین میان  و اختلاف

از جملهروش  نتایج قرآندانستن  تاریخی  ها،  او  نظر  از  اعتقادی اسلام   نادرست  ،  مبانی  با  به همین  اندو مغایر   .
صحیح   فهم  برای  روش   قرآندلیل،  از  همباید  متن  الهی  هدف  و  طبیعت  با  که  کرد  استفاده  داشته هایی  خوانی 
 .به متون دینی است  های سکولارتجددگرایی و نگاه  در برابر عُمَری متقابل  موضع ۀدهندباشند. این دیدگاه، نشان 

آورد که تا حدودی در تقابل با دیدگاه آرکون به سو نگرش متفاوت نصر حامد ابوزید را به یاد میعمری ازیک
زبان روش  ابزارهای مختلف  ابزاری  چون  هم صرفاً  شناسانه  های  شان خصوصیتی قائل نگرد و برای می فهم متن  از 
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تر از متن قرار دهد، تر و زنده که ابوزید سعی دارد این روش را در خدمت فهم عمیق درحالیشود؛ ازدیگرسو،  نمی 
، ابوزید نتوانسته است خطرات پنهان این ابزار را که  عُمَری داند. از نگاه  را از اساس ناکافی می   کردروی این    عُمَری 

تاریخی  به  نهایت  میدر  منجر  متن  می  عُمَری .  بازشناسد  شودانگاری  مطرح  را  نقد  از  این  استفاده  که  کند 
انگیززبان  از  و  ابوزید برای پاسخ   ۀ اولی  ۀ شناسی، فارغ  از قداست  نیازهای عصر جدید، در نهایت متن را  به  گویی 

 کند.اش تهی می کارکرد فرازمانی 
نیازمند تحلیل است می   پدیدۀ زبانیاول یک    ۀکه متن دینی را در درج ــبر خلاف ابوزید    عُمَری  بر   ــبیند که 

و قدسی الهی  می قرآن    ماهیت  متنتأکید  است هرچند  معتقد  او  این قرآن    کند.  اما  است،  زبانی  دارای ساختار 
نمی  و  است  آن  ابعاد  از  بُعد  یک  صرفاً  نظر  همۀ  تواند  ساختار  از  دهد.  توضیح  را  آن    کرد روی ،  عُمَری حقیقت 

پدید به یک  دادن متن  تقلیل  با  به  ۀابوزید،  زبانی،  آن جدا  صرفاً  فرازمانی  و  الهی  اعتبار  از  را  گاه متن  ناخودآ طور 
 کند.می

عُمَری افزون  ابوزید را  براین،  اندیشه نیز  ،  از  ابوزید داند. درحالی های سکولار و هرمنوتیکی غربی می متأثر  که 
 عُمَریبرای مقابله با جمود فکری ارائه دهد،  چون روشی  همخود را در چارچوب فهم اسلامی    کردکوشد روی می

 عُمَریشود.  خواننده منجر می   فهم گزینی آن با  درنهایت به حذف مرجعیت متن و جای   کردروی معتقد است این  
می  چنین  تأکید  که  نیستکردرویکند  سازگار  اسلامی  اعتقاد  و  ایمان  اصول  با  به    ؛ی  را  متن  مرجعیت  که  چرا 

نمی  مطلق  عُمَری این  پذیرد.صورت  معرفت گونه،  و  ناخواسته  پیامدهای  بر  ابوزید،  نقد  در  او    کردروی شناختی  ، 
شناختی و عدم سنخیت ابزار غربی با متن اسلامی روش   ۀبر جنب  تربیش کند، در حالی که نقد او بر آرکون تمرکز می 

 استوار است.
 شناختی  انسان های ( روش 3 ـ2

انسان هایِ کردنقد روی  از تلاش فکری    دینی  متن   به  غربیشناسانۀ     اوعُمَری است.     مرزوقهم بخشی دیگر 
 دلیل  به  اند،برآمده غربیان    شناسیانسان   خاص  طور  به  و  انسانی  علوم  دل  از  اغلب  که  ها کردروی   این  است  معتقد

عُمَری ندارند  را  مقدس  متن  کامل  فهم  و  تحلیل  برای  لازم  صلاحیت  خود،  متفاوت  شناختیمعرفت   بنیادهای   .
رویارویی   برای  نامناسب  ابزاری  گرامادی   و  )غیردینی(  سکولار  علم  یک  عنوان   به  شناسیانسان   که  کندمی   استدلال

 .  است الهیاتی  و غیبی ابعاد دارای که است ایپدیده  با

  را  شناختیانسان کرد  روی  که  شمرد برمی  قرآنی  متن  ماهیت  و  شناسیانسان   مبانی  میان   بنیادین  تفاوت  سهعُمَری  
انسان سازدمی  ناکارآمد  قرآن   فهم  برای با  نخست،  می .   بازشناخت؛ حال  مادیهای  دلالت تواند  شناسی  که آن را 
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  بنا   پذیرمشاهده   و  تجربی  هایداده  اساس  بر  شناسیانسان معنوی است.     دلالت اساساً در متون دینی بحث بر سر  
 جهان   به   محدود  آن   از  حاصل  معنای  و   دلالت  بنابراین،.   است  فرهنگی  و   مادی  هایپدیده   فهم  دنبال  به  و  شده

  دارای   اجتماعی(،  قوانین   و  احکام  )مانند   مادی  هایدلالت   برلاوه عِ   قرآن   متن  مقابل،  در.   است  محسوس   و  مادی
 معتقد .  عُمَری  گیرندمی   قرار  حسی  و   مادی  هایچارچوب   از   فراتر  که   است  متافیزیکی  و   معنوی   عمیق  هایدلالت 

را  انسان   هایروش   که   است ما  )عُمَری،    پنهان معنویِ    هایلایه  این  درک   بهشناسانه  رساند  ، إشکالیةنخواهند 
184)  . 

انسان  شدنِ  بنا  عُمَری  دید  از  دیگر  مهم  غربی  نقصان  با    محوری انسان شناسی  حیث  این  از  تقابلش  و 
  محور   عنوان به   را  انسان قرار است    ست،ا   پیدا  نامش  از  که  طور همان   شناسی انسان محوری متن دینی است.   الوهیت 

تنها از آن   نیز  را  دینی  هایپدیدهکردی  بگیرد و مطالعه کند.  با چنین روی   نظر  در  هاکنش  و  هاپدیدههمۀ    مرکز  و
 مقابل، درخواهد کرد.   تحلیلاند  انسان  اجتماعی یا شناختیروان   نیازهای از برآمده و انسانی هایی پدیده حیث که 

ازجمله   و  دینی  خدا  شده   بنا   محوری الوهیت   و  توحید  اساس  بر  قرآن متون  متون  این  منظر  از    اصلی   محور اند.  
و    مقدس  متن   از  شدهتحریف   و  ناقص  هایتحلیل   به  الهی،  بُعد  این  گرفتننادیده .   است  امورهمۀ    منشأ  و  هستی

 جا(. انجامد )همان های آن میتقلیل پیام 
و   مادی  بُعد  بر  تأکیدشناسی آن است که  های برگرفته از انسان از نگاه عُمَری، سومین اشکال مهمِ توسعۀ روش 

این و  دارند  پی  در  را  دینی  متون  از  اجتماعیِ  غفلت  می  و  غیبی  ابعادگونه  سبب  را  متون  این  شوند.   معنویِ 
 عنوان به  صرفاً  را دینو    پردازد می دین   و انسان   مادی  و   دنیوی  بُعد به صرفاً   خود، سکولار  مبانی   دلیل  به شناسیانسان 

 مادی   بعد   دو   دارای  زمان هم  اسلام  دین   که  است  حالی  در  این .   کندمی   بررسی   فرهنگیو    اجتماعی ۀ  پدید  یک
 است،  مرگ   از  پس  هایجهان   و  معاد،  وحی،  چون   مفاهیمی  شامل  که  غیبی  عدِ بُ .   است(  )معنوی   غیبی   و(  )دنیوی 

عُمَری  ماندمی   پنهان   گرامادی   شناسیانسان   نگاه  از  در  نقص   ترینبزرگ   بُعد  این  از  غفلت  که  کندمی   تأکید.  
 جا(. )همان  است دین به  غربی هایکردروی 

 که  پردازدمی   معاصر  مسلمان   پژوهشگران   از  انتقاد  بهیادشده    شناختیمعرفت   هایمحدودیت   به  اشاره  باعُمَری  
 دینی   متون   فهم  برایشناختی ایشان  مطالعات انسان   ویژه بهان و  غربی  پژوهشی  هایروش   از  انتقادی،  تحلیل  بدون 
خواهد شد.    اسلامی   شناسیمعرفت توسعۀ    مانع  که  داندمی  تقلید کورکورانه  نوعی  راکرد  روی   این  او.   برندمی   بهره 
  نقص بی   و  مطلق  غربی،  مدرن   هایروش   حتی  پژوهشی،  روش   هیچ   که  است  این  او  استدلال  در  کلیدی  نکته

 قرار  اشتباه   و  خطا  معرض   در  دیگری   انسانی  ابزار  هر  مانند  کهاند    مادی  و  بشری   ابزارهای  هاروش   این.   نیستند
 پندارندمی  کهکند  را نقد می  مسلمان   نواندیشان .  او بر این پایه نگرش  شوند  بررسی  و  نقد مداوم  طوربه  باید  و  دارند
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 پژوهشی   روش   یا  دانش  یک  ارزش  ،عُمَری   نگاه  از.   اندیافته  دست  مطلق  علمیت  یک  به  ها،روش   این  کارگیری به   با
)عُمَری،    است  خود  خاص    معرفتی  مبانی  چارچوب  در  آن   کارآمدی  و  صحت  به  کهبل  آن،  بودن   جدید  به  نه

 .(10...، تجدید المنهج؛ نیز، بنگرید به: عبدالرحمان، 176، إشکالیة

 نگرتاریخی های کردهای عموم روی چالش . 3
تاریخی کردی که روی تأکید تاریخیبر زمینه   قرآن نگر در تفسیر  های  دارند فرهنگی و زبانی زمان نزول  ،  های 

 ها ضروری است. عُمَری توجه به آن  از دیدگاهکند راه می مهمی هم شناختی های روش با چالش ها را آن 
 علمی های غیر سوگیری و  ( انطباق موضوع و روش 1ـ3

های مبنایی میان موضوع  به تفاوت   قرآنغربی در فهم    نگرِ های تاریخی های مهم در کاربرد روش یکی از چالش 
بازمی  معرفتی  ابزارهای  و  منظر  وحیانی  از  وحیانیبهقرآن    متنعُمَری،  گردد.  متنی  معنایی،  عنوان  ساحت  ، در 

مطالعه در سنت فکری غرب متفاوت است؛ زیرا مطالعات غربی عمدتاً با  شناسی و منشأ صدور با متون موردغایت 
بشری  و  تاریخی  تجربه  محصول  که  دارند  کار  و  سر  است؛  اندمتونی  الهی  وحی  مدعی  که  متنی  )عُمَری،    نه 

یخیة  (. 14، ...التار
این بر  غربی،  افزون  سنت  در  فهم  زبان   ابزارهای  چارچوب ،  هابر  و  فاصلۀاصطلاحات  که  است  مبتنی   هایی 

قرآنی ابزارها دربسترمطالعات  این  ترجمۀ  دارد.  قرآنی  و فرهنگ  زبان  با  زبانی  و  پیچیده   معرفتی  فرایندی  مستلزم 
انطباق که همواره با مخاطراتی مانند عدمبازخوانی و گاه بازتعریف مفاهیم است؛ فرایندی  ،  است که شامل ترجمه 

ناخواستۀ ،  معنایی پیش   تحریف  تداخل  و  اسلامی  فرض مفاهیم  سنت  با  بیگانه  کید    عُمَری   .است  راههمهای  تأ
متن را ،  تابع متن باشدکه  آن   جایبه   ،انجامد که روش زمانی به تعارض می  هاکارگیری این روش به   کند که روندِ می

 .(183، إشکالیة)عُمَری،  کندسازد و معیارها و انتظارات خاص خود را بر آن تحمیل می تابع خود می 
یک چالش در سازگاری روش و موضوع است که در هر که  ، بلنه لزوماً یک آسیب مطلقبه باور عُمَری، این  
به  باید  توجه قرارپژوهش قرآنی  انتقادی مورد  نگاه  با  و  همۀ اساس کار پژوهشی و علمی آن است که    .گیرددقت 

و شود ای جامع نسبت به متن حاصل جزئیات آن بررسی گردد تا احاطههمۀ حاظ شود و لِ  پژوهیده جوانب موضوعِ 
به  ودست نتایج  دقیق  درقابل   آمده  باشد.  خواهد  صورتغیراین اعتماد  ناقص  نمی   پژوهش  و  آن  بود  نتایج  به  توان 

کند که آنان در فرآیند مطالعۀ نگر تصریح میهای تاریخی کردروی در نقد    رو عُمَری ازهمین   .اطمینان علمی داشت 
 اند.اصول بنیادین پژوهش را رعایت نکرده و گزینشی عمل کرده  قرآن

نمونه وحی،  برای  به  مربوط  آیات  تحلیل  ضعیفی ،  در  و  نادر  روایت  به  استناد  با  پژوهشگران  این  از  برخی 
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کوشش  ـ  ـشودمی   منابع معتبر اسلامی مردود شناخته شدهعُمَری معتقد است برپایۀ  که  چون داستان غرانیق ــهم
تا تجربکرده  بُعدِ   ۀاند  به  را  این روایتکاهَ فرو  )ص(پیامبر  بشری و ذهنیِ   وحی  نظر سندی ،  ند؛ در حالی که  از  هم 

 در مطالعۀچنین  هم  (.195،  إشکالیة)عُمَری،    مخدوش است و هم از نظر محتوایی متناقض با اصول قرآنی است 
نبوی بیشتمرکز    سنت  بوده است.    شاذ    بر احادیثِ   ترایشان  نادر  به  برعِلاوه و  از منابعِ این  و   جای استفاده  اصلی 

این خود .  کنندبه روایات غیرمشهور و گاه حتی جعلی تکیه می ،  بخاری یا آثار اصیل تفسیری   صحیح معتبر مانند  
 دارد.   ایشان نشان از سوگیری غیرعلمیِ 

احکام ،  نظامی کامل از اعتقاداتقرآن    زیرا؛ داندعمومی دین می   گزینشی را در تضاد با مقاصدِ ۀ  این شیو  عُمَری 
کرده   ارائه  را  اخلاق  میاست  و  ایجاب  آن  شمولیت  که  و  جامع   رویاروییکند  نیز  آن  باشدبا  منصفانه  و    نگرانه 

. کندکیفیت و چگونگی تعامل مسلمانان با متن وحی را تعیین می   (. این مقاصد عمومی200،  إشکالیة)عُمَری،  
صحیح نیست که در تعامل با آن  ،  گیردتمام جوانب زندگی بشر را در بر می قرآن    که دین اسلام وازآنجایی ،  بنابراین

 صورت گزینشی عمل شود.به 
 فهم و تأویل   چالش( 2 ـ3

که:   است  این  پیشامدرن  غربی  فرهنگ  و  اسلامی  فرهنگ  در  متون  فهم  سنتیِ  برای  1نظریۀ  اصل  در  الفاظ   )
شده  قرارداد  مشخص  معنایی  بر  آن 2اند؛  دلالت  الفاظ  کاربست  هنگامِ  در  مؤلفان  معنای (  همان  در  غالباً  را  ها 

به  می قراردادی  ازجهاتی  3برند؛  کار  )که  مَجازی  معنایی  را در  الفاظ  مؤلفان  است  نیز ممکن  اندک  مواردی  در   )
به  با آن است(  به معنای قراردادی برای لفظ ولی متفاوت  این فرض حتماً قرینهنزدیک  البته در  و  ببرند  ای در کار 

( دلالت متون درنهایت نه  4دهند که خواننده متوجه عبورشان از معنای قراردادیِ لفظ بشود؛  سخن خود قرار می 
به: مظفر،   بنگرید  تابع ارادۀ متکلمان است )برای توضیح این مبنا،  اصول  تابع قراردادِ اولیۀ واضعان کلمات، که 

کید کردند که دلالت  (. این نظریه در عصر مدرن به چالش کشیده شد. نظریه30ـ28/ 1، الفقه پردازان این دوران تأ
پردازان  گونه، نظریههای شنوندگان است. این که تابع وضع واضعان یا ارادۀ سخنوران باشد نتیجۀ ذهنیتبیش از آن 
کید     متنو بر استقلال دلالیِ   قائل به مرگ نویسنده شدند در دوران معاصر  فهم متون   ، واعظینمودند )بنگرید به:  تأ

 (.68، درآمدی بر هرمنوتیک
روی  تاریخی کردعُمَری صاحبان  متن  های  به  پی   قرآن نگر  نظریه را  متون میرو  گوید داند. می های جدید فهم 

متون   فهم  از  در سخن  استدلالی    تأویلاصطلاح    گزینجای را    هرمنوتیکاصطلاح  اینان  و  نظری  فهم  )یا همان 
آن اندکرده متون(   توجیه  ها  .  برای  را  کار  دادهرایج    ایدئولوژی  هرمنوتیکی  این  انجام    اندبرای مطالعه کتب مقدس 
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و کشف  قرآن    جهت که یکی از ابزارهای مطالعهبر این باور است که تأویل ازآن   عُمَری (.  196  ،إشکالیة)عُمَری،  
آیات ابعاد مختلف علوم اسلامی امری ،  استقرآن    معنای حقیقی  مورد استفاده علما و مفسران قرار گرفته و در 

بوده  بااین است  جایز  مطالعحال،  .  هنگام  عرب  که  قرآن    متن   ۀنواندیشان  معنایی  اساس  بر  تأویل  علم  علماءِ  از 
تأویل را به معنای رایج در فرهنگ غرب یعنی هرمنوتیک به که  بل   اند؛اند استفاده نکرده اسلام برای آن تعریف کرده

یخیة)عُمَری،  کار گرفتند  (.23، التار
عُمَری،   نگاه  که  از  مبنای  کردهای  روی هنگامی  بر  اسلامیتأویل  با    دیدگاه  مدرن هرمنوتیک  کردهای  رویرا 

اصحاب هرمنوتیک رسیم که هرمنوتیک در مقایسه با تأویل دیدگاه نادری است.  کنیم به این نتیجه میمقایسه می
که  می مرتبط  گویند  را  فهم  بدانیمبا  باید  قرار  دیگر  زمانی  به  مربوط  را  متن  و  زمان  می .  یک  سبب  که این  شود 

بگیرد  مرجعیت دیگری   گاهی شکل  آ به برای  انسان  الهیو عقل  تعالیم  )عُمَری،    ودشمنبع شناخت معرفی    جای 
الدینی النص  بنابراین450،  «...»هرمنوطیقا  در  ،  (.  مورد  نگر  تاریخی های  کردروی تأویل  و  علمیِ  خوانش  یک 

 شود.گزینشی و التقاطی محسوب می  خوانشیکه بل   اعتماد نیست؛
 سبب نزول چالش  ( 3 ـ3

ای قائل دارد و علماء اسلام همواره برای این علم اهمیت ویژه   قرآن اسباب نزول جایگاهی مهم در میان علوم  
شوند: آیاتی که به صورت آغازین و بدون وجود علت  به دو دستۀ کلی تقسیم می  قرآناند. از منظر ایشان، آیات بوده 

اند )بنگرید به: سیوطی،  اند، و آیاتی که در پی یک حادثه یا واقعۀ مشخص نازل گردیده داد خاصی نازل شده یا روی 
دیدگاه 38،  الاتقان به  نزول خاص  دارای سبب  آیاتِ  دربارۀ  نواندیشان  آراء  نقدِ  در  عُمری  این  (.  در  های مختلف 

ای از آیات سبب نزول  دهد که برخی از نواندیشان معتقد اند هر آیه یا مجموعه کند. وی توضیح میزمینه اشاره می 
اند  های آغازینِ دورۀ مکی که در اوائل بعثت نازل شدهکنند که سوره خاص خود را دارد. گروهی دیگر نیز ادعاء می

های نخستین  شود محتوای سوره های پس از آن دارای سبب نزول اند. او یادآور می فاقد سبب نزول، اما همۀ سوره 
نتیجه بگیریم که عمدتاً اعتقادی است. پس اگر طبق دیدگاه دوم بپذیریم که این سوره  باید  ها سبب نزول ندارند، 

 (.167، إشکالیةمند نیستند )عمری، کم آیات اعتقادی تاریخ دست 
حاصل   قرآنکنند که تعیین اسباب نزول برای آیات  نگر ادعاء میکردهای تاریخی از سوی دیگر، صاحبان روی

پایۀ معلومات و داده  گاهیِ    اسباب النزولهایِ دردسترسِ مفسران بوده، و درنتیجه، خود  اجتهاد علماء و بر  یک آ
مند است؛ یعنی توسط اشخاصی در زمان و مکان مشخصی شکل گرفته  چنین تاریخ شده با اجتهاد، و همحاصل 

نزول   از اسباب نزول در عصر  نیز که بحث  این  این   قرآناست.  تابعین شکل گرفته است  نبوده و در دورۀ  مطرح 
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می  تقویت  را  روی احتمال  جزئیات  و  گذاشته،  اثر  راویان  حافظۀ  بر  زمان  گذشتِ  که  معرض کند  در  را  دادها 
کید می  کند شمارِ آیاتی که سبب نزول خاص  فراموشی و تحریف قرار داده است. عُمَری در پاسخ به این استدلال تأ

کند. به باور او، نواندیشان به مواردی نادر و  تجاوز نمی   قرآنها نقل شده، از پنج درصدِ کلِّ آیات  و معتبری برای آن 
تر ندارد و آن کردِ گزینشی یک توجیه بیش اند. این روی ای کلی ساخته ها قاعدهاند و از آن استثنائی تمسک جسته 

های تاریخی و اسباب نزول خاص است  به زمینه   قرآننگر برای مرتبط وانمودنِ کل متن  کوشش نواندیشان تاریخی 
 (.197، إشکالیة)عمری، 

اند که دارای سبب  رو بوده با آیاتی روبه   قرآننگر در فرآیند مطالعۀ  کردهای تاریخی گونه، از نگاه عُمَری رویاین
تاریخی  نواندیشانِ  اما  اند؛  ــنزول  می ازآن نگر  عمل  گزینشی  نمونهجاکه  به  و  غیرقابل کنند  و  محدود  تعمیم های 

را تقویت کنند و این حکم را به اکثریتِ قریب به اتفاقِ آیات    قرآنمندی مطلق  تاریخ کوشند پندارۀ  ــ میتکیه دارند
اند شمارِ  تسری دهند. این در حالی است که در برابرِ حجمِ عظیم آیاتی که بدون سببِ نزول خاصی نازل شده   قرآن

 آیات دارای سبب نزول اندک و ناچیز است. 
 قرآن نگارش و تدوین  چالش ( 4ـ3

تا عصر عثمان قرآن    ن تدویِ   تأخیرِ   مورد تأکید قرار گرفتهقرآن    به  نگرتاریخی های  کردروی موضوع دیگری که در  
گزارش ها حاکی است  متنوع اند. برخی از این    قرآنهای اسلامی دربارۀ جمع و تدوین  گزارش است.  خلیفۀ سوم  

یخال ،  یعقوبیگردآوری شد )بنگرید به:    )ص(برای نخستین بار در زمان پیامبرقرآن    که ،  سنن،  ؛ ابوداوود80  /2،  تار
آن می (425 از  منابعی شیعی سخن  در  که  .  ایشان  رود  از  )   قرآندر گردآوری    )ع(علینیز  بعد  به: کوشید  بنگرید 

الأنوار،  مجلسی به:  40  /89،  بحار  بنگرید  نیز،  الرحمن،  بلاغی؛  این  (18  /1،  آلاء  از  هم  مسلمانان  عامۀ   .
که  می هم  اول    ۀخلیفگویند  ثابت  ابوبکر  بن  نسخه زید  نگارش  به  امر  از  را  )  قرآنای   /1،  الاتقان،  سیوطیکرد 

مسعود نیز اقدام به کتابت و ابن  ی بن کعب و بَ اُ چون  هماشخاص دیگری  روایات اسلامی حاکی است که  (.  182
یخ قرآن ،  رامیار)بنگرید به:    کردندقرآن    آوریجمع  باری، قول مشهور در جهان اسلام این است که  (.  337،  تار

بالاخره   زمان  مصاحف  یکسان   ۀخلیفعثمان  در  به  سوم  و  سرزمین سازی  شدهای  همۀ  ارسال  )برای   اسلامی 
 (.112-111 /3، الکامل، اثیرابن  ؛323 /6، الصحیح، بخاریها در این باره، بنگرید به: روایت 

برای ساز تردیدهایی در مصحف کنونی  زمینه   برپایۀ قول مشهور  قرآن تدوین  خیرِ أتدهد که  عُمَری توضیح می 
گزارش  نقد  با  آنان  است.  شده  زمینه نوگرایان  فوق  تاریخی  می های  سؤال  این  آیا  ساز طرح  که  موجود   قرآن  شوند 

ج  از  که  است  قرآنی  شدهمان  نازل  پیامبر  بر  خدا  است.    انب  شده  تحریف  دچار  و  جمع ازاین،  گذشته یا  آوری 
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 کندمی   را تقویتقرآن    یمنداست پندارۀ تاریخ   بوده  ارتباط با وحیتوسط یک شخص عادی که فاقد  قرآن    تدوین
 (. 198، إشکالیة)بنگرید به: عُمَری، 

حداکثری   تاریخی مستلزم بهره گیریِ تحلیل  روش  عُمَری در مقام نقد این پندار معتقد است کاربست صحیح  
تاریخی  های  که بررسی   شودمی  مشاهدهقرآن    نگارش و تدوینبحث نوگرایان دربارۀ  در  حال،  . بااین از منابع است

بیان دیگر،  گزینشی انجام شده  کاملاً  به  با دیدگاه  اند.  و حقایقی که مخالف   ،اخذ  تطابق داردنوگرایان  اموری که 
  آوری و تدوین مسئله جمع برای حل   . ابزار پژوهش تاریخی که نواندیشان  شودمی شان است نادیده انگاشته  دیدگاه
لازم  طور حقیقی و با همان دقت  برخوردار نیست. اگر از این ابزار به دقت و قاطعیت کافی  برند از  کار می به قرآن  

که کوششی  بل   نبود؛قرآن  ۀ  نگارش اولی  قرآنتدوین و نگارش    دربارۀشد که تلاش عثمان  آشکار می   شدمی استفاده  
قرآن   گیرد و به طور یقینیاز وحی سرچشمه می  )ص(اقدامات پیامبرافزاید  او می   سازی مصاحف بود.سان یکبرای  

 آیات .  دچار خطا شودقرآن    تدوین شده است و امکان ندارد در امر تدوین و نگارش  )ص(بار به امر پیامبربرای اولین 
بنابراین نمی هم  قرآن   توان در صحت کار  صراحت دارد که پیامبر از هرگونه گناه و خطا و اشتباهی مصون است. 
 (.198، إشکالیةانگاشت )عُمَری،  مندتاریخ و تردید کرد و آن اقدامات را مادی و شک    )ص(پیامبر

عُمَری  گرچه  افزود  باید  بحث  پایان  انگیزۀ    در  اَ با  و  قداست  از  روی   قرآن  وحیانیِ   صالتِ دفاع  های کردبه 
نسبی مندتاریخ و  تازد  مینگر  تاریخی  نفی قداست و  به  را  تقلیل  ی  میان  میدهد،  میگرایی مطلق  دو نگرش توان 

 قرآن. گرچه از نگاه یک مسلمان اصل پیام  بستر نزول  مندانگاریِ اصل وحی، و تاریخ   مندانگاریِ فرق گزارد: تاریخ 
بازمی  را  فرازمان  حقیقتی  و  نیست  زمانمند  و  تاریخی  می امری  وحی  نزول  بستر  عوامل نمایاند،  از  متأثر  تواند 

 . رساندنمی   انیپیام وحیاعتبار  و الهی از نزول وحی بات اهداف  ثَ تاریخی مختلف باشد. این هیچ آسیبی به 

 نتیجه 

های تعارض مصروف این شده است که    قرآن نگر در فهم  های تاریخ کردبه روی   عُمَری انتقادی مرزوق  کوششِ  
  ءِ رغم ادعابه،  قرآنی  مندپندارۀ تاریخ کند که  تصریح می  عُمَری .  کردها را بازنمایداین روی شناختی  معرفتی و روش 

بودنِ  آن،  علمی  مبانی    با  که  است  مفروضاتی  ت،  وحیچون  همــ  اسلام  ندی اعتقادیِ  متضمن  و  قداستانی   ،
گفتمانی برآمده از  نگر را نه صرفاً یک شیوۀ تفسیر متون، که  تاریخی   کردروی ناسازگار است. وی  ــ  قرآن جاودانگی  

می   عقلانیتِ  گفتمانی داندسکولار  پیِ   ؛  در  است.  که  دینی  متون  و  دین  بنیادین  این  نتیجۀ    ترینِ اصلی   بازتعریف 
او    دیدگاه تاریخی است. این ،  از یک متن الهی و وحیانی به یک پدیدۀ زبانیقرآن    فروکاستبه نظرِ  اجتماعی و 
او    نگرش  نظرِ  قدسیِ به  جوهر  نفی  به  عمل  مرجعیتِ   سازیِ نسبی ،  وحی  در  سلب  و  از  حقیقت  قرآن   دینی 
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 . انجامدمی
می  چنینهم  عُمَری  بی هشدار  پذیرش  که  روش چون دهد  دینیوچرای  متون  تحلیل  در  غربی  نقد   های  بدون 

چون  خطری هممسلمانان را در معرض  ــ  اندهمان کاری که به نظرش نوگرایان دینی کرده ــ  هاشناختی آن معرفت 
  دهد. به باور ویوحی از حیات فردی و اجتماعی قرار می   ازخودبیگانگی دینی و حذف تدریجیِ ،  فرهنگی  گسلِ 
تجرب  کردروی این   با  کامل  تضاد  است    ۀ در  توانسته  همواره  که  تمدنی  است؛  اسلامی  تمدن  را  تاریخی  با  خود 

 بگذرد. که از اصول خود آن بی ، کندبهنگ آهم ی عصر  با تحولاتِ  بومی زا و بازخوانیِ اجتهاد درون 
اسلامی    عُمَری   اساسبراین  تفسیری  سنت  به  بازگشت  بازگشتی  خواستار  تکرار  است؛  و  جمود  معنای  به  نه 

اسلامی است. وی معرفتی  ابزارهای    چارچوبِ با حفظ  عقلانی و معرفتی  بازآفرینی نوگرایانۀ  در قالب  که  بل   گذشته
بیرونیی روش گزینجای نه در    بر آن است که راه اصلاح دینی نقاداندر به که  ، بل های  میراث ۀ  کارگیری خلاقانه و 

 ایمانی است. ـی عقلانی کردروی معرفتی اسلامی و تفسیر وحی با  
مبنا  عُمَری  و  روش  میان  تفکیک  بهره ،  بدون  تاریخیهرگونه  تحلیل  ابزارهای  از  یا زبان ،  گیری  شناختی 

به  انسان  را  معرفتی غرب    منزلۀشناختی غربی  مبانی  نوعی  شناساندمیپذیرش  با  نواندیشی  گفتمان  به  وی  نگاه   .
مدرن    تقابلِ  عقل  و  سنتی  عقل  میان  ازهمین است  راههمدوگانه  نقد رو،  .  در  وی  ملاحظات  به  توجه  کنار  در 

راه و کرد ادامه یابد و البته با ملاحظات انتقادی هممتون دینی با این روی   بازخوانیکه    ضرورت دارد  ،نگری تاریخی 
 .تدقیق شود
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Extended Abstract 

The theory of rational abrogation (al-Naskh 

al-ʿAqlī) of the Qurʾān is a significant and 

contentious subject in contemporary Quranic 

hermeneutics, advanced by some modern 

intellectuals aiming to reconcile religious tenets 

with modernity. This approach integrates 

principles from philosophical hermeneutics into 

Quranic exegesis, emphasizing concepts such as 

semantic fluidity, the active role of human 

reason in understanding religious texts, and the 

flexibility of religious rulings. Proponents argue 

that human intellect, capable of discerning the 

underlying rationales (al-maqāṣid) and benefits 

(al-maṣāliḥ) or harms (al-mafāsid) of divine 

injunctions, can abrogate specific Quranic 

rulings that are deemed incompatible with 

contemporary ethical standards, human rights 

norms, or changing spatio-temporal contexts. 

This paper critically examines the theoretical 

foundations, methodological approaches, and 
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epistemological-hermeneutical consequences of this theory through a descriptive-analytical 

and critical lens. 
The foundational premises of rational abrogation include the autonomy of human 

reason in independently perceiving the goodness (al-ḥusn) or badness (al-qubḥ) of actions, 

the dichotomy of Quranic rulings into primary/secondary, fixed/variable, and 

essential/accidental categories, and the characterization of the Quranic text as semantically 

fluid or even silent (ṣāmit), meaning its meaning is not fixed but determined through the 

interpreter's engagement. Key methodological strategies involve reverse abrogation (al-

naskh al-mʿakūs), where later Meccan verses —considered to contain universal principles—

are proposed to abrogate earlier Medinan verses —seen as context-specific and temporary 

legislation. Furthermore, rulings are classified as foundational (aṣlī or dhātī) versus 

secondary (farʿī or ʿarḍī), or as ratificatory (imḍāʾī) versus foundational (taʾsīsī), with the 

former categories in each pair deemed susceptible to change by rational judgment. 
The epistemological and hermeneutical implications of adopting rational abrogation are 

profound. It leads to semantic fluidity, where the meaning of the text becomes relative, 

contingent upon the interpreter's pre-understandings, cultural context, and philosophical 

presuppositions. This perspective challenges the possibility of accessing a single, objective, 

and authorially-intended meaning (al-murād al-jiddī) of the text (according to the 

terminology of Shiite jurists), ultimately fostering epistemological and religious pluralism. 

From the viewpoint of its critics, primarily traditional Shiite jurists (al-uṣūlīyyūn) and 

commentators (al-mufassirūn), this theory undermines the divine authority, eternal 

validity, and miraculous nature (al-iʿjāz) of the Qurʾān. They argue that the Qurʾān 

possesses a determinate meaning, discoverable through established principles of language 

(dilālat al-alfāẓ), legal theory (uṣūl al-fiqh), and the teachings of the Infallibles (al-

maʿṣūmīn). For them, reason (al-ʿaql) functions as a vital tool for discovering (kashf) divine 

law, operating in harmony with revelation (al-naql) through the principle of correlation 

(qāʿidat al-mulāzamah), but it lacks the authority for independent legislation or abrogation 

(al-Tashrīʿ al-Mustaqill). 
The study systematically critiques the core pillars of the rational abrogation theory. It 

questions the capacity of human reason to fully grasp the particular rationales (al-malakāt) 

behind specific divine rulings, arguing that such knowledge ultimately rests with God. It 

challenges the validity of dichotomous classifications of rulings as lacking rigorous criteria 

and potentially leading to arbitrary selectivity, thereby contradicting the Qurʾān's claim to 
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be a perpetual guidance. The concept of reverse abrogation is criticized for violating the 

established condition in Islamic jurisprudence that the abrogating text must be 

chronologically later than the abrogated one. Finally, the premise of textual silence (the 

silent shariʿa) and semantic fluidity is contested on linguistic, theological, and pragmatic 

grounds. It is argued that this leads to interpretive anarchy, severs the connection between 

text and authorial intent, and is incompatible with the finality of prophethood (al-

khātamiyyah) and the Qurʾān's role as a clear, guiding light. 
In conclusion, while seeking to address modern challenges, the theory of rational 

abrogation, grounded in semantic fluidity and an expansive role for human reason, faces 

significant epistemological and theological challenges from a traditional Shiite perspective. 

It potentially leads to relativism and undermines the stability of religious knowledge. The 

critique reaffirms the position that the Quranic text possesses objective meanings, and the 

role of reason, though crucial, is circumscribed within a framework that upholds the 

divine origin and authority of the revelation. The study highlights the fundamental 

tension between adapting religious interpretation to contemporary contexts and preserving 

the perceived integrity and eternality of the divine text. 

Keywords: Rational Abrogation, good and bad, constant and variable, fluidity, reverse 

abrogation, hermeneutics, interpretive challenges. 
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 چکیده
  خصوص به  ،ان فکرروشن  که  است  یمباحثازجمله    قرآن  ی  عقل  نسخ

بریمدرن  و  نیدمیان    یگآهنهم  جاد یا   هدف  با  ،حاضر   عصر  در  آن   ته 
ک   جز قرآن    نسخ  است  معتقد  که  یسنت  نگاه  خلاف   بر  نانیا.  دارند   دیتأ

برین  ممکن  هیقطع  سنت یا    قرآن  با اند    نی ا  ست    یی توانا  عقل  کهباور 
  نسخ، امکان   استمرار  ینگاه  نیچنآمد  پی.  دارد   را   یقرآن   احکام  نسخ

 د ییتق  ت یقابل  و  ،عقل  حکم  ۀواسطبه  یشرع  احکام  لیتعد  و  رییتغ
  ی ل یتحل  و  یفیتوص  روش   با   جستار   نیا  در .  است  یشرع   احکام  ی  زمان

ک  با  ،آن  یمبان  وقرآن    ی  عقل  نسخ  مسئله  یانتقاد  نگاه  و  سیّالیت  بر  دیتأ
قرآن    ی  عقل   نسخفرضیۀ مطالعه آن است که  .  استشده    یدهکاو  ،معنا

 و  احکام  مفاسد  و  مصالح  ص یتشخ  در  عقل  یتوانمندمبتنی است بر  
تقس  ملاکات   کشف   و   ثابت  و  ،فرع   و  اصل  به  احکام  ۀدوگان  میآن، 

دین.    یانگارصامت  زین  و  ریمتغ   سیّالیت هم    کرد روی  نی ا  ۀجینتمتن 
  ی جد  مراد  و  ینیع  و  یقیحق  یمعنا  به  فتن یان  دست  و  متن  یمعنا

درک .  بود  خواهد  ینید  و  یمعرفت  سمیپلورالدرنتیجه    و  ،متکلم این 
مسلمان در طول تاریخ است که    مفسران  و  انیاصولدرتقابل با نگرش  

اند  ۀ اراد  و   وضع  تابع  معنا  نیا  و  دارد   ینی متع  یمعنا  یمتن  هر  معتقد 
خدا    یجد   مراد  کشف  دنبال  بهرو  ها ازهمین. آناست  مؤلف  و  ملمتک

 و   سیّالیت  درنتیجهو  اند    آن  از  واحد   یمعناکشف    وقرآن    ریتفس  در
به  .  رندیپذنمی  را   معنا  تعدد کنونی  مطالعۀ  چون  هم  تقابل  نیادر 

ی نید  فهم  یمبان  یبازخوان  و  شانینواند  ی ریتفس  آراء  نقد  یبرا   یانه یزم
 نگریسته خواهد شد. ریتفس ندی فرآ  در یوح و عقل  نسبت یبررس  و

سیال  ها:کلیدواژه قبح،  و  حسن  عقلی،  معنا  نسخ  نظریۀ  ،  بودن 
 هرمنوتیک. شریعت صامت، 
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 درآمد 
اسلامی،   تعالیم  بیبرپایۀ  نقش  انسان   یبدیلعقل  زندگی  دارددر  الهی،  ها  صفات  شناخت  خدا،  شناخت   .

)رعد/   «الألباب  نامد: »إنّما یتذکّر اولومی  اهل عبرت عاقلان را  ،  قرآنشناخت حق و باطل، همه در پرتو عقل بوده و  
پنهان چون  همعقل    نیز  اسلامی  تا(. در روای 19 (.  137  /1،  بحار الأنوار)مجلسی،  شده است  معرفی    خدا   حجت 
آهنگی حکم باور به هم و    ،رفته شمار  بهحکم شرعی  استنباط    ۀچنین عقل در اصول فقه، یکی از منابع چهارگانهم

، »جایگاه عقل در فقه دوستیاد شده است )علی  قانون ملازمهآن با عنوان  عقل و شرع چنان مشهور بوده که از  
بهاین  (.156-5/119امامیه«،   نگاه  عالمان مسلمان  از  بنیادین  دین اسلام و هم  قوۀ عقل هم در منابع   مثابۀ گونه، 

 . برای شناخت احکام شرعی درنظر گرفته شده است صباحم  
نیز را    حکم شرعی  انشاء    نقش  و    ،دین را گسترش دادهفهم  عقل در  کاربرد    روقلم ان معاصر  فکرروشنحال  بااین

کارک   دایرۀ  گنجاندهدر  آن  عنوان  .  اندردهای  با  نظریه  عقلینظریۀ  این  است.    نسخ  دیدگاهمطرح شده  این  ، مطابق 
، شناسیلاق دیناخفنائی،  :  شود )بنگرید بهنمی  متوقف  تو  ب  ن    تم  خ  که با    است  تدریجی  دارای بسطی   تشریع  م  عال  

پذیرش    . (363 مستلزم  باوری  عقلی  چنین  دین  نسخ  موقت  ینسخچنین    خواه  ؛استاحکام  یا  باشد    دائمی 
به یک(147،  الناس  حق ،  کدیور:  )بنگرید  نواندیشان  قبیل  این  را  .  نسخی  حوز  تربیش چنین    الاحکام  آیات  ۀدر 
میغیرعبادی   نیز    حکامالاآیات  میاناز  و    دانندبرقرار  با  غیرعبادی  مرتبط  داری،  برده  به  مربوط  احکامموارد 

و مجازات  زن  میان  های حقوقیتفاوت بدنیو مرد  برای چنین نسخی    های  اولویترا  ،  )مرتضویانگارند  می  در 
 . قرآن اتیآهم و منسوخ است ناسخ عقل  ترکیب در این .(146...، نسخ استمرار یۀنظر  یاعتبارسنج

منظر،   این  درک می  عقلاز  با  ا    مکانی ـزمانی  مقتضیات  تواند  مختلفدر  امصار  و  یا   عصار  کارآمدی  جواز 
زمان  الاحکامآیاتناکارآمدی   مکان  ها در  مختلفو  بنابراین   های  کند.  صادر  خرای ا  ة  عبار  عقلی  نسخنظریۀ    ،را 

امکان  (.  18،  یاعتبارسنج  ،یمرتضو)  است  استمرار نسخنظریۀ   به   ـنسخ عقلی  معتقدان  ـ این  با  احکام  پذیرش  
 ـسپری شده است اجتهاد فقهی دوران دیدگاه که  با  یا منافات دارد  یمدارو اخلاق  با اخلاق ببیند حکمی که جا  هر  ـ

حقوق زاویه  منشور  آن   بشر  کنار    دارد  حکمیگذارند  میرا  مبتنی  اخلاقی  و  سیر   و   آن  گزینجایرا  عقلاء    ۀ بر 
که    .دنکنمی نواندیشان  آن  از  معاملاتفراتر  در  نسخی  چنین  به  بهاند    قائل  ، 38  ، الناس  حق،  کدیور :  )بنگرید 

در  برخی    ( 264،  139 هم  را  نسخی  چنین  وقوع  نواندیشان  از  و  دیگر  در  معاملات  میعبادات  هم  دانند  جائز 
 (.261، عتیشر  یمبانقابل، بنگرید به: )

امکان درک مصالح و مفاسد احکام توسط عقل و نواندیشان یادشده برای نسخ عقلی احکام  گاه  ترین تکیهمهم
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مشکل اجتماعی    از نگاه معتقدان به نسخ عقلی، هر تعدادامکان تغییر حکم شرعی توسط عقل است.    ،به تبع آن
احکام شرعی درمان شود و مهم نیست چه تعداد از احکام شرعی  پیشین باقی بمانند. این درتقابل نسخ  تواند با  می

را ممکن می احکام شرعی  نسخ  دیدگاه سنتی  عالمان مسلمان است که گرچه  آیات منسوخ با  را  دانند شمار  شده 
 (.19، یاعتبارسنج،  )مرتضویدهند انگارند و نسخ آیات را به دیگر موارد سرایت نمیمعلوم و محدود می

 توان چنین تبیین کرد: را می نظریۀ نسخ عقلیگفته، با توجه به مطالب پیش
تحل با  مکان  یزمان  ات  ی ض  قت  م    لیعقل  تار  هایدورهدر    یو  گوناگون   یخیمختلف  جوامع  و 

شرا  الاحکامآیات  ی  کارآمدنا   ا ی  یکارآمد  تواندیم در  ارز  طیرا   ـو  ،  یابیخاص  هنگام  ـ
 ـعتی و اهداف شر  یبا مصالح قطع  شانتعارض  ینسخ حکم  شرع   ا ی  صی تخصل،  ی تعد  جواز    ـ

 .دنکرا صادر 
.  دهد ینشان م  یزمان  طیبا مصلحت و شرا  یحکم شرع   ق  ی و تطب   ریی عقل در تغ  ییخود را در قالب توانا   ینسخ عقل
 ـیعنی عقل انسان بتواند  قرآن    نسخ عقلی  اختصار گفت  توان بهپس می  ـبا توجه به شرایط زمانی و مکانیـ   آیات   ـ

انگاشت؛ استمرار نسخ بعد از ختم نبوت  دیدگاه را باید بیان دیگری از نظریۀ شاذّ  این  .  را تغییر یا تعطیل کند قرآن  
صّاص، فقیه حنفی )درگذشتۀ  توان دیدگاه برخی عالمان قدیم همای که تا حدی مینظریه  ق( را بر آن  370چون ج 

الاحکام برپایۀ اجماع نسخ شوند )بنگرید به: شود بعد از ختم نبوت نیز آیاتتطبیق داد؛ وی ظاهراً معتقد بود می
 (.174/ 1، الفصول فی الاصولجصاص، 

  ز ین  یکی هرمنوت   و   ی ری تفس  یهاانیبن  در  که بل  ،یاصول   و  یفقه  یمبان  در  تنها نه  ،یعقل  نسخ  یۀنظر  طرح 
 ینوع  سازنهی زم  روازاین  و  انگاردیم  یانسان  عقل  به  وابسته  و  ، متکثر  ال،یّ س  را  متن  فهم  هی نظر   نیا.  است  نی آفرتحول 
  ی وح   و  عقل  نسبت  و   ینید  فهم  یمبان   یبازخوان  امکان  دگاه،ید   نیا  نقد  و  یبررس .  شودیم   ینید  و  یمعرفت  سمی پلورال

 آورد.را فراهم می آراء تفسیری نواندیشان دینی امکان نقد  چنین  همو   ری تفس  ندیفرآ در

 مسئله طرح 
آن  میاز  شد  گفته  دریافت  چه  عقلی  توان  با  دیدگاهی    قرآن  نسخ  که  است   هرمنوتیک  کرد   روی  پیدایی  جدید 

زبان در  حیطفلسفی  وارد  متن  ۀشناسی  به  و    شده استقرآن    معنای  توجه  دلالت دربارۀ  ان  اصولی مبنای سنتی  با 
رو خواهد  هاساسی روب  یهایبا چالشی متن است  معنا   سیّالیت  که مستلزم  نسخ عقلی  باور به  رسد  الفاظ به نظر می

و    نقد  و   یبررس  هدف  با   حاضرمطالعۀ    بود. نظریه  این  است  افتهی  سامان  آن  ج ینتا   و   یمبان این  در    مطالعه. 
دریابیم  می در حوز  روقلمخواهیم  چیست  ۀعقل  احکام  عقلی  ،  تشریع  است  نسخ  معنا  بربه چه  مبانی  و    ای چه 
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 یا نه.   دارای معنای واحد استقرآن  آیا متن؛ و اساساً استوار است
پژوهش عرصه  این  متن  ۀعلق  چونهم  یهای در  کریمی،    معنای  مصطفی  رویاثر  بررسی  و  کرد  نقد 

ید  پژوهی  تعدد معنا در قرآنالله نصیری،  اثر ولی  انگارانه به متنصامت اعتبارسنجی بهرامی،    اثر محمد  ابوز
ی یم  ۀنظر کر قرآن  آیات  نسخ  مرتضوی،    ۀنوشت  استمرار  «  عقل   نسخ    یۀنظر  نقد»سیدابراهیم    وان ی ک  ۀنوشتی... 

به    همکاران  و  زادهین ی حس  ازی...«  رعبادی غ   الاحکامآیات  یمد آناکار  ۀانگار»و  ی،  مرتضو  می ابراه  دیس  و  یاحسان
است  ءانشا  بازکاویدهدرآمده  را  عقلی  نسخ  نظریۀ  از  جوانبی  مطالعات  این  از  هریک  اثر  مهماند.  .  ویژگی    ترین 

 ست.، امعنا  سیّالیت  خاصه پندارۀ  ،عقلی  نسخ   مبانی   نقدهای یادشده در مقایسه با نمونه حاضر
 ی عقل  نسخ    یۀنظر  نقد  به  زمانهم  طوربه  شود تا بتوانتلفیق می  یشناختزبان  و  یاصول   کردرویدر مطالعۀ کنونی  

.  اند پرداخته  محور  دو  نیا  از  یکی  به  صرفاً   کی  هر  که  نی شی پ  آثار   برخلاف  ؛ پرداختقرآن    در  معنا   ت  ی الیّ س  لی تحل  و
شد  چنین هم خواهد  نسخ ی نظر  ی ری تفس  و  یفقه  یها آمد  پی  ن یی تب   و  معاصر  آثار  یانتقاد  یبازخوان   با   کوشش  ۀ 

 . شود گشوده ی ری تفس آراء نقد در یاتازه  افق و ،داده پوشش نیشی پ مطالعات در یمهمخلأ  ،عقلی

   مفاسد و مصالح کشف در  عقل  توان. 1
منظور    این  نظری برای  مبانی  است  عقلی  ۀلازم  و بررسی    سپسو    بیانیک  بهیکرا  قرآن    نسخ  نخستین  کنیم. 

 عقل روان این نظریه  است. از منظر پی  مفاسد  و  مصالح  کشف  در  عقل  توان  ترین مبنای  نظریۀ نسخ عقلی  بنیادی
از   .دارد  کنندهنیی تع  نقش  یشرع  احکام  اعتبار  یابیارز  در  کهبل  ینید  متون  فهم  در  تنها نه  یانسان بخش  اولین 

 مطالعه لازم است صرف تبیین همین مبنا و نقد آن شود. 
 ( حسن و قبح عقلی1ـ1

بنگرید  کند )مستقل و بدون کمک شارع حسن و قبح افعال را درک میطوربه عقل  از نگاه مکتب کلامی شیعه  
احکام از مصالح و شیعه آن است که  و اصولیان  در میان متکلمان  مشهور  . نظر  (۲0۹  /1،  اصول الفقه،  مظفربه:  

میواقعی    مفاسد   به:  )کنند  تبعیت  دینی    .(364،  الاصول  یةکفاخراسانی،    آخوندبنگرید  تجددگرای  نواندیشان 
 (. 38، همان؛ نیز، بنگرید به: 139، الناس حقور، ی کد: )بنگرید بهدارند  این قاعده را قبولشیعه نیز 

مستقیمیبرپایۀ   تناسب  مزبور  نوعیه  میان    دیدگاه  مفاسد   و  مصالح  با  افعال  قبح   و   ـحسن  و ـ مصالح  یعنی 
دالّ بر مصالح و   نوعیبهوجود دارد. شاید بتوان گفت حسن و قبح  ــ  مفاسدی که در یک حکم برای نوع بشر هست

حسن   سبب  مفاسد  و  مصالح  و  است؛  اندقبح  و  مفاسد،  خوب  ذاتاً  که  چیزی  دلیل   عدالت(مثل  )  یعنی  به 
این دیدگاه، افعال به  . مطابقگردداش حرام میشود و چیزی که ذاتاً قبیح است به دلیل مفسدهمصلحتش واجب می
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و اگر   ،نس  . به عبارت دیگر، اگر فعلی دارای مصلحت باشد ح  انددلیل داشتن مصالح و مفاسد ذاتی حسن یا قبیح  
 قبیح است. دارای مفسده باشد

برپایۀ   یادشده  نواندیشان شیعی  استدلال  احکام عمدۀ  عقلی   نسخ  از  بحث  تواندر  بر  کید  با و    ،مندی عقلتأ
تبعیت بر  آراءشان مبنیو  شیعه  ن  ااصولی متکلمان و    بح عقلی  سن و ق  ح  ( نظریۀ  1شود:  برده میدو مبنا پیشاستناد به  

مثابۀ دو جلوۀ به  ف و عر بناء عقلاء  اعتماد بر  (  2احکام،    لاکات  توانایی عقل در درک م  و    مفاسد  احکام از مصالح و
 :مصالح و مفاسد دارند  که تلازم دائمی با هستند  احکامی  یک دسته  ند:  ا   نظر آنان احکام دو قسم  . ازعقل بشری 

بح یا برعکس سن به ق  که تغییر عنوان ح  است  احکام افعالی  . دستۀ دیگر  ماند  خواهد  یباقلایتغیر    شانحکم  ها این
آن  مجاز  در  قسم    است.ها  احکام شرعی  از  منسوخ  که  است  این  نسخ  اصل  باشد  شرط  که   ؛دوم  احکامی  یعنی 

 (.141، حق الناسدائمی نیستند )کدیور،  ۀلازم مصلحت یا مفسدم  
غیرعبادی به مصالح و   احکام شرعی    ۀپندارد در حوزانسان معاصر می  ه امروزکنند که  این نواندیشان تأکید می

باید بپذیریم  عقل صلاحیت کشف حکم شرعی را دارد  بپذیریم  اگر  است.    مفاسد برخی اوامر و نواهی دست یافته
نیز خواهدم  ا    صلاحیت کشف   را   ـاگر عقل  بنابراین  داشت.    د و زمان حکم شرعی  ازـ  ـرق ط    به طریقی  یقین   ـ به 

شود حکم شرعی یادشده توسط حکم  کرد که مصلحت این حکم شرعی در این زمان منتفی شده، معلوم می  احراز
 (. 141،  الناس حقور،  ی کد: عقل نسخ شده است )بنگرید به

 ( جایگاه عقل در استنباطِ احکام 2ـ1
استنباط    بارۀ درمباحثی    بایدنخست    ،دگاهید  نیا   نقد  مقام  در در  عقل  از در  .  شودبیان  احکام    جایگاه  سخن 

. اینان اند  سنتگروه اول اهل  اند.شدهتقسیم  چند گروه  به    مسلمانعالمان  درک ملاکات احکام،  توانایی عقل برای  
باز گذاشتهدر احکام اجتماعی شریعت  قیاس و استحسان  راه   با روی  ،را  این مبنا را  کردی اکثری پذیرا و درعمل 

با  ی هستند که  بحران  وسفو ی،  ی رئجزا  اللهدنعمتی س هایی مانند  خباریا  گروه دوم    .اندشده قول به شکل دیگری 
 درک  از  ناتوان  را  عقلاین دسته از اخباریان  .  انددانستهو راه عقل را برای احکام بسته    ،مشهور امامیه مخالفت کرده

اند    نی ا  بر  و  دانندیم  شرع  احکام  مناطات  ی  قطع  د ندار  گمان  از  شی ب  یورد آدست  نهی زم  ن یا  در  عقل   کهباور 
 .(131ـ127/ 1، الحدائق الناظرة ؛ بحرانی، 220-200/ 1، الانوار النعمانیةری، ئجزا )بنگرید به:

هرچند راه برای   ،اند کهاصل اولیه را بر این گذاشته  گیرد. اینانرا دربر می  امامیه  علماءو    ءفقها اکثر    گروه سوم
 :گویدمیشیخ انصاری  ملاکات احکام در اختیار ما نیست. ،شناخت عقل باز است
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این برای  زدن  عقل  بر  ملاکاتتکیه  کثیراً   یفقه  حکاما   که  کنیم  کشف  خطا   را   ؛ستا  موجب 
این مضمون    رداشته باشد. اخبار فراوانی بهم  جزم    است  کشف نمودهچه  آن   حتی اگر فقیه به

 .(21 /1 ،الرسائلی، انصار) دست آوردهرا نباید با عقل بخدا  که دینکنند میدلالت 
ه  قاعدۀ اصولی  مشهور   با استدلال به    توجه است. ویشایان  بارهایندرمطهری  سخن   کم  ب  قْل  ح  ه  الْع  کم  ب  »کلُّ ما ح 

» رْع   د: نویسمی الشَّ
کند و ـ کشف می ـدر مواردی کهبل ،جا البته نه در همه ــ احکام را ناطات  عقل عاملی است که م  

 (. 301، رئالیسم روشاصول فلسفه و   ،گی دارد )مطهری آهنهمبا آن  شرع هم
عقل یزدی  مصباح  توان در گفتار عالمان معاصر شیعه مشاهده کرد. برای نمونه،  های دیگر از این دست را مینمونه

از این    (.158،  قرآن  در  استیس  و  حقوق،  داند )مصباح یزدیآدمی را ناقص و از ادراک بسیاری از امور ناتوان می 
از عالمان شیعه اصل  شواهد می این گروه  دریافت  منابع  را    اینتوان  از  یکی  از مشهورات    که عقل  باشد  استنباط 

 ست.ا  پذیرکند مناقشهبملاکات احکام را درک عقل بتواند که ایناز نظرشان اما  دانند؛می
تواند به ست و عقل انسان نمیا  واقعی نزد خدا  مفاسد    مصالح و   دانش    شیعه  اصولیانغالب     از منظرگونه،  این

ببرد تا حدودی می  ؛علت واقعی مصالح و مفاسد پی  گرچه   ،شیعهاز نگاه فقیهان  ها را کشف کند.  تواند آنفقط 
  ناپذیر خدشه  یک اصل عقلی و کلامی    ۀمثاببهواقعی    شرعی با مصالح و مفاسد    ۀاحکام موضوع  ۀتبعیت و ملازم

بنابراین در مواردی که    .شودپذیرفته  ساز  یک دلیل حکمچون  همتنهایی  تواند بهمصلحت نمیاست،    پذیرفته شده
راه یا    به حکم عقل به مصلحتی پی می  مایی  ن  به  را مصلحتشرع  توانیم  نمی  دهیمدار تشخیص میبریم و عملی 

آن    لزوم   کنیمرا  یک حکم شرعی  عنوان  به انجام  آن   ؛برداشت  انجام مگر  که  در حدی شناخته شود  که مصلحت 
 .(64، ...مصلحت مفهوم تحول یبررسرحیمی روشن، بنگرید به: ندادن آن به دین اسلام خدشه وارد کند )

 ( تعارض عقل و نقل3ـ1
ایشان این منظر  از  که  دارد  پرسش  جای  اند.  شرع  و  عقل  حکم  ملازمۀ  به  قائل  شیعی  عالمان  اغلب   گونه، 

توان پذیر است. یک پاسخ به این پرسش را میگونه توجیهشود چهتعارضاتی که گاه میان حکم عقل و شرع دیده می
بازشناخت.   معاصر،  شیعی  مفسر  و  فیلسوف  طباطبایی،  سیدمحمدحسین  اقوال  نظردر  آموزه   وی  از  های  میان 

،  یاله  فۀفلس  و   یعل طباطبایی،  :  عقل استدلالی هیچ تنافی و تعارضی وجود ندارد )بنگرید بههای  وحیانی و یافته
بااین(21ـ16 که  .  است  ممکن  مواردی  در  عقلی  حال،  باشد  دلیل  ناسازگار  نقلی  دلیل  ظاهر  با  معتقد قطعی  او   .

 . (104 /1، بحارالأنوار ی  حواش طباطبایی، : م است )بنگرید بهدَّ ق  دلیل عقلی م  است که در این فرض 
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باید افزود وی معتقد است   از راه عقل مدر توضیح دیدگاه او  مسائل اعتقادی و اخلاقی و پاسخ  توان  یاگرچه 
بهکل را  )فروع دین(  احکامیات مسائل عملی  آورد جزئیات  این  با   ،دست  به  از   که مصالح  نظر  مخصوص  هریک 
در  آن  ندار  رس  دستها  قرار  شعاع    ،دعقل  میوی  ند.  ا  خارج عقل  عمل    از  تصریح  متعددی  مواضع  که در  کند 

  ، که از اصول دین است،  واضح است که وقتی خصوصیات مربوط به معاد  .عقل نیست  رس  دستعاد در  م    جزئیات  
شرعی و فروع دین    یابی به علل و ملاکات خصوصیات احکام  دست  ولی  ا    به طریق  باشد  عقل خارج    رسدستاز  

حوصل بنابراین  ۀاز  است.  خارج  عقل  در  جاازآن   ،ادراک  احکام  ملاکات  قدرت    رسدستکه  عقل  نیست،  عقل 
 . (183 /1  ،المیزانطباطبایی، : شرعی را ندارد )بنگرید به  یابی به خصوصیات احکام  دست

نیز با نظر به تفکیک احکام شرعی به مولوی و ارشادی، در سخن از   ،جوادی آملیعالم شیعی معاصر دیگر،  
آدمی فاقد شأن حکم   شود و عقل  تعیین می  خدا   ۀاز ناحی   شاناصول و فروع  ۀهم  است  معتقداحکام مولوی شرع  

ندارد و  شارع    مولوی    ین عقل هیچ شأنی در حکم  ابنابر  .(25،  عقل  منزلتاست )جوادی آملی،  ها  دربارۀ آنکردن  
 کند شود عقل حکم میکه گفته مینیز    شارع را کشف و آن را ادراک کند. این  مولوی    تواند برخی احکام  تنها می

ملازمۀ عقل و شرع    ۀمعنای قاعد  .(26  ،همان:  فهمد )بنگرید بهحکم خدا را میدرواقع به این معنا است که عقل  
باور او   به  بیان دیگرفهمد شرع آن را میچه عقل از احکام خدا میآن است که  چنین  هم  به   حجت    عقلْ   ،پذیرد. 

با عقل خود حکم شارع را پذیرا شد این پذیرش مقبول خدا خواهد   ستا  خدا و مصباح شریعت او و اگر کسی 
حاکم  بود عقل  اساساً  پس  درعقلاء    بناء    .(27  ،همان)نیست  .  تصویب   هم  مورد  که  است  حجت  صورتی 

   (.49، همانشریعت قرار گیرد )صاحب
به این توجه نشان می نیاز به   ،گویند چون در گذشته عقل بشر رشد نکرده بودبرخی میدهد که  جوادی آملی 

بود وسیع  و وحی  عقل    ؛دین  رشد  با  واسط  ،بشر  اما  به  نیاز  این  می  ۀامروزه  برآورده  مقام  شودعقل  در  او  پاسخ  . 
تنگ  با رشد  گوید  می دین  بر  منبع    کهبل  ؛ شودنمی  عقل عرصه  دو  هر  دین  و  معرفت    عقل  ره  کسب  از  آورد  دینی 

دارند را  به  وحی  آملی،  )بنگرید  جوادی  که    .(108-107،  عقل  منزلت  :  گرفت  نتیجه  باید  قول  این  مورد  از  در 
اما ممکن است عقل اصطلاحی با نقل   ؛تواند با نقل قطعی معارض باشد، عقل فطری نمینیزتعارض عقل و نقل  

اما در بخش نظری و   ؛نقل مقدم است  فرض اولدر  .  نظری تعارض پیدا کند  عملی یا در معارف    قطعی در احکام  
 است.  اعتقادی راه برای حرکت عقل اصطلاحی باز

که عقل انسان آن   عمومی متکلمان و فقیهان شیعه آن است که پس از  کل تلقی  درچه گفته شد،  برپایۀ مجموع آن 
مستقل، خواه در بخش اعتقادی و خواه در احکام طوربهدارد و  در روشنایی وحی گام برمیانسان  را به وحی رسانید  

به اجتهاد است    عقل یکی از منابع  که  پس این(.  204-184...«،    عقل  تی ماه، »کند )برنجکارعملی، حرکت نمی
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برای تصریح حسن و قبح است )  و در بعضی از موارد قادر به تشخیص    جزئیه  ۀموجبنحو  عقل بهکه  ست  ا  معنا این  
به:   بنگرید  معنا،  این  درک    ؛(62ـ57  /3،  الرسائلانصاری،  به  قدرت  ملاکات    اما  و  ندارد  جزئیات  را  و   احکام 

 .  داشته باشددخالتی در تشریع  تواند رو نمیازهمین

 احکام نَسخِ . 2
. شماری از مباحث نواندیشان دینی  تغییرپذیردانستن احکام است  قرآن  عقلی    ن به نسخ  قائلا  یکی دیگر از مبانی  

بحث  ذیل  احکام  تغییرپذیری  دربارۀدربارۀ  کلامی  می  های  جای  احکام  نسخ  آن امکان  مبنای گیرد.  از  گاه  ها 
 کنند. یاد می نسخ معکوس خویش در تغییرپذیری احکام با عنوان  

 نظریۀ رسالت ثانیه( 1ـ2
از   قائلین به نسخ عقلییکی  به  قرآن    مبانی  ، نواندیش ه  ط  محمد    محمود.  استرسالت ثانیۀ مسلمانان  اعتقاد 

در   )مقتول  که    ۀازجمل  ش(،1364م/  1985سودانی  آیات  در کوشش  افرادی است  از  تفسیری جدید   ، قرآنبرای 
رسالت اول یا رسالت   :استشده  رسالت برای اسلام قائل  دو    ،ارث و حجاب  ،داریآیات مربوط به برده ازجمله  

 : استصدد بیان نوعی نسخ آیات  محمود طه با این بیان در .یا رسالت مسلمانان هرسالت ثانی و  ،نا مؤمن
التبیین    ع  ق  الرسالة الأولی هی التی و     الثانیة    وهی رسالة المؤمنین... الرسالة    بالتشریع    فی حقها 

 . (162، 129، ...یةالثان ةالرسال هی الاسلام )طه، 
 و ...  است  شده  نییتب  مؤمنان  یبرا  یاله  عی تشر  با   که  است  همان  نخست،   رسالت  ترجمه:
 . است اسلامهمان اصل  دوم، رسالت

ین ةالاسلام و انسانیمحمود طه در کتاب   کند:همین بحث را مطرح می نیز القرن العشر
الرسالة الأولی قد کانت المراد   نَّ أالرسالة الثانیة من الاسلام هی مراد الدین بالأصالة فی حین  

 .(6، ...الاسلام، بالحوالة )طه
اصلی    ترجمه: رسال  مراد  همان  دورت  دین  اول  رسالت  و  است  شرایط   ۀدوم  تا  است  انتقال 

 . دوم فراهم شود ت رسال
او،   دیدگاه  اول برپایۀ  پیامبررسالت  برانگیختن  با  خدا  که  گرفت    )ص(ی  مؤمنپی  یا   نارسالت  همان   نخستین 

پیامبر زمان  در  که  است  د    )ص(اسلامی  دوران  به  ۀساله در  آن  غیرعبادی  تشریعات  اکثر  و  شد  محقق  دلیل   مدینه 
بشری  یشرا طاقت  و  زمانی  بالأط  رسالت    ةصالاسلام  فروع  نیست.  بر  ولی  شده   بنا قرآن    اولی  ثانی ،  یا    هرسالت 

  نبوتدوران  بعد از  در اعصار     مسلمان  موحدان  آن را از همۀ    بخشی بهکه خدا تحقق )   آخرالزمان  مسلمانان    رسالت  
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بر    (مطالبه کرده نازل شد  ۀسالاست که در دوران سیزدهقرآن    اصولهمان  مبتنی  بهبه زعم وی،    .مکه   این اسلام 
.  شود شکل مجسم هنوز متولد نشده است و با فاصله گرفتن از آیات فرعی و نزدیک شدن به آیات اصلی محقق می

بهالبته  اما  ،  فراهم شدن ظرف مناسب، امت مناسب و رجال مناسبتحقق آن درگرو   :  گریزناپذیر است )بنگرید 
می  .(195ـ162،  یةالثان  ةالرسال ،  طه مسلمانان  درواقع  ثانیه  رسالت  به  اولیه  رسالت  از  گذار  تقلید با  از  توانند 

 (.45، الاسلامرسند )بنگرید به: طه، گذاری میفراتر بروند و به مرحلۀ تقلید از خدا در قانون )ص(پیامبر
جات، طلاق، حجاب، و و  حقوق زن و مرد، تعدد ز    ساوی  تعدمداری،  یت، سرمایهقّ جهاد و قتال، ر  از این منظر،  

اصلی   آیات  از  عمومی  فضای  در  مرد  و  زن  بهقرآن    جداسازی  )بنگرید  وی   .(20 ـ4،  الاسلام،  طه:  نیست 
 :نویسدمی

الشَّ ط  الخ    ن  م   ی  أ  ت    ة  الإسلامیّ   ریعة  الشَّ   أنَّ   إنسان    نَّ ظ  نیع أن  القرن السابع  ها فاصیل  ت    صلح بکل  فی 
 .(205، یةالثان ةالرسال ، العشرین )طه فی القرن   للتطبیق  

برای جزئیاتش    ۀ با همم  7سدۀ    فاحش است که پنداشته شود شریعت اسلامی    یی خطا ترجمه:  
کتاب ـ ـ  م20سدۀ  در  ء  اجرا نگارش  مستوای  آن  حال  ؛داردصلاحیت  ـ   ـزمان  اختلاف  دو  که 

 است.  ناپذیرانکارسده 
مفهوم  می اجتماعی،    گذاشتن    کنار  توان  آیات  حجابازجمله  برخی  برده  ،آیات  زنان،  را حقوق  و...  داری 

نسخ    نوعیبه واقع محمود طه  دردریافت.  او  گفتار  از    خوبیبه به  آیات  ،  معکوس   قائل  آیات مکی  معتقد است   و 
اند تا زمینه فراهم شود و این آیات  نازل شده  اگذر  ایهو برای دوراند  فرعی    یاما آیات مدنی آیات  ؛ندا  اسلام  اصلی  

 شوند.  گزینجایمکی  و آیات اصلی یا همان آیات  شوند فرعی نسخ 
 ( نسخ معکوس، ملزوم نظریۀ رسالت ثانیه 2ـ2

  حکم  لغو    از  است  عبارت  نسخ  ،یسنت  ن یی تب  در.  است  معکوس   نسخ  رسالت  دو  یۀنظر   یمنطق  و  یعمل  مدلول  
 نسخگوید  . او میسازدیم  واژگون  را  سمی مکان  نیا  طهمحمود  .  (ناسخ)  متأخر  یاه یآبا حکم     (منسوخ)  متقدمای  آیه 
داد:  )ص(امبری پبا ورود    یاول  بر دو اصل    یمک  ات  یآ  به مدینه و تشکیل حکومت روی    مطلق   مساوات   و  یآزادکه 

گرفت  دربر می  را  موقت  یاحکام  که  یمدن  ات  یآ  ؛ و افتاد  ری تأخ  شانحکم  ا ی  شدند  منسوخ  عملاً   کردنددلالت می
حاظ شود.   )ص( کرد که میزان تحمل و فهم مخاطبان پیامبر؛ زیرا ادارۀ جامعه در آن زمان اقتضاء میشدند   محکم ل 

دیگر    عصراین    در:  روی دهد  دی جد  عصر  درباید  است که می   معکوس   نسخنسخ دوم از نگاه محمود طه همان  
؛ پس اکنون  است  شمولجهان  یها ارزش  رش یپذ  ۀآماد  و  ،دهی رس  ینسب  یبلوغ  به  یاجتماع  و  ی فکر  حاظل    از  بشر
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  گذشته   در  که  یمک  اصول  ات  یآدانسته شوند و    منسوخاکنون    بودند  ناسخ  گذشته  در  که  ی مدن  فروع  اتیآباید  می
اکنون   منسوخ ا  وباشند    ناسخ  شدند  ، یةالثان  ةالرسال ،  )طهبدل شوند    دی جد  عصر  ءالاجرا لازم  و  حکم م    م  ا حکبه 

یعة الاحوال الشخصیه ؛ نیز، بنگرید به: همو، 172 ـ162  . (44-41، تطویر شر
خ  ما »  یۀآ  به  استناد  با   طه  محمودگفتنی است   نس  ن  ن  و  ة  ی  آ  م  ها   أ  نس  أت    ن  خ    ن  نها   ر  ی ب  و  م  ها«  أ  ثل   را  نسخ  (10۶  /بقره )  م 

معنای    زمان   دنی رس  فرا  تا   حکم  انداختن  قیتعو  به  ا ی  رجاءا  به معنای    را  آن   کهبل  ؛داندینمحکمی    کامل  لغو به 
  ی فکر  سطح  ر یی تغ  با  و  اند داشته  موقت   یحکم  ی مدن  فروع  احکاممعتقد است که    جه،ی نت  در.  انگاردمی  آن  مناسب

او   .(165)بنگرید به: همان،    دیدرآ  ءاجرا  به  یمک  یاصول   احکام  و  منسوخ  دیبا   موقت  احکام   آن  بشر  یاجتماع   و
های نخستین  برپایی  حکومت اسلامی شکل گرفتند  های غلیظی که در سالاساساً معتقد است بسیاری از تحریم 

متساهلانهبه احکامی  و  شدند  نسخ  مردم  رفتار  تدریجی   تغییر  با  و  جایمرور  )طه،  تر  گرفت  را  الاسلام شان 
 (.36-34، والفنون

  ی اجتماع  احکام  ت ی وضع  ریی تغ. یک لازمۀ آن  دارد  یپ  در  1سازدگرگونو  شکن  ی بنیانجینتا   یلیتأو  کردیرو  نیا
 طلاق،   مرد،  و  زن  کامل  حقوق  یتساو  عدم  زوجات،  تعدد  ،یداربرده  جواز  مانند  یاحکاماست. برپایۀ دیدگاه او،  

  ؛شوندتلقی می  یشرع  اعتبار  فاقد  معاصر  انسان  یبرا  گرید  اکنون  بودن  موقت  و  یفرع  لی دل  به  یجملگ   حجاب،  و
همان    اصول  با   رایز یعنی  ثانیه  طه،    تضاد  در  مطلق  مساوات  و  یآزادرسالت  به:  )بنگرید  وانسانیة اند  الاسلام 

ین  .(20-4، القرن العشر
امکان   پذیرش  نیز  آن  دیگر  کرد  7سدۀ    درکه    یاسلام  عتی شر  است.  عتی شر  تکامللازمۀ  ظهور    و  ابزارم 

  از   تا   ابدی  توسعه  عتی شر  دیبا   بعدهای  سده  درپس  .  کامل  اسلام   خود  نه  ؛بود  کامل  اسلام  به   ورود  یبرا  یمدخل
ل  برای روز کمال عقلی بشر ذخیره شده است    که  ینص    به  است  رسانده  تینها   به  را  خود  غرض  که  ینص   دَّ ب   . شود م 

که   نیز همین است  دیدگاه  محمود طه  پذیرش  از جانب خدا در سدۀ  نازل  عتی شرسومین لازمۀ    ۀهم  با م  7شده 
عمال  تی صلاح   اتشیجزئ عمال شود    رای ز  ندارد؛  را  آن  از  پس  وم  20سدۀ    در  ا  اگر این شریعت برای عصر جدید ا 

 ندارد.  سده دومردمان در این  یاجتماع و ی فکرسطح  اختلافانگاری معنایی جز نادیده
 ( نقد دیدگاه3ـ2

ای قائل به امکان سلیقه  یآن و صرفاً با نگاه یادکرد   ان با  فکرروشنبرخی  تا  ای فراهم کرده است  زمینهاین دیدگاه  
عنوان بهآیات مکی    ،معکوس   در نسخ    که  در مقام نقد باید گفت  .ای شوندنسخ آیات متعدد مدنی بدون هیچ قاعده

 
1. Radical. 
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یکی از شرایط  مطابق قول مشهور،  که  درحالی  ؛شوندانگاشته میمنسوخ  مثابۀ آیات  بهو آیات مدنی  ،  آیات اصلی
بهوقوع   )بنگرید  باشد  منسوخ  از  متأخر  زمانی  نظر  از  ناسخ  که  است  این    . (274/  2،  دالتمهی،  معرفت:  نسخ 
 ـ  شده  نسخ  معکوس   صورت  به  ینید  متن  ا ی  حکم  کی   که  کندادعاء    یکس  اگربراین،  افزون   د ی جد  حکم  یعنیـ
آن صورت گرفته  کهبل ،  نشده  می قد  حکم  گزینجای  ـعکس  ن  ،است  ـ نوع    ۀ ادل  به  ری تفس  و  فقه  اصول  در  سخاین 

خلاف قاعدۀ عقلی است؛ چنین ادعائی  .  ستین  رفتهیپذ  معتبر  سند  بدون  معکوس   نسخ  ادعاء    و  از داردی ن  محکم
 .است نیشی پ حکم یجا  به متأخر حکم ی  گزین جای یمعنا  به نسخ معمولاً که گفته شد زیرا چنان

که در درحالی  ؛مکی را مبتنی بودن آن آیات بر اصول معرفی کرده است  اصل قرار دادن آیات    محمود طه دلیل  
 ـآیات متعدد مدنی    ـد و هم فروع دین و هم اخلاقیاتئعقا   از اصول دین و  همـ   ن ی ا به عبارت دیگر،    . داریم  یآیات  ـ

 محمود طه برای استدلال پس .و هر دو قسم دارای آیات اصلی هستند ستا  نوا هم یمک  اتیآ با  یمدن اتیآ از قسم
 رسد. دقیق به نظر نمینسخ  معکوس 

« شیعی    با روایات  و  قرآن    نسخ آیات مدنی با جاودانگیها،  جزاینبه ة  یام  لْق  ا  ی یوْم   ل  إ  داً 
ب  أ  ل   لا  د  ح  مَّ ح  ل  م  لا  »ح 

آیات اصول و فروع در صدر  مشابه اقوال محمود طه دربارۀ  اگر بحثی  نیز،    ( در تضاد است.58/  1،  کافیال ، )کلینی
به دورهگرفت  شکل میاسلام   را   محمدشد.  منتقل می  های بعدحتماً  ناسخ  تناقض است و در یک جا  طه دچار 

و در  6،  الاسلام طه،  :به  )بنگریدکند  میمعرفی  قرآن    خود پیش  ضابطه  دیگرجای  (  را  آیات کشد  میای دیگر  و 
هم وی  رسد  یم  نظره  ب   .(90،  یاعتبارسنج،  مرتضوی:  )بنگرید به  دانداخلاقی را جزء آیات فرعی می  اعتقادی و

 .  کندنمیتصریح به دیدگاه خویش اما داند؛ میملاک عقل را ناسخ 

 احکام ۀدوگان. تقسیماتِ 3
با نظر به تقسیمات دوگانۀ احکام شرعی در مباحث   احکام  یرپذیری تغی بخشی از استدلالات نواندیشان دینی بر  

  ی، عرف   و  مضائی، ایضر  ع    و  یذات  ،یفرع  و  یاصل  بهفقهی است. در این مباحث گاه از امکان تفکیک احکام شرعی  
 .سخن رفته است ری متغ و ثابت ، ویخیتار و یآرمان
 ( احکام ذاتی و عَرَضی در دین 1ـ3
 ن یا.  است  یفرع   و  ی اصل  ا ی   یض ر  ع    و  یذات  به  یشرع  احکام   نۀدوگا  می تقس  یعقل  نسخ  یۀنظراز ابزارهای معنایی    یکی
  ی ض ر  ع    که  یاحکام  مورد  در  ژه یوبه  سازد؛یم  فراهم  را  احکام  از  یبخش  نسخ  در  عقل  دخالت  امکان  هایبندمی تقس

، و دانسته  اسلام  ات  ی عرض   ازرا بالکل    اسلام  یحقوق   نظام  سروش از میان نواندیشان دینی،    .شوندیم  یتلق  یفرع  ا ی
حال، خود وی  . بااین(16،  اندر باب اجتهاد )سروش،  دربرابر احکام عبادی را ثابت و همیشگی شناسانده است  
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 دادقلم  اتیّ عرض   از  ر، ویی تغ  قابلنیز که ضروری  دین اند    را  روزه   و  نماز  مانند  ی عبادیفقه  احکام  گرید  یجای  در
 (.44، بسط تجربه نبوی است )سروش،  کرده

تحقق    یذات  احکام    دگاه،ید  نیاپایۀ  بر  به   ناظر   یض ر  ع    احکام اما    ؛اند  نید  ن  ی ادی بن   یها ارزش   و  مقاصدبرای 
به)  دارند  نسخ  و  ریی تغ  تیقابلرو  ازهمین  واند    نزول  زمان  خاص  یاجتماع  و  یفرهنگ   ،یخ یتار  طیشرا : بنگرید 

  و   اعتبار  در  تواندیم  اتیّ ضر  ع    ص  ی تشخ   ابزارچون  هم  چارچوب  نیا  در  عقل  .(53،  ینبو  تجربه  بسطسروش،  
دخالت    استمرار نواندیشان  .  کنداحکام  این  نگاه   یبرخ   ی حت  و  ابزارها،  ها،صورت   ها،شکل  با   مرتبط   احکام  از 
به  اندگرفته  قرار  اتیعرض   ۀ زمر  در  زنان  حقوق  مانند  یاجتماع  احکام سروش،  )بنگرید    حقوق   بسط   و  قبض» : 
 (.15 «،یعرض  و یذات»همو، ؛ 34 زنان«،

نواندیشان   قبیل   ی خیتار  بستر  به  محدود  را  امبرانی پ  ی  عی تشر  نقش  نید  ی  ارزش  یها آل دهیا  بر  تمرکز  با این 
ک  نید  مقاصد  پرتو  در  احکام   یبازخوان  ضرورت  بر   ودانند  می به:  )کنند  می  دیتأ »بنگرید   یبررس  و  نقدعلمی، 
  ی ها ارزش   و  اصول  حامل  که  یمک  اتیآ  مقابل  دردرچارچوب این تقسیم بندی،    (.88،  «...الرحمانفضل   یۀنظر
می  موقت  و  یفرع  احکامچون  همقرآن    یمدن  اتیآ  اندیدائم بهشوند  نگریسته   من   یةالثان  ةالرسال ،  طه:)بنگرید 

 . آوردیم فراهم یفرع احکام یعقل نسخ امکان یبرا ی نظر یانهی زم کی تفک ن یا .(195 ـ162، الاسلام
بازتاب    عرضی  شرعی   احکام  وجود  بر  نواندیشان  این  مهم  استدلالات  از  با  وپاسخپرسشیکی  مردم  های 

  و  دادنمی  ایشان پاسخی همشد  نمی  )ص(که اگر پرسشی از پیامبرکنند  است. اینان استدلال می  قرآندر    )ص(پیامبر
 که  باید گفتدر مقام نقد چنین استدلالی  .  (15گشت )بنگرید به: سروش، »ذاتی و عرضی«،  تشریع نمیحکمی  

ال    اولًا، از شئون  پیامبر   ؛هی استتشریع حکم  « )انعام/  :  )ص(نه  ه 
ل ّ ل  لا ّ  إ  کم   الْح  ن   دو نوع نزول  قرآن    ثانیاً،  ؛(57»إ 

به  :دارد )بنگرید  .  (57/  1،  یصافال   ریتفسال ،  یکاشان  ضی ف  ؛15  /2،  المیزان،  طباطبایی:  نزول دفعی و تدریجی 
به دست خدا است، نه  نیز  سبب  نزول و تشریع    تنها   و پرسش(  22در لوح محفوظ بوده )بروج/  قرآن  همۀ  این یعنی  

 ، مشخص نبوده  ها بوده، اما زمان بیان آنمثابۀ حقائقی ازلی موجود  بهواقع    م  احکام در عال  از این منظر،    .)ص( پیامبر
و آن احکامی که در عالم واقع بوده به ،  صورت گرفته، بیان آن آیات به وقوع پیوسته  )ص(هایی که از پیامبرو با پرسش

است. رسیده  بیان    هاآن   بودنذاتی    ا ی  یض ر  ع    یبرا  یمناسب  اری مع  احکام  بودن  محورپرسشگذشته،  ازاین  مرحلۀ 
آیا میباشد  نید  اصول  دربارهگاه    یپرسش  است  ممکن  رایز  ؛ستی ن به چنین پرسشتوان پاسخ؛  از  ها  هایی را هم 

 فاقدانگاری  آیات مکی  و ذاتی  یمدنانگاری  آیات  ها همه، عرضیبر اینافزون  قبیل بیان عرضیات  دین انگاشت؟
 . باشند تیهدا  اصول حامل توانندیم زی ن یمدن اتیآزیرا   ؛است اعتبار
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 ( احکام تأسیسی و امضائی2ـ3
 احکام   دگاه،ید  نی ا  اساس  بر:  است  یسیتأس  و   ئیامضا  به  احکام   می تقس  ی شرع  احکام   یعقل  نسخ  ی  مبان  گرید  از

 دارند؛   یعقل  نسخ  تیقابل   و  اند  یفرهنگ  و  یاجتماع  راتیی تغ  تابع    ،خود  ی  ئ عقلا  و  یعرف   تی ماه  لی دل  به  ،امضائی
: )بنگرید به  ند ا  برخوردار  ی تربیش  باتث    از   ،یشرع  مقاصد  با   می مستق  ارتباط  لی دل  به  ،یسی تأس   احکام  کهیدرحال

به    .(216،  78،  عتیشر   یمبان،  قابل اعتقاد  این تفکیک  این است  احکام   بودن  عرفیلازمۀ پذیرش  . پذیرندگان 
کنند و درنهایت  استدلال می تغییر عرف  ع  ب  ت  بهها آنتغییر مبنا با تکیه بر آن بر بشری بودن احکام دین و سپس امکان 

 یۀ نظر   یاعتبارسنج  ،)مرتضوی گویند  گزینی احکام شرعی کهن با احکام عقلی جدید میاز امکان نسخ و جای
 .(66، نسخ استمرار

این   نقد  که  در  داشت  درنظر  باید    هر  که بل  ؛ستی ن  عرف   رش یپذ  یمعنا   به  احکام  بودن  امضائی  اولًا،دیدگاه 
 کندیم  ءانشا عقلاء    یرأ  اساس  بر  را  یحکمخود    واقع  در  آن   ءامضا   با   شارع   و  برسد  شارع  دیی تأ   به   دیبا   یعرف 

بناء عقلاء پس هیچ شاهدی وجود ندارد که شارع  .  (571-569،  »احکام امضائی...«،  گرانید  و  )مکارم شیرازی
به  پایهنیز  بناء عقلاء    ضمناً،کرده باشد.  امضاء  کلّی  را  های آن سست همیشه مبتنی بر عقل نیست و ممکن است 

،  را اصلاح مثل دیه  برخی    ، را رد  اسلام با احکام عرف به سه شکل بوده است: برخی مثل ربا ثانیاً، رویارویی    .باشد
 رف عرفی بودن کند یعنی ص  که اسلام بخشی از عرف را ابطال میاین  .استتأیید کرده  را  داری  مثل بردهبرخی  و  

 اند. به امروز ثابت  تأییدی تا همان احکام امضائی . پس  تواند ملاک تغییرپذیری باشدنمی
نظریۀ  برای    نواندیشان از  عقلی  حمایت  بخش    قرآننسخ  دو  به  را  تقسیم نیز    تاریخیو    معنوی  یا آرمانی  احکام 

آن  داری وبرده  ،جادو  و  سحرحکم  مثل  احکام  برخی  .  اندکرده تلقی و مشمول مرور مسائلی  را    ها امثال  تاریخی 
و تمام  زمان  معاملات.  دانندشده میعملًا  به  مربوط  بخش    نیز  آیات  این  را    .گنجانندمی در  آیات  از  دیگر  برخی 
)بنگرید  شود  اعتبار یا متحول نمیبیبا گذر زمان  شان  پیامکه  انگارند و معتقد اند  می  معنوی و همیشگی  ،آرمانی

 . (222 ـ217،  نید  از یرسم قرائت بر ی نقد، شبستری : مجتهد به
این منظر،   به سایر حکم  ،یئاگر حکمی عقلااز  انسانها  عادلانه و نسبت  با عقل  و درک عصری   ها  سازگارتر 

ل ئ یکی از دلا(.  142،  رانی در میزگرد نواندیشی...سخنر،  نشان از معنوی یا آرمانی بودن آن دارد )کدیواین  باشد  
تاریخیفکرروشن برای  آیات  انگاری  ان  یادشده  این  معنای  تأثیرپذیری    شانشدنقائل  به  زمانه   قرآن  به  فرهنگ  از 
 استو معیار مشخص    ضابطه  فاقدتفکیک    نیاتوان گفت  میتقسیم احکام به آرمانی و تاریخی    نقدمقام   در    است.

  فرهنگ از که داده نشان ها عرف  دییتأ  ا ی رد اصلاح، با  قرآن. کند یم فراهم رادین  فی تحر ۀ پذیرش نی زمپذیرش آن  و
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 . است داشته  هدفمندیک رویارویی   آن با  کهبل رفته،ینپذ  اثر جامعه
 ثابت و متغیراحکام ( 3ـ3

  ی نظر  چارچوب  ا ی  مبنا که در اقوال متکلمان و فقیهان معاصر هم سابقه دارد    ری متغ  و  ثابت   به  احکام  یبندمی تقس
 .اندکردهبه آن استناد    ی قرآن  احکام  از   یبخش  ی ری رپذیی تغ  امکان  هی توج   یبرا  ی نید  شانی نواند  یبرخ   که  است  ی گر ید

  ثابت   و  نواختکی  عت  ی طب   هاییازمند ی ن  ءاقتضا   به  که  هستند  شرعی  نی قوان  و  آن مقررات  ثابتاحکام    از  منظور
  اختلاف  با   ودارند    محلی  و  موقتی  ۀجنب  کهشود  گفته می  مقرراتیبه قوانین و    ری متغ احکام    یول   اند؛شده وضع  انسان

اختلاف  طرز متغیر  .  کنندمی  دا ی پ  زندگی  و    وتمدن    جی  ی تدر  رفتشیپ  با احکام    به   وشکل جوامع    لی تبدتحول 
 . (76، 68، اسلام از ییفرازهای، یطباطبا ) است ریی تغکهنه قابل و تازه هایروش  رفتنمیان  از  و آمدن وجود
به    ینید  شانینواندآثار    در ایشان،  شود.استدلال می  ری متغ  و   ثابت  احکام  ز  یتما فراوان  نگاه   که   نید  اتیّ ذات  از 
نقدی بر قرائت رسمی از ،  شبستری   مجتهداند )  ری رناپذیی تغو    ثابت  و،  دیتوح   ت  ما قو  م    اند  نبوی  احکام  و   اعمال

ولی  (217،  51  ،دین   ی هاپرسش  به  پاسخ  و  یحقوق   نظام  معاملات،  ،یاجتماع   روابطدربارۀ    که  یاحکام؛ 
،  : فوزی به  دی بنگراند )  یمکان   و  یزمان   ری متغ  مصالح  تابع  و  رندی گیم  قرار  رات ی متغ   و  اتیّ ض ر  ع    ۀ زمر  در  اندیمورد
 ی مصلحت  به  وابسته  رْ ی متغ  احکام    اعتبار    چارچوبْ   نیا  در  .( 2  «،یعرض   و  یذات»  سروش،؛  124،  ة السن  نیتدو 

احکام  اعتبار   نیز  مصلحت  آن  زوال  با کند.  می  جابیا  را  ها آن   که  است   احکام،   نیاپس  .  رودیم  انی م  از  این 
  ، الناس  حق،  )کدیور  دارند  تحول  و  ی بازنگر  تی قابل  شوند،ی م  محسوب  عتی شر  متن  که  هی اول  احکام  برخلاف

19 .) 
 احکام آن تأکید  تحول معناییمتون دینی و    بات لفظیث  بر تمایز میان    هم  قرآن دینی در عرصهٔ تفسیر  اننواندیش

در فرآیند مواجههٔ عقل بشری با متن،  معنای احکام آن  ،تثبیت شده است  قرآند. بر این اساس، اگرچه الفاظ  ندار
توان ردیابی را حتی در نحوهٔ قرائت و تبیین پیامبر)ص( از وحی نیز می شود. این تحول معناییدچار دگرگونی می

گر روابط اجتماعی هستند، تنظیم که  لاتعام  م  (. در این میان، احکام  ۳0۲،  1۵۵،  نقد گفتمان دینیابوزید، ) کرد
جامعه و مصالح عمومی، از بارزترین مصادیق احکام متحول به شمار   به دلیل وابستگی ذاتی به ساختارهای متغیر

 (. 1۲4، تدوین السنةفوزی، ) روندمی
دیدگاه نقد  مقام  بایدایندر  نواندیشان    در  ایشان    باره  را متغیر فرض کردهبدون ضابطه  گفت که  احکام  و   اکثر 

خاصی به صورت گسترده   ۀصورتی که اگر بدون ضابطه و قاعد  در  ؛اندرا جایز انگاشتهعقل    ۀتغییر احکام به وسیل
  .ماند باقی نخواهد یدینهویت احکام  چیزی از  ،باشیماحکام ر ی قائل به تحول و تغی 
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 های رقیب و سازگارتر با مبانی کلامی شیعه ( نگرش4ـ3
که گفتیم، نواندیشان دینی غالباً معتقد اند که شود برخی احکام دینی متغیر باشند یا نه، چنانکه آیا میدربارۀ این

 ن یتدو ،  ی فوزبنگرید به:  )اند    ثابت  اتی عباداحکام    واند    ری متغ  عاملاتم  از میان احکام شرعی، احکام مربوط به  
  مفاسد   و  مصالحکه  است  اکثریت عالمان شیعه این بوده  دیدگاه  رسد  در برابر این دیدگاه، به نظر می  .(124،  ةالسن
ازهمین  ثابت و  نوگرای .  مانندمی  ثابت  شهی هم  احکام  رواند  میان عالمان شیعۀ  از  افزود  باید  این مقدمه  با  اکنون 

دیدگاه برخی  کردهمعاصر،  دین مطرح  در  متغیر  و  ثابت  احکام  دربارۀ وجود  درکل سازگاری  های جدیدی  که  اند 
 تری با مبانی کلام شیعی دارد.بیش

دیدگاه شدهاین  مطرح  جدیدی  فقهی  نظریات  ضمن  در  غالباً  اجتماعی   ها  زندگی  در  جدید  مسائل  به  که  اند 
آن  با  مرتبط  شرعی   احکام  و  نمونه، انسان  برای  اند.  مرتبط  مفهوم    با   صدرسیدمحمدباقر    ها  ،  الفراغةمنطق ابداع 

قلم در  را  انسان  اجتماعی   زندگی   از مسائل   قرار میبخشی  آن  شریعت اسلامیه  دهد کروی  برای  ثابتی  ها  حکم 
طبع پذیرش  . به(721،  اقتصادناصدر،  )وانهاده است    حاکم اسلامی ها را بهآن دربارۀ  گذاری  و قانون  ،تعیین نکرده

 دیدگاه وی نیز معنایی جز پذیرش  وجود احکامی تغییرپذیر در دایرۀ احکام شرع اسلامی ندارد. 
امر  ای دانسته که شارع مقدس به ولیهعامّ   ت  یولاها را نتیجۀ  آن  ری متغسخن از احکام شرعی    درنیز    طباطبایی

  ری متغ  مسائل  یبرا  و  است  کرده  انی ب  را  ثابت  احکام  فقط  یاسلام  عتی شرجامعۀ اسلامی داده است. از منظر وی،  
  که   است  یاحکام  به  ازی ن  جامعه  ۀ ادار  یبرا  ن،یبنابرا.  ندارد  یم ی مستق  حکم  ندیآیم  دی پد  زمان  طول  در  که  یدی جد  و
  ی اسلام  حاکم  به  که  یاراتی اخت  بر  ه ی تک  با   و  عامه  تیولا  عنوان  تحت  احکام  نیا.  شوند  نیتدو  روز  طیشرا   به  توجه  با 

 . (77 ـ76، اسلام از  ییفرازهاطباطبایی، )بنگرید به:  شوندیم وضع است شده داده
 زندگی بشر   اتیجزئهمۀ    یبرا  عتی شراین دیدگاه سنتی که    برخلاف  ، دو  هر  ییطباطبا   و  صدر  دگاهیدگونه،  این
  امکان   یار ی اخت  ۀحوز  نیا.  اند  حکومت  یبراگذاری  در قانون   یاری اخت  ۀحوز  کی  وجود  به   قائل  دارد،  یابد  احکام
  عامه   تیولا  مفهوم  دو  که  است  یانقطه   همان  ن یا  و  کندیم  فراهم   روز  یازها ی ن  به  پاسخ  یبرا  را  دی جد  نی قوان  وضع

 .شوندیم کینزد هم به آن در الفراغةمنطق و
نظام   مطهری   در  احکام شرعی  تغییر  اسلامی  نیز  در  شریعت  پیامبررا  از  می  )ص(عصر پس  وقوع  ممکن  داند: 

دید  حاکم برای صیانت از نظام شدن  عناوین ثانویه بر برخی از احکام، صلاح تزاحم میان دو حکم شرعی، مترتب
به نظریه ۷۲ ـ۷0،  اسلام و مقتضیات زمانمطهری،  اسلامی ) باید  باره  بالاخره در همین    ی نی خم  امامپردازی   (. 

.  (170/  20  ،نور  یفۀصح،  ینی خم)  داندمی  هیفرع   احکام  تمام  بر   مقدم  و  هی اول  احکام   از  را  حکومتاشاره کرد که  
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با یک حکم شرعی    تزاحم  ضرورت  حفظ حکومت اسلامی  در فرض   که  آن است  نیز مستلزم  او  دیدگاه  پذیرش 
 مشروط نسخ یۀنظرتغییر باشد. بالاخره، چهارمین دیدگاهی که باید از آن یاد شود  فرعی آن حکم شرعی  فرعی قابل

می  مطرح  را  آن  معرفت  محمدهادی  که  نظریه  این  مطابق  تغییر    شرایط  تغییر  اثر  برکند  است.  نیز  شرعی  حکم 
 آموزش معرفت،  )بازخواهد گشت    نیز  سابق  سابق حکم    شرایط    ۀاعاد  صورت  در   که  قید  این  با ولی    خواهد کرد؛

 . (104،  قرآنی علوم

 ی متنمعنا  سیّالیت. 4
  اولًا، به این معنا که  ی متون است؛  معنا سیّالیت  یک مبنای دیگر  پذیرش  امکان  نسخ  عقلی  احکام شرعی باور به  

اش به یک معنای صحیح که مراد گوینده  لزوماً توان در مقام فهم و تفسیر هر متنی  اند، ثانیاً، نمی  پذیرمتون قرائت 
و   رسید،  است  می  ثالثاً،بوده  را  متنی  هر  پیام  صورت همواره  به  مبانی  اختلاف  به  بسته  تفسیر شود  مختلفی  های 

مفسرمحوری  که بشود با استدلالی عقلانی به اختلاف مبناها خاتمه داد. سیالیت معنای متون مستلزم  آننمود؛ بی
 آن است. متن انگاریصامتو  قرآن در تفسیر

 ( مبانی سیالیت معنا1ـ4
 ـ  ینید  متون  اند  معتقد  نواندیشان   ــشودشده بر اساس رمزگانی خاص که زبان نامیده میی تنظیممتون   عنوانبهـ

 زبان  تحول؛ فرهنگی که آن نظام ویژه از رمزها را پدید آورده است.  اندگرفته  شکل  یخاص   یفرهنگ   چارچوب  در
 ـ  یمجاز  سطح  به  ی قی حق  سطح  از  معنا   شدندهی کش  و  ها دلالت  تحول  موجب  ،نیز بالعکسـ   نیا.  شودیمــ  یا 

پدیدهی خیتار  و  یاجتماع   تی واقع  با   آن  وندی پ  و  زبانذات     ءاقتضا   کهبل  ،یرونی ب  ی امر  نه  تحول و  همواره ،  ای 
تواند فهم ناصحیح متون نتیجۀ این تحول می   .(198،  نقد گفتمان دینی،  ابوزیدبنگرید به:  )دادن است  رویدرحال

گیری  متن، بر اساس زمینۀ فرهنگی  عصر باشد؛ به این معنا که اشخاصی بدون درک  صحیح زمینۀ فرهنگی شکل
 خودشان بخواهند آن متن مقدس را بفهمند و دچار خطا شوند. 

نمی  متنپایه،  براین بل  را  خود  معنایتواند  خود  دهد؛  باید  انتقال  فهمیدنش  برای  شکلزمین که  را  گیری ۀ  اش 
ازهمین از یک؛ زیرا شناختاست  سیّال  آن  تفسیررو  شناخت؛ و  باشد؛ ای میچنین زمینهها  ع  و  ن  ت  م  و  تواند متکثر 

زمینه  در  مفسر  هایفرضپیش  چون و  شناخت  به:    ندا  مؤثر  متن  معنای   تعیینها    ک ی هرمنوت »  گراوند،)بنگرید 
کند  می  تعیین  را  معنا   شهای فرضپیش  و  خود  ذهن  با   که  است  مفسر  و  خوانندهاز این منظر، این    .(154  «،یفلسف

  شود یم  یتلق  یفرهنگ   و  یزبان  یساختار   ۀمثاببه  متن  چارچوب  نیا  در  (.303،  قبض و بسطسروش،  بنگرید به:  )
، همان)   است  مفسر  یدرون  و  یرونی ب  طیشرا  تابع  آن  یمعناها   و  گرفته  شکل  یخاص  یاجتماع  و  یخیتار  بستر  در  که
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عبارات نه   .داردمتن امر مبهمی است و چندین معنا برمی.  کشف نیستاصیل و مطابق با واقع قابلمعنای    .(100
 (.394 ،قبض و بسط، هستند )سروش  معنا  ۀگرسن  کهبل ،آبستن

مستلزم   دیدگاه  گئورگ   در  ییگراینسباین  هانس  دیدگاه  درواقع  قبیل  این  از  نواندیشانی  است.  متن  خوانش 
گادامر بر آن است که    گویند.را بازمیدر هرمنوتیک فلسفی  ش(  1381م/  2002، فیلسوف آلمانی )درگذشتۀ  گادامر

امتزاج   از  افق    معنا  بیان دیگر،  شود.  تولید می  مفسرو    متن  دو   ـ  ارتباط دیالکتیکیبا    شناختْ به  ــ  تعامل  یا همان  ـ
د  میسنتی  فضای فکری     درون    ی هموارهمفسر آید: هر  پدید میت  سنّ دل  یک  مفسر و متن در   ی  که او و متن را به ز 

او  و  زند  پیوند میهم   ازپیشبه  به: گراونددهد  می  کند  ش باید تفسیرچه  آن  فهمی  ،  هرمنوتیک  فلسفی،  )بنگرید 
)بنگرید به: و فهمی نهایی از یک متن معنا ندارد  است  و تغییر  لان  ی  متن و فهم انسانی دائم در س  پایه  براین  (.153
به این معنا که انگاری متون است؛  صامتاین سیالیت  معنایی مستلزم    .(9«،  معرفت  مندی  خیتار»صالحی،  عرب

متنوعی از آن در    سیرا و تف  انیمعبرآمدن  توان  میانگاشته نشود  دارای معنای متعیّنی    یا هر پیامی  وقتی متن یا سخن
 . دل یک سنت تفسیری را متوقع دانست

 ـ دینی و تبعیت آن  سیّالیت معنای متن  ــ از  برای ایجاد زمینۀ نظری مناسب  نسخ عقلی احکامنواندیشان دینی ـ
واضعان یا حتی  را تابع وضع    ی الفاظمعنااینان  کنند.  داری میجانبمفسر    های ذهنی  فرضفرهنگ زمانه و پیشاز  

معتقد اند معنای الفاظ بیش از هر چیزی تابع ذهنیت سامعان، و این ذهنیت نیز   کهبلدانند؛  ارادۀ سخنوران نمی 
پیش فرد  ها فرضتابع  درک ی  ازو  او  زمانه  تئوری  های  فلسفی  و  علمی  منظر،  .  استهای  این  و  ا    بات  ث  از  لفاظ 
به تضمینهیچعبارات  ث  روی  تئوری  بات  کنندۀ  تغییر  نیست؛ چراکه  ثابت  معانی  الفاظ   تن  در  اهل یک عصر  های 

 دمد.معانی مختلف می روح  
«، ری تقر  نقدواعظی، »:  بنگرید به)نباشند  های دینی ثابت  است که دین و آموزه مبانی آن  این    شناختی  لازمۀ دین

 او   از  قبلگذارد و  به بحث می  روش  و   حقیقت  کتاب  در  گادامرکه    استمتون    فهم  مندی  تاریخ  هماننیز    این  .(42
است    هایدگر  نیز داشته  بهبیان  به    .(154،  ی«فلسف  کی هرمنوت»گراوند،  :  )بنگرید  موضع  این  ،  گراییشکاتخاذ 

 .خواهد انجامید پلورالیسمدر متون دینی، و   مطلق یقانکار وجود حقائگرایی، نسبی
 فقه اصول و کیهرمنوتمعنای متن از نظر ( 2ـ4

با قرار گرفتن    ،خود حامل معنا نیستخودبه  ،است  که متن صامتْ است    ایننواندیشان  یادشده  دیدگاه    ۀچکید
پیش میفرضتحت  پیدا  معنا  مفسر  واژگان  و    ،کندهای  معنای  متن  به  سیّالیت  معنایی  این  میسیّالیت  انجامد. 

 ـ گیری  ــ زمینۀ شکلگفتطور که ابوزید میهمانسیالیت معنا نیز ممکن است نتیجۀ آن باشد که با گذشت زمان ـ
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 ـ گیری متن  ها از بستر شکلــ فهمبه قول سروش متن تغییر کند و جور دیگری فهمیده شود، ؛ یا نتیجۀ آن باشد که ـ
این مدعیات ضروری است نشان داده شود   نقد  برای  یابند.  الفاظ    یمعنایتنوع  آن دلالت و تصدیق  اً تصورکه  بر  اً 

 ند.ا ثابت  کنندمی
مقام   این  که  در  آورد  یاد  به  باید  معنای    هرمنوتیکنخست  مبانی  به  از  بحث  متکفل   تفسیردانش  و   ، پیام  فهم 

از  دانش   ۀازجمل که  است  غربی  هایی  اروپای  کشورهای  علمی  دههمحیط  به  در  اخیر  و علمی  های  محیطهای 
است شده  وارد  اسلام  جهان  رویدانشگاهی  دانش  .  در  میهرمنوتیک  کردها  تفکیک را  عمده  جریان  دو  به  توان 

به هرمنوتیک و روینمود: روی به محوریت  کرد  فلسفی. صاحبان  رویکرد کلاسیک  به هرمنوتیک  کرد  کلاسیک 
محور هرمنوتیک فلسفی متنکرد   پذیری  بازفهم معنای  مقصود  او از متن باور دارند. برعکس، رویمؤلف و امکان

شود هر متنی را معنا کرد  میها و تغییر اوضاع و شرایط  به تعداد فرهنگکرد معتقد اند که  و صاحبان  این روی  است
 (. 141 ـ140 «،...هرمنوتیک تأثیر»، یصالحعرب)

که رسالتش بحث از مبانی تفسیر و فهم متون نیز    اصول فقه    بومی  در دانش  کرد را  کمابیش مشابه همین دو روی
می است  از  دینی  تاریخ  در طول  فقه  اصول  عالمان   غالب  البته،  بود؛  کردهمتن    معنایی  تکتوان شاهد  و اند  دفاع 
ارتباطی     مؤلف  آنو مراد  ی متن  شناسند میان معنا معنا می. آنان که متن را تکآن  از چندمعنایی  هم  شماری اندک  

 دلالت تصدیقیهمان  . از دید ایشان معنای متن  باور دارند   مؤلف و مراد    ی متن معنا   همانی  اینبه  و  بینند  میوثیق  
معتقد اند معنای   شناسندکه متن را چندمعنا میهم  کسانی  توان گفت  سو، میاست. ازآن و مراد جدی مؤلف    متن

سطح   از  تصوریمتون  رسید  دلالت  نخواهد  تصدیقی  دلالت  مرحلۀ  به  و  رفت  نخواهد  ایشان، .  فراتر  منظر  از 
وضوع  کلمات بر معنای    دلالت تصوری متن همان دلالت     در فضای زبان(،  )یعنی همان معنای قراردادی  الفاظ  ل هم 

«،  ...معنا   تعدد)بنگرید به: بهرامی، »  متن استمتکلم و صاحب    راد  دلالت متن بر م    هم  متن  و دلالت تصدیقی  
ارادۀ  (70-85 تابع  گاه  و  واضعان  وضع  تابع  گاه  معنا  بر  لفظ  دلالت  فقه،  اصول  عالمان  نگاه  از  دیگر،  بیان  به   .

 کشف و درک دانسته شده است.سخنوران، و درهرحال امری قابل
  ۀرابطتوان چهار دیدگاه دربارۀ  برپایۀ مجموع آراء عالمان مسلمان و غربیان در سخن از مبانی  تفسیر متون، می

 بازشناخت: متن و مؤلف 
گویند معنای متن همان فهم مخاطب که می  مانند دیدگاه هایدگر و گادامر  :مفسرمحوررابطۀ    -

 . (54...«، انگارانهصامت کردروی یبررس و نقد»)بنگرید به: نصیری،  و مفسر است
داند که زبان و متن را در رسیدن به معنا خودکفا از مؤلف می  مانند سوسور  :محورمتنـ رابطۀ  

 (.66-41«، ... متن یمعنا   ۀعلق»)بنگرید به: کریمی، 
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اند )بنگرید به: مؤلف شده  لتای که معتقد به ارتباط معنا با یرش و دمانند ه    :محورمؤلفـ رابطۀ  
 (.71«، ... معنا  ، »تعددیبهرام

ر بالفاظ پیش از استعمال    معتقد اندکه  مسلمان  اصولیان  غالب  محور: مانند  متن ـمؤلف ـ رابطۀ  
وضع کلمه  اثر  هر  معنای  دربارۀ  زبان  اهالی  قرارداد  همان  خاصّ   ،یا  معانی  آبستن    به  خود 

شان در کلام یک سخنور، بر معنایی که مراد آن متکلم است دلالت هنگام استعمالشوند و  می
 (.146«، ...  هرمنوتیک  تأثیر»، یصالحعرببنگرید به: کنند )تصدیقی پیدا می

 ( سیالیت معنا3ـ4
می آناکنون  برپایۀ  میتوان  شد  گفته  دیدگاهچه  میان  در  را  معنا  سیالیت  به  معتقدان  نگرش   جایگاه  های  توان 

سیّالیت    یزبان  یها دلالت  تی الیّ س  و   ی ریپذتحولاز  ابوزید  چون  که دیدیم، نواندیشانی هممختلف بازنمود. چنان
نتیجه   را  قول مشهور عالمان مسلمان و هم رویگرفتهمعنایی متن  این دیدگاه برخلاف  کرد کلاسیک  عالمان اند. 

کشف باشد، خواه تصدیقی قابلت  لدلا  دانند؛ خواه این معنا بهرا دارای معنایی ثابت میالفاظ  هرمنوتیک است که  
مندی و سیّالیت محتوا و معنای متون دینی  تاریخدفاع از  دنبال ه  بکه نواندیشان در برابر  یعنی این تصوری. با دلالت 

 م و مؤلف است.لمتک ۀمتنی معنای متعینی دارد و این معنا تابع وضع و اراد هر معتقد انداصولیان اند 
  ارتباطات    یفروپاش  به  متن  یانگارصامت  و  مطلق  تی الیّ س   رش ی پذدر مقام نقد دیدگاه نواندیشان باید یادآور شد  

  یامر  متن   بودنناطق.  (14،  «...  اجتهادگرایی»)رشاد،  انجامد  می  معنا   انتقال   و  فهم  در   تی عقلان  ی نف  و  یانسان
 )نصیری،   الفاظ  روشن  دلالت  انکار  نه  ؛است  آن  یی  نها   یمعنا   کشف  نیز  خواننده  یاصل  ۀفی وظ  و،  یوجدان  و  یهی بد
افزون(163،  «...  انگارانهصامت  کردروی  یبررس   و  نقد»  را  یمعان  اکثر  که  دارد  ی ثابت  ۀهست  یمتن   هربراین،  . 

 .کرد  لی تحمبر آن  توانینم
به   دینی  نصوص  تفکیک  مشهور   دیدگاه   با  نواندیشان  دیدگاه   تقابل  منظر   از  دیگر  و   ظواهر و    نصوصنقد 

البته منتفی    متشابهات نیز  این را  اند  قائل  است. گرچه عالمان  اصول فقه برای غالب متون دینی دلالت  تصدیقی 
همندانسته متنی  فقرات   همۀ  تصدیقی  دلالت  که  قابل  قرآنچون  اند  همیشه  دینی  منابع  دیگر  نباشد.  یا  کشف 
شارع   مراد نصوصدر . اندکردهتقسیم  هاتمتشابو  ظواهر، نصوص به ا از حیث دلالت بر معنا رپایه منابع دینی برهمین

حمل قابل  یمعانی متعددمتن بر  انجامد. در ظواهر  میشارع    همان معنای متن است و فهم معنا به درک مقصود
همان معنای خدا    از میان معانی متعدد مراد  حال دلالت متن بر معنایی بیش از بقیۀ معانی است و  درعیناست و  

و متن هم دلالت  ظاهری بر یکی از آن معانی بیش از بقیه ندارد؛    نیز معانی متعدد است  راجح است. در متشابهات
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 متن از این منظر،  .  کردکشف  و شواهد و قرائن مختلف  به کمک حکم عقل  را  خدا    مرادتوان  اما درهرحال باز می
حال  اند. بااینمعنایی  تکـ   ـحجیت ظواهر نظریۀ مشهور    بر  بنا ـ ـ  اول  دو قسم  .  متشابهیا    یا نص است یا ظاهرقرآن  

 دهند. سرایت میقرآن  آیات ۀرا به هم  متشابهاتابهام معنایی و سیّالیت  نواندیشان 
هم    ی  مبان  با   معنا  تی ال یّ س شیعی  شیعیان  است  ناسازگارکلام   کلامی  باورهای  منظر  از   ی معنا  باتث    بر  قرآن. 

ک  الفاظ  مشخصدلالت     ومقصود  خدا   با   است  ثابت  (30  /روم)  قرآنهم به تصریح    یانسان  فطرت  .دارد  دیتأ و 
نمی تغییر  زمان  براین، افزون  .دارد  تعارض  قرآن  ی گرتیهدا   با   معنا   ی ری رپذیی تغ  رش ی پذپس  .  پذیردتحول 

آنی  دگرگون   نه  ؛ستا  معنا   باتث    مستلزمنیز    قرآن  ییمحتوا   اعجاز    و  یجاودانگ   اصل    با   تی الیّ س ی.  عصر   هر  در   
دین  تیّ مخات   کمال   ا  معنای  است  ناسازگارهم    و  که  شیعیان  مشهور  باور  که  است  تذکر  به  لازم  و   قرآن.  پیچیده 

ترین اشاره به آن،  ؛ برای قدیم7  /1،  المیزان،  طباطباییدربارۀ آن، بنگرید به:  )چندلایه و دارای بواطن  متعدد است  
که به این معنا است که  بر سیالیت  معنای متن دلال ندارد؛ بل   (93/  1،  قوت القلوببنگرید به: ابوطالب مکی،  

این مراتب معنایی  . وجود   دارند  در اختیاررا  آن    بالاترین    )ع(نی متفاوت است که معصوم  دارای مراتب معنایی  قرآن  
 ست.ا سیّالیت معنا  متفاوت با 

درنتیجه   و  مفسر  یها فرضشی پ  به  فهم  یوابستگ   موجب  معنا   نیّ تععدم  و  یتالی سنقد دیگر آن است که باور به  
 سم ی پلورال  ی برا  را  راه  برد،میمیان    از  رامیان آراء تفسیری    مطلق  ی  داور  امکان  تی نسب  نی ا.  شودیم  یمعرفت  تی نسب

 منجر   ین ید  یباورها   در  تشتت  و   تی شکاک  به  تینها   درو    سازد،یم  هموار  ینید  تیمرجع  فی تضع  و  یمعرفت
مبنا  .شودمی این  قبول  اسلامی    ینید  اتیضروربقاء    یبرا  ینی تضمنیز،  استوار  اعتقادات  حتی  گذارد نمی  یباقو 

 (. 166انگارانه«،  صامت کردروی یبررس و نقد» ،ی ری نص)
. حتی نواندیشانی  کلام رساندن معنای خاص استانشاء هدف مؤلف و متکلم از بالاخره باید از این یاد کرد که 

سبب سیّالیت معنا  دریابد. پذیرش  آن را    باید  ههدفی دارند که خوانندخود    کنندرا نقد می   متونمعنایی  هم که تک
کشف  می برای  راهی  که  نظریهقصد  شود  نماند.  باقی  متکلم  و  یک مؤلف  نفع  به  درواقع پردازی  سیالیتی  چنین 

برای   نظری   بازسازی  کوشش  که    انسوفسطایی باستانی     ۀ همان  به  دیدگاهاست  درنهایت  واقعیت  شان  انجامید  انکار 
 .( 147«، ...جمع امکان   یبررس)بنگرید به: مناقب، »

 هنتیج
مفاسد و صامت و  از مصالح  احکام  تقسیمتبعیت  و  معنا  سیّالیت  و  دوگانبندیانگاری   مبانی  از  احکام    ۀ های 

با استنسخ عقلی   این   .  به  ما  توجه   ـکه هدف  به کلام شیعیبهـ معتقد  و  تعیّ ــ  مثابۀ یک مسلمان  ن معنای واحد 
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که دارای جایگاه عین این  ست. عقل درا  روههای جدی روبنسخ عقلی با چالش  ۀاست نظری خدا    جدی  کشف مراد
قاعدست و در برخی موارد میاویژه در استنباط احکام شرعی     ۀتواند مصالح و مفاسد را تشخیص دهد و طبق 

جز درک  از  است،  آن  مؤید  ملاکات  ملازمه، شرع هم  و  دین    ئیات  در  عقل  جایگاه  است.  عاجز  عنوان بهاحکام 
دل نقل   .یستن دینبا قابل تو در است کاشف حکم شرعی و ع 

آن نیست که عقل منظور    استهر جا سخن از حکم عقل    . معنا نداردعقل و دین  میان  نیز  تعارض  از این منظر  
برای  است. منظور    خدا حکم شرعی فقط شأن  انشاء    کند؛ زیرامیجعل احکام   درک و کشف حکم  قدرت عقل 

این  ؛استشارع   ذاتی  انشاء  که عقل  نه  و  به اصلی  تقسیم احکام  باشد.  نواندیشان هم حکم کرده  استدلالات  در 
آیات    واست    دلیلبی ناکارآمدی  تلقی  هدفدرحالی  ؛شودمیباعث  بشر  قرآن    که  با است  هدایت  به    و  توجه 

ـ ـاعم از عبادیات و معاملات ـ ـ  را با تمامی آیات  شانهدایتی  ۀد برای همیشه جنبنآیات باید بتوان  قرآنجاودانگی  
 درتعارض است.قرآن  با جاودانگی و هدایتگری شان و ضرورت نسخی عقلیناکارآمدی آیات باور به د. نحفظ کن

احکام بودن  آن    نیز  امضائی  بودن  امضائی  نیست  دلیل عرفی  احکام  به   ؛شارع است  تأسیس  درواقع    نیزو  چه 
این قبل  اعتبار  ادیان  تأسیسی  احکام  احکام جزء  آن  باشند  که  اینبوده  اعتبار  به  تأ و چه  نوعی یکه  ید مجدد شارع 

آن احکام   آیدبهتأسیس  آیات مکی یا    نسخ معکوس ازاین،  گذشته.  شمار  آیات مدنی توسط  به عبارت دیگر نسخ 
نسخ نقل با نقل    ضمناً،ناسخ باید تأخر زمانی از منسوخ داشته باشد.    راکهچ   ؛مصطلح است  مخالف قواعد نسخ  

 اند.که نواندیشان گفتهدهد؛ نه با دلیل عقلی، چنانروی می
 ، قرآن  جمله  از   ،ینید  متون  ندا   معتقد(  گادامر  دگاهید  مانند)  یفلسف  کیهرمنوت   یمبان  بر  هی تک  با   ینید  شانی نواند

  ی هانهی زم  ها،فرضشیپ  ری تأث  تحت  و  متن  با   مفسر  تعامل  اثر  بر  معنا   کهبل  ستند؛ی ن  یقطع  و  ثابت  یمعنا   یدارا
 یمعنا   فاقد  و  صامت  را   متن  نگاه،  نیا.  است  تیالیس  و  ریی تغ  حال  در  همواره  ،یزبان  تحولات  و  یفرهنگ  ـیخیتار
 یعقل  نسخ  امکان  ن،ید  فهم   در  ییگرایسبن    ،نیز  دگاهید  نیا  ۀجی نت .  دهدیم  مفسر  به  را   یمحور   نقش  و  داندیم  یذات

  رد   با   ،یعی ش  فقه   اصول  در  مشهور  و  یسنت  دگاهید  مقابل،  در.  است  یمعرفت  سمی پلورال  تینها   در  و  ،ی شرع  احکام
 الفاظ  در  مشخص  ی ها دلالت  وجود  و  یا همان شارع،  مؤلف  مراد  کشف  امکان  متن،  یمعنا   ثبات  بر  ه،ی نظر  نیا

ک  ینف  و   تی شکاک  ،ی زبان  ارتباطات  یفروپاش  به  معنا   مطلق  تی ال یّ س   رش ی پذ  که  دهدیم   هشدار  و  ورزدیم  د ی تأ
 . انجامدیم ینید یها آموزه یجاودانگ  و تی حج

 منابع 

 . می کرقرآن  ـ1
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 ق.140۹، البیت، قم، آلالاصولةکفای ،خراسانی، محمدکاظم آخوند ـ2
 ش. 1۳۸۳، تهران، یادآورانترجمۀ حسن یوسفی اشکوری، ، نقد گفتمان دینی، ابوزید، نصر حامد ـ3
علی،   ـ4 بن  محمد  مکی،  القلوبابوطالب  دارالکتب قوت  بیروت،  کیالی،  ابراهیم  عاصم  کوشش  به   ،

 ق. 14۲۶العلمیه، 
 ش. 1۳۷۷، قم، مجمع الفکر الاسلامی، الرسائل، انصاری، مرتضی ـ5
 ق.  140۵، جامعۀ مدرسین  قم،  ،ةالناظر  حدائق ال وسف، ی، یبحران ـ6
تان و پاییز  ، تابس۳ۀ  شمارسال اول،  ،  نظر  و   نقد»ماهیت عقل و تعارض عقل و وحی«،  ،  برنجکار، رضا  ـ7

 ش.  1۳۷4
محمد ـ8 در  ،  بهرامی،  معنا  قرآنیپژوهشابوزید«،    پژوهیقرآن»تعدد  هجدهم،  ،های  ، ۷۲  ۀشمار  سال 

 ش.1۳۹1اسفند 
 ق. 14۲۹، بیروت، دارالضیاء، انوارالنعمانة، اللهنعمت  د ی س جزایری،  ـ9

 م. 1۹۹4ق/ 1414، کویت، وزارت اوقاف، الفصول فی الاصولجصاص، احمد بن علی،  ـ10

 ش. 1۳۹۸ء، ، قم، اسرامنزلت عقلله، جوادی آملی، عبدال ـ11
 ش. 1۳۶1، خمینی تنظیم و نشر آثار امامسۀ، تهران، مؤسنورفۀ  صحی ، اللهخمینی، روح ـ12
حسن ـ13 روشن،  امام  ،  رحیمی  بر  تأکید  با  شیعه  معاصر  سیاسی  فقه  در  مصلحت  مفهوم  تحول  »بررسی 

 ش.  1400، تابستان ۹1وسوم، شمارۀ  سال بیست، متین  مۀپژوهشناخمینی«، 
علی ـ14 قرائت،  اکبررشاد،  و  دین«،  »اجتهادگرایی  شمارۀ  قبساتپذیرانگاری  سیزدهم،  سال  آبان 4۹،   ،

 ش. 1۳۸۷
 ش. 1۳۷۷،پاییز 4۲ۀ شمارسال هشتم، ، کیان »ذاتی و عرضی«، م،ی عبدالکر سروش، ـ15
 ش. 1۳۸۸، ۵۹ۀ شمار، زنان »قبض و بسط حقوق زنان«،، سروش، عبدالکریم ـ16
 ش.  1۳۵۵، ، تهران، صراطنبوی بۀبسط تجر  م،ی عبدالکر سروش، ـ17
یعت م،ی عبدالکر سروش، ـ18 یک شر  ش.  1۳۷1، ، تهران، صراطقبض و بسط تئور
 ش.  1۳۷۵، ، قم، دفتر تبلیغاتاقتصادنا، محمدباقر صدر، سید ـ19
 ش. 1۳۷1، ، قم، اسماعیلیانالقرآن المیزان فی تفسیر ن،یمحمدحس دیس طباطبایی، ـ20
 ق. 140۲، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بحارالأنوار  حواشی  ، محمدحسین طباطبایی، سید ـ21
 ش.  1۳۸۸، ، قم، دفتر انتشارات اسلامیعلی و فلسفه الهی ن،یمحمدحس دیس طباطبایی، ـ22
 تا.  ، بی، قم، جهان آراء فرازهایی از اسلام ن،یمحمدحس دیس طباطبایی، ـ23
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ین ةالاسلام و انسانی ،محمد محمود طه، ـ24  .  م 1۹۷۳، ، حزب جمهوریدرمان، ام القرن العشر

 م. 1۹۷4ق/ 1۳۹4درمان، حزب جمهوری، ام ،الاسلام والفنون، محمد محمود ،طه ـ25

 م. 1۹۶۸ق/  1۳۸۸درمان، حزب جمهوری، ، امالاسلام، محمد محمود ،طه ـ26
 .  م1۹۶۹، ، حزب جمهوریدرمان، اممن الاسلام ةالثانیالةالرسحمود محمد، طه، م ـ27
یعة الاحوال الشخصیه ، محمد محمود ،طه ـ28  م. 1۹۷۹ق/ 1۳۹۹درمان، ، امتطویر شر

سال نهم، ،  حقوق اسلامیمباحث اصول فقه«،    »تأثیر هرمنوتیک و مبانی آن بر  محمد،  ،ی صالحعرب ـ29
 ش. 1۳۹1، پاییز ۳4ۀ شمار

 ش.1۳۸۹، زمستان 44ۀ شمارسال یازدهم، ،  ذهنمندی معرفت«، »تاریخ، صالحی، محمدعرب ـ30
، علوم سیاسی  ،«فضل الرحمان در بازسازی اجتهاد در دین  ۀ»نقد و بررسی نظری ،  علمی، محمدجعفر ـ31

 ش. 1۳۸۶، بهار ۳۷ ۀسال دهم، شمار
ابوالقاسمعلی ـ32 امامیه«،  ،  دوست،  فقه  در  عقل  ، ۵جلد  ،  نو   اعتزال   نقد  و   یسشنانایجر »جایگاه 

 ش. 1۳۹۳
 ش. 1۳۹4، ، تهران، نگاه معاصرشناسیاخلاق دین، فنائی، ابوالقاسم ـ33

 .  م1۹۹۵، النشر ریاض الرئیس للکتب و، نةتدوین الس، فوزی، ابراهیم ـ34
 .  ق1۳۹۹، یروت، اعلمی ، بیصافال  ریتفسال ، محمدحسن، ی کاشان ضی ف ـ35
یعت،  قابل، احمد ـ36   ش. 1۳۹1، الکترونیکی خۀجا، نس، بیمبانی شر
 ش.  1۳۸۶،  تهران، کویر، حق الناس اسلام و حقوق بشر، کدیور، محسن ـ37
زنان،  سخن  محسن،  ور،ی کد ـ38 حقوق  و  نواندیشی  میزگرد  در  نو   مۀروزنارانی  شماریاس  /  ۶/  ۳،  14۲ۀ  ، 

 ش. 1۳۸۲
مصطفی ـ39 مؤلف«،    ۀ »علق،  کریمی،  به  متن  دانشگاه  لۀمجمعنای  و  شما حوزه  تابستان ۳۹رۀ  ،   ،

 ش.  1۳۸۹
 ش.  1۳۶۹، اسلامیه میۀفروشی علتهران، کتاب،  صول کافیا ، کلینی، محمد بن یعقوب  ـ40
یخ  گادامر«،  حقیقت و روش  »هرمنوتیک  فلسفی با تکیه بر کتاب ،  گراوند، مجتبی ـ41 ، خوارزمیمۀ نا  تار

 ش. 1۳۹۳، تابستان 4سال اول، شمارۀ 
 ش.1۳۸1، تهران، طرح نو، نقدی بر قرائت رسمی از دینمجتهد شبستری، محمد،  ـ42
 ق. 140۳، التراث احیاء بیروت، دار، بحارالأنوار، مجلسی، محمدباقر ـ43
سید ـ44 ی،  ابراهیم  مرتضوی،  نظر یم  ۀاعتبارسنجی  کر قرآن  آیات  نسخ  رسا استمرار  رشتۀعلوم   دکتریلۀ، 
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 ش. 1۳۹۷، بهار دانشگاه اراک و حدیث، قرآن
 ش.  1۳۹1  ،امام خمینی  سۀ، قم، مؤسحقوق و سیاست در قرآن ،  مصباح یزدی، محمدتقی ـ45
 ش.1۳۸0صدرا،  ، قم،اسلام و مقتضیات زمان، مطهری، مرتضی ـ46

 ش. 1۳۸0، قم، صدرا، اصول فلسفه و روش رئالیسم ،یمرتض ،ی مطهر ـ47
 ش. 1۳۷0اسلامی،  تبلیغات ، قم، دفتراصول فقه، مظفر، محمدرضا  ـ48
 ق.  141۵، ، قم، التمهیدالتمهید فی علوم القرآن، معرفت، محمدهادی ـ49
 ش. 1۳۸۷، ، قم، التمهیدآموزش علوم قرآنی ،یمحمدهاد معرفت، ـ50
دائرة المعارف فقه   ،شدن احکام«، »احکام امضائی و تأسیسی و عرفیو دیگران  مکارم شیرازی، ناصر، ـ51

 ق.  14۲۷، )ع(قم، مدرسة الامام علی بن ابی طالب، 1جلد ، مقارن
سید ـ52 جمع،  مصطفی  مناقب،  امکان   معرفتیمیان    »بررسی  فلسفی«،   قرآن  مبانی  هرمنوتیک  اصول  و 

 ش.1۳۹۵، بهار 1۵ ۀشمارسال هفتم، ، الهیات تطبیقی
ۀ شمارسال چهاردهم،  ،  آئینه معرفتانگارانه به متن«،  صامت  کردروی»نقد و بررسی  ،  اللهنصیری، ولی ـ53

 ش. 1۳۹۳، تابستان  ۳۹
،  آموزش قرآن و معارف اسلامی  رشد»احکام ثابت و متغیر از نگاه طباطبایی«،  ،  نقیبی، سیدابوالقاسم ـ54

 ش. 1۳۹۶، بهار 10۳ ۀشمارسال دهم، 

احمدیواعظ ـ55 سال  ،  شناختقرآن    مۀنافصل  «،  قرآنمندی  خیتار  از  زیدابو  حامد   نصر  ری تقر  نقد»  ،، 
 . ش1۳۸۹، پاییز ۲ۀ  شمار سوم،
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Extended Abstract 

Focusing on the verse “innahū la-ʿilmun li-

al-Sāʿa” (Indeed, he is a knowledge of the 

eschaton; Qurʾān 43:61), this study undertakes 

a critical examination of its interpretations by 

Quranic exegetes, with the specific aim of 

challenging the dominant one. The verse has 

been a subject of extensive scholarly dispute, 

primarily regarding the referent of the pronoun 

“he/it” (hu in the word innahū) and the 

meaning of the term knowledge (ʿilm). 

The most prevalent view among both Sunni 

and Shiʿa commentators identifies the referent 

as the descent of Jesus before the Day of 

Resurrection, considering it a major 

eschatological sign. This study posits that this 

popular interpretation faces significant 

challenges according to Islamic Theology and 

may not represent the most accurate 

understanding of the verse. 

The analysis begins by exploring preliminary 

matters, including variant readings of the word 

ʿilm—such as ʿalam (meaning a sign)—and the 

semantic fields of the key terms ʿilm 

(knowledge) and al-sāʿa (the Hour, meaning 
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Eschaton). The study then systematically reviews the dominant opinion, tracing its roots 

and widespread acceptance across major classical and modern Sunni and Shiʿa exegeses. It 

demonstrates how this view became entrenched through the influence of specific 

eschatological narratives (ahādīth al-Malāḥim wa al-Fitan) prevalent in Islamic tradition, 

which describe Jesus's descent to combat the Antichrist (al-Masīḥ al-Dajjāl) and establish 

justice. 

Subsequently, this study evaluates alternative interpretations. These include views that 

the pronoun refers to the Qurʾān itself, arguing it provides knowledge of the Eschaton; to 

the Prophet Muhammad, based on traditions linking his advent to the Eschaton's 

proximity; or to the Shiʿa Imams, specifically Imam ʿAli or Mahdi, as found in certain 

Shiʿa narrative sources. Each of these opinions is critically assessed and found to be 

inconsistent with the immediate context (siyāq) of the verses in Surah al-Zukhruf, which 

centrally and continuously discuss the person and nature of Jesus Christ. 
The core of the study presents a detailed critique of the dominant view. It identifies 

several methodological and contextual weaknesses according to Islamic theology. Firstly, it 

argues that the interpretation has been overly dictated by the narrative discourse 

surrounding Jesus's descent, often at the expense of a close textual analysis of the Qurʾānic 

passage itself. Secondly, it highlights an incompatibility with the verse's context; the 

surrounding verses (43:57-66) focus on affirming the true, human nature of Jesus as a 

servant of God and refuting claims of his divinity, not on outlining eschatological signs. 

Introducing the concept of his future descent appears disruptive to this coherent 

thematic flow. Thirdly, the study questions the linguistic necessity of the dominant 

reading, pointing out that accepting it often requires imposing two implied words—descent 

(nuzūl) for Jesus and nearness (qurb) for the Eschaton—which violates the hermeneutical 

principle that avoids unnecessary assumptions in the text: ʿadam al-taqdīr awlā min al-

taqdīr. Furthermore, it distinguishes between the Qurʾānic concepts of knowledge for the 

Eschaton (ʿilm li'l-sāʿa) found in this verse and the ‛portents of the Hour’ (ashrāṭ al-sāʿa) 

mentioned elsewhere (e.g., 47:18), arguing they are not synonymous. Finally, adherence to 

the dominant view frequently necessitates abandoning the canonical reading of ʿilm for the 

less common ʿalam, a shift seemingly motivated by exegetical preference rather than 

textual evidence. 
In contrast, the study advocates for an interpretation, supported by exegetes like 

Muḥammad Ḥusayn al-Ṭabāṭabāʾī, contemporary Shiite commentator and author of al-
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Mīzān fī Tafsīr al-Qurʾān, that the pronoun refers directly to the person of Jesus. His 

miraculous life story—including his virgin birth, his miracles like reviving the dead, his 

ascension, and his general exceptional nature—serves as profound knowledge that 

substantiates the possibility and reality of the Hereafter. This reading coherently links to 

the verse's subsequent command, falā tamtarunna bihā (meaning “so do not doubt it”) as 

the extraordinary nature of Jesus's own existence provides a tangible basis for believing in 

the ultimate power of God to resurrect, thereby addressing the doubts of the initial 

Qurʾānic audience and readers throughout time. 

This interpretation is found to be more consistent with the immediate context, 

linguistically sound without requiring textual emendation, and logically connected to the 

verse's exhortative conclusion. The study concludes that while traditions about Jesus's 

descent may hold their own validity within Islamic eschatology, they should not be 

conflated with the exegesis of this specific verse, whose primary intent is to present the 

person of Jesus himself as a compelling evidence for the Escahton. 

Keywords: Qurʾān 43:61, Descent of Jesus, Eschatology, Quranic Context, Ashrāṭ al-

Sāʿah, pronouns of the Qurʾān. 
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 چکیده
اعَةِ«قرآن    مفسران لِلسَّ لَعلم  »إنّه  آیۀ  تفسیر  )زخرف/    در 

به(61 تعیین  ویژه  ،  ضمیرِ در  نظر وحدت  ،ه َّإن َّکلمۀ    مرجع 
اند. شان آراء متفاوتی ارائه کردهندارند و بنابر مبانی تفسیری 

دیدگاه   عیسیرا  هاء  ضمیر    مرجع مشهورترین    )ع(َّنزولَّ
برمی  ایهنشان  مثابۀبه مطالعۀ  شمرد.  آخرالزمانی  فرارو در 

می  این  کوشش  مشهور  شود  همتفسیر  دیگر  و  چنین 
فرضیۀ مطالعه آن است .  شودبررسی  ها دربارۀ مسئله  دیدگاه

که  که   مشهور  مفسران    تربیش تفسیر  میان  سنت در   اهل 
بوده باشد. سیطرۀ  نمی  است  مطرح  آیه  تفسیر  بهترین  تواند 

اکثریِ    آیه، پیوند خوردنِ بر فهم    ات آخرالزمانروای  گفتمانِ 
عیسی نزول  آیه،    )ع(انگارۀ  این  تفسیر  قرائت خروج  با  از 

و ناسازگاری   قربو    نزولمشهور، در تقدیر گرفتن دو واژۀ  
و   سوره  این  آیات  سیاق  با  مشهور  پذیرش  دیگر  قول  آیات 

مشهور   تفسیری  به دیدگاه  قول  بهترین  چالش  را  عنوان  با 
مفسران هم با  اقوال  پذیرش دیگر    کهسازد؛ چنانمواجه می

استروبه  یمشکلات چنانرو  میان،  این  در  برخی .  که 
داشته اذعان  نیز  مناسبمفسران  ضمیر اند،  که  است  آن  تر 

نزولِ   )ع( به شخص عیسی هاء   به  لزوماً  نه  بازگردانده وی    و 
همتا  شود   فهمی  با  بتوان  آن سو  عام  مفهوم  و  آیه  سیاق 

 . بازنمود

آیات،    ها:واژهکلید سیاق  آخرالزمان،  عیسی)ع(،  نزول 
 .قرآناشراط الساعة، ضمائر 
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 درآمد 
نظر    61آیۀ   از  هم  و  زبانی  نظر  از  هم  تفسیر،  تاریخ  طول  در  که  است  آیاتی  جمله  از  زخرف  سورۀ 
 اعتقادی، محل مناقشه بوده است: ـکلامی

بِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِ  اعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّ هُ لَعِلْمٌ لِلسَّ  (. 61مٌ )زخرف/  ی إِنَّ
آیتی:  هرآ  ترجمۀ  نشانیو  او  قی فرارس  ۀنه  استی دن  ش.  امت  آن  متابعت ی نکم  کدر  من  از  و  د 

 .ن است راه راستیا؛ دی نک
شده است این آیه به شاخصی برای سبب    عِلمْ  ۀ و در تفسیر واژ  إن ه َّاختلاف جدی مفسران در تعیین مرجع ضمیر  

اند، گروهی آن را به  را مراد آیه گرفته  )ع(مفسران نزول عیسیاغلب  های تفسیری تبدیل شود.  سنجش مبانی و گرایش
عیسی پیامبرقرآن    یا    )ع(شخص  برخی    کرده،تفسیر    )ص( یا  ابیعلی  امام  به  نیز  و  مهدیطالب  بن  نسبت   )ع(یا 

. )بنگرید به: دنبالۀ مقاله(  اندو آن را ضمیر شأن دانسته،  نظر کردهشخصی صرف   اند؛ حتی برخی از مصداقِ داده
تنوع   صرفاً  اقوال  گستردگی  بازنمیتفسیری  آراء  این  بلرا  وجودِ نشان که  تابانَد؛  در  روش   یگسست  دهندۀ  شناختی 

 است. قرآن  با آیاترویارویی نحوۀ 
دیگر،   آیه    معلکلمۀ  از سوی  این  و  به شکلدر  شده،  قرائت  مختلفی  با  های  آن  های  پرسشنیز    ساعتپیوند 

نشانه   دربارۀبنیادینی   و شخصیتنقش  میها  ایجاد  قیامت  یادآوری  در  قرائت  ها  یعنی  کند.  خواندنِ   عِلمْمشهور 
 هایَّقیامتایَّازَّنشانهنزولَّعیسی)ع(َّبهَّمثابۀَّنشانهو تفسیر عبارت به    )ع( بازگشت ضمیر به عیسی کلمه مستلزمِ  

به  تفاسیر  است؛ قرائتی که  به  اهل سنتویژه در  با پشتوانۀ روایات فراوان تثبیت شده   ،شمار آمدهگفتمان غالب  و 
روبهاین  است.   اساسی  اشکال  چند  با  مثلًا،  ستا  رودیدگاه  آیاتِ ؛  سیاق  با  غلبۀ    ناسازگاری  آن،  از  پس  و  پیش 

 . الساعةَّعلمبا   الساعةَّاشراطچون هممفاهیمی  لطِ و خَ  ،گفتمان روایی بر آیه، خارج شدن از قرائت مشهور

 طرح مسئله 
در غالب مطالعات معاصر نیز تفسیر آیه مطابق قول مشهور مبنا قرار گرفته و پذیرفته شده است. برای نمونه، در 

نزول  شاهد  چون  نیز همبحث  در آخرالزمان آیۀ مورد  )ع(و عیسیموعود    مهدی  نسبتِ   دربارۀبازخوانی آراء مفسران  
در مطالعاتِ بینامتنیِ معاصر دربارۀ  .  (123شده است )موسوی و حسینی، »»تحلیل کارکرد...«،    پذیرفته  )ع(عیسی

البته  و    ،اند بررسی سخن گفته  )ع(عیسی  رَفعَِّو    تَوَفیّآیاتی که از  نیز آیۀ یادشده در کنار دیگر    )ع(صعود و نزول عیسی
 (.88مطابق همین قول مشهور معنا شده است )برای نمونه، بنگرید به: نجفی، »بررسی صعود...«، 

و   ارزیابی،  و  نقد  این دیدگاه  یادشده در حالی است که  نحوی  بهنیز    یادشده  اشکالاتپذیرش عمومی دیدگاه 
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باشد،   یمتنو فهم عناصِرِ  مبتنی بر تحلیل  که  آن  فهم آیه، بیش ازاست  شده  سبب  است. این    مند بررسی نشدهنظام
 مطالعۀ کنونی مسئلۀ اصلی    قرار گیرد و دیگر وجوه احتمالی آیه مغفول بماند.  )ع(الشعاع انگارۀ نزول عیسیتحت

 رو هایی روبهبا چالش  عِلمگیرد: اگر تفسیر مشهور در تعیین مرجع ضمیر و معنای  دقیقاً در همین نقطه شکل می
از پشتوانۀ  ست، کدام تفسیر میا به فهم منسجمو سیاقی قویلغوی  تواند  باشد و  آیه منجر  تری برخوردار  از  تری 

 شود؟ 
شناسی قرآنی، چون مسیحدیگر همدر مباحثی  که  بل   در فهم یک عبارت قرآنیتنها  نه تعیین معنای صحیح آیه  
عیسی نزول  روایات  تعیین  )ع(جایگاه  نقشی  قیامت  به  مربوط  آیات  کارکرد  تبیین  در  نیز  دارد.  و  این  کننده  فرضیۀ 

که   است  آن  به شخص عیسیمطالعه  او ــ  )ع(بازگرداندن ضمیر  نزول  آیه سازگارتر  ـنه صرفاً  زبان  و  با سیاق  هم  ـ 
  مبناییِ   آورد. نوآوری این مطالعه در آن است که با نقدِ از گفتمان روایی را فراهم می  است و هم امکان فهمی مستقل

عرضه  قرآن    برانگیزِ مناقشه  آیاتِ   ی، چارچوبی برای ارزیابی تفاسیرِ نهادپیش  دیلِ های بَ آمد پیقول مشهور و بررسی  
 کند. می

برخی دلایل و شواهد سندی و متنی  استناد به  با    اهل سنتمعاصر  عالمانِ  لازم به ذکر است که برخی از  این نیز  
عیسی نزول  روایات  پذیرش  شده  )ع(در  تشکیک  )دچار  به:  اند  شلتوت،  ؛  342/  10،  المناررضا،  رشیدبنگرید 

هدف از بحث کنونی تأیید یا رد این تشکیکات یا سنجش اعتبار آن  (.  52،  مسلم المعاصردراسة لمشکلات ال 
 سورۀ زخرف است.  61که مسئلۀ بحث ما صرفاً پیوندِ روایات نزول عیسی )ع( با آیۀ ها نیست؛ بلروایت

 مثابۀ مرجع ضمیربه )ع(. قول مشهور: نزول عیسی1
قرائت مشهور  634/  20،  البیان  جامع)  مطابق گزارش طبری  اعَةِ«   قاریانِ   یِ اجماع و  (،  لِلسَّ لَعِلْمٌ  هُ  »إِنَّ امصار 

ابن و شاگردان حجازیِ است.  بن جبر  چونهموی    عباس  دِ   تادةِ قَ   و  مجاهد  و همعامهبن  باواسطۀ    چنین،  شاگردِ 
مُ   حاکِ ضَ مکتبِ وی   را  بن  آن  به: هماناند )خوانده  عَلمَزاحم  ابنبنگرید  این 236/  7،  تفسیرکثیر،  جا؛  برپایۀ   .)

اتحاف ؛ دمیاطی،  جا بنگرید به: همانای برای قیامت است« )نین معنا کرد: »آن نشانهآیه را باید چُ   متفاوت  قرائت
 (. 496، فضلاء البشر

 گیری قول مشهور ها از مفرداتِ آیه، زمینۀ شکل ( تحلیل 1ـ1
قرائت مشهور،    برابر  ابن  از عکرمهدر  این عبارتاند  کرده روایت  هم    عباسمولای  َّ  را  که  است خوانده   للَعِْلمْ 

القرآن)قرطبی،   لأحکام  صورت   (.105/  16،  الجامع  به  واژه  این  قرائت  از  دارد   لِلعَْلمََِّگزارشی  وجود  نیز 
هُ  386/  9،  البحر المحیط)ابوحیان،   إِنَّ اعَةِ« هم به یکی از صحابه یعنی رٌ  کْ لَذِ (. قرائت این فقره به صورت »وَ لِلسَّ
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 (.634/ 20، جامع البیانعب نسبت داده شده است )طبری، کَ  بن یّ بَ اُ 
معانی  کاربردهای  در    علمواژۀ   داردمختلفش  بااینفراوانی  در .  که  است  همان  آن  معنای  مشهورترین  حال 

به معنای آن چیزی    لمعَِّبحث  مورد  ۀدر آی.  (255/  8،  التحقیق،  مصطفویَّ« ) علَمُ بهِ یُ »اسمٌ لِمَا  اند  توضیحش گفته
گاهی و شناخت حاصل می درک حقیقت چیزی است و به    عِلماند  گفتهکه  توضیح این  .شوداست که به وسیلۀ آن آ

، مفردات)راغب اصفهانی،    دو گونه است: ادراک جوهر و ذات شیء و دیگری حکم به وجود شیء در شیء دیگر
 (. 581 ـ580

است  395)درگذشتۀ    فارسابن معتقد  ریشۀمعانیِ ق(  کلماتِ  همۀ  بُ لع    یک  به  عربی  زبان  در  معنایی    نِ م 
م بر اثر چیزی که با غیر آن چیز متمایز است دلالت لاست؛ یعنی ع  دارَّنمودنَّچیزینشانپذیر است و آن  ارجاع

ریشه است )هم    علامت  کلمۀ  کند ومی اللغةفارس،  ابناز همین  نقیض جهل   عِلم(. وی  109/  4،  مقاییس  را 
را   عِلمگونه  . ایناسَ العَلَمِ و العَلامَةِ«یاسُهُ قی : »قگوید آیۀ موردبحث میتِ ااختلاف قرائاشاره به  و با  شناسانَد  می

معلوم  با آن  قیامت    نزدیکیِ   که  ؛ نزولیاست  )ع(منظور نزول عیسیبا این استدلال که  ؛  داندمی  علامتو    عَلمَهمان  
َّ(. 110/ 4 )همان،شود می

ف چیزی باشد )راغب اصفهانی، ای است که مشخص اثر و نشانهاند به معنای  نیز گفته  عَلمَدربارۀ   کننده و معرِّ
گمچیزی    عَلمَو    تعلامََََّّّ(.581 ـ580،  مفردات که  میاست  هدایت  را  و راه  دلالت  آن  محوری  معنای  و  کند 

به    علمبحث اگر  (. در آیۀ مورد512/  3،  المعجم الاشتقاقینامند )جبل،  می  عَلمَرا    پرچمکه  هدایت است؛ چنان
شود    عَلمََّصورت   که  خوانده  کرد  معنا  چنین  را  آیه  عیسیباید  )  )ع(خروج  است  قیامت  به:  نشانۀ   ازهری،بنگرید 
اما  (254/  2،اللغة   تهذیب شود    معِلَّْاگر  ؛  که  خوانده  است  معنا  این  به  عیسی آیه  خروج  وقوع    )ع(با  نزدیکی  از 

گاهی پیدا می  (. 153/ 2، العینکنیم )خلیل، قیامت آ
(. به نظر 202/  2،  العیناست )خلیل،    های قیامتکی از نامینیز باید یادآور شد که    الساعةدر توضیح مفهوم  

  ستانیِ و کاربرد آن در شعر عربی نیز نشان از وام  است  رسد این واژه از زبان سریانی به زبان عربی انتقال یافتهمی
حاکی از آن است که قیامت   ساعتبه    قیامتاند که تعبیر از  گفته(.  239،  های دخیلواژهدارد )جفری،  آنِ  کهن  

رسی اعمال  خاطر سرعت حساببهاند  . گاه نیز گفته(57/  3،اللغة  تهذیبدهد )ازهری،  به شکلی دفعی رخ می
 ـساعتََّّبه است که قیامت   ـسرعت در گذر استه بهکـ  (.434، مفردات)راغب اصفهانی، شود میه ی تشب ـ

در واژه  آمده  48قرآن    این  از  ، مرتبه  بسیاری  در  که  ها  آن   و  گردیده  خداوند   ةالسّاعََّّعلمتأکید  اختیار  در  تنها 
 :است

إِلَ  اعَةِ وَ  . (85هِ تُرْجَعُونَ )زخرف/ ی وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّ
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اعَةِ )لقمان/  هَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّ  (34إِنَّ اللَّ
اعَةِ )فصلت/ یُ هِ ی إِلَ   (47رَدُّ عِلْمُ السَّ
أَ کَ سْأَلُونَ یَ  اعَةِ  السَّ عَنِ  رَبِّ ی  عِنْدَ  عِلْمُهَا  مَا  إِنَّ قُلْ  مُرْسَاهَا  هِ )أعراف/ یانَ  اللَّ عِنْدَ  عِلْمُهَا  مَا  إِنَّ قُلْ   ...

187 .) 
 است:شده زخرف بر ناگهانی بودن وقوع قیامت تأکید   ۀسور 66در آیاتی هم ازجمله در آیۀ  

اعَةَ أَنْ تَأْتِ یهَلْ   . (66شْعُرُونَ )زخرف/ یهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا ی نْظُرُونَ إِلاَّ السَّ
نشینی آن با هم. روابط  کندبه آمدن زمان قیامت دلالت می  تربیشدر عموم استعمالاتش،    السّاعةهرچند واژۀ  

 کند:برخی افعال این را تأیید می
اعَةُ بَغْتَةً )أنعام/   جَاءَتْهُمُ   . (31السَّ

اعَةُ... )أنعام/  مُ کُ أَتَتْ   (40السَّ
اعَةُ بَغْتَةً... ) هُمُ ی أْتِ تَ   ( 107وسف/ یالسَّ
 برای دلالت بر قیامت استعمال شده است: ساعتصراحت کلمۀ البته، در آیاتی هم به
هِ وَمَا  کَ سْأَلُ ی مَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّ اعَةِ قُلْ إِنَّ اسُ عَنِ السَّ اعَةَ تَ یکَ دْرِ ی  النَّ بًا )أحزاب/ ی ونُ قَرِ کُ  لَعَلَّ السَّ

63) . 
اعَةَ لَا رَ   . (21هَا )کهف/ ی بَ فِ یوَأَنَّ السَّ

اعَةَ قَائِمَةً )کهف/   . (36وَمَا أَظُنُّ السَّ
اعَةُ... )روم/ یوَ   .(55، 14 ،12وْمَ تَقُومُ السَّ

این پرسش روبه با  را  از  رو کرده این کاربردها مفسران مسلمان  که در  61)زخرف/  للسّاعة«    »علماند که منظور   )
است علم به وقت قیامت  چیست؛ آیا منظور    (34)لقمان/    ستا  نزد خدا شود تنها  تصریح می  قرآنجای دیگری از  

 قیامت؟وقوع اصل علم به یا 
 اهل سنتتفاسیر قول مشهور در ( 2ـ1

مفسران یادشده  ضمیر    اکثر  آیۀ  در  به  را  هاء  عیسیراجع  ایندانندمی  )ع( نزول  درعمل.  قرائت   گونه،  از  دست 
اعَةَِّعبارت  بن جبر  مجاهد  . مثلًا  اندقرائت کرده   عَلمَرا  کلمۀ موردبحث  مشهور کشیده و   َّلعَِلمٌَّْلِلس  اعَةَِّرا    إِن ه   آیَةٌَّلِلس 

بن در تفسیر مقاتل    (.595،  تفسیرال قبل از قیامت است )مجاهد،    )ع(منظور نزول عیسیکه برپایۀ آن    ،معنا نموده
نزول عیسیق( هم  150سلیمان )درگذشتۀ   بیت  )ع(آمده است که  بر کوه  قیامت  المقدس نشانهاز آسمان  برای  ای 
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عیسی که  است  زمانی  آن  و  )مقاتل،    )ع(است  ورزید  خواهد  مبادرت  دجال  کشتن  و  مقابله  / 3،  مقاتل  تفسیربه 
800 .) 

 هاءضمیر  که  اینیکی  داند:  ، یکی از این دو احتمال را در تعیین مرجع ضمیر هاء راجح میروایاتبرپایۀ  طبری  
باشد.  قرآن    خود  هاء  منظور از ضمیرِ که  و دیگر اینباشد؛    )ع(برگردد و منظور از آن خروج عیسی   )ع(به عیسی  إنّهدر  

عثاء تاده و پنج روایت هم از  عباس، دو روایت از قَ روایت آورده که شش روایت از ابن   13وی در این زمینه   ابوالشًّ
جامع  طبری،  بنگرید به:  است )بن مُزاحِم  اک  حّ ضَ و  ی،  دّ سُ ابوجعفرِ  ،   بصری ، حسنِ بن جبر  جاهدمُ زید،    بنجابر  
 (. 631 ـ634/  20، البیان

توان از میان تفاسیر ادبی ای در تفاسیر متأخرتر هم بازتاب یافته است. برای نمونه، می این دیدگاه به نحو گسترده 
تفسیر    قرآن به 266/  5،  القرآن  حکاما) جصاص  به  را  قول  همین  که  کرد  اشاره  می(  یاد  مختار  نظر  کند. مثابۀ 

هم معتزلی  هم261/  4،  الکشاف)زمخشری  چون  مفسرانی  اشعری  و  رازی  چون  (  / 27،  الغیبمفاتیح) فخر 
نیز همین قول را برگزیده640 تفاسیر مختصر سده(  به یادکرد  اند.  اند  ارائۀ قول مشهور  به دنبال  نیز که  های میانه 

بسنده کرده  به:  همین دیدگاه  )بنگرید  / 16،  القرآن  لأحکام  الجامع،  قرطبی؛  94/  5،  التنزیل  انوار،  بیضاویاند 
، که درواقع بیان دیگری از  آمده  شماربه  اشراطَّالساعةاز جملۀ    )ع(در تفاسیر عرفانی نیز مسئلۀ نزول عیسی(.  105

 (.239/ 2، التفسیرعربی، ؛ ابن372/ 3، الإشارات لطائفقشیری، بنگرید به: )است  همین قول
با رویهمین دیدگاه بدون کم تفاسیر معاصرِ عامۀ مسلمانان  نقدی در  یافته ترین  بازتاب  کردهای مختلف هم 

، دخیل؛  402/  3،  الواضح  التفسیر،  حجازی؛  176/  25،  المنیر   التفسیر،  زحیلیاست )برای نمونه، بنگرید به:  
این  اند که  . برخی معاصران تصریح داشته(358/  8،  التفسیر،  مظهری ؛  658/  1،  الوجیز از  مطابق  عبارت،  فهم 

از آسمان به زمین برخواهد    )ع(علامتی برای نزدیکی قیامت است و این آیه صراحت دارد که عیسی  )ع(نزول عیسی
این   و  مسلم  همان  گشت  و  بخاری  که  است  درباره معنایی  نبوی  وساطتِ  روایتی  به  کردهاش  نقل  اند ابوهریره 
 (. 80/ 4، المعانی  بیان)ملاحویش، 

 ( مبنای قول مشهور: روایات3ـ1
در منابع مشهور روایاتی است که    مبنای وجه تفسیریِ شود،  صراحت بیان میکه در اظهارنظر یادشده نیز بهچنان

روایتگزارش شده   اهل سنت این  فهمِ  اند.  متمایل ساختهها  به سویی  را  از    اندآیه  منظور  بودنَِّلَّْعَِّکه    )ع( عیسی  مَّ
نزولِ  آخِ   صرفاً  در  بازگشت عیسیوی  باشد. طرح گزارۀ  آخِ   )ع(رزمان  و در دستزَ رْ در  در   گرفتنِ مان  فرجام جهان 

ََّّاشراطَّ  یا   الملاحمَّوالفتن  چونهمبا مباحثی  شود و  دیده میه در اندیشه مسیحیت هم  پیشااسلامی و خاصّ   متونِ 
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 .در میراث حدیثی مسلمانان پیوند خورده است الساعة
انگارۀ نزول عیسی آیۀ مورد  )ع(از نخستین محدثانی که  با  ابنرا  پیوند داده،  است.   المصنفشیبه در  ابیبحث 

 :گویدمی عباسروایتی از ابنبا نقلِ وی 
ابْنِ  اسٍ:  ...عَنِ  اعَةَِّعَبَّ لِلس  لعَِلمٌَّْ َّ عِ   إِن ه  خُرُوجُ  / 6،  نفالمصشیبه،  ابی)ابن  )ع(مَ یَ مَرْ ابنسَی  ی قَالَ: 

،  566/  2،  414،  99/  1،  الفتناد،  یم بن حمّ عَ نُ بنگرید به:    های دیگر،نمونهبرخی  برای  ؛  339
 (.141/ 5، المعجم الأوسط؛ طبرانی، 350/ 13، المسندحنبل،  بن ؛ احمد579

دهندۀ تأثیر قاطع روایاتی از این دست ق( نیز در توضیح آیۀ موردبحث نشان538عبارت زمخشری )درگذشتۀ  
 :شود مییادآور مشهور پس از پذیرش قول بر قول مشهور است. وی 

عِیسَی   أَشْرَاطِهَا یَعنِی  مِنْ  الْعِلْمَ    شَرْطٌ  ی  فَسَمَّ بِهِ،  بِهِ   شَرْطًا تُعْلَمُ  الْعِلْمِ  نْزِلُ  یَ سَی  ی عِ ...  لِحُصُولِ 
ثَنِ  فِ یَّ عَلَی  سَةِ...    یةٍ  الْمُقَدَّ رْضِ 

َ
فَ یَ الْْ الَ  جَّ الدَّ فِ یْ بِبَ   یأْتِ یَ قْتُلُ  الْمَقْدِسِ  مَامُ    یتِ  وَالِْْ بْحِ  الصُّ صَلَاةِ 

فَ یَ  بِهِمْ  فَ یَ ؤُمُّ  مَامُ  الِْْ رُ  عِ یُ تَأَخَّ مُهُ  وَ ی قَدِّ شَرِ   یصَلِّ یُ سَی  عَلَی  دٍ ی خَلْفَهُ  مُحَمَّ / 4،  الکشاف)...  )ص(عَةِ 
261 .) 

تا به آن حد است که   و در  کثیر در ذیل آیه  ابنپیوند میان قول مشهور و حدیث یادشده در تفاسیر متأخرتر از وی 
از آن   تأیید همین تفسیر  پیامبر  گویدمیمقام  از قیامت    )ع( در باب نزول عیسی  )ص( احادیث از جانب  تواتر بهپیش 

 (.236/ 7، تفسیر القرآن العظیمکثیر، ابنرسیده است )
اهل سنت،   معاصر  مفسران  قطب  از  با  سید  یادشدههم  قول  دراین  پذیرش  احادیثی  وجود  به  اشاره  دو و  باره، 

، فی ظلال القرآن)قطب،  کند  چون مستند دیدگاهِ مشهور نقل میهم  بن عبدالله انصاری  روایت از ابوهریره و جابر
نیز  3198/  5  التفسیر )طنطاوی،  اند  نقل شدهکتب سته  مؤید قول مشهور در    روایاتِ کند  تصریح می(. طنطاوی 

 (. 94/ 13، الوسیط
 را در گفتمان اسلامی تثبیت کرده  )ع(انگارۀ نزول عیسی  اهل سنت در منابع  مضمونِ روایی  رسد دو  به نظر می
 : است )ص(روایت مشهور ابوهریره از پیامبردو، یکی مضمونِ همان است. از این

نازل می  )ع(به زودی عیسی میان مردم  به عدالت حکم میدر  را میشود،  شکند، کند، صلیب 
می را  برمیخوک  را  جزیه  و  )بخاری،  کشد  طیالسی،  168/  4،  الصحیحدارد  /  4،  مسندال ؛ 

 (. 506/ 4، السنن؛ ترمذی، 61
رواییِ   روایاتی  را  دیگر  مضمونِ  ضمنِ  میدر  بازیافتمتعدد  آن که    توان  کلیشه  در  این  با  خبری  گزارش  ها 

ی...«.  می اعَةُ حَتَّ حدیث  (  2227ـ2225/  4خود )  صحیحبن حجاج در  مسلم  مثلًا،  شود: »لاتَقُومُ/ لَنْ تَقُومَ السَّ
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 کند:فاری نقل میید غِ سَ بن اُ  ةِ یفَ ذَ به نقل از حُ باره درهمینمشهوری را طولانی و 
بِ  النَّ لَعَ  نَتَذَایْ عَلَ   )ص(یُّ ...اطَّ وَنَحْنُ  تَذَا کَ نَا  »مَا  فَقَالَ:  نَذْ کَ رُ،  قَالُوا:  لَنْ کُ رُونَ؟«  هَا  إِنَّ قَالَ:  اعَةَ،  السَّ رُ 

ی تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آ  الَ وَ... وَ کَ اتٍ فَذَ یَ تَقُومَ حَتَّ جَّ خَانَ وَالدَّ  . ...)ع(مَ یَ مَرْ ابنسَی ی عِ نُزُولَ رَ الدُّ
 ( تفاسیر شیعه 4ـ1

مورد  آیۀ  عیسیارتباط  نزول  با  تفاسیر    )ع(بحث  به  سنتاختصاص  شیعی  ندارد.    اهل  قول  مفسران  این  به  نیز 
نمونه،  .  اندگراییده طوسی  برای  آیه  ق(  460)درگذشتۀ  شیخ  ذیل  میدر  که  محتمل  عیسیهاء  ضمیر  داند    )ع(به 

آمدنِ  به برگردد؛ چراکه  قیامت  ظهور عیسی  می  )ع(وسیلۀ  ادامه  وی    شود.دانسته  از  به  در  قول  مفسرانی  نقل همین 
هاء ضمیر  از مفسران هم  برخی دیگر  افزاید که  حال میکند و درعیناشاره میعباس، مجاهد و دیگران  چون ابنهم

 /9،  التبیانطوسی،  شیخ  دهد )است که از قیامت و احوال آن خبر میقرآن    ند اینا  و معتقد  ،برگرداندهقرآن    را به
 (. 212 ـ211

)درگذشتۀ   طبرسی  دیگر،  مشهور  شیعی  عیسیق(،  548مفسر  نزول  که  نکته  این  یادکرد  های  نشانهاز    )ع(با 
تاده و  عباس، قَ ابنبه  تفسیری  باز بر انتساب این دیدگاه  شود،  فهمیده می با آن  وقوع قیامت    و نزدیکیِ است  قیامت  
خواهد آمد و در نماز فرود   )ع(آن، عیسیبرپایۀ کند که نقل می  )ص(پیامبررا هم از قول حدیثی کند و اشاره میدیگران 
کند همان است که  (. روایتی که از آن یاد می82/  9،  البیان  مجمع)طبرسی،    ء خواهد نمودمسلمانان اقتدا   به امامِ 

 (. 2250/ 4، الصحیحمسلم، شود )مسلم نقل می صحیحدر 
؛ زیرا اندبودهبه تفاسیر شیعه  حلقۀ اتصالی برای ورود دیدگاه تفسیری مشهورِ هردو مفسر یادشده  رسد به نظر می

پیشین   فُ شیعی هممفسران  و  نشده  راتِ چون عیاشی  یادآور  را  این زمینه مطلبی  تفسیر قمی  کوفی در  و در  هم  اند 
از نظریۀ تفسیری یادشده   این  توان دیدنمیسخنی  تثبیت  از  آن  . بعد  با نقل  مجمع  و    یانالتبدر دو تفسیر  دیدگاه 

  البیاناطیب  که صاحب  ؛ چنانپی جست تفاسیر شیعه نیز  دیگر    دررا  این وجه تفسیری    روزِ مودوبُ نُ توان  می  البیان
 گوید: می

ق  )ع(سیی ه، نزول عیبه حسب ظاهر آ ه پس از ظهور ک امت است  یاز آسمان از علائم و اشراط 
بق عةی حضرت  ه،  می  )ع(سیی اللَّ نزول  آسمان  مهدیکاز  امام  با  و  می  )ع(ند  )طیب،  نماز  گزارد 

 (. 48/ 12، البیان اطیب
یم  القرآن  تفسیرر در  بَّ چون شُ هممفسران دیگری   ( و حسینی در 368/  6)الجدید  (، سبزواری در  462ص  )  الکر

 .  اندشناسانده )ع(نزدیکی نزول عیسیمراد از آیه را اشاره به ( نیز 489/ 11) اثناعشری تفسیر
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 . دیگر اقوال2
نخست برپایۀ اعتماد به روایاتی   )ع(عیسیتوان پذیرفت بازگرداندن ضمیر هاء به نزول  چه گفته شد میبرپایۀ آن

در نبوی در میان اهل سنت شکل گرفته، و سپس به تفاسیر شیعی نیز راه یافته است. اکنون لازم به ذکر است که  
 است. از جانب مفسران مطرح شده هم کنار دیدگاه مشهور اقوال دیگری  

 )ص( یا پیامبر قرآن( بازگشت ضمیر به 1ـ2
قرآن   است؛ زیرا اینقرآن  خود      إِن ه َّدر     هاءاز حسن بصری، قتاده و سعید بن جبیر نقل شده که مرجع ضمیرِ 

بر نزدیکیِ  قیامت دلالت می  است که  به وسیلۀوقوع  یا  گاهی میقرآن    کند  آن آ قیامت و احوال  به  یابیم  است که 
به:  ) القرآنقرطبی،  بنگرید  لأحکام  از  105/  16،  الجامع  قول  (.  همین  به  برخی  نیز  معاصر  مفسران  میان 

نمونه گراییده برای  ابن اند.  پیش  20کند حدود  استدلال میعاشور  ،  تعبیر  آیه  موردبحث  آیۀ  از  لَذِ تر  هُ  لَ کْ »إِنَّ «  کَ رٌ 
ه لَعِلْمٌ  هاء ضمیر توان محتمل دانست که  راجع است. بنابراین می قرآنیر هاء در آن آیه به (. ضم44زخرف/ ) در »إنَّ

اعَةِ« نیز به یر و  عاشور،  استطرادی دارد )ابن  ۀدر این میان جنب  )ع(. به نظر وی سخن از عیسیبرگرددقرآن    لِلسَّ التحر
بنگرید به: مغنیه، های مختلف  با گرایش؛ نیز، برای امتداد این دیدگاه در میان مفسران معاصر  279/  25،  رالتنوی

 (.  225، فهم قرآن حکیم؛ جابری، 104/ 25، تفسیر المراغی؛ مراغی، 556/ 6، الکاشف التفسیر
خلاف ظاهر و ناهمگون با سیاق است؛   )ع(بازگشت ضمیر به غیر عیسیتوان گفت  در مقام نقد این دیدگاه می

گردد  برمی  )ع(ضمیرهای پیشین به عیسیهمۀ  اند:  ادبی نیز گفته  کردِ رویچه واضح است و برخی مفسران با  زیرا آن 
المحیط )ابوحیان،   به  ایناز.  (386/  9،  البحر  آیه  این  در  برگشت ضمیر  در  آن رو  بوده   44آیۀ  چه  موضوع بحث 

نمی است   نظر  به  دورشدنِ مناسب  آن  لازمۀ  زیرا  سیاقِ   رسد؛  از  بحث  عیسی  فضای  از  که  است  سخن   )ع(آیاتی 
 د. نگویمی

است و از آیۀ    )ع(عمدۀ این آیات عیسی  محورِ .  رسدبه نظر نمیپذیرفتنی  نیز    )ع(استطرادی دانستن بحث از عیسی
قَبْلِ شود  گفته میاین سوره به بعد که    45 مِنْ  أَرْسَلْنَا  مَنْ  رُسُلِنَا...« )زخرف/  کَ »وَاسْأَلْ  مِنْ  به  (  45  دو پیامبر  تنها 

می موسیشود:  اشاره  از  می  )ع(نخست  کلام  رود  سخن  سپس  می  )ع(عیسی  دربارۀو  تا  تداوم  آیۀ  که  اینیابد  به 
میمورد پس  رسدبحث  عیسینمی.  از  بحث  آن   )ع(توان  بر  خوبی  به  سیاق،  و  است  سخن  اصلی  موضوع  که  را 

هم سخن دربارۀ   66که در ادامۀ آیات تا پایان آیۀ  دهد، نادیده انگاشت و آن را استطرادی پنداشت؛ چنانگواهی می
 است. )ع(عیسی

 افزاید:میگفته پیشاحتمالات  پس از یادکردِ ق( 671)درگذشتۀ قرطبی 
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روایتی که در  برای قیامت است؛ چنان  یلمعِ   )ص(احتمال دارد معنای عبارت این باشد که محمد
اعَةُ  فرمودند  )ص(که پیامبر  آمده است دو به «؛ یعنی من و قیامت مثل ایننِ یْ هَاتَ کَ : »بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّ

برای نشان دادن این نزدیکی دو انگشت سبابه و وسط خود را به  )ص(هم نزدیک ایم؛ سپس پیامبر
نیز  از قول حسن  هم چسباندند.   از  آوردهبصری   رسولبعثتِ    اشراطَّالساعةاند که اولین مورد 

قیامت شک نکنید )قرطبی، نزدیکیِ  در  اکنون که این بعثت واقع شده است  پس    ؛است   )ص(خدا 
 (. 107/  16،  الجامع لأحکام القرآن

در یکی از روزها به هنگام غروب   )ص( پیامبر  کند. برپایۀ این روایت،نقل می  طبری مؤید این قول روایتی است که  
 آفتاب به اصحاب خود فرمود: 

ماندۀ وقت  دارد که باقیبا گذشتۀ عمر دنیا  همان نسبتی را    است،  چه از عمر دنیا باقی ماندهآن 
یخ الأمم و الملوکامروز نسبت به گذشتۀ آن دارد )طبری،   (.    11/ 1، تار

تفکر مسلمانان این تصور را برانگیخته که بر    ها این روایت  باید گفت اثربخشیِ نخست  این دیدگاه  نقد  در مقام  
و  سورۀ زخرف    61سیاق آیۀ  در  حال،  بااینرستاخیز فاصلۀ بسیار اندکی است.    و برپاییِ   )ص(پیامبر خاتم  میان بعثتِ 

پیامبراشاره  آنساختار   به  نمی   بودنِ   ةالساععلمََّّو    )ص(ای  یافت  نزدیکیِ .  شودایشان  پیامبر  نسبت  با    )ص( قیامت 
 ـ  ـعد بودن معنای قرب و بُ با توجه به نسبیخاصه  ـ اعَةِ« بودن رسولیک امر    ـ امر   )ص(خدا   است و مراد از »عِلْمٌ لِلسَّ

 ناسازگار است. هم با سیاق طلبد. چنین درکی از آیه که دلیلی جداگانه می  دیگری است
 )ع(امامان شیعه ( بازگشت ضمیر به2ـ2

تفاسیرِ  از  علی  مرجعِ نیز  شیعه    واییِ رِ   برخی  را  مهدی  )ع(ضمیر  هرچند  اندشناسانده  )ع(موعود  یا   روایتِ در  . 
اعَةِ« مشخص   لَعِلْمٌ لِلسَّ هُ  دیگر عبارات آیه معلوم  وی بر  ، فضای سخن و تفسیر  شودنمیتفسیر قمی منظور از »إِنَّ

؛ برای تصریح انتساب این 287/  2،  تفسیر القمیقمی،  بنگرید به:  )داند  می  )ع(مرجع ضمیر را علیاو  که  کند  می
ة بن اَعیَن، رارَ آمده است که زُ   البرهاندر تفسیر    (.398/  4،  الصافی  تفسیرفیض کاشانی،  قول به قمی، بنگرید به:  

امام صادق و  باقر  امام  امام صادقمی  )ع(صحابی  از  امام  )ع(گوید  پرسیدم.  اعَةِ«  للسَّ لَعِلمٌ  هُ  »إِنَّ آیۀ  ند  فرمود  دربارۀ 
 اند:فرموده )ص(پیامبرسپس افزودند که است.  )ع( علیمنظور 

أَنْتَ   عَلِیُّ  اتّبَعَ عِلْمُ  یَا  مَن  ة  مَّ
ُ
الْْ عَنکَ هَذِهِ  فَ  تَخَلَّ مَن  وَ  نَجَا  هَلَ کَ   )بحرانی،  کَ   /  4،  البرهان 

879 .) 
بیان شده است: »به این روایات هم سرایت کرده و در برخی منابع، این  لمعَِّاختلاف در قرائت واژۀ   عَلِ یگونه    یُّ ا 
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ةِ...« )دیلمی،  العَلَمُ  أنتَ   از  بن عبدالله انصاری  طبق حدیث دیگری، جابر  سو،  ازآن (.  155،  خبارالأ   غررلِهَذِه الْمَّ
اعَة« )یّ : »إِنَّ عَلِ ندکند که فرمودنقل می )ص( پیامبر قول   (. 363، الأمالیطوسی، شیخ  اً لَعِلْمٌ لِلسَّ

 دارد:بیان می ،قیام قائم است تساعمنظور از  که اینضمن پذیرش  ،همق( 965)درگذشتۀ استرآبادی 
مَثَلِ  امت  این  در  امام  بنی  )ع(عیسی  مَثَل  است.  در  قائم  )ع(عیسیاسرائیل  قیام  نزول   )ع(زمان 

لم برای قیامت است، عِ   )ع(شوند. حال اگر قائم لم برای قیامت محسوب می کند و هر دو عِ می
لم برای هم عِ   )ع(است، پس چه اشکالی دارد که که علی )ع(که ایشان فرزند امیرالمؤمنینحالیدر

 (. 552، تأویل الآیات الظاهرةقیامت محسوب شود؟ )استرآبادی، 
نیز  1125)درگذشتۀ  مشهدی   را  زُ   گفتۀپیش  روایتق(  یاد  بر    یشاهدچون  همراره  که  میاین مدعا  به  کند  ضمیر 

)مشهدی،  نیست    )ع(یا علی  )ع(قول به ارجاع ضمیر به عیسیمیان  نافاتی  شود که مُ یادآور میاو    .گرددبرمی  )ع(علی
 گوید: داند، در ادامه میمناسب می )ع(اگرچه ظاهر آیه را با نزول عیسی. از معاصران، طیّب (90/ 12، کنزالدقائق

اشراط از  روا   ؛است  )ع(مهدیامام  ظهور    هالساعیکی  اخبار  بعضی  مرجع کاند  ردهکت  یاما  ه 
 اطیب )طیب،    باشد   هثالث  تِ رَّ کَ د اشاره به رجعت ایشان در  یاست و شا   )ع(نی رالمؤمنی ر امی ضم

 (.48/ 12، البیان
را یادآور   )ع(عیسی  بودنِ هالساععلماین قول با    ، سازگاریِ )ع(بحث به مهدیضمیر مورد  برخی دیگر با برگرداندنِ 

از آنوقتی فرود می  )ع(اند عیسیشده و گفته پیامبرآید چیزی  این عیسیرا نسخ نمیاست  آورده    )ص(چه    )ع( کند و 
با  مفسران شیعی هم  (. برخی  442/ 5،  الابرار  حلیةبحرانی،  بنگرید به:  کند )اقتدا می  )ع(است که در نماز به مهدی

ای برای قیامت است؛ زیرا  علم به قیامت یا نشانه   از اسبابِ   )ع( اند علیعرفانی برای این موضوع گفته  توجیهِ   یادکردِ 
 . (61/ 4، بیان السعادةآورد )گنابادی، ایمان آورد به قیامت نیز یقین میبه آن  او بیعت کند و کسی که با ولایتِ 

ام  ی مان در ق رزَ و نزول وی در آخِ   )ع( سیی اند: ع دانسته و گفته  )ع(را ظهور امام مهدی  تساعَّبرخی دیگر منظور از  
 ـ( علم  )ع(مهدی  ـ)ع(ام مهدیی قت یا همان  های ساععنی شرطی از شرطیـ کی ظهور معلوم  یلۀ آن نزدی وسبهو  است    ـ

 زمانِ   رب  تساعها  آن   شماری از روایات است که مطابق  بر  (. مبنای این قول409/  7،  تفسیرشود )خسروی،  می
نْظُرُونَ إِلاَّ یَ آیۀ »هَلْ    دربارۀ  )ع(از امام باقربن اَعیَن    ةِ رارزُ اند  روایت کردهنمونه،  . برای  کنددلالت می  )ع(ظهور مهدی
تَأْتِ  أَنْ  اعَةَ  بَغْتَةً«  یَ السَّ هُم بَغتَةً« )بحرانی،  یَ تَأتِ   )ع( سَاعَةُ القَائِمِ یَ دهد: »هِ پرسد و امام پاسخ میمی(  66)زخرف/  هُمْ 

از مقاتل بن سلیمان و برخی مفسران دیگر نقل کرده   الغمهکشفدر  ق(  693)درگذشتۀ  (. اربلی  880/  4،  البرهان
اعَةِ«  هُ لَعِلْمٌ لِلسَّ  (. 490/ 2، کشف الغمة)اربلی، است  )ع( موعود مهدیِ که منظور از »إِنَّ

آیاتِ  که  این  به  توجه  با  گفت  باید  دیدگاه  این  نقد  مقام  موردبحثدر  آیۀ  از  بعد  و  قبل  عیسی    سخن   )ع(از 
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به مهدی موعود  ضمیر    گویند، برگرداندنِ می ناسازگار  هاء  آیات  به نظر نمیاست  با سیاق  واقع رسد. بهو صحیح 
  )ع(بر شخصیتی غیر از عیسی   مضموننوعی تطبیقِ   که از قبیلِ کنندۀ مورد نزول آیه بل مجموع این احادیث نه بیان

 بینیم. روایات تفسیری شیعه فراوان میدیگر  که نمونۀ آن را در؛ امری  است
که   یادکَرد است  نیز شایانِ  این  پایان همین بحث  ابندر  میان معاصران،  بهاز  قائل است ضمیر  اگرچه   عاشور 

 ضمیر شأن باشد:  اِن ه َّضمیر در که گیرد نادیده نمیگردد، اما این احتمال را هم میبرقرآن 
عِنْدِ یَ  ضَمِ کُ یَ أَنْ    یجُوزُ  شَأْنٍ ی ضَمِ   إِن ه َّرُ  ی ونَ  لَعِلْمُ أَ   ؛رَ  الْمُهِمَّ  مْرَ 

َ
الْْ أَنَّ  اعَةِ    یْ  السَّ بِوُقُوعِ  اسِ  النَّ

یر و التنویرعاشور، )ابن  (.243/  25، التحر
ضمیر شأن باشد؛ به این معنا که همانا امر مُهِم   ه َّن َّاَِّبه گمان من جائز است که ضمیر در    ترجمه:

 علم مردم به فرارسیدن ساعتِ قیامت است.
معنای آیه نیز . ضمناً، با پذیرش این فرض  رسداین قول هم با توجه به ناسازگاری با سیاق آیات صحیح به نظر نمی

 نخواهد بود. چندان واضح 
 )ع( ( بازگشت ضمیر به عیسی3ـ2

دیدیم،  چنان عیسیکه  از  که    )ع(نزول  مشهور  محسوب  های  سدهنخستین  باوری  طیف  شود  میاسلامی  در 
مطرح تفسیر آیۀ یادشده  عنوان قول تفسیری مشهور در  ، و چنان جایگاهی پیدا کرده که به وسیعی از روایات آمده

چون عِلمی حاکی از تحقق قیامت که خودِ وی همبل  )ع(که نه نزول عیسیرسد اینسو، به نظر میازآن   گشته است.
چون یک احتمال در تفسیر آیه مطرح بوده، و البته تحت تأثیر نفوذ قول مشهور به محاق شناخته شود از دیرباز هم

چون  هممواردی  که  اینگوید  میق(  774)درگذشتۀ  کثیر  ابن رو شده است. برای نمونه،  هایی روبهرفته و با مخالفت
ه به نظر میکردن مردگان، شفای مریضان و... را منظور آیه بدانیم  زنده  ،  تفسیر القرآن العظیم کثیر،  ابن) رسد  نامُوَجَّ

7 /236 .) 
مشهور  روایتنباید  حال  بااین قول  رواجِ  و  یادشده  ازفلَ غَ   موجبِ های  نادیده  وجوهِ دیگر    ت  و    انگاشتنِ آیه 

پیوند نزد. از این منظر، به  تفسیر آیه  به  را  ها  آن   اما   ؛روایات را پذیرفتاین  توان  می.  ویژۀ خود آیه شود  سازیِ مفهوم 
از میانِ مفسران معاصر عِلم برای قیامت باشد.    )ع(عیسی  که خودِ شخصِ توان اندیشید: ایناحتمالی دیگر نیز می

إن هَّلعَِلمٌََّّْ  در عبارتکه  گوید  اقوال میدیگر    ترجیح این قول برش( با  1293ق/  1332)درگذشتۀ  قاسمی  اهل سنت،  
اعَةَِّ  ـب  از مسبَّ ََّّلِلس   ـیعنی علمـ آن    ـ از   ـارادۀ سبب  یاد شده و   ـو معجزاتش   )ع(یعنی عیسیـ شده است )قاسمی،   ـ

می  (.396/  8،  التأویل  محاسن دیگر  معاصر  مفسران  برخی  آراء  در  را  تفسیری  قول  همین  بازدید؛ امتداد  توان 
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از این دست را    ، شدن مردگان توسط ویزنده  ،)ع(خلقت ویژۀ عیسیمفسرانی که   دلایلی برای چون  همو مواردی 
؛ قرشی،  143/  15،  درخشان  انوارهمدانی،  حسینیبنگرید به:  )اند  انگاشته  )ع(برگرداندن ضمیر به شخص عیسی

 (. 259/ 20، من وحی القرآنالله، ؛ فضل45/ 10، تفسیر احسن الحدیث
اما از   ؛گرداندبرمی  )ع(را به عیسیهاء  مفسرانی است که ضمیر  معدود  از  هم    ، مفسر معاصر شیعی،طباطبایی

. وی  انگاردمی  عِلمیَّبرایَّقیامتچون  را همالعادۀ وی  خارق  که نوع زندگیِ بل  )ع(نه نزول عیسیاین ارجاع ضمیر  
گاهی  ی توان به قه با آن می کای است  لهی وس  )ع(سیی معتقد است ع   ، افت؛ چراکه از طرفی بدون پدر خلق شدهیامت آ

دشوار نیست.   دا مردگان برای خ احیاءِ  امت و  ی ق  دهد برپا کردنِ این نشان می  .استکرده  و از طرفی مردگان را زنده  
که منظور از    طباطبایی قول دیگر مفسرانی را نیزماند.  عاد جای شک و تردیدی باقی نمیمَ امکانِ  در مسئلۀ  گونه  این

را عیسیقرآن    ضمیر  نزول  می   انددانسته  )ع(یا  و  رد  است  کند  پذیرش  معتقد  وج یابا  نمی ون  و ی تفر  نتوا ه  ع 
 ـگرفته  صورت   ریِ ی گجهی نت  ـیعنی عبارت »فَلا تَمْتَرُنَّ بِها« در ادامۀ بحث ـ / 18،  المیزان)طباطبایی،  نمود  ه  ی را توج   ـ

118 .) 

 . دیدگاه برگزیده3
اصلی چنان گذشت،  مشهورترین  که  و  مفسرانِ دیدگاه  ترین  که  سنی    تفسیری  و  بازگشت کردهمطرح  شیعه  اند 

اهل های تفسیری متقدم  وایی بر جریانرِ   غلبۀ گفتمانِ و این دیدگاه تحت تأثیر    است  )ع(نزول عیسیبه    هاءضمیرِ  
 به نظر غالب تبدیل شده است.  سنت
 شناسی اقوال مفسران( آسیب 1ـ3

کند. مضمون  مسیر فهم آیه تغییر  است  موجب شده  های متقدم هجری  سدهدر  گفتمانِ روایاتِ آخرزمان  غلبۀ  
روایت میاین  نگرش ها  با  بااینتواند  شود.  دانسته  منطبق  مسلمانان  کلامی  اینهای  مضمون حال،  مبنای که  شان 

دارد.   تأمل  جای  گیرد  قرار  یادشده  آیۀ  مورد فهم  آیۀ  واقع،  عِلْ به  از  سخن  که  عیسیبحث  بودن  قیامت    )ع(م  برای 
گویا  می سدهکند  فتن  در  و  ملاحم  اخبار  گستردۀ  نقل  تأثیر  تحت  و  هجری  متقدم  آخرالزمانی  های  تصویر  با 

که مراد است  را به سمتی سوق داده    انو برداشت متکی به مضمون این روایات، ذهن مفسر  ،پیوند خورده  )ع(عیسی
 کند.  دادقلموی قبل از قیامت  را نزولِ  )ع(م بودن عیسیلْ از عِ 

روایاتی است که در این زمینه با    سورۀ زخرف   61ۀ  آیمیان  ارتباط  دهندۀ نبودِ  نشانبررسی روایات این موضوع  
یا   )ص(اند سخنی از پیامبرآیه در نظر گرفته  ی برای اینتفسیرچون  هم را    هادر روایاتی که مفسران آن   اند.وارد شده

وایی  رِ   در کتبِ تر نیز اشاره شد،  که پیشچنان.  نقل نشده است  که دلالت واضحی بر چنین معنایی کُنَد  )ع( امامان
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برای نمونه از استنادات  )  است  )ص(، مشهورترین روایتی که به آن تمسک شده، روایت ابوهریره از پیامبراهل سنت
  انوار ؛ بیضاوی،  261/  4،  الکشاف؛ زمخشری،  640/  27،  الغیب  اتیحمف فخر رازی،  گسترده به آن، بنگرید به:  

 . (94/ 5، التنزیل
هرگز به آن گستردگی که در   یدر روایات شیع  )ع(کلی روایات نزول عیسیطوربه این را هم باید در نظر داشت که  

نمی یاد  است  شده  مطرح  مسلمانان  عامۀ  روایی  جایگاه  بااین.  شودمنابع  باز  و    مهدویتهمه،  شیعی  کلام  در 
در روایات شیعه   )ع(نقش عیسیشده است  در روایات شیعه دارد موجب    )ع(زمانصاحب  شخص مهدیاهمیتی که  

به  اقتدا بل  ،عنوان شخصیت محورینه  یاور و  به عنوان  به مهدیءکه  کتابی   مثلًا در روایاتِ .  مطرح گردد  )ع(کننده 
یادکردِ نشانی  هیچ  ق(  329کلینی )درگذشتۀ    الکافی    چونهم از    ؛نیست  )ع( نزول عیسی  از  که  در یک مورد  مگر 

 (. 50 ـ49/ 8، الکافی)کلینی، رود میسخن  )ع(وی به مهدی ءِ اقتدا 
گزاردن    نمازتری درباره  روایات بیش  کمال الدینویژه کتاب  بهق(  381)درگذشتۀ    بابویهابنالبته بعدها در آثار  

عیسیراههمو   مهدی  )ع(ی  می  )ع(با  الدینبابویه،  )ابنشود  ذکر  عیسی  ؛(280/  1،  کمال  نزول  اصل    )ع( اما 
 ـ  ـهای قیامتیکی از نشانهچون  همـ در دو  دارد: تنها    )ع(به مهدی  )ع(ءِ عیسیتری نسبت به روایات اقتدا کم  مدِ آبس  ـ

راوی ،  نیز   هر دو روایتدر  و  شود  میهای قیامت مطرح  یکی از نشانهچون  هم  )ع( نزول عیسی  بابویهابنگزارش از  
حُ  اُ همان  بن  غِ سَ ذیفة  که  ید  است  درفاری  مسلمانان  عامّۀ  میاینروایات  نقل  قولش  از  بابویه، )ابن  شودباره 
می(.  449،  446/  2،  الخصال نشان  نیز  شیعی  تفاسیر  در  که  تأمل  دربارۀ دهد  مشهور  قول  پذیرش  در  شیعیان 

دیدگاه را پذیرا  این  رسد مفسران شیعی متقدم  اند. به نظر میها تکیه نداشتهمرجع ضمیر موردبحث به این روایت
هم   و پس از آن راه یافته،  تفاسیر شیعه  است که این دیدگاه به  از زمان شیخ طوسی و پس از وی طبرسی  اند و  نبوده

هُ  چون مرجعی برای ضمیر در  هم  )ع(نزول عیسینفوذ این دو مفسر بزرگ شیعی سبب شده است که مفسران به   »إِنَّ
اعَةِ«   .  بنگرندلَعِلْمٌ لِلسَّ

آسیب مقام  در  دیگر  که  نکتۀ  است  این  مفسران  اقوال  معاصر  شناسی  دوران  عاصم  در  از  حفص  رایج قرائت 
دیگر    معتبر بر تمسّک به  قرائت است و در نبود دلیلِ ترین  پذیرفتنیاین قرائت  از نگاه غالب عالمان شیعه نیز  است.  
 ـتر  (. پیش130،البیانخویی،  بنگرید به:  )  ها باید به آن ملتزم بود و عدول از آن شایسته نیستقرائت در سخن از  ـ

قرائت ازاختلاف  موردبحث   ها   ـعبارت  بر  قولِ  از    ـ امصار  قاریان  قرائت  اجماع  که  کردیم  نقل   عِلمقرائتِ  طبری 
 است.   دیگرتر از قرائاتِ بنابراین تمسک به قرائت مشهور شایسته . (634/ 20، جامع البیان است )طبری، 

است. این مجاهد بن جبر است که    عَلمٌََّلِلسّاعَةَِّتواند در کنار قرائت مشهور مطرح شود  ترین قرائتی که می جدی
چندی دیگر از    راهِ هماست که به  وا   حال همعین( و در236/  7،  تفسیر القرآن العظیمکثیر،  ابن خوانده )  عَلمَآن را  
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 :قبل از قیامت را از شروط قیامت دانسته است )ع(مفسران نزول عیسی
ماءِ یُ لِْنَّ اللّهَ سُبحَانَه    ؛شَرطاً مِن أشراطِهَا ونِهِ  کَ امُ السّاعَةِ لِ ی علَمُ بِه قِ یُ روجَهُ مِمّا  خُ   إنَّ  نزِلُهُ مِن السَّ
اعَةِ )شوکانی،  یَ لَ قِ ی قُبَ   (. 643/ 4، فتح القدیرامِ السَّ

میایناز نظر  به  به عیسیرو  عِلم  نسبت  که  اشکال  این  به  توجه  با  مفسران  این  و  نمی  )ع(رسد  باشد  تواند صحیح 
.  اند تا با تفسیر مشهور سازگار باشدقرائت کرده   عَلمٌََّخوانی دارد،  بهتر هم  )ع(با نزول عیسی   عَلمَحال قرائت  عیندر

 .استاجتهادی   یقرائتچنین گویا 
اعَةَِّکه عبارت  که برای ایننکتۀ آخر این اند باید کلماتی را  بر معنایی دلالت کند که مفسران دریافته   إن هَّلعَِلمٌَّْلِلس 

َّنزولَّعیسیَّعِلمٌَّلقربَّالساعةدر تقدیر کلام گرفت:   رسد؛ زیرا . چنین تحلیلی از عبارت متکلفانه به نظر میان 
گفتهچنان التقدیر«  ولی  اَ   قدیرِ التَّ   مُ دَ »عَ اند  که  به من  جمله  عباراتِ  نحویِ  تحلیل  یعنی  مقدر  گونه؛  به  نیاز  که  ای 

پذیرفتنی نباشد  کلمات  چنانانگاشتنِ  ازدیگرسو،  است.  گفتهتر  نیز  فقه  اصول  عالمان  تقدیر اند  که  عدم  بر  اصل 
 (. 57/ 1، اصطلاحات الأصول؛ مشکینی، 28/ 1، الموجزاست )سبحانی، 

 ( سیاق آیه2ـ3
برای فهم بهتر عبارت موردنظر، باید نخست به سیاق آیه و سپس سیاق و بافت آیات توجه کنیم. در این آیه آمده 

مُسْتَقِ  صِرَاطٌ  هَذَا  بِعُونِ  وَاتَّ بِهَا  فَلَاتَمْتَرُنَّ  اعَةِ  لِلسَّ لَعِلْمٌ  هُ  إِنَّ »وَ )زخرف/  یاست:  فعل  61مٌ«  ن َّ(.  ریش  تَمْتَر  ری م  ۀاز 
 به معنای شکِّ   مِریَة(. از همین ماده  185/  20،  تاج العروسو به معنای شک کردن است )زبیدی،    ،برگرفته شده

قرائنِ   راههم به کار می  با  البیانرود )طبرسی،  تهمت  به معنای مجادله  إمتراء  .(303/  5،  مجمع  ای است که  نیز 
 (. 766، مفرداتباشد )راغب اصفهانی،  مِریَةمایۀ آن 

میپایه،  براین نشان  بِهَا«  تَمْتَرُنَّ  »فَلَا  عیسیعبارت  نزول  منظور  که  آیه    نخستینِ   مخاطبانِ نیست.    )ع(دهد  این 
آوردند. نمیای برای قیامت به شمار  را مقدمه   )ع(نزول عیسی  مسلمانانِ عصر نزول در فضای مکه مشرکان و  یعنی  

 ـهای مکی  سه اصل مهم سورهبسیاری از مخاطبان آیه در این دوران    ـتوحید، نبوت و معادـ اند. را هنوز پذیرا نشده  ـ
نزول عیسی با مسیحیان حکایاتی دربارۀ  آشنایی  از طریق  ایشان  باشند؛ ولی   )ع(این احتمال وجود دارد که  شنیده 

یکاین در  ایشان  که  به  فضایی  »توصیه  چنین  آن شود  عیسیجا از  نزول  وقوع    )ع( که  در  پس  است  قیامت  مقدمۀ 
نکنند شک  تازهقیامت  حتی  یا  مشرک  مخاطبان  برخی  ندارد.  معنایی  است  مسلمانانِ  «  ممکن  نزول  اظهار عصر 

شوند. برخی دیگر نیز ممکن است از وجود  دانند و مفهوم آیه را متوجه نمینمیچیزی    )ع( از نزول عیسیبدارند که  
گاه باشند؛ ولی باز هم این برای   )ع(باورهایی در میان مسیحیان دربارۀ نزول عیسی شان غریب بنماید که امر شوند  آ
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و وقوع قیامت شک بکنند. مخاطبان آیه کسانی هستند که هنوز نسبت به   )ع(نباید نسبت به پیوند میان نزول عیسی
گاهی و آموزش یک  اند.های قرآنی دریافت نکردهچنین پیوندی آ

مردود اعلام    قرآنکه البته در    ها دربارۀ تصلیب ویداستانی و  فّ وَ ، تولد ویژه و تَ )ع(در نقطۀ مقابل، زندگی عیسی
  تواند مورد استناد میو    ستا   آشنا قرآن    مواردی است که برای مخاطبان نخستین  ( همگی از157شوند )نساء/  می

خوبی  « بهدر صورت پذیرش قول مشهور، عبارت »فَلا تَمْتَرُنَّ بِها که  اینطباطبایی نیز به  رو  ازهمین  قرار گیرد.قرآن  
را در ی  رمشتقات ریشۀ م(.  117/  18،  المیزانکند )طباطبایی،  ری از قبل باشد اشاره مییگجهی ع و نتی تواند تفرنمی

 کنیم:هم مشاهده می )ع(در شخصیت عیسی ها اختلافاشاره به جایی دیگر برای 
ذِ ی مَرْ ابنُ سَی ی  عِ کَ ذَلِ   (. 34م/ ی )مر مْتَرُونَ یَ هِ  ی فِ  یمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّ

 ـم ی بن مر یس ی ن است عیاترجمۀ آیتی:    ـبه سخن حقـ  . د بودندیاو در تردۀ ه دربارکهمان ـ
مورد  آیۀ  با  وثیقی  ارتباط  که  نیز  پیشین  آیات  نه  سیاق  دارند  آخرالزمانی   دربارۀبحث  چهرۀ  و  نزول  و  عروج 

گوید که مشرکان مَثَلی سخن می  دربارۀ به بعد  سورۀ زخرف    57از آیۀ  .  شخصیت وی است  دربارۀکه  بل  )ع(عیسی
 .تشبیه نمودند )ع(مطرح کردند و خدایانِ خود را به عیسی )ص(مکه آن را از روی جدل و مخاصمه با پیامبر

لَ  ضَرَبُوهُ  مَا  هُوَ  أَمْ  خَیرٌ  أَآلِهَتُنَا  وَقَالُوا  ونَ *  یصِدُّ مِنْهُ  قَوْمُک  إِذَا  مَثَلًا  مَرْیمَ  ابْنُ  ضُرِبَ  ا  إِلاَّ  وَلَمَّ ک 
إِسْرَائِیلَ * لِبَنِی  مَثَلًا  عَلَیهِ وَجَعَلْنَاهُ  أَنْعَمْنَا  عَبْدٌ  إِنْ هُوَ إِلاَّ  قَوْمٌ خَصِمُونَ *  بَلْ هُمْ  نَشَاءُ   جَدَلًا  وَلَوْ 

بِعُونِ  اعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّ هُ لَعِلْمٌ لِلسَّ إِنَّ رْضِ یخْلُفُونَ * وَ
َ
 هَذَا صِرَاطٌ  لَجَعَلْنَا مِنْکمْ مَلَائِکةً فِی الْْ

 (. 61 ـ57مُسْتَقِیمٌ )زخرف/ 
چون هم  )ع(. سخن از عیسیاست  )ع( محور شخصیت عیسیبر  ای  موضوع بحث در آیات پیشین جدال و مخاصمه

اعَةَِّ لِلس  عِلمٌَّْ َّ کنار    إِن ه  به در  از وی  َّمثابۀ  سخن  إِلّ  وََّ ه  عَلیَهَِّ  إِنَّْ أنَْعَمْنَاَّ است  (  59)زخرف/    عَبْدٌَّ گرفته  حتّ جای   ی  و 
اعَةَِّجملۀ   َّعِلمٌَّْلِلس  / 25،  الجدولصافی،  بنگرید به:  باشد )  أنَْعَمْنَاَّعَلیَهَِّتواند معطوف به جملۀ  از نظر نحوی می   إِن ه 

100 .) 
اعَةَ أَنْ تَأْتِ یبعد نیز آمده است: »هَلْ    در آیاتِ  مطابق این   .(66شْعُرُونَ« )زخرف/  یهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا ی نْظُرُونَ إِلاَّ السَّ

  به قیامت ندارند و سرگرم دنیای خویش   یافتد که کافران توجهحالی اتفاق میآیه آمدن قیامت ناگهانی است و در
قیامت و ناگهانی بودن وقوع آن منافاتی با هم ندارد و   ی برایهای نشانهوجود  (.  63/  4،  الکشاف   اند )زمخشری،

 که در جایی دیگر آمده است:اند؛ چنان قابل جمع
اعَةَ أَنْ تَأْتِ یفَهَلْ   ی لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِ ی نْظُرُونَ إِلاَّ السَّ رَاهُمْ )محمد/ کْ هُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ

18) . 
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آیتی:   نشان ترجمۀ  هرآینه  رسد؟  فرا  قیامت  بناگاه  که  اند  آن  منتظر  تنها  آشکار آیا  قیامت  های 
 شان را چه فایده؟شده است و چون فرارسد پند گرفتن

نشانهحال  بااین از  سخنی  زخرف،  سورۀ  آیات  سیاق  قیامت  در  به  ــهای  میان  ــ  الساعةاشراطََّّ  ،اصطلاح یا  در 
از  .  نیست منظور  نشانه ای  نشانه  السّاعةعلمََّّاگر  آیۀ  از  در  آن  یادکرد  بود  قیامت  مناسبتِ   66های  زخرف   سورۀ 

داشت.  بیش آیاتتری  آیات  ،  نیز  قرآن   در مجموعِ  آیات    مکی وچه  اینبیشمدنی،  چه  و    )ع(شخصیت عیسی  تر 
اوخدا  پیروان  جانب  از  وی  بحث ست  ا  انگاری  و  که  است  عیسیبرانگیز  نزول  و  عروج  از  که  سخن   )ع(آیاتی 
 تری دارند. کم مدِ آگویند، در مقایسۀ با آیات مربوط به شخصیت وی، بس می

 دیگر شواهد( 3ـ3
خَ  توجه کرد،  آن  به  باید  که  قول مشهور    الساعةعلمََّّبا    الساعةاشراطََّّ  لطِ نکتۀ دیگری  توجه برپایۀ  است. عدم 

آی  علمَّالسّاعةدلیل آن به  زدنِ بیو پیوند    ،آمدهقرآن    که در برخی آیات  اشَراطواژۀ  مفهوم  دقیق به   بحث  مورد  ۀدر 
باشد که در    ةاشراطَّالساعهمان    علمَّساعتهیچ دلیلی نداریم که مراد از  تواند فهم آیه را با مشکل مواجه کند.  می

که دیدیم، در تفاسیرِ رِوایی کهن شیعه نیز چنین قولی ذکر نشده ازاین، چنانها یاد شده است. گذشتهبرخی روایت
 . (303/ 2،  التفسیرقمی، مثلًا، بنگرید به: )بودند 

بیابد و پیوندی   طاشرَّااند تا کارکردی متناسب با واژۀ  در آیه را به سویی سوق داده  علماین روایات هستند که واژۀ  
و روایات عمومی   اشراطَّالساعةتواند درهم آمیختگی روایات  با این آیه برقرار شود. علت آن می   جاءَّاشراطهاَّبین  

  برخی از روایاتِ   چنینهمو    )ع(روایات نزول و قیام مهدی  ،و از سویی دیگر  منابع اهل سنت،در    نزولَّعیسی)ع(
علی فضیلت  بر  شیعی    )ع(دال  منابع  باقی   یمتوانباشد.میدر  خود  جای  در  را  یادشده  روایات  از  یک  هر  کارکرد 

را در هم    مختلفروایتِ دسته  چندین  که دلالت  آنملتزم بمانیم؛ بیبحث هم  ظاهر آیۀ مورد چنان به  همو  گذاریم  
آیا آیۀ موردبحث  باز این سؤال باقی است که  شرطی برای آخرالزمان است    )ع(نزول عیسیکه  با پذیرش اینبیامیزیم.  

 یا نه.  حقیقت استهمین هم در مقام بیان 
 ـمثابۀ آیه منظور از آیه این است که وجودِ عیسی به زاده شد و درنهایت نیز خدا او   پدربدون که  ای از آیات خدا ـ

دیدگاه تأیید ضمنی  این  بر    یشاهدپذیر است.  که قیامت امری تحقق ــ عِلمی است حاکی از اینرا نزد خود بالا برد
در   جدیداز  عباراتی  آن  مل  عهد  رسیدن  و  آخرالزمان  صورتِ کاست.  چند  به  الهی  بخشناهم  وت  در  های سان 

جدید   از  مختلف شده  عهد  این    ،مطرح  ادوارِ سانی  ناهمو  نخستین  اختلاف  از  موجب  میان  مسیحیت  در  نظر 
ناهمکاصحاب   و  )آلیسا  است  بوده  تفاسیر  در  به:  هنگی  بااین(143،  »آخرالزمان«مجتبایی،  بنگرید  در  حال،  . 
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 ،(25:  11،  یوحنا )  قیامتَّوَّحیاتَّمسیح خود  شود کمابیش دریافت  ها میمضامینی هست که از آن انجیل یوحنا  
رستاخیز  نیز  از گور برخاستنش  (، و  13:  22  ه،مکاشف )آخرالزمان  ، یا  (9:  10  ،  6:  14  یوحنا،)  راهَّوَّدروازۀَّنجات

است   به:  ؛  4 ـ1:  3  ،12  :2سیان،  )کولُ همگانی  بنگرید  آیۀ  می  (.11ـ3  :6  رومیان،نیز،  دانست  محتمل  توان 
 داشته باشد.  عهد جدیدای بینامتنی با همین مضامین در کریم نیز رابطه  قرآنموردبحث در  

گفتارهایی توجه داشت که در روایات اسلامی از قولِ در    ساعتچه گفته شد، باید به کاربرد کلمۀ  بر آن افزون
های نخستین را توانند ذهنیتِ مسلمانان در سدهکم از این حیث مهم اند که میاند و دستنقل شده  )ع( عیسیخودِ  

کرد زنان شیون می گفت به سانِ سخن می ساعتاز   )ع(هرگاه عیسیتوضیح دهند. برای نمونه، در روایتی آمده است 
بن روایتی  (.51،  الزهدحنبل،    )احمد  وقوع    دربارۀ  )ع( عیسی  دیگر  برپایۀ  جبرئیل    ساعةزمان  جبرئیل  پرسیداز   .

از   )ع(هرگاه نزد عیسیاند نقل کرده (. نیز 77، الزهدمبارک، ابن)... کننده نیستشونده داناتر از پرسشگفت: پرسش
یاد شود و او خاموش بماند   ساعتگفت: سزاوار نیست که پیش پسر مریم از  زد و میشد، صیحه میمییاد    ساعت

روایتدر    (.77  )همان، عیسیها  این  درماندگی  آن  تساعدرک  در    (ع)بر  با  خویش  تطبیق  می   و  به  تأکید  شود. 
  هر انسان دیگری از هیبتِ   سانِ بهنیز  خود    ،رسدچه زمانی فرا می  قیامتداند  نمی  ویکه  اینبرعلاوه  ، دیگر  یعبارت

 (. 74، انجیل به روایت مسلمانانخالدی، برای تفصیل بحث، بنگرید به: ) ناک استآن بیم

 نتیجه

مطالعه   این  مفسران  در  اعَةِ«  عبارت    دربارۀآراء  لِلسَّ لَعِلمٌ  ه  آیۀ  »إنَّ زخرف    61در  بهسورۀ  نزول  و  پندارۀ  ویژه 
قول که دیدیم، پذیرش  شد. چناناین عبارت بازخوانی و نقد  در توضیح  مشهورترین قول تفسیری    مثابۀبه  )ع(عیسی

 ـتفسیریِ   ـ)ع(نزول عیسی  یعنی ارجاع ضمیر هاء در عبارت یادشده به مشهور ـ سیطرۀ  .  است  راههمبا مشکلاتی    ـ
با تفسیر را    )ع(انگارۀ نزول عیسیمفسران    ها از آیه اثر گذارده است و درنتیجهبر فهم  اتِ ملاحم و فِتَنروای  یگفتمان

آیه   افراطی زدهاین  این سورهکه چنین درکی  اند؛ درحالیپیوندی  آیات  آیه و  آن   نداردسازگاری    با سیاق  و پذیرش 
مشهور  برپایۀ   تکلف همقرائت  کمبا  از شهرت  که  اقوال  دیگر  است.  همین  راه  با  کمابیش  نیز  اند  برخوردار  تری 

عبارت این  در هاء ضمیر تر آن باشد که بگوییم رسد پذیرفتنیروی اند. به نظر میها روبهمشکلات و گاه بیش از آن
فّی و بالارفتن او به سوی خدا، به صلیب  وَ ؛ زیرا تولّد و تکوّن ویژۀ او بدون پدر، تَ گرددبازمی  )ع(به شخص عیسی

او بازگشت دونرفتن  او  ، و حتی   ـبارۀ  او  ـ نزول   ـالعادهخارق  ی امرمثابۀ  بهیعنی همان  و در یک کلام، شخصیت   ـ
 . یا همان قیامت گردد ساعت و شناخت بهترِ   تربیشتواند موجب آگاهی خاص او می
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Extended Abstract 

This study undertakes a critical re-

examination of classical and modern Quranic 

commentaries (tafasīr) concerning verse 251 of 

Surah al-Baqarah, with a specific focus on the 

pivotal phrase: “Were it not for Allah’s 

repelling of the people, some by means of 

others, the earth would have been corrupted” 

(wa-lawlā dafʿu allāhi al-nāsa baʿḍahum bi-baʿḍin 

la-fasadat al-arḍ). The primary research 

question guiding this inquiry is to determine 

the most accurate and explicit meaning of this 

verse, derived from a close analysis of its textual 

context (siyāq) and a systematic critique of the 

diverse interpretive opinions found within the 

exegetical tradition. The author's approach is 

grounded in the premises of Islamic theology, 

engaging with the scripture as a divine 

revelation and operating within its 

hermeneutical framework. 
The investigation is structured around three 

core components of the phrase. First, it 

explores the nature of “Allah’s repelling” (dafʿu 

Allāh). The research identifies and critiques 

Critical Studies on the Quranic Exegesis, vol. 11, 6 (1): summer 2025. 

 

The Divine Law of Repelling in the Qurʾān 

A Critique of Commentators' Views on Q 2:251 

(Were it not for Allah's repelling the people by means of one another…) 
Zeinab Pourkavian  

Ph. D. in Quranic Studies and Hadith, Faculty of Theology, Alzahra University, 
Tehran, Iran (E-mail: poorkavian73@gmail.com). 

Bibi Sadat Razi Bahabadi  
Associated Professor of Quranic Studies and Hadith, Faculty of Theology, 
Alzahra University, Tehran, Iran (corresponding author: b.razi@alzahra.ac.ir). 
 
 

 
 

  

 

 +++آغاز مقالۀ اول+++ 

Original Research 

Received: 31/ 5/ 2025 

Revised: 3/ 9/ 2025 

Accepted: 4/ 9/ 2025 

published: 4/ 9/ 2025 

Pages: 175-198. 
 
Publisher: 
Mashhad Faculty of University of Quranic Theology and Awarness. 
© 2025/ Authors retain the copyright and full publishing rights. 

 
 
Online ISSN: 2783-5308 
Open access in web address: 
http://naghdeara.quran.ac.ir 

 
Cite this article: Mostajaboldavati, S. A. and Sadeghi 
Hassanabadi, M. “Methodological Critique of Peter 
Coppensʾ Frameworks in Analyzing Sufi Qurʾanic 
Exegesis”, Critical Studies on the Quranic Exegesis 6 
(11), 2025, p. 175-198. 
http://doi.org/10.22034/naghdeara.2025.527031.1304.  

https://orcid.org/0009-0007-3964-3707
mailto:poorkavian73@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-3548-348X
mailto:b.razi@alzahra.ac.ir
http://naghdeara.quran.ac.ir/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
http://doi.org/10.22034/naghdeara.2025.527031.1304
https://www.doi.org/


176  Critical Studies on the Quranic Exegesis, vol. 11, 6 (1): summer 2025. http://naghdeara.quran.ac.ir 

 

three major interpretive trends among the commentators: 1) viewing it as an innate, 

natural law governing creation; 2) equating it with the concept of the “struggle for 

existence”; and 3) understanding it primarily as the divine injunction of jihad and armed 

combat. The study argues that the immediate narrative context of the verse, which 

recounts the military conflict between the Israelites under Ṭalut (Saul) and the army of 

Jālūt (Goliath), lends strongest support to the third interpretation, wherein God’s 

repelling is actualized through the divinely sanctioned military struggle of the believers. 
Second, this study analyzes the agents involved in this dynamic, encapsulated in the 

phrase “some by means of others” (baʿḍahum bi-baʿḍ). It catalogues the wide spectrum of 

opinions on the identity of these groups, which range from the repelling of wrongdoers by 

other wrongdoers to the repelling of people of falsehood (ahl al-bāṭil) by the people of 

truth (ahl al-ḥaqq). After a critical review, the study concludes that the context 

unequivocally points to a confrontation between two morally and theologically opposed 

factions: a group upholding truth and monotheism, and a group embodying falsehood and 

oppression. Consequently, interpretations that align with this binary, such as the repelling 

of disbelievers and polytheists by Muslims and believers, are validated, while 

interpretations suggesting a repelling among wrongdoers themselves are deemed 

inconsistent with the verse's plain meaning. 
Third, the paper examines the meaning of the consequent clause, “the earth would have 

been corrupted” (la-fasadat al-arḍ). It discusses the various interpretations of this 

corruption, including the ruin of the earth's physical benefits, the corruption of its 

inhabitants, and the societal collapse of human communities. By cross-referencing the 

verse with its close parallel in Surah al-Hajj (22:40), which states that without this divine 

repelling, “monasteries, churches, synagogues, and mosques in which Allah's name is 

much mentioned would have been demolished”, the research contends that the corruption 

primarily denotes tangible, worldly ruin. This includes the destruction of places of 

worship, the killing of innocent people, and the general breakdown of social order that 

would ensue from the unchallenged dominance of oppressive forces. 
In conclusion, the synthesis of the critical analysis of classical commentaries, reinforced 

by the comparative study of Q 2:251 and Q 22:40, affirms that the explicit meaning of the 

verse is the establishment of a divinely ordained law of social and military confrontation 

between truth and falsehood. This confrontation, manifested in the divinely sanctioned 

struggle of the believers against oppression, serves as the divinely instituted mechanism 
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(dafʿ) through which God prevents the total corruption (fasād) of the earth, thereby 

preserving the possibility of a just and pious social order. 

Keywords: The Divine Laws, Mutual Repulsion, Truth and Falsehood, Corruption on 

Earth, Social Interpretation of the Qurʾān, Jihad, Q 22:40. 
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 چکیده 
آیۀ    این مطالعه   ۲۵۱با هدف بازخوانی و نقد آراء مفسران دربارۀ 

بَعْضَهُمْ  اسَ  النَّ هِ  اللَّ دَفْعُ  »وَلَوْلََ  عبارت  بر  تأکید  با  بقره،  سورۀ 
رْضُ«، انجام شده است. پرسش اصلی مقاله 

َ
الْْ لَفَسَدَتِ  بِبَعْضٍ 

دیدگاه  نقد  و  آیه  سیاق  به  توجه  با  که  است  مفسران،  این  های 
نویسند چیست.  آیه  این  صریح  و  مناسب  پذیرش   گانمفهوم  با 

اتکا با  و  اسلامی  الهیات  تحلیلی  ءمبانی  روش  آراء ـبه  انتقادی، 
»بَ اللهََفعَ دَ مختلف در زمینۀ چیستی   و مفعولَن  فاعلان  م هُ ضَ عْ ، 

مصادیق  عضٍ بَ بِ  و  الأرضف َ«،  می  سادَ بررسی  نتایج   د.نکنرا 
دهد که با توجه به سیاق آیات مربوط به داستان  نشان می  مطالعه

و   و جالوت  آیه   ۴۰آیۀ    چنینهمطالوت  مراد صریح  سورۀ حج، 
نظامیِ قابلت رویارویی  گرو  و  این    هِ دو  بر  است.  باطل  و  حق 

و   مسلمانان  دست  به  مشرکان  و  کافران  دفع  مانند  آرائی  اساس، 
هایی مانند دفع ظالم به دست ظالم دیگر مؤمنان تأیید، و دیدگاه 

، اگرچه هر دو نوع فساد دنیوی و اخروی در چنینهم شود.  رد می
طرح است، با توجه به فضای نزول، مفاسد دنیوی قابل تفسیر آیه  

تأکید   مورد  اجتماعی  نویسنده  تربیشو  درنهایت  دارد.  قرار  ی 
از طریق این تقابل مانع سلطۀ    دفعگیرد که سنت الهی  نتیجه می

 شود.فراگیر فساد در زمین می
تفسیر  ،  زمین  فساد حق و باطل،   دفاع،سنن الهی،    ها:کلیدواژه

 . ۴۰، جهاد، حج/ قرآناجتماعی  

 . ش1404 تابستان،  اول، دورۀ ششم، سال 11پیاپی   ، شمارۀنامۀ نقد آراء تفسیریپژوهش 

 

 کریم  قرآندر  فعدَ سنت الهی 
َنقد آراء مفسران دربارۀ  هُمَْبِب عْض  َب عْض  فْعَُاللَّهَِالنَّاس   (251)بقره/  د 
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 درآمد 
 قرآن و باطل را در  میان دو قطب متضاد حق  قابل تصویری از تتوان  می   شدهاز همان نخستین آیات قرآنیِ نازل 

سو،  ازیکصراط مستقیم   و توحید، عدالت، هدایتچون میان مفاهیمی همبازشناخت. این تصویر خود را در تقابل 
طوری تصویر   قرآننیز در  ماهیت این نبرد    .کندگر می از دیگرسو جلوه ضلالت    و  شرک، ظلمچون  مفاهیمی هم و  

آغاز  گویی  که  شود  می فردی  سطح  می   گرددمی از  ادامه  اجتماعی  سطوح  در  چنین   یابد.و  اجتماعی  سطح  در 
ۀ  مثابهای پیشین را به کریم سرگذشت امت   قرآنهای بدکردار تجلی یافته است.  تقابلی میان پیامبران الهی و امت 

بازگو می صحنه  ابدی  نبرد  این  از  ابعادهایی  و  نبرد  ی  کند  این  پیش چشم  از  گونه،  این   .آوردمی مخاطبان خود  را 
 دارد. مهم و محوری کریم نبرد حق و باطل جایگاهی  قرآنر توان گفت که دمی

 باره نازل شده است: اسرائیل با جالوت از آیاتی است که در این داستان نبرد میان قومی از بنی
الْمُلْ  هُ  اللََّ وَآتَاهُ  جَالُوتَ  دَاوُودُ  وَقَتَلَ  هِ  اللََّ بِإِذْنِ  وَالْحِ کَ فَهَزَمُوهُمْ  ا  کْ   مِمََّ مَهُ  وَعَلََّ دَفْعُ  یَ مَةَ  وَلَوْلََ  شَاءُ 

رْضُ وَلَ 
َ
اسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْْ هِ النََّ هَ ذُو فَضْلٍ عَلَی الْعَالَمِ کِ اللََّ  (. ۲۵۱  /بقره )  نَ ینََّ اللََّ

تِ به مذکور    آیۀ موقعیتی ویژه در تفاسیر اجتماعی دارد.  پرداختن به یک نمونۀ عینی از تقابل اجتماعی و نتایج آن  علَّ
الهی و    ۀکه ارادای  صحنه   ؛در جوامع بشری استهمیشگی  های  داستانی که در این آیه نقل شده، نمادی از چالش 

دارد.  نقش کلیدی  بر جوامع و مشکلات  مؤمنان  پیروزی  ایمان در  تقابلی سخن   کهچنان   قدرت  از  آیه  گفته شد، 
با عنوان  گوید که امروزه در جامعهمی از آن  از مبارزه بر سر ارزش یاد می   1اجتماعیَتقابلَشناسی  نوعی  ها، شود؛ 

امکانات.   و  قدرت  بهتر،  منزلت  از  بردن  بهره  داشتن،  اجتماعی  حق  مبارزه  تقابل  از  جریان است  نوعی  در  که 
یکی به    رسانیِ کند یا موجب آسیب را خنثی می  دیگریکمابین ضرورتاً یا  فی  قِ ئ، علاهای حاصل از آن رویارویی 

نفع دیگری می  ،دیگری  به  از میان رفتن یکی  ی،  رشود )کوز یا  که در    ایپدیده   ؛(۲9،  های اجتماعیتقابل   ۀنظر
 . توانش مشاهده و تحلیل کردمی های مختلفی به شکل معاصر دنیای 

 طرح مسئله 
ــ معاصر  دوران  جهان در  کنونی  وضعیت  به  توجه  شکل   ، با  جهانی،  استکبار  و  اشغالگران  گفتمان وجود  گیری 

ــ بازفهم مراد از این آیه از نگاهی و عواملی دیگر از این دست   هابرخوردَتمدنَبا گفتمان  قابل در ت  هاگفتگویَتمدنَ
بررسی  »نژاد مقالۀ مؤمن و قاسم همین ضرورت سبب شده است که اخیراً کند. دینی اهمیتی مضاعف پیدا می درون 

 
1. Social Confrontation. 
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مفهوم   از  معاصر  نواندیشان  خوانش  تدافعتحلیلی  با  «کریم  قرآندر    سنتَ تحولَت   را  تحلیلی  بررسی  هدف 
تمرکز   (.ش۱۴۰3)بنویسند  حج    ۴۰سورۀ بقره و آیۀ    ۲۵۱تاریخی آراء نواندیشان معاصر دربارۀ سنت تدافع در آیۀ  

به  برخوانش   همقالاین   آیه است و  از  امثال   عماره و  افرادی مانند شیخ یوسف،محمددیدگاه  های فرهنگی سیاسی 
به    ش(۱۴۰3دیگر خود )  ۀ در مطالع  مؤمن  اند.پرداخته است که سنت تدافع را در سطح تمدنی مطرح کرده ایشان  

در دو مطالعه    .های زمانی متفاوت پرداخته استها در ظهور یا ترویج خوانش تدافع حکومتی در بازه گفتمان   نقش 
ها نیز محور  شود. اختلافات تفسیری و علل آن های متفاوت از آیه دیده نمی یاد شده کوششی برای بازکاوی خوانش 

 . بحث نبوده و بازکاویده نشده است
می صورت  معرفتی  خلأ  همین  برای جبران  کنونی  که  مطالعۀ  است  آن  آیه گیرد. هدف  از  مختلف   تفسیرهای 

دیگر که در آیۀ موردبحث به آن اشاره  بازکاویده، و درک اجتماعی مفسران مسلمان از سنت الهی دفع مردم با هم
طبع هدف دیگر آن خواهد بود که از خلال نقد و بررسی آراء مفسران به این پرسش نیز  شده است بازخوانی شود. به

در این مطالعه با بررسی تفاسیر مختلف و متعدد و تطبیق  پاسخ داده شود که آیه دقیقاً بر چه معنایی دلَلت دارد.  
شود فهم بهتری از آیه سورۀ حج(، تلاش می   ۴۰نظرات و ادلۀ هریک و با استفاده از سیاق آیه و قرینۀ منفصل )آیۀ  

 ارائه شود. 

 مقدمات بحث . 1
 ـو دومین آنان در مصحف   قرآنۀ  ترین سورطولَنیــبقره  ۀ  سورآیۀ موردبحث در   . در این سوره از جای دارد  ـ
مختلفی   استبحث  موضوعات  غرض قرآن .  شده  کردهپژوهان  بیان  آن  برای  را  گفتهاندهایی  مثلًا  منظور  .  اند 

 (.۱7، مجموعه کامل ساختارگر، )خامه  است بشری ۀ آیین اسلام تنها راه سعادت جامع بازنمودن این است که 

 ( فضای نزول آیه 1ـ1
آن را به چهار بخش و خاتمه   ،برای نمونه.  اندمبنایی خاص به تقسیم آیات این سوره پرداخته نظر به  با  معاصران  
نموده  تقسیم،  اند.  قسمت  این  عوامل حفظ و گسترش احکام دینی در  )  بخش چهارم ۀ  زیرمجموع  ۲۵۱ۀ  آی برپایۀ 

در تقسیمی دیگر که بر   گیرد.قرار می«  مطلب دوم با عنوان »جهاد، عامل اقتدار گروهی از آوارگان یهود( و  جامعه
آیات   است،  شده  انجام  سوره  رکوعات  می سی  ۲۵3-۲۴9اساس  محسوب  سوره  این  رکوع  )زارع  وسومین  شود 

»گونه ر ز ساختار...«،  دینی،  نمودهگاه  (.  89شناسی  تقسیم  خاتمه  و  مقصد  چهار  مقدمه،  به  را  سوره  این  اند  نیز 
از،   قرار «  شرایع دین با تفصیلۀ  در مقصد سوم با عنوان »ارائ  ۲۵۱ۀ  آی (. برپایۀ این تفکیک،  ۱69،  النبأ العظیم)درَّ

 (.۲۴9، همان گیرد )می
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وجود   تقسیم   هایدیدگاه با  و  غرض  بیان  در  آی مختلف  که  است  مسلم  سوره،  نبرد ۀ  بندی  داستان  ذیل  نظر  مدَّ
بنی بزرگان  آیات،  از  دسته  این  ظاهر  طبق  است.  شده  بیان  جالوت  و  نبی  طالوت  از  یی  روافرمان خود    اسرائیل 

.  توجه شود پاسخ آنان به سؤال آن نبی استبه آن  ای که لَزم است  نکته   جهاد کنند.  خدا درخواست کردند تا در راه  
 گویند:آنان در پاسخ می خواهند کرد؛ یی بر آنان گمارده شود، آیا جهاد  روافرمان اگر پرسد نبی از ایشان می 

هِ وَ قَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِ یوَ مَا لَنَا أَلََّ نُقَاتِلَ فیِ سَبِ   (.۲۴6 / بقره ) ارِنَا وَ أَبْنَائنَایَ لِ اللَّ
بیان  عبارت  ادامۀ  کننداین  در  است.  آنان  بر  رواشده  ظلم  و  که  ۀ  شرایط  است  آمده  برآنان   خداداستان  را  طالوت 

 صبر، ثبات قدم و یاری طلبیدند.خدا  و از   ندرو شد یی داد. آنان نیز پس از آزمایش، با سپاه جالوت روبه روافرمان 
 :شودگفته می همین آیه ۀ در ادام. این است که سپاه طالوت سپاه جالوت را شکست دادۀ کنندبعد بیان ۀ آی 

رْضُ وَ لَ 
َ
فَسَدَتِ الْْ اسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّ هِ النَّ هَ ذُو فَضْلٍ عَلیَ الْعَلَمِ کِ وَلَوْ لََ دَفْعُ اللَّ   / بقره )   نینَّ اللَّ

۲۵۱ .) 
کرده چنان  تصریح  نیز  معاصران  برخی  داستان  اند  که  از  این  دائمیِ قرآنی حاکی  فاسدان   سنت  برابر  در  الهی  دفع 

از زمین برداشته  فَ . برپایۀ این آیه، در نتیجۀ چنین دفعی  (7۰۱/  ۱۱،  تسنیم  )جوادی آملی، است   راز  .  شودمی ساد 
 . ای معین اختصاص ندارداست و به گروه یا دوره  خداتفضلی از جانب    نیز جلوگیری از فساد

 ( نظیر آیه در سورۀ حج 2ـ1
گاهی مشترک و تالی متفاوت    ۀدارای مقدم  سورۀ بقره   ۲۵۱آیۀ  سوره حج با    ۴۱آیۀ   ها اند. پس لَزم است قدری آ

شود.   بازخوانی  آیه  این  بیست ۀ  سور دربارۀ  موضوعات  حج  بیان  به  سوره  این  است.  مصحف  در  سوره  ودومین 
ۀ میانِ مقایس  ،معبودان باطل  با  ۀ خدامقایس:  اندغرضی واحد برای آن بیان کرده حال  . بااینمختلفی پرداخته است

و    خدافرمان  گزاردنِ  دعوت به  پایه،  براین و    اند،شان معبودان باطل  ست با منکران که ولی ا  شان خدامؤمنان که ولیَّ 
معاصر سورۀ  پژوهشگران    چنینهم  (.۱7۱احدیان، »کشف محور سوره...«،    و  )رضی بهابادی  مقابله با مخالفان 

ۀ با توجه به این تقسیم، آی   .انددارای مقدمه و چهار گفتار دانسته  . برخی آن را اندهایی تقسیم کرده را به بخش حج  
-38آیات  )  از مؤمنان با صدور فرمان جهاد  خداحمایت  بحثِ سوره دربارۀ  در مطلب اول گفتار سوم، یعنی    ۴۰
 (. 37، ...کامل ۀمجموعگر، خامه بنگرید به:  قرار دارد )(، ۴۱

 دیگر مرور شوند:با هماز خود دارد، لَزم است  آیۀ قبل و بعد با سورۀ حج   ۴۰ۀ با توجه به ارتباطی که آی 
دِی مِنْ  أُخْرِجُوا  ذِینَ  الَّ  * لَقَدِیرٌ  نَصْرِهِمْ  عَلَی  هَ  اللَّ إِنَّ  وَ ظُلِمُوا  هُمْ  بِأَنَّ یقَاتَلُونَ  ذِینَ  لِلَّ بِغَیرِ أُذِنَ  ارِهِمْ 

بِی  وَ مَتْ صَوَامِعُ  لَهُد  بِبَعْضٍ  اسَ بَعْضَهُمْ  هِ النَّ وَلَوْلََ دَفْعُ اللَّ هُ  نَا اللَّ أَنْ یقُولُوا رَبُّ عٌ وَصَلَوَاتٌ  حَقٍّ إِلََّ 
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ذِی الَّ  * عَزِیزٌ  لَقَوِی  هَ  اللَّ إِنَّ  ینْصُرُهُ  مَنْ  هُ  اللَّ وَلَینْصُرَنَّ  کثِیرًا  هِ  اللَّ اسْمُ  فِیهَا  یذْکرُ  إِنْ وَمَسَاجِدُ  نَ 
وَلِلَّ  الْمُنْکرِ  عَنِ  وَنَهَوْا  بِالْمَعْرُوفِ  وَأَمَرُوا  کاةَ  الزَّ وَآَتَوُا  لَاةَ  الصَّ أَقَامُوا  رْضِ 

َ
الْْ فِی  اهُمْ  عَاقِبَةُ مَکنَّ هِ 

مُورِ 
ُ
 (. ۴۱-39)حج/   الْْ

ذِ آمده است  39ۀ  در آی  هُمْ ظُلِمُواْ ا قَ یُ نَ  ی: »أُذِنَ لِلَّ هَ عَلیَ   تَلُونَ بِأَنَّ را  «  ر«. مفسران منظور از »أُذِنَ ی نَصْرِهِمْ لَقَدِ   وَ إِنَّ اللَّ
برای  اجاز مؤمنان  به  خدا  کرده ۀ  بیان  )جنگ  رازیاند  فخر  به:  بنگرید  نمونه،  الکبیر ،  برای  ؛ ۲۲8/  ۲3  ،التفسیر 

یاد شده است    دلیل اذن قتالچون  که همطور خاص به دو نکته  (. در این آیه باید به38۴/  ۱۴،  المیزانطباطبایی،  
اذن قتال ۀ مفسران این آیه را اولین آی برخی شان. شدن مظلوم واقع ثانیاً، و مؤمنان، تحمیل جنگ بر اولًَ، توجه نمود: 

) دانسته زمخشری،  3۲۱  / 7،  التبیان  طوسی،شیخ  اند  قتال ؛  (۱6۰/  3،  کشافال؛  آیۀ  نخستین  تعیین  در  هرچند 
 (. ۱۱3/ ۱۴، نمونهتفسیر مکارم شیرازی، بنگرید به: ) نظر وجود دارد اختلاف 
آی  به  ۴۰ۀ  در  افراد  این  کهاین وصف شده ،  اخراج گشتناحَ بِ   اند  دیارشان  از  اخراج اه ق  منظور  است  ند. ممکن 
؛ 36۴/  ۴،  الدر المنثورسیوطی،  که قول مشهور نیز همین است )بنگرید به:  ؛ چنان مدینه باشدمکه به  ز  مؤمنان ا

القرآن مدرسی،   باشد  73/  8،  من هدی  چنین  اگر  است(.  مدنی  منظورآیه  است  ممکن  نیز،  به ایشان  اخراج    . 
باشد فرض حبشه  این  در  )طبرسی،    .  است  مکی  البیانآیه  را    .(۱38/  7،  مجمع  وجه  هردو  نیز  محتمل برخی 

یعنی  اند دانسته که  گفته ؛  شده  نازل  شرایطی  در  آیه  این  حبشهاضطرار  به گروهی  اند  گروهی    ،به  با و  مقارن  نیز 
)طباطبایی،   رفتند  مدینه  به  )ص(  پیامبر  البته38۴/  ۱۴  ،المیزانهجرت  و  مسلمانان  مشرکان    (  وآزار  اذیت  در 

،  مجمع البیانشدند )طبرسی،  از مکه  مضطر به خروج  درنهایت مسلمانان همگی  که  نشان دادند  شدت  قدری  به 
7 /۱38.) 

ادام یاد می دیگر همبرخی  ۀ  وسیلبه ها  انسان نیز دفع برخی    ۴۰ۀ  آی ۀ  در  آی شودچون یک واقعیت گریزناپذیر  ۀ . 
 :رسانندی اختصاص دارد که این دفع الهی را به انجام می افراد  ویژگیِ به بیان نیز بعد 

ذِ  لَوةَ وَ ءَاتَوُاْ الزَّ کَّ نَ إِن مَّ یالَّ رْضِ أَقَامُواْ الصَّ
َ
اهُمْ فیِ الْْ وَ    رِ کَ وةَ وَ أَمَرُواْ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْاْ عَنِ الْمُنکَ نَّ

مُور
ُ
هِ عَقِبَةُ الْْ  . (۴۱)حج/  لِلَّ

بیابند  در زمیناگر  که    اندها کسانی آن   بر آیه،  بنا  اقام  توانایی  به  ۀ  به  معروف و نهی از  نماز، پرداخت زکات و امر 
 پردازند. منکر می

فعُ الله ( آراء مفسران دربارۀ مفهوم 3ـ1  دَ
فعْۀ  به اختلاف قرائت و معنای واژ نخست باید    دفعَاللهاز  به مراد    یابیدست برای   غالب قراءِ مشهور پرداخت.    د 
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را    قرآن کلمه  فعاین  را  خوانده   د  آن  که  است  شده  گزارش  نیز  معدودی  از  گرچه  می  دِفاعاند؛  اند  کردهقرائت 
البیان)طبرسی،   التنویرعاشور،  ابن ؛  6۱9/  ۲،  مجمع  و  یر  شهرت   (.۴77/  ۲،  التحر به  توجه  دفع،   با    قرائتِ 

 . شودبرده می مطالعه با پذیرش همین قرائت پیش 
نیز، بنگرید ؛  ۲۲8/  ۲،  ةمقاییس اللغفارس،  ابن کند )کردن چیزی دلَلت میو برکنار  بر دور    دفع  ۀریشاند  گفته 

داشته(.  ۲۴6/  3،  التحقیقمصطفوی،  به:   بیان  هم  دیگر  تعابیری  با  گاه  را  معنا  گفتههمین  مثلًا  دفع اند؛  که  اند 
البته، .  است  (87  /8،  لسان العربمنظور،  ابن نیرو )ۀ  ازالیا  (  ۴۵/  ۲،  العینمعنای منع کردن )خلیل بن احمد،  به 

فعمشتقاتِ   َحرف جرَّ  زمانی که با   د    نعَ حرف جر د و زمانی که با  نرسانو دادن را می   عطاءد معنای  ن متعدی شو  إلی 
نیز  (. اگر  3۱6،  مفردات الفاظ القرآن)راغب اصفهانی،  کنند  از فرد یا چیزی دلَلت می حمایت  بر  د  ن متعدی شو

معنای   از حرف جر  استفاده  بر  متعدی  بدون  دورکردن  بیابند  و  نهادن  کرد  کنار  خواهند  قاموس )قرشی،  دلَلت 
 (.3۵۰/ ۲، قرآن

پاسخ  در  این  مفسران  از  به  منظور  فعْکه  کرده   چیست  د  بیان  را  اندوجوهی  دفع  از  مراد  برخی  جهاد.  و   قتال 
العظیمحاتم،  ابی ابن ) القرآن  )سمرقندی،  یا    (۴8۱/  ۲،  تفسیر  کفار  با  مسلمانان   (۱6۵/  ۱،  التفسیرپیکار 

است؛ خواه چنین به مؤمنان در برابر کفار و مشرکان    خدامنظور نصرت و یاری  اند که  اند. برخی هم گفته دانسته
به که  اوقاتی  در  یا  دهد  روی  جنگ  حین  در  نمی نصرتی  واقع  جنگی  ؛ ۱۵۲/  ۱،  التفسیر)بیضاوی،  شود  ظاهر 

اند  چنین دفعی اشاره نکرده گرایندگان به این دیدگاه خود گاهی به مصادیقِ یک  (.۱37/  ۱،  جوامع الجامعطبرسی،  
یاری  یا مثلًا    (3۲۴/  ۱،  تفسیرالعبدالسلام،  ؛ ابن 6۱3/  ۱،  غرائب القرآن  ایجاد رعب در قلب کفار )نظام،و گاه نیز  

 اند.را مصداق این یاری نمایانده  (8۵/ ۱، هالفواتح الالهی )شیخ علوان،  ان ظالم در برابر  ان مظلوم
بحث  قبیل  این  از  معاصران  به برخی  دفعی  چنین  ماهیتِ  از  بحث  درگیر  رفته،  فراتر  یک  ها  الهیَمثابۀ   سنتَ

چنین دفعی (.  ۴97/  ۲،  المنار،  رشید رضا)داند  می   تنازعَبقاءاند. مثلًا رشید رضا مراد از چنین دفعی را همان  شده
تنازعی نوع  هر  باشد  میان    در  غلبه  و  دفاع  مستلزم  که  است؛مردم  سنت گونه به   جاری  از  که  اجتماعی  ای  های 

و جاری جنگ  طبیعی  در این آیه همان پدیدۀ    دفعَاللهبه بیان دیگر، مراد از  شود.  محسوب می   قرآنشده در  مطرح 
به  ای که نتیجۀ  ؛ پدیدهاستدر میان افراد بشر   از آن  رشید  )  کنندیاد می   تنازعَبقاءسنتی عمومی است که امروزه 

 (.۴3۵/ ۲، المنیرزحیلی، ؛ نیز برای امتداد پذیرش همین تفسیر، بنگرید به: ۴97ـ۴96/ ۲، المنار، رضا
مفسران   دیگر  است  نیز  عاشور  ابن از  و جنس   خدا معتقد  نژادها  انواع،  در  موجودات  آفرینش  های مختلف،  با 

خودسنت  خلقتِ  در  های  آن   را  نهاده  وجود  سنت ازجملۀ  است.  ها  قابلیتِ این  بقا  ها  برای  مثل  و   ،نسل  ءتولید 
بقاچنین،  هم نیرویی که  ستا  و دفع تضادها  ء نیرویی برای  به سمت صلاح خود هدایت می؛  را  کند. موجودات 
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عاشور، خدا  به باور ابن   کند.شان هدایت میء را به صلاح و بقاها  آن   کههست  موجودات ادراکاتی  ۀ  بنابراین در هم
در   خدا طور که  که از خود و برای دفع دشمن دفاع کنند. همان   ه استوجود آوردادراکاتی به موجودات  در    چنینهم

و  نهاده،طلب منافع از خودش   ، نیروی غضب را نیز برای ردَّ افراطیِ هانسان نیروی بقاء خود و بقاء نوعش را قرار داد
معرفی  قابل ها به عنوان بزرگترین نمود این دفاع متست. در نهایت، جنگ هها نیز  گونه ۀ  موجب حفظ بقی  پدیده این  
یر والتنویرعاشور، )ابن  اندشده  (.۴8۰-۴79 /۲، التحر

ۀ . او ریشاستنیازمند وحدت در جامعه هم این گوید سعادت بشر در گرو اجتماع و تعاون، و نیز می طباطبایی 
داند؛ چرا که بدون این تضادها حرکتی  م می عالَ   ءِ اجزا میان    دفعَوَغلبهَو حتی    تأثیرَوَتأثروحدت در نظام عالم را  

یعنی   استخدامانسان    فطریِ   اولین اصلِ   .انسانی نیز حاکم استۀ  در جامع  دفعَوَغلبهَگیرد. همین اصل  شکل نمی 
  دفعَوَغلبهَو اصلی ثانویه است. این    ،از آن   زائیده   ،متفرع برآن نیز    تمدنَو    تعاونَو  ،  کشی برای رسیدن به هدفبهره 

شئون اجتماعی، از جمله جنگ و صلح، جاری است و صرفاً  همۀ  در    ــواداشتن دیگران به میل خود و رفع موانع ــ
 (.3۰6-۲93/ ۲، المیزانشود )طباطبایی، به دفاع مشروع محدود نمی 

 تر دربارۀ آیه. تأملات بیش 2
الهی را ــخواه یک  ابن مطابق دیدگاه  چُنین دفعی  و  به عاشورطباطبایی  نه  یا  بدانیم  آیه  نظر نمی ــ فطری  رسد 

ظلمی  و  اسرائیل  نبرد نظامی بنی دربارۀ  آیه  .  ندارد  خوانی همبا سیاق آیه  ی  برداشتدرصدد اشاره به آن باشد. چنین  
شود که پیروزی گروه  تصریح مینبرد نظامی یک دو گروه حق و باطل در قابل تدر آن به شده بود. ایشان که به است 

ای صریح یا ضمنی به این معنا همه، اشاره نمایانده شده است. بااین   دفعَاللهحق را در پی داشته، و این پیروزی نیز  
 ندارد که چنین دفعی سنتِ همیشگی الهی و اقتضاء خلقت الهیِ جانداران است.

 ( نقد آراء یادشده 1ـ2

اند. آن را رد کرده ی  مفسران.  ی قرار گرفته استتربیش داند محل بحث  نظری که منظور از دفع را تنازع بقاء می 
اند که نخستین بار  ی را به کار برده اصطلاح حال  اند. بااین صریح اعلام موضع نکردهبه تنازع بقاء    دفعَاللهمفسران  
ارائۀ   داروینَبا  انواعَ تکاملَ است  نظریۀَ شده  نظریشناسانده  اساس  بر  به  همۀ  داروین،    ۀ.  تمایل  زنده  موجودات 

و منابع زمین  یابد  می به سرعت افزایش  ها  آن   باشد، جمعیتنافزایش جمعیت و تولید مثل دارند. اگر هیچ مانعی  
کنند. شرایط محیطی مانند اقلیم در تنظیم زع می انت  ءبرای بقا  دیگریک موجودات با  رو  ازهمین کافی نخواهد بود.  
یعنی ــتر  تنها افراد شایسته درنتیجۀ آن  و  افزاید  را می موجودات  ها در میان  رقابت   قحطیْ . مثلًا  جمعیت نقش دارد

 (.۱۲۰ -93، منشأ انواعداروین، بنگرید به: ) مانندزنده می ــبا محیط  سازگارتر
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بودن   غلط  یا  صحیح  از  بقاءفرضیۀ  فارغ  اصلح   ،تنازع  بقای  یا  طبیعی  مقام  انتخاب  در  معاصر  مفسران   ،
آیۀ   با مضمون  نسبتِ آن  تنازعِ اند  مثلًا گفته.  اندبازنموده   آرائیبقره  سورۀ    ۲۵۱سنجش  هم علمی  قانونی  بقاء    اگر 

انسان است جاری  جانوران  در زندگی  باشد،   نه  زیرا؛  انسان   ها؛  تعاون    هاتکامل  برقرار است برای  بر  )مکارم    بقاء 
اصلِ   (.۲۴9ـ۲۴8/  ۲،  نمونهتفسیر  شیرازی،   بقاء    تعمیم  که   هم  انسان به حیاتِ  تنازع  استعماری است  تفکری 

از جامعه  را  سرمایه   دار مکتبِ  طرف شناسانِ برخی  آن  برای جنگ چون  همداری  بیان حکومت میان  ها  توجیهی  ها 
 جا(. )همان اند کرده 

دارد. بر بسیار  الهی تفاوت  ۀ  محض با اندیش  گرایانِ نزد طبیعت   اصلحَو    احسناند مفهوم  مفسرانی دیگر افزوده
احسن  الهی،  دیدگاه  دین یا    اساس  است.  شده  بنا  صالح  و عمل  حق  محور  بر  که  است  توحیدی  نظامی  اصلح 

و  ای طبیعی  پدیده  آن  نیست  در  انتخاب طبیعی  رفاه  هم  مدار  اسراف،  این دست  تکاثر،  از  نکوهیده  رفتارهایی  و 
گرایانه از تنازع  است. این دیدگاه با تفسیر مادی از جانب خدا  کوثر، کرامت و تقوا  بقاء نتیجۀ اعطاءِ  که  نیست؛ بل 

  قرآنشود متفاوت است.  می انگاشته  پیروز    از حیث مادی تعبیر، و چنین توانایی نیز  تواناتربه  صلح  که در آن اَ   ءبقا
قوی   و  ضعیف  میان  را  جنگ  هرگز  نمی کریم  محتوم  و  برقرار  پاینمایاند  حکمی  شدنِ و  را    حتمیِ   مال  ضعیف 

  ، را ماندنی  نافعو    دقصَِ،  حقو  شناسانَد  می صدق و کذب، نافع و ضار    ،پذیرد؛ بلکه تنازع را میان حق و باطلنمی 
   برگرفته از علومِ برخی مفسران آیات را بر اساس مقدماتِ   کهاین نتیجه  داند. دررا رفتنی می  ضارَ و    ذبکَِو    باطلو  
،  تسنیمجوادی آملی،  بنگرید به:  رأی از آن )   تحمیل رأی بر وحی است؛ نه استنباطِ نوعی  کنند  بی تفسیر می جرِ تَ 

 (. 738ـ73۰/ ۱۱
این  یکبه  افزود  باید  همه  اطلاقی  ها  امکان تنها  چنین  صورتی  کهدر  است  مذکور  پذیر  آیۀ  آی   میان  آن ۀ  و  قبل 

حج نشان   ۀسور   39آیۀ    گفته شد  کهچنان حج نیز توجه نشود.  ۀ  سوربه مضمون نظیر آن در  باشد و  سیاقی نای  رابطه 
 ۴۱ۀ  . در آی استاذن قتال  صدورِ    شان دلیلِ شدن واقع و مظلوم اند  مضطر به جنگ شده  )ص(راهان پیامبرهمدهد که  می

نماز، پرداخت زکات و  ۀ  به اقام  توانایی یابند   در زمین اگر  که  شوند  نمایانده می   کسانی راهان  این هم   نیزسورۀ حج  
قتال و دلَلت آیه بر  آیه  رو  ازهمین است.  ایشان  بودن   حق این خود نشانِ .  پردازندامر به معروف و نهی از منکر می

است نبرد   آشکار  باطل  و  حق  گروه  دو  به میان  میگونه ؛  که  گفت:  ای  حکمِ ــ  خداتوان  وضع  نصرتِ   با  و   جهاد 
 کند.می ساد را دفع فَ  ــگروه حق  جهادگرانِ 

 شده( امر دفع 2 ـ2
. مثلًا شده استبیان  مختلفی    آراءنیز  کند  میچه چیزی را دفع    سورۀ بقره خدا  ۲۵۱برپایۀ آیۀ    کهاین در پاسخ به  
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می  رازی  است  گوید  فخر  دفعممکن  امر  از  هم مراد  شروری  دو  چون  شده  هر  یا  فسق  یا  می   .باشدکفر  افزاید او 
که ائمه اند  انبیاء و  این  ،  روی دهد و بدعتی ظهور کنددر دین    ی اگر شرَّ مثلًا،    .است  دین و دنیا  رورِ شُ منظور  بسا  چه 

احتمال دیگر  . بخشندرا تحقق می  دفعَاللهگونه دارند و این بازمیکفر دخول در مردم را با دلَیل و براهین و بینات از 
با    اللهََدفعَ فرض  در این  .  برخی دیگر باشد  ۀوسیلبه مردمان  عاصی از برخی  مَ   دفعِ   منظورْ به زعم وی آن است که  

منصوب    خداای که از جانب  ائمه  کنند؛ خاصهمیامر به معروف و نهی از منکر  کند که  عملِ کسانی تحقق پیدا می 
 .(۵۱8/ 6، التفسیر الکبیر، فخر رازیگیرند )و این مصالح را پی میند اهشد

توانند جزو کسانی تلقی جز انبیاء و ائمه پادشان هم میبهباشد،  افزاید اگر نیز شرورِ دُنیَوی منظور  فخر رازی می 
رویِ عموم از انبیاء و ائمه و ملوک نیز نظمی اجتماعی  بخشند. فراتر از این، اصلِ پیرا تحقق می  اللهََدفعَ شوند که  

هرگاه ائمه و پادشاهان   چنینهمدهد.  رخ نمی و نزاع  شان دشمنی  میان اگر مردم به شریعت پایبند باشند  آفریند.  می
تواند همین باشد که می  دفعَاللهمراد از  شود. پس  ها زایل و مصالح حاصل می تمسک جویند فتنهالهی    به شریعتِ 

رسد که فخر رازی درنهایت به این نتیجه می   کند.دنیوی دفاع می   رورِ انواع شُ دربرابرِ  بعثت انبیاء از مؤمنان  با    خدا
ها قدر مشترکی وجود دارد و آن آن میان    حمل شود؛ زیراۀ این موارد  بر هم   قرآنیِ موردبحثممکن است عبارتِ 

 (. ۵۱9-۵۱8/ 6، التفسیر الکبیر، فخر رازیدفع فساد است )
توان در سخن از دیدگاهِ مفسران شیعی در این زمینه، نخست باید به خاطر آورد که در برخی روایات شیعی می 

که   دید  معنا  این  به  اللهاز  منظور  اشاراتی  کافران    دفعَ گناه بازداشتنِ  جرائم  کاران  و  ارتکاب  و  به از  مؤمنان  وسیله 
اند گفتاری منسوب به امام است. از جملۀ روایاتی که مفسران شیعی در ذیل این آیه به آن استشهاد کرده نیکوکاران  

 است: )ع(صادق
هَ  إنَّ  بِمَن  یَ لَ   اللَّ ن لَ  یمِن ش  یصَل  یُ دفَعُ  تَریشِ  مِن  یصَل  یُ عَتِنا عَمَّ  الصلاةِ کِ عَتِنا و لو أجمَعُوا علی 

هَ کُ لَهَلَ  ن لَ یمِن ش یک  زَ یُ دفَعُ بمَن یَ لَ  وا، و إنَّ اللَّ ه ِ عَزَّ و جلَّ  و هو قولُ ی... ک  زَ یُ عَتِنا عَمَّ و لَو لَ  : »اللَّ
رضُ 

َ
الْ لَفَسَدَتِ  بِبَعضٍ  بَعضَهُم  الناسَ  ه ِ  اللَّ بحرانی،  ۲۵3/  ۱،  نورالثقلین)حویزی،  «  دَفعُ  ؛ 

 .(۵۱۲ /۱، البرهان
ه  کما عذاب را از شیعیانی    ت وجود شیعیان نمازگزارِ کبه بر   : خدافرمودند  )ع(امام صادقترجمه:  

 . نیز،شدندمی  کردند قطعاً هلاکمی  ک ها نماز را تر اگر همه آن   .ندکخوانند دفع می نماز نمی 
دهند دور می ات نمی که ز کات پرداز ما عذاب را از شیعیانی  کوجود شیعیان ز  تِ کخداوند به بر

برخی  به  برخی از مردم را    خداه: »اگر  کعزَّ و جلَّ    خدایو این است معنای سخن  ...  گرداند
 گردید«. رد، زمین تباه می کدیگر دفع نمی
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کند؛ مثلًا ها توسط خدا دلَلت می و هلاکت   یابلادر این آیه بر دفع    دفعَاللهاند که  برخی مفسران شیعی نیز گفته
)ابوالفتوح  باشد زمین و اهلش  چه مایۀ بلاء و هلاک برای یا دفع هرآن  (3۰۱ /۲، التبیانطوسی، شیخ )دفعِ فاجران 

رسد سازوکار چنین دفعی از نگاهِ مفسرانِ شیعی نباید چندان متفاوت  (. به نظر می 38۵/  3،  روض الجنانرازی،  
گفت؛ یعنی احتمالًَ از نگاه اش سخن مییاد شده بود یا فخر رازی درباره   )ع(با همان باشد که در روایتِ امام صادق

 بخشد مؤمنان اند.که دفع الهی را تحقق می این مفسران هم آن 
پاسخ مقام  در   نقد  و  این سؤال که چه چیزی دفع می  هابررسی  از  توان گفت  می شود  به  آیه که سخن  سیاق 

ظالم افراد را از    چون گروهِ به بیان دیگر،  آیه است.  منظور  دهد شرور در دنیا  کند نشان میاسرائیل می اخراج قوم بنی 
شامل شرهای دنیوی  آیه  رو  ازاین .  ایجاد نمودندها  آن   ری در حیات دنیوی خودشان بیرون کردند، بدی و منکَ   دیارِ 
مشمول  تواند  ایجاد شده در دین نیز می   شرورِ . پس  گروه حق قرار داشتندقابل گروه جالوتیان در م  چنینهم   شود.می

مَتْ صَوَامِعُ وَ بِ   ۴۰ۀ  آی   کهچنان آیه قرار گیرد؛  حکم   د  هَا  یرُ فِ کَ ذْ یُ عٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ  یَ حج نیز مؤید آن است: »لهَّ
هِ   اللَّ بااین رًا«یثِ کَ اسْمُ  آیه چنین  حال  .  نمی معنایی  از ظاهر و صراحت  آیه برداشت  در  که  داشت  درنظر  باید  شود. 

  بر همین مفهومتوان پذیرفت که  پس تنها تفاسیری را می .  وسیله برخی دیگر است به ها  انسان برخی    سخن از دفعِ 
حاکی از  صرفاً  ؛ نه تفاسیری که  باشند برخی دیگر    ۀوسیلبرخی به   از  دو گروه و دفع شرَّ قابلِ  گویای تدلَلت کنند و  

وسیلۀ مؤمنان کاران به از کفار و گناه بلاء و هلاکت و گناه  دفع  ؛ مثل  گروه دیگری استۀ  دفع شرور از برخی به وسیل 
 و نیکوکاران.

 ( منظور از »بَعْضَهُم بِبَعْضٍ« 3 ـ2
بِبَعْضٍ  »بَعْضَهُم  از  منظور  که  سؤال  این  به  پاسخ  مفسران  «  در  هستند  کسانی  مختلفی احتمالَت  چه 

گفته برشمرده  برخی  که  اند.  است  آن  منظور  به اند  کفار  و  ظالمان  دیگر  دفع  کفار  و  ظالمان  می دست  دهد روی 
(. ۲3۰/  ۲،  هتأویلات اهل السن؛ ماتریدی،  ۱9۵/  ۱،  لطائف الاشارات؛ قشیری،  ۲9۵/  ۲،  المیزان)طباطبایی،  

 (. ۴9۱/  ۱،  المنار،  رشید رضا)اند  تعبیر نمودهدفع اهل فساد در زمین با اهل فساد دیگر نیز  از همین معنا گاه به  
اقدامات  دفع اهل باطل با اند که هایی متنوع، این را محتمل دانستهتری از مفسران نیز، گرچه با بیان شمار بسیاربیش 

، کشافالزمخشری،  ؛  3۰۱/  ۲  ،التبیانطوسی،  تنها برای چند نمونه، بنگرید به: شیخ  )روی خواهد داد    اهل حق
 (.۴9۱/ ۲، المنار،  ؛ رشید رضا8۵/ ۱، تفسیر حسینیکاشفی، ؛ ۲69/ ۱

عادل یا باطل را مصداق چنین دفعی دفع با انبیاء، ائمه و پادشاهان  برخی نیز با بیانی عام هرگونه دفعی، اعم از  
؛ زیرا کسانی که از  دهدروی می   قرآنۀ  وسیلدفع با پادشاهان بیش از آن چیزی است که به اند  دانسته، و حتی گفته 
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امتناع می  از فساد  به ترس سلطان  که  از کسانی است  بیش  امتناع می کنند،  آن  از  و وعید  شیخ کنند )خاطر وعده 
البیان؛ طبرسی،  3۰۱/  ۲  ،التبیانطوسی،   بیان 6۲۱/  ۲،  مجمع  برای  به:  ؛  بنگرید  به همین دیدگاه،  نزدیک  هایی 

 .(3۴8/ ۱، درج الدرر؛ جرجانی، 67۲/ ۲،  تفسیرانصاری، ؛ ۵۱8/ 6،  التفسیر الکبیر، فخر رازی
دفع   را  عبارت  از  مراد  نیز  )ۀ  وسیلبهبلایا  برخی  فجار  و  کافران  از  ابرار  و   /۲،  التبیانطوسی،  شیخ  مؤمنان 

مسلمان صالح از خانواده و    واسطۀبه (،  83/  ۱،  تفسیرال ،  وهبابن مردم )عموم  وسیله انبیاء از  به بلایا  (، دفع  3۰۱
( وی  العظیمکثیر،  ابن نزدیکان  یا  ۵۱۰/  ۱،  تفسیرالقرآن  شرکت به(،  غیر  از  مجاهدان  جهاد  وسیله  در  کنندگان 

نیز    کهچنان   اند؛دانسته (  ۱/3۲۱،  النکت و العیون)ماوردی،   کنند؛ روایاتی که در  بر این معنا دلَلت می روایاتی 
/ ۱،  المنثور  درال؛ سیوطی،  ۱3۵/  ۱،  التفسیرعیاشی،  شود )بنگرید به:  ها چنین دفعی به اهل ایمان منتسب میآن 

 (.۱۰۰/ ۱، تأویل الآیات الظاهرهاسترآبادی، ؛ 3۲۱
این مفسران    آراء بِبَعْضٍ   کهدربارۀ  »بَعْضَهُم  از  هستند«  منظور  کسانی  می  چه  آیه  را  سیاق  به  نظر  با  توان 

آیه،   از دیار خود اخراج شده بودندقوم بنی بازسنجید. برپایۀ سیاق  بود و    عبارتیبه .  اسرائیل جهادشان در راه خدا 
افرادی شان نیز  قابل گروه م.  بود  خداند و جهادشان نیز در راه  ه بودواقع شدمظلوم  اسرائیل  در این آیه قوم بنی  دیگر،

اهل حق و  نبرد گروهی بودند که    توان گفت یک سمتِ می   یکل طوربنابراین به   بودند.را سبب شده  بودند که آن ظلم  
دفع کافران و مشرکان با  گفتند  پایه، آراء برخی مفسران که میبراین بودند و سمت دیگر گروه ظالم و باطل.    توحید 

توان با سیاق مطابق دانست؛ اما دیدگاه آن دسته از مفسران که مطلقِ هرگونه گیرد را می اهل حق و ایمان صورت می
 شود. دفعی، حتی دفع ظلم ظالمان با ظالمانی دیگر، را مصداق آیه دانسته بودند با سیاق آیه پشتیبانی نمی 

این دربار در  ۀ  که  روایاتی  به  نظر  با  نه، خاصه  یا  دارد  فاجران هم دلَلتی  و  ابرار  عموم  از  الهی  دفع  بر  آیه  که 
ها با آیه را  توان سخنی قاطع گفت. البته، برخی مفسران انطباق مضمون این قبیل روایت ی باره رسیده است نماین

برخی  .  (۲9۵/  ۲،  المیزان)طباطبایی،    اندها در تفسیر آیه را نادرست انگاشته مردود دانسته، و کاربست آن روایت 
نیز عِلاوه تأییدِ این نظر در ضمن بحث از برخی روایات، معتقد شده دیگر  از روایت اند که دستهبر  با  ای دیگر  ها 
رْیَوَتطبیق  (. 7۴6/ ۲، تسنیم)جوادی آملی،  دهنددامنۀ مصادیق آیه را توسعه می  ج 

 ( مصادیق، کیفیت و علت فساد زمین 4ـ2
است و   به معنای خروج چیزی از اعتدال  و  (۲3۲  /7،  العین در لغت، متضاد صلاح )خلیل بن احمد،    ف ساد

تغییر   به  اشاره  و  برای  بدن  استقامت خارج  هر چیز دیگری  در نفس،  از  )راغب اصفهانی،  رود  کار می به  شودکه 
القرآن الفاظ  تَ 636،  مفردات  به  را  آن  نیز معنا کرده(.  ۀ  ریشمشتقات  (.  ۱7۴  /۲،  الصحاحاند )جوهری،  باهی 

http://naghdeara.quran.ac.ir/


193   ش ۱۴۰۴ تابستان، اول، دورۀ ششم، سال ۱۱پیاپیََ، شمارۀ نامۀ نقد آراء تفسیریپژوهش . http://naghdeara.quran.ac.ir 

 

 

با  نشین  های هم(. پرکاربردترین واژه ۵۱9-۵۱8،  المعجم المفهرسآمده است )عبدالباقی،    قرآندر  بار    ۵۰  فَساد
 است. عاقبتَو   یحبََلا، صلاحَ، الارضفساد 

از  فساد  های  به فساد اجتماعی است. پربسامدترین جانشین   قرآن بیانگر اهتمام  «  لَرضانشینی این واژه با »هم
مفسران در پاسخ (.  ۴۰...«،  شیردل، »معناشناسی  و  زاده)فتاحی است    هترتیب ظلم، کفر و سیئبه   ،نظر میزان ارتباط

بطلان منافع اند منظور  اند. برخی گفته بیان کرده   چند وجه«  که »منظور از فاسد شدن زمین چیست؟ پرسش  به این  
این دیدگاه  صاحبان  (.  ۵۱9/  6،  التفسیر الکبیر،  فخر رازی؛  38۵  /3،  روض الجنان)ابوالفتوح رازی،  است  آن  

از این منظر، باید آیه را  د.  نداناول به معنای تخریب و تباهی منابع مادی و منافع طبیعی زمین می  ۀفساد را در وهل
مندی از  امکان بهره   ،کردندهای فاسد یا ستمگر منابع زمین را نابود میاگر دفع الهی نبود، انسان چنین معنا کرد که  

یر عاشور،  ابن )آوردند  پدید میدر واقع اختلال یا انهدامی در نظام حاکم بر زمین  و    بردندمی میان    آن را از التحر
صفا و    جان هم بی زمینی    مخلوقاتِ رسانی به موجودات زنده، حتی  که فراتر از آسیب سان ؛ آن (۴79  / ۲،  والتنویر

 (.7۱۲/ ۱۱، تسنیم)جوادی آملی، دادند می لطافت و اثر طبیعی خود را از دست 
مراد   که  شده  گفته  نیز  زمین  گاه  اهل  دوران 6۲9/  ۱،  کشافال)زمخشری،  است  فساد  تا  آیه  از  درک  این   .)

سواطع  ؛ فیضی،  ۱۰3/  ۱،  هالاشارات الالهیطوفی،  دارانی داشته است )برای نمونه، بنگرید به:  معاصر نیز طرف 
بشری ۀ  جامع فسادِ (. برپایۀ سومین دیدگاه، که تا حدودی مشابه دیدگاه پیشین است، مراد از فساد  ۲3۴/  ۱،  الالهام

آن   احوال  یر والتنویرعاشور،  ابن )است  و  اگر هم  به  ؛(۲93/  ۲،  المیزان؛ طباطبایی،  ۴8۰  /۲،  التحر که  طوری 
تَ   دنبالِ به  به  فساد  این  شود  فاسد  زمین  خود  استبَ آن  )طباطبایی،    ،ع  ذات  به  بالَخره، (.  ۲93/  ۲،  المیزاننه 

اند منظور از فساد فسادِ هر چیزی است  چهارمین دیدگاه ازآنِ کسانی است که با گرایش به تعمیم تفاسیر فوق گفته 
یر والتنویرعاشور، ابن ) فسادپذیر استکه   (.۴8۰ /۲، التحر

. با نظر داشتحج نیز  ۀ  سور   ۴۰به آیۀ  توجه نمود و    آیۀ مذکورمفسران باید به سیاق    آراءنقد و بررسی  مقام  در  
حج    ۀسور   ۴۰آیۀ  شان توسط گروه باطل است.  حق از محل زندگی   اهلحاکی از اخراج    آیۀ مذکور توجه به سیاق،  

تر آیه جلوگیری از فسادی است  رو مراد صریح این . ازسخن گفته شده است  عبادیهای  مکان   رفتنِ میان  از  دربارۀ  نیز
 بشری وجود دارد.  ۀها و جامعوقوع آن در میان انسان  که امکانِ 

النکت )ماوردی،   موجودات زندههلاکِ نیز فساد زمین از مفسران  هم باید گفت کیفیت فساد زمیندر سخن از 
البحر  ؛ ابوحیان،  3۴8/  ۱،  درج الدرربلایا )جرجانی،  رواج    ،(3۲۴/  ۱،  نهج البیانشیبانی،  ؛  3۲۱/  ۱،  و العیون
ه مؤمنان و ۱8۱/  ۱،  الوجیز)واحدی،  ، و قتل و کشتار گستردۀ مسلمانان و اهل حق  (۵9۴/  ۲،  المحیط (، خاصَّ

/ ۲،  مجمع البیان )طبرسی،  ها  و عبادتگاه شهرها و مساجد  ، خرابی  (۲۲۴/  ۲،  التفسیرثعلبی،  گناه )مسلمانان بی 
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، النهر الماد؛ ابوحیان،  ۱37/  ۱،  جوامع الجامع)طبرسی،  طورکلی  به رفتن منافع زمین  میان    از، و بالَخره،  (6۲۱
نسلیا    (۲۵۱/  ۱ و  کشت  مانند  آلوسی،  ۲69/  ۱،  کشافال)زمخشری،    منافعی  المعانی؛  را    (۵6۴  /۱،  روح 

آزمایش دریافته حتی  برخی  پی اند.  و  جدید  عصر  میکروبی  زیست های  چنین  آمدهای  مصداق  را  آن  محیطی 
 (.7۱۲/ ۱۱ ،تسنیم)جوادی آملی، اند تخریبی شناسانده 

فساد هایی از کیفیت  نمونه توانند  می های یادشده  همۀ دیدگاهسوره حج    ۴۰آیۀ  بقره و    ۲۵۱آیۀ  با توجه به سیاق  
داند که دانشمندان از  این عبارت را مؤید سنتی می   رشید رضابر دو سؤالی که گذشت،  لاوه عِ   زمین را بازنمایند.در  

 ـچه در فطرت انسان است  آن   به نظر او،  اند.تعبیر کرده   ثلبقاءَالمَِیا    انتخابَطبیعیَآن به   مبنی بر دفاع بعضی با  ـ
از حق و مصلحت  از فساد است. یعنی آن    ــبعضی  بقاء حق و صلاح است )همان امر فطری  مانعی  / ۲،  سبب 

۴96-۴97 .) 
آرائی مشابه دارند   زمین در  فساد  شان در فهم دیگر جزئیات آیه، در توضیح علت وقوع  مفسران با وجود اختلاف 

یک  غالباً  به  و  را  فسادی  غلبچنین  باز  ۀبه  ظالمان  و  مشرکان  ابن )گردانند  می کفار،  به:  بنگرید  نمونه،  عرفه، برای 
در توضیح چگونگی وقوع این خرابی، برخی مفسران به    (.73/  ۲،  منهج الصادقین؛ کاشانی،  3۰3/  ۱،  التفسیر

عبادتگاه   خرابِ  و  انسان ها  شهرها  کشتار  کرده و  اشاره  التفاسیر)کاشانی،  اندها  سیواسی،  396/  ۱،  زبدة  عیون  ؛ 
ها را ویران حمله و آن شهرها  روند، کافران به  شمار می برپایۀ روایاتی که مستند این دیدگاه به (.  ۱۲۴/  ۱،  التفاسیر

چون  می و  و  کنند  مسلمانان  دینی  اصول  ندارندپای  ادیان دیگر  به  مکان کشند  میرا  ها  آن   پیروان   بندی  های و 
 (.۴8۱/ ۲،  تفسیر القرآن العظیمحاتم، ابی بنگرید به: ابن ) کنندتخریب مینیز  شان را  عبادی

پس آن در    هانعمت زوال  غضب الهی و  چنین خرابی را به هلاکت اشخاص در نتیجۀ معاصی و  برخی نیز یک 
حتی  از منظر ایشان،  (.  73/  ۲،  منهج الصادقین؛ کاشانی،  673/  ۱،  غرائب القرآن،  نظام نیشابوری)اند  پیوند زده 

،  المحرر الوجیزعطیه،  وند )ابن شجهت معاصی هلاک  افراد بهباشد، ممکن است  در جایی که کفر غالب نگشته  
تواند به  شود نیز می ها میآن   سبب غلبه و حاکمیت عقایدالبته، از این منظر، غلبۀ کافران و مشرکان که  (.  338/  ۱

صراحت رویارویی دو گروه که در مقام نقد آراء تفسیری پیشین هم بیان شد، آیه به خراب و هلاک بینجامد. چنان 
دلَلتی   نیز  سوره حج   ۴۰آیۀ  .  شودکند و تفسیر دوم با ظاهرِ آیه حمایت نمی را حکایت می حق و باطل در جنگ  

 ، دارد. کفارگستردۀ مردمان به دست ها و کشتار  تفسیر اول، یعنی ایجاد خرابی در شهرها و عبادتگاه آشکار بر  

 نتیجه 

در میان آیاتی قرار گرفته است  توان دریافت این آیه  می  سورۀ بقره   ۲۵۱آیۀ    دربارۀاز بازخوانی و نقد آراء مفسران  
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دهد که مراد کند. همین سیاق نشان می می تصویر  کننده را شده از دیارشان با گروه اخراجمیان گروه اخراج   که جنگ
رْضُ   عبارتِ از    صریح و ظاهر

َ
فَسَدَتِ الْْ اسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّ هِ النَّ دو گروه حق  قابلِ  رویارویی و ت«  »وَ لَوْ لََ دَفْعُ اللَّ

باطل است. آراء مفسرانی که می براین   و  از  پایه،  اللهگفتند مراد  و مؤمنان   دفعَ با مسلمانان  و مشرکان  کافران  دفع 
شود. با نظر به آیۀ  می   رد  انگاشتند  میبا ظالم    دفع ظالماست پذیرفته، و قولِ مفسرانی که مراد از دفع الله را هرگونه  

توان دریافت که در آن نیز چنین دفعی با رویارویی و تقابل  که مضمونی نظیر همین آیه دارد می حج نیز    ۀسور  ۴۰
رْض« هم  میان دو گروه حق و باطل تحقق پیدا می 

َ
و  پیشین  با توجه به آیات  کند. در تفسیر مراد آیه از »لَفَسَدَتِ الْْ

مفاسد دنیوی    تررسد بیش به نظر می   در بافت آن نازل شده استیادشده  که عبارت  دادی  چنین با نظر به روی هم
آیه جلوگیری از   ترِ توان گفت مراد صریح حج نیز می   ۀسور  ۴۰آیۀ  و    آیۀ مذکوربا درنظر گرفتن سیاق  منظور باشد.  

 . اهل زمین وجود داردمثابۀ  بهها فسادی است که امکان وقوع آن در میان انسان 
اسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ عبارتِ   هِ النَّ این دو هر کدام از  حال، عبارتِ تالی در  « در هر دو آیه مشترک، و بااین »دَفْعُ اللَّ

رْضُ )بقره فاسد شدن زمین  ۀ  در سور   :متفاوت است
َ
مَتْ  لَ )حج انهدام معابد ادیان الهی  ۀ در سور(، و  لَفَسَدَتِ الْْ د  هُّ

مفسران گاه    .شودمی ها بیان  گروه میان    یی و تقابلیروچنین رویا یک  نبودِ   مدِ آپی (  عٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ یَ صَوَامِعُ وَ بِ 
ها کرده، و فساد زمین را معلولِ خرابی عبادتگاهطولی برقرار    یارتباطشان  میان    یادشدهدو تالیِ میان    جمعمقام  در  

اگر با رویارویی حق  کریم    قرآناز منظر  توان گفت  مذکور می ۀ  دو آی برپایۀ  کلی گیری  هدر یک نتیجاند. پس  انگاشته 
 .خواهد شدساد حاکم  فَ روی ندهد دفع الهی ی حق در نتیجۀ آن پیروزو  و باطل 
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Extended Abstract 
Interpreters of the Qurʾān have traditionally 

recognized siyāq (context) as a fundamental 

hermeneutical tool, generally defined as the 

ensemble of intra-textual indicators 

surrounding a verse that are essential for its 

correct exegesis. While its importance is widely 

acknowledged, a segment of classical and 

modern exegetes has expressed reservations, 

cautioning against a rigid, exclusive application 

of siyāq to all verses, which they argue can lead 

to artificial interpretations or impose 

unwarranted constraints on meaning. 
This study provides a critical examination of 

the distinctive context-oriented methodology 

employed by the contemporary Shīʿī scholar, 

Sayyid ʿAbd al-Aʿlā Mūsawī Sabzawārī, in his 

voluminous exegesis, Mawāhib al-Raḥmān. It 

argues that Sabzawārī not only champions siyāq 

as a central interpretive principle but also 

radically expands its conventional scope, 

transforming it from a primarily linguistic aid 
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into the foundational pillar of his entire exegetical system. 

This study delineates a dual approach in Sabzawārī's work. On one hand, he aligns with 

mainstream exegetical tradition by treating siyāq as a dynamic and constructive mechanism 

for discerning divine intent. He leverages it to reveal the conceptual and objective 

coherence (munāsabah) between words, verses, and the overarching objectives of revelation. 

On the other hand, and this constitutes his primary innovation, Sabzawārī departs from 

the majority by advocating for a significantly broader conception of siyāq. For him, it is 

not confined to the immediate verbal environment but encompasses all textual and extra-

textual indicators that can illuminate a verse's meaning. This inclusive definition 

integrates cultural, social, political, and historical evidence pertaining to the circumstances 

of revelation (asbāb al-nuzūl) as integral components of siyāq. This methodological 

expansion is consciously deployed to overcome the limitations and potential artificiality he 

identifies in narrower, purely linguistic applications of context. 

Operating within the framework of Islamic, and more specifically, Shīʿī theological and 

hermeneutical principles, Sabzawārī's application of siyāq is both meticulous and 

systematic. The study meticulously catalogues the diverse functions of siyāq in Mawāhib 

al-Raḥmān, which can be categorized across two primary levels of operation. At the 

micro-analytical level (sentence and phrase), siyāq is employed to: determine the precise 

semantic value of words; differentiate between near-synonyms, expand or restrict lexical 

meanings based on the surrounding discourse, identify the correct referents of pronouns, 

elucidate subtle rhetorical devices such as emphasis (taʾkīd) and specificity (ḥaṣr), and 

ultimately, ascertain the primary intended meaning of a verse. This granular application 

serves to prevent misinterpretation and provides Sabzawārī with a robust, text-based 

criterion for critically evaluating and often refuting the opinions of other exegetes. 

At the macro-analytical level (text and sūra), siyāq evolves into a powerful tool for 

establishing the Qurʾān's structural and thematic coherence. Sabzawārī utilizes it to: 

reconstruct profound semantic links between seemingly disconnected verses, resolve 

apparent contradictions between different Quranic passages, explain complex pronominal 

references across verses, analyze the rhetorical architecture of larger passages, and 

demonstrate the intricate thematic unity within and across sūras. This higher-order 

application allows him to present a holistic, problem-oriented, and systematic interpretive 

model that treats the Qurʾān as an integrated whole. 

In conclusion, the findings of this study demonstrate that Mawāhib al-Raḥmān offers a 

paradigm for the systematic and hierarchical application of siyāq. Sabzawārī’s methodology 

successfully integrates lexical analysis, semantic coherence, rhetorical examination, and 
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intertextual reading into a unified exegetical framework. His work, therefore, represents a 

significant advancement in Quranic hermeneutics, effectively elevating siyāq from its 

conventional status as a supplementary literary clue to that of a central, indispensable, and 

sophisticated methodological principle. As such, Mawāhib al-Raḥmān stands as a 

pioneering work in intra-textual and intertextual analysis, providing a valuable and 

stimulating model for future research in Quranic interpretive methodology and critical 

exegetical studies. 

Keywords: Functions of Quranic Context (Siyāq), Intertextual Analysis of the Qurʾān, 

Resolving Apparent Contradictions in Verses, Hermeneutics of Quranic Exegesis, The 

Qurʾān's Internal Coherence. 
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 چکیده
درون  سیاقمفسران   قرائنِ  مجموعۀ  معنای  به  آیاترا  از  هریک  به  ضمیمه   متنیِ 

تفسیرمی قرآن   برای  کمابیش  را  آن  از  گاهی  آ و  می قرآن    انگارند  دانند؛  ضروری 
تابند و در آن  گرچه بعضی از ایشان تفسیر همۀ آیات با نظر به سیاق را نیز برنمی 

می  محظوراتی  یا  رویتکلفات  کنونی  مطالعۀ  در  سیاقبینند.  محور کرد 
ش(، 1372ق/  1414سیدعبدالأعلی موسوی سبزواری، مفسر معاصر )درگذشتۀ  

تفسیر   الرحمن  در  می مواهب  ازیکبازشناسانده  تفسیر  این  مؤلفِ  سو شود. 
هم سیاق  به  مفسران  از  دیگر  بسیاری  برای همانند  پویا  و  سازنده  ابزاری  چون 

توان پیوستگی ذهنی  نگرد که با تکیه بر آن می کشف مراد الهی در فرآیند تفسیر می 
واژه  میان  عینی  غالبِ  و  برخلاف  ازدیگرسو،  بازشناخت.  را  وحی  مقاصدِ  و  ها 

تر از سیاق اراده کرده، آن را مشتمل بر همۀ قرائن متنی  مفسران، وی مفهومی وسیع 
متنیِ حاکی از معنای آیه شناسانده، شواهد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و  و برون

هم را  آیه  هر  نزولِ  با  مرتبط  اینتاریخیِ  و  برشمرده،  سیاق  از  بخشی  گونه، چون 
آیه گاه در حمل  که  بر محظوراتی  آن کوشیده است  قِ  مُضَیَّ معنای  به  بر سیاق  ای 

می  رویحاصل  بازشناسی  کنونی  مطالعۀ  هدف  کند.  غلبه  خاصِّ  شود  کردِ 
بینامتنی،  سبزواری به سیاق و راه کارهای او برای تحلیل ساختار معنایی و روابط 

های این مطالعه نشان  مندِ آیات است. یافتهرفع تعارضات ظاهری، و تفسیرِ نظام
تفسیر  می  در  که  الرحمندهد  چندبعدی  مواهب  و  کارآمد  ابزاری  سیاق   ،

قرآن    تر معانی و مفاهیم آیاتتنها به فهم دقیقشود که توجه به آن، نهشناسانده می 
 شود.کند، مانع تفسیر نادرست نیز می کمک می 

بینامتنی    ها: کلیدواژه  تحلیل  سیاق،  ظاهری  قرآنکارکردهای  تعارضات  رفع   ،
 . قرآن، انسجام درونی تفسیری های روش آیات، 

 . ش1404 تابستان، اول ، دورۀ ششم، سال 11پیاپی  ، شمارۀنامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش
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 درآمد 
توان  است. میقرآن    کریم سیاق به معنای زمینه، بافت یا بسترِ صدورِ هریک از آیاتِ قرآن    در اصطلاح مفسران

آیند و در تعامل با  به دست می قرآنتا حدود زیادی آن را مترادف با قرائن و شواهدی دانست که از ارتباط میانِ آیات  
کنند. به عبارت دیگر، سیاقِ هر آیه گشایند و به فهم معنای دقیقِ آن آیات کمک میرا برای مخاطب می افق معنا هم 

 شان با واژگان و معانیِ جملات مجاور است. چگونگی چینش واژگان و معانیِ آن آیه و نسبت
گیری هر متنی از متون به کار را برای اشاره به بستر شکل  سیاقبرخی از عالمانِ قدیمِ علوم ادبی هم اصطلاح  

شرایط  از منظر ایشان    .اندکننده در کشف مقصود متکلم قائل شدههر سخنی نقش تعیین  سیاق  برده، و برای فهم  
شود؛ پس برای فهم هر سخنی باید به تناسب موقعیت و ها میمخاطب متنوع است و همین تنوع سبب تغییر لحن

عالمانِ اصول فقه  (.  8-7،  علوم البلاغهتوجه کرد )بنگرید به: خطیب قزوینی،    بخاط  ت    قام  م  جایگاه گوینده در  
می شرعی  عبارات  و  متون  فهم  برای  مهم  شرطی  را  سیاق  به  توجه  اصولی  هم  مبحث  در  خاصّه  حجیت دانند. 

شود )برای نمونه،  بررسی می  دلالة الاشارهو    دلالة التنبیهو در کنار    دلالة الاقتضاء، دلالت سیاق ذیل عنوان  ظواهر
 (.184/ 1، اصول الفقهبنگرید به: مظفر، 

مفسران را با همیشه    قرآن  باید گفت چندلایگی معنای آیات  قرآندر بازگرداندنِ سخن به کاربرد سیاق در فهم  
بنیادین مواجه می الفاظ و ساختارهای متنیگونه میکرده است که چهاین پرسش  قرآن   توان به مراد الهی در پسِ 

بحث نموده،  قرآن    فهم  اهمیت آن برایاست که مفسران از قدیم دربارۀ    ابزارهای معناییدست یافت. سیاق یکی از  
روش  میان  در  آن  محوریِ  جایگاهِ  دلالاتِ  و  فهمِ  و  الهی  مقاصِد  کشفِ  برای  را  معنا  شناختِ  یادآور   قرآنهای 

چون نظم خاصِّ کلام و چارچوبی برای فهم ساختار  هم  سیاقق( از  794اند. برای نمونه، زرکشی )درگذشتۀ  شده
 نویسد:وی در تبیین کارکرد سیاق می گوید.آیات سخن می

را  عمومات  کرده،  برطرف  را  ابهامات  که  است  گوینده  مقصود  فهم  کلید  کلام(  )بافت  سیاق 
شود؛ نمونه آن  توجهی به آن موجب کژفهمی میکند و بیتخصیص داده و مطلقات را مقید می

کَ أَنتَ الْعَزِیزُ الْکَرِیمُ« است که سیاقش بر تحقیر دلالت دارد   / 2،  البرهان)زرکشی،  آیۀ »ذُقْ إِنَّ
 (.381/ 12، روح المعانیآلوسی، ؛ در همین باره، نیز بنگرید به: 335

دیگر، درک سیاق سبب می بیانی  برداشتبه  از  مفسر  آیات  شود  از مقصود  با    قرآنهای گسسته  و  بماند  امان  در 
 (.96، روش تفسیر قرآنشناختِ لحنِ پیام به درک معنای آن راه جوید )بنگرید به: رجبی، 

غالباً فهم سیاقِ هر آیه درنتیجۀ تعامل مفسر با عبارات و معانیِ مذکور در آیاتِ پیشین و پسین و ساختار سوره  
چون معناهایی که  را بازشناخت؛ هم  متنیقرائن  درونتوان شماری از شواهد و  شود. با چنین مروری میممکن می

ها و  توان از چینش کلماتِ هر آیه یا نظم نحوی و معناییِ چند آیه دریافت، یا معناهایی که با نظر به پیوند جملهمی
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 ـ  متنیقرائنی میانشوند. گاه نیز ممکن است  ارجاع ضمیرها شناخته می ــ  چون مقاصد سوره و ساختار کلّی آنهمـ
 ـ  متنیبرونیا   ــ به درک سیاق یاری رسانند. چون شأن نزول آیات و شرایط خطابهمـ

توان بازدید )برای نمونه،  هم می  قرآنشواهدِ توجه به ضرورتِ تحلیل سیاق برای فهم آیات را در تفاسیر کهن  
حال، بسیاری از مفسرانِ مشهور به طرح ، جاهای مختلف(. با این48،  14/  1،  احکام القرآنبنگرید به: شافعی،  

بسنده کرده، و کم نقشِ سیاق  پرداختهکلیِ  تفسیر  فرآیندِ  آن در  عَناصِرِ سازندۀ  تبیینِ  به  آثار  تر  این کاستی در  اند. 
القرآنچون  ای همتفسیری برجسته تفسیر  و    البیانمجمعشیخ طوسی،    التبیان فی  الکبیرطبرسی  فخرِ   التفسیر 

به نیز  به رازی  آثار  این  مؤلفانِ  آن  وضوح مشهود است.  تحلیل  اهمیتِ  بر  احیاناً  یا  برده  بهره  از سیاق  طورِ موردی 
نموده کید  نمونه تأ مرور  )برای  تفسیرِ  اند  در  سیاق  اهمّیّتِ  به  مفسران  اشاراتِ  از  رجبی، قرآنهایی  به:  بنگرید   ،

به طرح کلیِ نقش سیاق بسنده کرده، و کم بااین   .(144-118،  شناسی تفسیر قرآنروش تبیین  حال، غالباً  به  تر 
پرداخته تفسیر  فرآیندِ  در  آن  کرده عَناصِرِ سازندۀ  فرض  معمولًا چنین  مفسران هم اصطلاح  اند. حتی  دیگر  که  اند 

دهد  تر نشان میهای دقیقکه بررسیآنبرند که مقصودِ خودِ ایشان است؛ حالسیاق را در همان معنایی به کار می
 ها از مفهوم سیاق بسی متنوع، پراکنده و عمدتاً محدود به شواهد و قرائنِ ادبیِ مندرج در متن بوده است.برداشت

 طرح مسئله 

صحیح فهم  در  سیاق  روش قرآن    اهمّیّتِ  حوزۀ  محققان  از  شماری  دههتوجه  در  را  تفسیر  اخیر  شناسی  های 
ترین ابزارِ درک معنای آیات دانسته، و بر ضرورتِ توجه به پیوندِ  را مطمئن  سیاق برانگیخته است. برخی از ایشان  

، سراسر مقاله(. 1اند )تابان، »نقش سیاق...«اند تأکید نمودهدیگر قرار گرفتهمتنی و مفهومیِ آیاتی که در کنار یک
سیاق،   اهمیت  بر  کید  تأ کنار  در  دیگر،  نمودهبرخی  کید  تأ نیز  این  صِرفِ بر  به  را  آیات  سیاقِ  مفهوم  نباید  که  اند 

درون »زمینهشواهدِ  اسمیت،  به:  بنگرید  نمونه،  )برای  داد  تقلیل  سوره  هر  مقاله(. 2...«قرآنسازی  متنیِ  سراسر   ،
عِ یادشده از مفهوم سیاق، آن را به   متنی و  شواهد  درونۀ  مجموعبرخی از این نیز فراتر رفته، با پذیرش تعریفِ مُوَسَّ

نیز برایش برشمردهتعریف کرده، و کارکردهای چندگانه   لازم برای فهم  لحن خطابمتنی  برون اند )بنگرید به: ای 
 ، سراسر مقاله(.3شناسی نقش سیاق...« اصغرپور، »گونه

ع، معاصران میان سیاق لفظی، سیاق ساختاری مُوَسَّ فرهنگی تمایز  ـمعنایی، و سیاق تاریخیـبرپایۀ همین تعریفِ 
الفاظ و عباراتِ متن فهمیده می نهاده  از  برای فهم لحن خطاب گاه  این توضیح که شواهدِ مفید  با  از  اند؛  شوند، گاه 

بخش  میان  مفهومی  روابط  از  گاه  جملات،  و  عبارات  چینش  و  نحوۀ  تاریخی  محیط  از  گاه  و  متن،  مختلف  های 

 
1  .  Taban, “The Role of Context…”. 

2   . Smith, “Contextualizing the Qurʾān…”. 

3. Asgharpour & et al., “Typology of the Role of Siāq …”. 
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اصفهانی،   رضایی  به:  )بنگرید  است  آمده  پدید  آن  در  متن  که  خاصی  مهرفرهنگی  قرآن  خامه 74/  1،  تفسیر  گر، ؛ 
 (.1-13، 2؛ جانسون، »نقش سیاق...«75-90، 1؛ نورالدین، »معنا و سیاق...«86،  های قرآنساختار هندسی سوره 

بسی متفاوت است. در    قرآن ها، میزان توجه مفسرانِ مختلف به سیاق در عرصۀ عملی تفسیر  پردازی فراتر از نظریه 
گیریِ  ش( گامی مهم در بهره 1334ق/  1375طباطبایی )آغاز نشر:    المیزانسخن از تفاسیر شیعیِ معاصر، با ظهورِ  

چون یکی از ابزارهای لازم  روشمند از سیاق برداشته شد. طباطبایی در توضیح روش تفسیریِ خود از فهم سیاق هم 
تفسیر   بااین  قرآنبا    قرآنبرای  نکرد.  )برای  یاد  نمود  استناد  آیات  سیاق  به  بارها  نیز  تفسیر خود  متن  سراسر  در  حال 

، جاهای مختلف(. البته، مرور استدلالاتِ وی به سیاق  52،  27-26،  19/  1،  المیزاننمونه، بنگرید به: طباطبایی،  
 شناخت.متنیِ لازم برای فهم آیات نمی دهد که سیاق را چیزی فراتر از مجموع شواهد و قرائنِ درون نشان می 

ش( یاد 1372ق/  1414سبزواری )درگذشتۀ    مواهب الرحمن  توان از تفسیر  طباطبایی می  المیزاندر قیاس با  
عِ آن عرضه میکردی متمایز و بدیع را در بهره کرد که روی کند. تعبیر »کما هو مقتضی گیری از سیاق به معنای مُوَسَّ

از   تعابیر مشابه در مواضع متعددی  به  مواهب الرحمنسیاقها« و  دهندۀ تکیۀ گستردۀ کار رفته، و نشانسبزواری 
به: سبزواری،   بنگرید  نمونه،  )برای  بر سیاق است  الرحمنوی  الآیة…«،    33/  1،  مواهب    401»أحدهما سیاق 

علی…«،   یدلّ  سیاقها  می  229/  2»فإن  اثر  این  مرور  با  سیاقها…«(.  فی  وما  المتقدمة  دریافت »الآیات  توان 
نه به با اتکاء گسترده به سیاق،  ابزاری فرعی بلسبزواری  بنیان روش که بهعنوان  شناختیِ تفسیر خویش، افق  منزلۀ 

ارتباطاتِ درونتازه تبیینِ  پیچیدگیای در  بههای تفسیری میقرآنی و رفع  او در  نوآوری  کارگیریِ متنوع و گشاسد. 
سیاقْ  نظام الرحمن  مندِ  ظرفیتمواهب  که  ساخته  بدل  تفسیری  به  سطحی را  به  را  سیاق  معناییِ  و  ادبی  های 

 .گشا ارتقاء داده استمند و مسئلهروش 
تفسیر   نگارش  با  که  است  این  کنونی  مطالعۀ  الرحمنمدعای  نشر:    مواهب  نوع 1363ق/  1404)آغاز  ش( 

آیات  نگاه تفسیر  در  سیاق  جایگاه  به  بی   قرآنها  سبزواری،  عبدالاعلی  یافت.  مستقیم  تغییر  تأثیر  تحت  آنکه 
بند بود،  تنها در مقام عمل به سیاق در فهم و تفسیر آیات پایهای جدید دربارۀ کاربردِ سیاق باشد، نهپردازینظریه 

مهمبل  ـکه  ـ را  آن، سیاق  از  ادبیتر  و صرفاً  فرعی  ابزار  یک  از  بهفراتر  اصلیــ  تفسیری  مثابۀ  ترین شاخصِ روش 
 خویش برگزید و از آن برای حل مسائل و مشکلاتِ تفسیری بهره گرفت. 

روش تفسیری موسوی سبزواری و جایگاه سیاق در آن تاکنون واکاوی نشده است. در مطالعۀ حاضر با تمرکز بر  
ای از سیاق دارد و وجوه تشابه و تمایزِ درکِ  کوشش خواهد شد نشان داده شود سبزواری چه تلقیمواهب الرحمن  

خواهیم با این مطالعه دریابیم وی سیاق را او از این ابزار مفهومی با درکِ دیگر مفسران چیست. به بیان دیگر، می

 
1   . Nouraldeen, “Meaning and context …”. 

2   . Johnson, “The Role of Context in Quranic …”. 
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چهچه و  کرده  تعریف  بهگونه  تفاوتگونه  چه  او  کاربست  است،  گرفته  شباهتکار  و  و  ها  قدیم  مفسران  با  هایی 
 آفرین است.نقشقرآن  گونه در حل مشکلات فهممعاصر دارد، و این ابزار مفهومی در روش تفسیریِ او چه

تواند زمینۀ مطالعۀ  هایی برای معرفی و تحلیل روش تفسیریِ سبزواری انجام گرفته است که می تا کنون کوشش
به تنها  گسترده،  مطالعات  این  میان  از  سازد.  روشن  را  میحاضر  نمونه،  چند  زهرا مثابۀ  مطالعۀ  به  نخست  توان 

، مطالعات فهم حدیث« )مواهب الرحمنزاده در مقالۀ »بررسی استنادهای تفسیری در  جدیدی و فتحیۀ فتاحی
کوشیده 1394تابستان   مطالعه  این  در  مؤلفان  کرد.  اشاره  از  ش(  تلفیقی  سبزواری  تفسیری  روش  دهند  نشان  اند 

 کردهای عقلی و نقلی است.روی
تفسیری  محب روش  تطبیقی  »بررسی  مقالۀ  در  هم  شریفانی  و  حقیقی  الرحمن  پورِ  « المیزانو  مواهب 

شیوه 1402) تفسیر  دو  این  مقایسۀ  با  تفسیر  ش(  روش  کاربرد  هم  قرآنبا    قرآنهای  با  را  دو  هر  مقایسه در  دیگر 
در  کرده سیاق  به  توجه  و  واژگان  تبیین  مطالعه،  این  برپایۀ  اهتمام    المیزاناند.  برابر،  در  و  شده،  دانسته  نوآورانه 

معرفی  شده است. موسوی نیز  مواهب الرحمن  سبزواری به تحلیل دقیق مفردات و سبک نوینِ زبانی از امتیازات  
ش( با بازخوانی نظریۀ تفسیری سبزواری، جایگاه خبر واحد را 1403در مقالۀ »حجیت خبر واحد در تفسیر...« )

ق را عام میمواهب الرحمن  در تفسیر   داند و آن را  بررسی کرده و نشان داده است سبزواری اعتبار خبر واحد موثَّ
 مواهب الرحمن یک از این مطالعات کاربردهای سیاق در  شمارد. در هیچهای مختلف تفسیرمعتبر میدر عرصه

 بازکاویده نشده است. 
 . کارکرد سیاق در بازشناسی مفردات 1

 ـاصرار دارد. ازهمینقرآن    گیری از منابع گوناگون برای فهمبه بهره مواهب الرحمن    سبزواری در تفسیر در رو ـ
یا توجه او به قرائن لفظی، شواهد ادبی و  قرآن    با قرآن    های فراوانِ او از منابع تفسیری روایی و تفسیرجوییکنار بهره 

توان توجه فراوان او به سیاق آیات را نیز شاهد بود؛ امری که گویای التزام وی به ارائۀ تفسیری  ــ میاصول بلاغت 
هم و  جامع  درونیدقیق،  انسجام  با  تحلیل قرآن    آهنگ  در  سیاق  محوری  نقش  این است.  از  را  سبزواری  های 

 ای بر اساس سیاق اشاره کرده است. بار به استنباط نکته 340توان دریافت که وی حدود می
 ها ( تعیین معنای دقیق واژه1ـ1

برای سبزواری در   از کاربردهای سیاق  آن  قرآنهای  واژه تعیین دقیق    مواهب الرحمنیکی  ها است. و معنای 
برپایۀ سیاق دید. مثلًا در جایی    قرآنتوان در داوری وی میان قرائات مختلفِ یک واژه در  بارزترین جلوۀ آن را می

آیه  77/  11) با صدر و ذیل  قرائتی را که  مُقتضی سیاقها«  با عبارت »کما هو  از طرح چند احتمال معنایی،  ( پس 
نویسد: »ویدلُّ علی ما  جا که می( آمده است؛ آن 6ای نزدیک ذیل آیۀ وضو )مائده/  گزیند. نمونهسازگار است برمی
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 دهد. ها را بر قرائات دیگر ترجیح میذکرنا سِیاقُ التعبیر فی الآیة المبارکة…« و با تکیه بر سیاق یکی از قرائت
دقیق  تعیین  کاربردها  این  یکی  دارد.  کاربرد  هم  قرائات  اختیار  بحث  از  فراتر  بسی  سبزواری  تفسیر  در  سیاق 
آیات  سیاقیِ  ساختار  و  زبانی  بافت  که  است  باور  این  بر  سبزواری  است.  آیات  دلالت  تحدید  و  واژگان  معنای 
معیاری معتبر برای بازشناسی معنای حقیقی الفاظ است و از تفسیرهای متکثّر یا نامرتبط با زمینۀ کلام باید پرهیز  

نَّتتوان در تحلیل سبزواری از دو واژۀ قرآنی  کرد را می ای از این روی نمونه  .کرد دید. سبزواری پس از فردوس و    ج 
 ـ ـ لغویان  برخی  دیدگاه  نَّتکه  نقل  و    ج  نخلستان  دربردارندۀ  دانسته  فردوس را  تاکستان  بر  مشتمل  میانِ را  اندــ 

باشد که کند. وی تصریح میاصطلاح خاص در یک عصر و تحدید اصل معنا تفکیک می این  نماید اگر منظور 
اند امر ناممکنی نیست؛ اما اگر مقصود تحدید معنای یافتهصرفاً گروهی خاص از این دو تعبیر چنین معنایی درمی

در فردوس  یا  نهقرآن    جنت  نشان  باشد،  را  آن  خلاف  قرآنی  آیات  سیاق  حتی  که  ندارد  وجود  آن  بر  دلیلی  تنها 
ذینَ آمَنوا وَعَمِلوا الصّالِحاتِ کانَتْ لَهُمْ جَنّاتُ  99دهد. او به آیاتی چون »وَجَنّاتٍ مِنْ أَعْنابٍ« )انعام/  می ( و »إِنَّ الَّ

شود که سیاق در هر دو مورد واحد است و هیچ دلالتی بر کند و یادآور می( استناد می107الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا« )کهف/  
 .(345/ 8، مواهب الرحمنآن تخصیص لغوی ندارد ) 

ت و جَنّات در گیرد که اهتمام الهی به این معنا حاکی نتیجه می  قرآن  سبزواری در ادامه از کاربردهای مکرر جَنَّ
هَ اشْتَری از جایگاه بنیادین بهشت هم مِنَ الْمُؤْمِنینَ    چون نعیم ابدی و دارالمتقین است. وی با ارجاع به آیۀ »إِنَّ اللَّ

)توبه/   ةَ«  الْجَنَّ لَهُمُ  بِأَنَّ  وَأَمْوالَهُمْ  می111أَنْفُسَهُمْ  نشان  وعده(،  این  سیاقِ  که  الهیدهد  جنبۀ  معامله  ـها  اجتماعیِ 
ت را از سطحِ یک تعریف لغویِ صِرف به سطح یک حقیقت  میان خدا و مؤمنان را برجسته ساخته، و معنای جَنَّ

 .بُردی ارتقاء داده استایمانی و راه

است. سبزواری در ذیل آیۀ »وَ إِنْ   کان  ای دیگر در این زمینه تحلیل وی از جملات شرطیه و کاربرد فعلِ  نمونه
لْنا عَلی ا نَزَّ تواند با تحقق شرط، با امکان کند که جملۀ شرطیه می( تصریح می24عَبْدِنا« )بقره/    کنْتُمْ فِی رَیبٍ مِمَّ

آن، و حتی با امتناعِ فعلیِ آن نیز سازگار باشد؛ بدین معنا که سیاق ظرفیت پذیرش هر سه وضعیت را دارد. او سپس 
از دلالت زمانی و زمان منسلخ است؛ نه از خودِ فعل.   کان  گونه موارد،  دهد که در اینتوضیح می  کان  دربارۀ فعل  

مواهب ای خلاف آن وجود داشته باشد )که قرینه توان دریافت؛ مگر آن رو معنای آن را تنها برپایۀ سیاق میازهمین
ها را نیز جوید که دایرۀ دلالت آن تنها به تبیین معنای الفاظ راه می گونه، با تکیه بر سیاق نهاین  .(112/  1،  الرحمن

 .کندتعیین می
 های مُتَقارِب( مشخص کردن فرق میان معنای واژه2ـ1

های متعارف، و نیازمند توجه به سیاق آیات  فراتر از معناشناسی لغوی و ترجمه  قرآندرک دقیق مفاهیم واژگانی  
عمیق سطوح  به  را  مفسر  سیاقی  تحلیل  راهاست.  واژگان  معناییِ  میترِ  در نُمایی  سیاقی  تحلیلِ  از  مثال  یک  کند. 
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الرحمان واژۀ    مواهب  دربارۀ  مفسر  سخن  در  را  نزدیک  معنای  با  واژه  دو  میان  مرز  شناخت  توان می  ق ولبرای 
آهنگ با نیّت  آن را »سخنی هم  قولعمران، سبزواری با تحلیلِ لغوی و سیاقی واژۀ  سورۀ آل  16جست. در تفسیرِ آیۀ  

، تنها زمانی ارزشمند است که زبان و دل در بیان آن کلامبرخلاف    قولداند. به باور او،  درونی و صدقِ باطنی« می
تقویت می را  این معنا  نیز  آیه  باشند. سیاق  از  کند و نشان مییکی  اثرگذار است که  دهد که دعای مؤمنان زمانی 

 (. 120/ 5 ایمان راستین سرچشمه گرفته باشد )همان،
تمایز میان   بوده است؛ لغویانی هم  تی  ش  خ  و    وف خ  درک  چون از دیرباز در منابع لغوی و تفسیری مورد توجه 

همابن و  ویژه  ترسی  را  خشیت  و  عام  ترسی  را  خوف  اصفهانی  راغب  و  دانستهفارس  معرفت  با  مفسرانی  راه  اند. 
حال بحث در همۀ این موارد در اند. بااینچون فخر رازی و طبرسی نیز همین تفکیک را در آثار خود بازتاباندههم

آیه کم  با ساختارِ سیاقی  آن  پیوند  باقی مانده، و  نوآوری موسوی  سطح توضیح معنای واژه  تر برجسته شده است. 
در   الرحمن  سبزواری  آشکار میمواهب  نقطه  همین  )مائده/  در  وَاخْشَوْنِ«  تَخْشَوْهُمْ  »فَلا  آیۀ  ذیل  او  (، 3شود. 

بل  نفسانی،  کیفیتی  نه صرفاً  را  آیه می که حلقهخشیت  تداوم سیاق  در  آن داند. میای  از  از  گوید: »پس  کافران  که 
کند و دربرابر ایشان را به خشیت  اعتبار میترس مؤمنان از دشمن را بی  قرآن  شوند،تسلط بر دین مأیوس معرفی می

در   تشی  خ  توان دریافت معنای  (. برپایۀ توضیحات وی می314/  10،  مواهب الرحمنخواند« )از خداوند فرامی
 از قدرت بیرونی به هیبت الهی است.  جایی محور ترس جابهاین بافتِ خاص به معنای 

چارچوب   این  در  نشانه  خشیتسبزواری  از  را  و ای  اطاعت،  قلمرو  در  توحید  تعمیق  الهی،  نعمت  شکر 
را با استناد به سیاق    جاءر  چنین احتمال تفسیر خشیت به معنای  وی هم  کند.معرفی میای برای تقویت تقوا  پشتوانه
می میرد  نشان  و  بهکند  آیه  بافت  که  )دهد  دارد  دلالت  تعظیم  با  آمیخته  خوفی  بر  اینجا همانروشنی  گونه، (. 

  این دوبسنده کرده بودند، سبزواری تمایزِ   خشیتو    خوف تفاوتِ لغویِ  یادکردِ  تنها به   برخلاف مفسران پیشین که

ها با  نامهفهمد و معنای دقیقِ تعبیر قرآنی را فراتر از لغتبازمی  قرآنفضای کلی آیات  به نظر به  و  سیاق  را در بستر  
 جوید. نظر به شواهد و کاربردهای قرآنی می

 ها برپایۀ سیاق( توسعه یا تضییق معنای واژه3ـ1
واژه براینافزون معنای  سیاق  برپایۀ  هم  گاهی  سبزواری  وسیعها،  را  قرآنی  آن ای  از  محدودتر  یا  برپایۀ تر  چه 

ی  ای را در تفسیر وی از واژۀ  شناساند. یک نمونه از چنین شیوه شود میکاربردهای لغوی تصور می  ل  توان دید. می  و 
آیۀ   ذیل  واژۀ    51موسوی سبزواری  مادۀ  مائده، مشتقات  ی  سوره  ل  رابطه   و  از  بر سیاق حاکی  تکیه  با  با  ای همرا  راه 

پیوند عاطفی میمحبت، هم و  رابطهدلی  بازتابانندۀ  نه صرفاً  برهمینداند؛  یا سیاسی. وی  کید  ای اجتماعی  تأ پایه 
از  می آیه  لیکند که نهی  که ناظر به گرفتنِ غیرمؤمنان به معنای ممنوعیت تعامل مطلق با اهل کتاب نیست؛ بل   و 

بسته به سیاق    ولینفی یگانگیِ قلبی و پیوند حمایتی کامل است. به گفتۀ او، شدت و ضعفِ پیوستگی در معنای  
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 (. 291/  11، مواهب الرحمنمتغیر است و همین نکته موجِبِ خَلطِ معناییِ برخی مفسران شده است )
زمخشری،   یا  طبری  مانند  سنتی،  مفسران  که  حالی  ی  در  ل  اتحاد   و  یا  سیاسی  ولایت  چارچوب  در  عمدتاً  را 

برپایۀ تحلیل اجتماعی تفسیر می با تحلیل معنای ریشه  کید دارند، سبزواری  تأ بر ممنوعیت مطلق روابط  کنند و 
به درک ای عاطفی و روانسیاقی لایه از معنای  شناختی  نه می  ی  ل  و  ها  نوآوری  این  از خلط میان سطوح  افزاید.  تنها 

دهد تقییدِ حکم آیه به بستر که اجازه میکند، بلمختلف پیوند )از دوستی سطحی تا یگانگی قلبی( جلوگیری می
 اجتماعیِ مدینه واضح شود؛ جایی که مسلمانان با یهود و نَصاریٰ تعاملات اقتصادی داشتند.  ـتاریخی

درون شواهدِ  از  نمونه  مییک  استناد  آن  به  سبزواری  که  أَوْلِیاءَ« متنی  کمْ  وَعَدُوَّ ی  عَدُوِّ خِذُوا  تَتَّ »لا  آیه  کند 
کرد سبزواری در تعریف سیاق و  دهندۀ روینشان  مدلول سیاقیچون  ( است. استناد وی به این آیه هم1)ممتحنه/  

تفسیر مقام  در  آیه  این  به  استناد  با  باری، سبزواری  است.  آن  از  او  عِ  مُوَسَّ از  قرآنبا  قرآن    درک  نهی   لی  و  ، شدت 
به موارد دشمنیِ آشکار محدود می را  از دامنۀ نهی میگرفتنِ دشمن خدا  داند.  سازد و تعاملات روزمره را خارج 

 ـاین کند و بر ــ اجتناب میشودچه در برخی تفاسیر معاصر دیده می مانند آنگونه، از افراط در تفسیر سیاسیِ آیه ـ
اخلاقیجنبه آیات   ـهای  سیاق  در  پنهان  می  قرآنعاطفیِ  آن تأکید  معاصر سانورزد؛  چندفرهنگی  جوامع  در  که 

 آمیز با حفظ هویت ایمانی برقرار بماند. زیستی مسالمتامکان هم
آیاتِ  سیاق  بررسی  ضمن  سبزواری  است.  آن  مراتب  و  ایمان  حقیقت  از  سبزواری  سیاقی  تحلیل  دیگر  مثال 
الِحَاتِ«، ایمان را دارای مراتب اعتقادی، زبانی و عملی، و جایگاه آن را هم  ذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ حاویِ عبارت »الَّ

کند. به باور وی، تحقق کامل ایمان مستلزم اجتماع هر سه بُعد است.  در سه ساحت قلب، زبان و رفتار معرفی می
نفاق می یا  کفر  دچار  مرتبه  در همان  فرد  مراتب،  از  یکی  در  نقص  با  و  صورت  این  غیر  بحثدر  وی  های شود. 

داند و در کوشش برای تفسیر تصدیقِ لسانی را بیشتر از جنس اختلافات لفظی می  ترکیب  یا    تساط  ب  مفسران دربارۀ  
کند ، تأکید میقرآنبرپایۀ سیاق، با نظر به تشبیه کفر و ایمان در روایات به ظلمت و نور، و با نظر به دیگر آیات  

 (.74/ 1، مواهب الرحمنای نیست )شان واسطه میان
کردِ سبزواری است. وی در تفسیر آیۀ  بازخوانی رابطۀ ایمان و عمل صالح برپایۀ سیاق نیز مثالی دیگر از روی

هِ وَ الْیوْمِ الآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً« )بقره/   (، بر اساس سیاق آیه عمل صالح را جزئی از حقیقت ایمان  62»مَنْ آمَنَ بِاللَّ
کند که ایمان تنها با باور پایه از نظریۀ کلامی شیعیان دفاع میآن کارکَردِ واقعی ندارد و برهمینداند که ایمان بیمی

می معنا  به شریعت  عملی  التزام  و  معاد  مبدأ،  میبه  نیز  ادامه  در  نصرانی یابد.  یا  یهودی  )مثلًا  تدیّن  ادعاء  افزاید 
هدایت ملاک  و  اعتبار،  فاقد  سهبودن(  تحقق  است شدگی  صالح  عمل  و  جزاء  روز  به  ایمان  خدا،  به  ایمان  گانِ 

 (. 270/ 1)همان، 
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 ( کاربست سیاق در سطح فهم معنای سوره 2
عبارت مهم بافت محدودِ  در  واژگان  معنایی  دایرۀ  تحدید  با  آیه  مراد  تعیین  در سطح جمله  کارکرد سیاق  ترین 

ها در پرتو  با توجه به نحوی، معنای لغوی واژگان را بازخوانی و با سنجش آن مواهب الرحمن  است. سبزواری در  
بیند، آن را در  کند. وی در سطح متن، سیاق را از حدّ یک قرینۀ زبانی فراتر میسیاق، دلالت دقیق آیه را آشکار می

آیات می با تکیه بر سیاق در کار میها بهساختار سورهچون روشی برای شناخت کلان جوید و همانسجام  بندد و 
 کوشد.های ظاهری، بازسازی تناسب درونی و شناخت وحدت معنایی سوره می رفع تعارض 

 ( تعیین مرجع ضمائر 1ـ2
مند از سیاق برای تعیین مرجع گیری نظامبهره   مواهب الرحمنکرد سبزواری در  های نوآورانۀ روییکی از جنبه

آن  با  آیات مرجع ضمیر  برخی  او، در  دید  از  آیات است.  فهمیده میضمائر در  نگاه نخست  متفاوت چه در  شود 
ذِینَ آتَینَاهُمُ الْکتَابَ  کند. مثلًا، در بحث از آیۀ  است و تنها تحلیل سیاق امکان کشف معنای دقیق را فراهم می »الَّ

أَبْنَاءَهُمْ« میرَ فی قوله تعالی  ( می146)بقره/    یَعْرِفُونَهُ کمَا یعْرِفُونَ  ف ون ه  گوید: »وَالمُستَفادُ مِن سِیاقِ الآیةِ أَنَّ الضَّ ر 
 ی ع 

 (.117/ 2، مواهب الرحمن« ) )ص(راجعٌ إلی رَسولِ اللّه
لْنا عَلی ا نَزَّ إِنْ کنْتُمْ فِی رَیبٍ مِمَّ (، سبزواری بر لطف نهفته 23عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ« )بقره/    در تفسیر آیۀ »وَ

کید می تأ »عَبدِنا«  تعبیر  نشانهدر  را  آن  و  آیه میکند  در سیاق  الهی  از عنایت  بازتابیده  به  ای  داند؛ چراکه خطاب 
است. برخی مفسران دربارۀ مرجع ضمیر »مِثلِهِ« اختلاف دارند    )ص(داشتِ مقام پیامبرتردیدکنندگان و توأم با بزرگ 

پیامبر به  اشاره  آیا  به    )ص(که  یا  اینقرآن دارد  در  سبزواری  میان .  کامل  ملازمۀ  و  وحدت  سیاق،  تحلیل  با  نیز  جا 
یادآور می را  وحی  متن  و  تحدّی،  صاحب وحی  دیگر  آیات  و شواهد  آیه  به ساختار  توجه  با  نهایت  در  اما  شود؛ 

دو حقیقت   )ص(بر پیامبرقرآن    گرداند. استدلال وی آن است که هرچند مقام نبوت و نزولبرمیقرآن    ضمیر را به
که تعابیر مشابه در آیات تحدیِ بودن ناظر به اصلِ کتاب است؛ چنانناپذیر، تحدّی و معجزه متلازم اند و جدایی

 ـ (ــ نیز بر همین محور قرار دارد 88« )اسراء/  بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ ( یا »35« )طور/  فَلْیأْتُوا بِحَدِیثٍ مِثْلِهِ مثلًا، »  دیگر ـ
 (. 111/ 1، مواهب الرحمن)سبزواری، 

هُ« )آل  قٌ لِما مَعَکُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّ نویسد: برخی مفسران ( می81عمران/  در ذیل آیۀ »ثُمَّ جاءَکُمْ رَسُولٌ مُصَدِّ
ه« را به پیامبر  اند. نسبت داده  )ص(ضمیر »بِهِ« را به کتاب و حکمتی که بر مردم نازل شده است و ضمیر دوم »تَنْصُرُنَّ

می بااینوی  نفع  افزاید  به  شواهدی  سیاق  تحلیل  با  سپس  بازگرداند.  رسول  به  باید  را  ضمیر  دو  هر  مرجع  حال 
إِنْ مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ إِلاَّ لَیُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ« )نساء/  6/112کند )همان،  مدعای خود اقامه می (. در بحث از آیۀ »وَ

 ـبرگردانده  )ص(( نیز که برخی ضمیر »بِهِ« را به خدا و برخی دیگر به پیامبر159 ــ این با تکیه بر سیاقاند سبزواری ـ
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می نادرست  را  میآراء  تأکید  و  عیسیداند  به  »بِهِ«  ضمیرِ  که  بازمی  )ع(کند  او  هم  به  نیز  »مَوتِهِ«  ضمیر  گردد.  و 
دهد که تفسیرهای مبتنی بر اَخبار خاص  سنجی میان دو ضمیر نشان میسان، وی با تحلیل بافت آیه و نسبتبدین

 .(124ـ10/123با سیاق آیه ناسازگار است )همان،  )ع(یا بازگرداندن ضمیر به غیر عیسی
هُ بَیْنَهُما« )نساء/  آخرین مثال را می قِ اللَّ اند ( جُست. مفسران تردید نموده 35توان در آیۀ »إِنْ یُرِیدا إِصْلاحاً یُوَفِّ

گزینند. سبزواری  که ضمیر فاعلیِ مُثَنّیٰ را باید به زن و شوهر بازگرداند یا به دو حَکَمی که برای رفع اختلاف برمی
القاعده باید نیت اصلاح و صلاح داشته باشند ضمیر ها هستند که علیبا استناد به این قرینۀ سیاقی که این حکم

 (. 165/ 8، مواهب الرحمنگرداند )یادشده را به حَکَمَین بازمی
 ( فهم نکات بلاغی2ـ2

ایفاء قرآن    های بلاغیچون یکی از ابزارهای فهم متن نقشی کلیدی در تبیین جلوه از نگاه سبزواری، سیاق هم
 ـکند. با توجه به بافت و پیوستگی آیات و شیوه می تر ای دقیقگونهمثل حصر، تأکید و انحصارــ معنا بههای بیانی ـ

اکَ نَسْتَعِینُ« )حمد/  آشکار می اکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّ چون عمومِ (، سبزواری نخست هم5شود. برای نمونه، در تفسیر آیۀ »إِیَّ
مفسران، با تکیه بر سیاقِ آیاتِ ابتدائیِ سورۀ حمد، ساختارِ جمله و تقدیمِ مفعولِ »اِیّاکَ« در آن را نشانۀ حصر در  

به دیگر شواهد قرآنی سپس میعبودیت و استعانت می با نظر  با ضمیر قرآن    افزاید که درداند. وی  حصر بندگی 
)یوسف/   إِیّاهُ«  إِلّا  تَعْبُدُوا  »أَلّا  در  مثلًا  است؛  شده  یاد  هم  متکلم  یا  )عنکبوت/ 40غائب  فَاعْبُدُونِ«  »فَإِیّایَ  یا   )

 ـ56 در کنار فضای توحیدی و سیاق سوره که  (؛ اما در آیۀ موردبحث اصل کاربردِ ضمیر خطاب برای اشاره به خدا ـ
را   العالمینخدا  الرحیم ،  رب  الدینو    الرحمن   یوم  می  مالک  و معرفی  عبودیت  انحصار  بر  کید  تأ برای  کندــ 

 استعانت است.
 کند: سبزواری تصریح می

بی و  مطلق  مالک  که  است  پرستش  شایسته  کسی  تنها  که  دارد  اقتضا  آیه  و سیاق  همه  از  نیاز 
رو عبادت غیر  اینسرچشمۀ همه فیوضات است و غیر او هرچه باشد مملوک و نیازمند است. از

حمٰنُ وَاکتُسِبَ   )ع(او جهل و انحراف است. این تفسیر راز تأکید امامان  بر »العقل ما عُبِدَ بِهِ الرَّ
تعبیر   کاربردِ  کَثرَتِ  سببِ  و  الجَنانُ«  در  جهلبِهِ  مشرکان  آشکار قرآن    دربارۀ  نیز  را  سنت  و 

 به بعد(. 53/ 1، مواهب الرحمنکند )می
توجه های بهشتی هم از نگاه سبزواری مهم و قابلنقش قاعدۀ بلاغی تقدم و تأخیر در فهم نظام معنایی نعمت 

 است. سبزواری در تفسیرِ:
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مَا رُزِقُ  نْهَارُ کلَّ
َ
اتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأ الِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّ ذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ رِ الَّ بَشِّ وا مِنْهَا مِنْ وَ

رَةٌ  ذِی رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِیهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّ وَهُمْ فِیهَا خَالِدُونَ   ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّ
 (25)بقره/ 
هایی دارند و یا باغ  اتن  ج  که عموم بهشتیان  سازد: یکی ایندو احتمال را مطرح می  ن اتج  دربارۀ کاربرد تعبیر جمع  

که مراد آن باشد که هر فرد بهشتی برای خودش کاربست تعبیر جمع ناظر به متکثر بودنِ بهشتیان است؛ دیگر این
نتیجه می او  باشد.  باغ داشته  به تک چند  الهی  به عنایت ویژۀ  با توجه  یافته گیرد که  بازتاب  افراد که در سیاق  تک 

 (.129/ 1،  مواهب الرحمنرسد )تر به نظر میاست، تعدد بهشت برای هر فرد قوی
می یادآور  عبارات،  ترتیب  و  سیاق  بر  تمرکز  با  ادامه  در  هموی  آیه  این  در  که  در شود  مشترک  زندگی  و  سران 

سران نسبت به رزق را ناشی از تقدم تکوینی  بهشت پس از بیان رزق یاد شده است. سبزواری این تأخیر در ذکر هم
می جنسی  اجتماع  بر  تغذیهتغذیه  و  حیاتی  نیازهای  نخست  آفرینش،  نظر  از  یعنی  نیازهای  داند؛  سپس  و  ای، 

قرار می نظر  مدّ  در  غریزی  و  وی هماجتماعی  بیان میگیرند.  )میوه چنین  »ثمره«  به  رزق  که تخصیص  ها(، کند 
دهندۀ استمرار نظامِ آفرینشِ دنیا در آخرت، و مشابهتِ این دو نظام است. با این حال، دربارۀ ماهیت رزق در نشان

که  دهد که بقاءِ اهل بهشت مانند دنیا وابسته به تغذیۀ مادی و تحلیل قوای جسمانی نیست؛ بلآخرت توضیح می
 بخشی و تلذذ دارد و نه ضرورت بقاء.رزق بهشتی عمدتاً جنبۀ لذت

نباید  در پاسخ به اشکال برخی مفسران، که می یا فرسایش انرژی و   حرکت و تحلیلگویند در مَعادِ جسمانی 
های جسمانی مانند تغذیه در آخرت باقی کند برخی ویژگیقوای جسمانی وجود داشته باشد، سبزواری تصریح می

آنکه  کند، بیگونه که جَنین در رَحِمِ مادر تغذیه میاست و این به معنای تحلیل یا کاستنِ قوای بدن نیست؛ همان
 تحلیل و فرسایشی برای او رخ دهد. 

 ( کشف روابط ساختاریِ آیات سوره 3ـ2
)بقره/   ا(  255آیةالکرسی  آیاتی  گرفته  از  قرار  الهیاتی  و  کلامی  مباحث  محور  تفسیر  تاریخ  طول  در  که  ست 

ترین توجه خود را به و بیش  ای مستقل و جدا از زمینۀ پیرامونیِ آن تفسیر کردهاست. مفسران غالباً آن را به منزلۀ آیه
 ـ ــ در خودِ آیه اذن اوچون حیات و قیومیت مطلق الهی، علم فراگیر خدا و نفیِ شفاعت بیهمبحث از مضامینی ـ

اند. پرسشی نیز همواره باقی است: آیةالکرسی چه نسبتی با آیات پیش و پس از خود دارد که ماهیتی  معطوف کرده 
در آیۀ قبل یا بحث از »لَا إِکرَاهَ فِی   اجتماعی، تربیتی و حتی فقهی دارند؛ مثلًا، پیوند آیةالکرسی با بحث از انفاق

تنها   یا  نموده،  تفسیر  منفصل  را  آیه  و  نپرداخته،  پرسش  این  به  یا  مفسران  از  بسیاری  بعد چیست؟  آیۀ  در  ین«  الدِّ
 .اندمند میان آیةالکرسی و دیگر آیات برقرار کردهپیوندی کلی و غیرنظام

می ارائه  نو  پاسخی  سیاقی،  تحلیل  بر  کید  تأ با  میسبزواری  تصریح  او  بیانی دهد.  صرفاً  نه  آیةالکرسی  کند 
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ای از آیات است که نسبت میان معرفتِ توحیدی و ای معنادار در زنجیره که حلقهانتزاعی دربارۀ ربوبیت الٰهی، بل 
کنند. وی بر این نکته تأکید دارد که مضمون توحیدی آیةالکرسی در متن  التزامِ اجتماعی به شریعت را روشن می

بدین دینی است.  و دعوت  احکام  تشریع  مبنای مشروعیت  بقره  نشان میسوره  آیه  الزامات  سان،  پذیرش  که  دهد 
ین« تکمیل می شود؛ زیرا التزام دینی بر پایۀ ایمان به ربوبیت و قیومیت الهی استوار است و با اصل »لَا إِکرَاهَ فِی الدِّ

گاهانه و آزاد معنا می -287/  4،  مواهب الرحمنیابد )بنگرید به: سبزواری،  به دین تنها در چارچوب انتخاب آ
288 .) 

برد و آن  نوآوری سبزواری در این است که با تکیه بر سیاق آیةالکرسی را از سطح یک متن صرفاً کلامی فراتر می
فقهی بنیاد  به  پیوند می ـرا  تمدنی دین  و مبنای  از بستر معنایی اجتماعی شریعت  آیه  این  او، گسستن  نظر  از  زند. 

دهد این آیه نقش کلیدی در  که تحلیل سیاقی نشان میشود؛ در حالیپیرامونی موجب تقلیل کارکرد و پیام آن می
 .ایجاد ارتباطی منسجم میان توحید نظری، تشریع عملی و آزادی در پذیرش دین دارد

 آورد:( می34)نساء/  آیۀ قوامیتدر جای دیگر ضمن بحث از 

الآیة الشریفة أنّ القوامیة هذه الثابتة للرجال لیست قوامیة سلطة و ابتزاز و   و المستفاد من سیاق
 جبروت، بل هی قوامیة حفظ و عنایة و رحمة لقیام الاسرة. 

شود این است که قوامیت مردان، قوامیتی مبتنی چه از سیاق آیه شریفه برداشت میآنترجمه:  
که قوامیتی است بر پایه حفظ، مراقبت و مهربانی برای بر سلطه، زورگویی و استبداد نیست، بل

 (.164/ 8، مواهب الرحمنبرپایی و پایداری خانواده )
که حفاظت و مراقبت تفسیر کرده است. در توضیح این مبنا  گری بلگونه، بر مبنای سیاق آیه قوامیت را نه سلطه این

آیات   ذیل  تفسیری  مشهور  آراء  گفت  محور    130ـ128باید  دو  در  عمدتاً  زنان  حقوق  دربارۀ  نساء  سورۀ 
به صلح را امری به زنان برای تنازل از حقوقش،   128بندی اند. برخی مفسران مراد از توصیۀ مذکور در آیۀ  دستهقابل

« در همان آیه را کنایه از بخل و پستی نفوس زنان انگاشته حَّ نْفُسُ الشُّ
َ
اند. گروهی دیگر نیز با  یا تعبیر »وَأُحْضِرَتِ الْأ

گرایش به  محدود  را  عدالت  نفی  قلبی،  عدالت  و  رفتاری  عدالت  میان  قلمتفکیک  حقوقی  نه  و  عاطفی  داد های 
 گیرد. سبزواری از هردو دیدگاه فاصله می .اندکرده

با تحلیل سیاقی نشان می این  او  بیانگر  حّ«  الشُّ با »وأُحضِرَتِ الأنفُسُ  دهد پیوند »فلا جُناح… والصلحُ خیر« 
بذل حقوق   و  تمایل  در  که  باشد  است کسی  مرد ممکن  اند: هم  آیه  این  که هردو طرف مخاطب مضمون  است 

نیز توافقی عادلانه و    صلحکوتاهی کند و هم البته ممکن است که زن از مطالبۀ سهم خود بگذرد. بنابراین مراد از  
آیۀ  پوشی یکدوطرفه برای حفظ زندگی مشترک است؛ نه صرفاً چشم نیز مشخص   128طرفه. پیوند  به آیات بعد 

بینانۀ وجودِ عدالت عاطفی است و تکلیف عملی زوج غلبه بر  کند مراد از »ولن تَستَطیعوا أن تَعدِلوا« نفی واقع می
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گویا    .(390-389/  9،  مواهب الرحمنهای مُضِرّ و جلوگیری از ظلم بر طرفین است )بنگرید به: سبزواری،  میل
های  توان به نظر به سیاق حد و مرز صلح و نسبت آن با عدالت را دریافت، برداشتگونه میبه باور سبزواری، این 

گونه، مانعی سویه از آیه را نقد نمود، مضمون آیه را از سطح فقهی و حقوقی به سطح اخلاقی ارتقاء داد، و اینتک
 .در برابر شُحّ و ظلم به هر دو طرف پدید آورد

 . کارکرد سیاق در سطح متن3
سیاق در روش تفسیری سبزواری صرفاً ابزاری برای فهمِ موضعیِ واژگان نیست؛ سازوکاری روشمند است که 

کند. سبزواری با تکیه بر بافت آیات، سیاق را در رفع تعارضات، نقد آراء مفسران و های کلانِ معنا را آشکار میلایه
به آیات  درونی  تناسب  میبازسازی  بدینکار  و  میگیرد  فراتر  ادبی  قرینۀ  یک  سطح  از  را  آن  بنیانی  سان  به  و  برد 

 .کندتبدیل میقرآن  شناختی در فهممعرفت
 ( رفع تعارضات ظاهریِ آیات1ـ3

. از نگاه او تحلیل سیاقی انسجامِ  آیات استیکی از کاربردهای سیاق از نگاه سبزواری رفع تعارضات ظاهری  
کند. یک نمونه از کوشش او برای رفع تعارض آیات برپایۀ سیاق را  درونی آیات را آشکار و ابهامات را برطرف می

 توان در تفسیر تطبیقی او از دو آیۀ مرتبط با آمرزش گناهان در سورۀ نساء بازدید:می
رْ عَنْکمْ سَیئاتِکم )نساء/   (.31إِنْ تَجْتَنِبُوا کبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکفِّ

هَ لا یغْفِرُ أَنْ یشْرَک بِهِ وَ یغْفِرُ ما دُونَ ذلِک لِمَنْ یشاءُ )نساء/   (.48إِنَّ اللَّ
رود که اگر خدا بخواهد همۀ گناهان جز شرک بخشودنی اند؛ اما ظاهر آیۀ اول آن است  در آیۀ دوم سخن از این می

به  از همۀ  شمار میبه  ربائ  ک  جز شرک، دیگر گناهانی هم هستند که  که  اجتناب  به  روند و بخشش گناهان مشروط 
 ـآن   ــ است.فقط شرک ونهها ـ

آمرزش گناهان صغیره را مشروط به اجتناب از گناهان   31دهد آیۀ  سبزواری در مقام رفع این تعارض توضیح می
رکجز آمرزش همه گناهان به 48کبیره، و آیۀ   ـ ش  کند. او  ــ را مشروط به ارادۀ الهی میاعم از گناهان صغیره و کبیره ـ

آیات دیگر نشان می به  با تحلیل سیاقی و رجوع  آیۀ  سپس  نیامرزیدگی شرک می  48دهد  از  گوید و اسباب  صرفاً 
مغفرتِ دیگر گناهان، مانند اجتناب از کبائر، شفاعت، استغفار ملائکه و اعمال صالح، در آیات دیگر آمده است.  

کید میبراین تأ بزرگ پایه، سبزواری  پاکی معنوی است کند که شرک  کلید  آن،  از  اجتناب  و  کبیره است  گناه  ترین 
 (. 273/ 8، مواهب الرحمن)

شُبهۀ   فَوْقَکمُ   دینی  اکراه  ردّ  »رَفَعْنَا  تفسیر  در  سبزواری  است.  زمینه  همین  در  دیگر  مثالی  هم  سیاق  به  نظر  با 
ورَ« )بقره/   هُ کند که با نظر به این آیه می( تصریح می63الطُّ وا أَنَّ ةٌ وَ ظَنُّ هُ ظُلَّ إِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ کأَنَّ توان مراد از »وَ
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 نویسد:( را نیز دریافت. او در ادامه می171واقِعٌ بِهِمْ« )اعراف/ 
به معنای کشیدن یا برکندن است و این امر به دو صورت قابل تصور است: اول اینکه این   ن ت ق

ای  ای باشد که در زمین رخ داده است. دوم آنکه این برکندن، به عنوان معجزه برکندن بر اثر زلزله
می باشد.  آن  امثال  یا  زلزله  مانند  طبیعی  علتی  و  واسطه  بدون  متعال،  خداوند  جانب  توان  از 

/  1،  مواهب الرحمنچون یک معجزه مستقل تأیید کرد )فرض دوم را با توجه به ظهور آن هم 
276 .) 

روی این  وقوع  که  نیز  را  روایاتی  مضمون  بنیسبزواری  واداشتن  برای  را  تورات داد  به  التزام  یا  ایمان  به  اسرائیل 
ازاین،  ( و گذشته256در دین اکراهی نیست )بقره/    قرآنداند؛ چرا به فرمودۀ  اند مخالف عقل و شرع میبرشمرده

 ـرفع کوه طور نشانه ـ نیز  بوده است و مردم  الهی  از اعجاز  به اخذِ ای آشکار  اختیارــ مأمور  قبلی و حفظ  با علم 
ة  تورات   وَّ ق  افزاید سیاق آیه نیز بر آزادی انتخاب و الزام با تکیه (. وی در استدلال بر این معنا می63اند )بقره/  شده  ب 

 ـ  ــ دلالت دارد؛ نه اجبارِ صِرف.پس از نزول توراتبر تعهد و پیمان پیشین ـ

سورۀ   83توان در تفسیر او از آیۀ  نمونۀ دیگر از کوشش سبزواری برای رفع تعارضات ظاهری و ابهامات را می
 نساء مشاهده کرد:

مْ 
َ
إِلَی أُولِی الْأ سُولِ وَ وهُ إِلَی الرَّ مْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّ

َ
إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأ رِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ  وَ

یطَانَ إِلاَّ قَلِیلًا  بَعْتُمُ الشَّ هِ عَلَیکمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّ ذِینَ یسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّ  .الَّ
مطرح  احتمالات  و  آراء  نخست  سبزواری  آیه  این  شرح  نقل  در  را  »قلیلًا«  استثنای  دربارۀ  مفسران  سوی  از  شده 

زعم وی، شمارد. بهمیقرآن    ها را مردود و بر خلاف بافتار و ساختار متنکند و سپس با استناد بر سیاق، همۀ آن می
روی ای اندک، همه در پیتردید جز عدهمعنای آیه این است که اگر فضل و رحمت الهی شامل حال شما نبود، بی

قرار می میاز شیطان  منحرف  هدایت  مسیرِ  از  و  ایمان  گرفتید  که  دارد  مؤمنانی  به  اشاره  قلیل«  »عدۀ  این  شدید. 
(. سبزواری در جاهای دیگر نیز  81/  9،  مواهب الرحمناند )  )ص(خالص دارند و سراپا تسلیم فرمان خدا و پیامبر

به سیاق و بررسی دقیقِ شواهدِ درون آید مراجعۀ خردمندانه  آیات پیش  از  برداشت  متنی و شرایط  که اختلافی در 
 (. 177/ 10داند )برای نمونه، بنگرید به: همان، های ظاهری میگشای حل این ناسازگارینزول راه

 قرآن مثابۀ انسجام معنایی در سطح ( سیاق به2ـ3
به پیش سوره  ساختار  شناخت  برای  را  سیاق  سبزواری  گفتیم  میتر  از کار  فراتر  وی  بیفزاییم  باید  اکنون  برد. 

را   قرآن دیگر در سراسر  مثابۀ سیاق، روابط معناییِ آیات با همکوشش برای شناخت روابط درونی آیات یک سوره به
گیرد. برای نمونه، در بحث از آیات تحریم رِبا در هم برای شناخت سیاق آیه در سطحی فراتر از متن سوره پی می

 ـکریم، بیش  قرآن ـ یا مراغیهمتر مفسران معاصر  ــ تمرکز خود را بر تحدیدِ فقهی ربا گذاشته، و چون طباطبایی 
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گشاید: اند. سبزواری اما با دقت در سیاق آیات، افقی متفاوت میخواری فروکاستهتحریم را به مصادیقِ آشکار بهره 
بیند که از انفاق و صدقه تا حصول تقوا ای میای در زنجیرۀ پیوستهکه حلقهاو آیات ربا را نه حکم فقهی منفصل، بل 

 .امتداد دارد
گیرد: انفاق، که در مقابلۀ مستقیم با انفاق قرار میسان، تحریم ربا صرفاً »نهی از معاملۀ رَبَوی« نیست؛ بل بدین

درحالی است؛  ثروت  بازتوزیع  و  عادلانه  توزیعِ  اجتماعی  سازوکار  نابرابری  تولید  و  سرمایه  تمرکزِ  ابزارِ  سببِ  که 
است: تحریمِ قرآن    دهندۀ استمرار یک منطق کلان درکند که این پیوند سیاقی، نشاناست. سبزواری تصریح می

نیز با محوریت عدالت اجتماعی و تقوا دنبال    39و روم/    130عمران/  رِبا ادامۀ همان سیاست قرآنی است که در آل 
 .(417/ 4، مواهب الرحمنشود )می

مثابۀ امتدادِ سیاقی و ساختاریِ احکام  که تحریم ربا را به در این استدلال او دو نوآوری برجسته است: یکی این
افقَ عدالت شناسد، نه تشریعی جدید و منفصل؛ و دیگر اینپیشین می به  که فهم مسئله را از سطح فقهیِ صِرف 
میقرآن    اخلاقیِ  ـاجتماعی میارتقاء  معرفی  اجتماعی  منزلت  معیار  را  تقوا  و  بهدهد  درحالیاینکند.  که ترتیب، 

کرده بسنده  ربا  فقهیِ  مصادیق  تحدید  به  تنها  مفسران  از  بنیانی  بسیاری  سیاقی،  تحلیل  اساس  بر  سبزواری  اند، 
 .دهد که هم بُعدِ تقنینی دارد؛ هم بُعدِ ارزشیوار برای اقتصاد قرآنی به دست مینظام

تحلیل سیاقی در بسیاری از موارد برای فهم پیوندهای معنایی میان آیات یک سوره   مواهب الرحمندر تفسیر  
میبه گرفته  درونکار  و  ساختاری  انسجام  تا  نظامقرآن    متنیشود  دیدگاهی  و  کند  برجسته  آیات را  به  نسبت  مند 

الْجَحِیمِ« )بقره/   أَصْحابِ  عَنْ  تُسْئَلُ  آیۀ »وَلا  با توجه به  272بازنماید. برای نمونه، سبزواری در تحلیل  ( نخست 
دهد  شود. وی توضیح میرا یادآور می  )ص( سیاقِ آیات پیش و پس، ارتباط میان موضوع هدایت و مسئولیت پیامبر

یا شقاوت بر عهدۀ خود   )ص(که مسؤولیت پیامبر  انتخاب مسیر سعادت  تنها رساندن پیام و تکمیل حجت است؛ 
( است  الرحمنانسان  درون415/  1،  مواهب  انسجام  آیات،  میان  معنایی  پیوند  رعایت  با  تبیین  این  و  (.  متنی 

 .کندآهنگی با عقل فطری را برجسته میهم
دهد. وی سبزواری سپس با تحلیل سیاق آیات، ارتباط معنایی میان عمل انسان و جزاءِ آن در آخرت را نشان می

ای، نزد خدا محفوظ است و پاداش یا جزاءِ آن حتمی خواهد بود؛ کند که هر عملی، حتی به میزان ذره تأکید می
)زلزال/  همان یرَهُ«  ا  شَرًّ ةٍ  ذَرَّ مِثْقالَ  یعْمَلْ  مَنْ  وَ  یرَهُ  خَیراً  ةٍ  ذَرَّ مِثْقالَ  یعْمَلْ  »فَمَنْ  آیۀ  در  که  است 8گونه  بیان شده   )

الرحمن)سبزواری،   می423/  1،  مواهب  روشن  را  منفرد  آیه  معنای  تنها  نه  سیاقی  تحلیل  این  بل(.  که  سازد، 
بُردی برای تثبیت مفاهیم و  کردی راه کند و رویانسجام مفهومی و پیوند معنایی میان آیات مرتبط را نیز تقویت می

 .آوردفراهم میقرآن  ای بهتقویت نگرش منظومه
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 ( دیگر کاربردهای تحلیل سیاقی 3ـ3
رفع ابهامات و پاسخ به اشکالاتی تفسیری است که مخالفانِ عقائد اسلامی   قرآنیک هدف سبزواری از تفسیر  

می شیعی  تحلیلو  برخی  از  میگیرند.  سبزواری  تعارضهای  حل  در  وی  که  دریافت  و  توان  آیات  ظاهریِ  های 
داند. برای نمونه، سبزواری در  های تفسیری هم سیاق را معیاری مهم و کارآمد میگویی به این قبیل پرسشپاسخ

هَ رَمی اللَّ إِذْ رَمَیتَ وَ لکنَّ  رَمَیتَ  ( بر دو نکتۀ مرتبط با بحث از جبر و اختیار انسان  17« )انفال/  تحلیل آیۀ »وَ ما 
از این میتأکید می با تعداد بیشتر و دلالت روشنکند. نخست  آیاتِ دیگر  انسان در گوید که برخی  تر بر اختیار 

 کنند. اعمال او، تعارض ظاهریِ آیه را رفع، و منافات نداشتنش با اختیار انسان را روشن می
تنها به معنای   )ص(دهد که نفی رَمی از پیامبرافزاید سیاق آیه و قرائن پیرامونی هم نشان میوی سپس در ادامه می

عمل   )ص(دادها است؛ نه نفی فعل مستقیم او. به بیان دیگر، پیامبر مثابۀ یک انسان بر رویالعادۀ او بهنفی اثر خارق
ق می (. سبزواری با این تحلیل 135/  1،  مواهب الرحمنشود )را انجام داده است؛ اما تأثیر آن به دست خدا مُحَقَّ

کند که جبر مطلق )جبرِ اقتضائی( با های احتمالی دربارۀ جبر و اختیار، تأکید میسیاقی، ضمن رفع سوءبرداشت
اختیار فعلی انسان تعارض ندارد و انسان، حتی حیوان، در چارچوب ارادۀ کلی الهی، دارای تواناییِ انتخاب واقعی 

 جا(. است )همان
بر موارد فوق، تحلیل سیاق از دیدگاه سبزواری کاربردهایی نیز در مباحث فقهی و کلامی دارد. در حوزۀ  عِلاوه

می بنیادین  جایگاهی  سیاق  دینی  باور  عقلانی  بررسیِ  و  شرعی  احکام  تفسیر استنباط  در  وی  نمونه،  برای  یابد. 
با توجه به شرایط و زمینهالاحکام تلاش میآیات ارائه  های نزول آیات استنباطی همکند  با مقاصد شریعت  آهنگ 

 (. 266/  11، ، 207، 18/ 3، 237/ 2، مواهب الرحمندهد )برای نمونه، بنگرید به: 
 نتیجه

الرحمن  تحلیل تفسیر   پیرامتنی و نشان میمواهب  قرائنِ  به مجموعۀ  نه صرفاً  از نظر سبزواری سیاق  دهد که 
بل  آیه،  یک  بعد  و  قبل  میعباراتِ  گفته  متن   فهم  برای  مفید  عقلیۀ  و  لفظیه  قرائنِ  همۀ  به  اینکه  در  شود.  گونه، 

نهروی به تفسیر، سیاق  ابزاری کمکی بلکرد سبزواری  از    ستون فقرات روش تفسیری که  تنها  او هم  است. هدف 
سیاق   بهتحلیل  سیاق  به  او  نیست؛  منفرد  عباراتِ  و  جملات  فهم  معرفتصرفاً  بنیانی  کشف مثابۀ  برای  شناختی 

آیه و معنای واژگان را در بافت مشخص   مرادِ   گیری از سیاقْ با بهره نگرد.  میقرآن    های کلانِ معنا و تفسیر جامعلایه
 سنجد.های دیگر مفسران را نیز با معیار سیاق میکاود و دیدگاهتر دلالت را میهای عمیقکند، لایهمی

دهد که سبزواری در سطح جمله با نظر به سیاق معنای دقیق واژگان و نشان می   مواهب الرحمنمطالعۀ تفسیر  
و لایه واژگان و جملات،  بافت  آیه،  بازمیمراد  را  پنهان دلالت  دیدگاههای  ارزیابی  و  بررسی  و  دیگر  شناسد  های 
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دهد تا تفسیر هر آیه را با آورد. سیاق به سبزواری اجازه میمتنی و بینامتنی فراهم میمفسران را نیز با معیارهای درون
سیاق در    .های ناصحیح یا جزئی از معنا را اصلاح کندهای نزول آن سامان دهد و برداشتها و زمینهلِحاظِ پیوست

کند که امکان درک دقیق جایگاه ضمائر و قصد واقعی فاعلان را فراهم چون معیاری عمل میتحلیل سبزواری هم
بسا بتوان گفت فراتر از یک  کند که چهآورد. وی با تکیه بر سیاق، روشی بدیع در تعیین مرجع ضمائر ارائه می می

 .ابزار زبانی به رکنِ اصلی روش تفسیری او بَدَل شده است

مندی متن است. تحلیل سیاقی در این سطح به معنای در سطح متن، سیاق ابزاری برای کشف انسجام و نظام
تبیین   و  نکات بلاغی  تحلیل  ارجاعات ضمائر،  تبیین  تعارضات ظاهری،  رفع  آیات،  میان  معنایی  پیوند  بازسازی 

و سوره آیات  میان  انسجام کلانارتباط  بر و همقرآن    ها،  اصرار  با  است. سبزواری  احکام  و  مفاهیم  میان  آهنگی 
به تفسیر ارائه دهد   محور ای، یکپارچه و مسئلهمنظومهکردی  خواهد رویضرورت تحلیل سیاقی در این سطح می

که نقد و بازبینی روشمند آراء دیگر مفسران را نیز تسهیل سازد، بلتنها فهم دقیق و عمیق آیات را ممکن میکه نه
 .کندمی

دهد؛ الگویی که پیوند میان گیری روشمند از سیاق ارائه مینظیر در بهره الگویی کممواهب الرحمن  گونه  این
منسجم  چارچوب  یک  در  را  پیشین  تفاسیر  ارزیابی  و  بینامتنی،  و  بلاغی  تحلیل  معنایی،  انسجام  واژگانی،  فهم 

شناسی تفسیر نیز گشوده، و کاربرد سیاق را از یک  کرد سبزواری افقی نو در مطالعات روش سازد. رویمحقق می 
 .ارتقاء داده است به ابزاری مهم با نقشی بنیادین در تفسیرقرینۀ ادبیِ صِرف 
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Extended Abstract 

The role of reason in interpreting the 

Qurʾān constitutes a fundamental and perennial 

subject within Islamic hermeneutics. In light of 

contemporary interpretive challenges, a 

systematic re-examination of this role is 

necessary. This study identifies a central 

problem in modern Qurʾanic hermeneutics: the 

need for a methodological model that leverages 

the capacities of reason while simultaneously 

avoiding arbitrary interpretation (al-tafsīr bi al-

raʾy) and subjective idealism, thereby 

integrating reason (ʿaql) effectively with 

transmitted sources (naql) and spiritual 

intuition (kashf). 

To address this theoretical gap, the present 

study undertakes a comparative analysis of the 

hermeneutic systems of two prominent 

contemporary Shīʿī exegetes: ʿAbd-Allāh Javādī 
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Āmolī, whose commentary Tasnīm exemplifies a philosophical-theological approach, and 

Nuṣrat Amīn, whose work Makhzan al-ʿIrfān represents a gnostic (ʿirfānī) tradition. The 

core hypothesis is that each scholar, operating within the framework of Shīʿī theological 

principles, highlights distinct facets of intellectual function—Javādī Āmolī champions a 

demonstrative reason (al-ʿaql al-burhānī) framed by authoritative transmission, while 

Amīn advocates for an ontological, intuitive intellect (al-ʿaql al-nūrī) as a guide to the 

Qurʾān's esoteric dimensions. 
Employing a qualitative content analysis within a comparative-analytical framework, this 

study constructs a three-tiered hermeneutic model—demonstrative (burhānī), transmitted 

(naqlī), and mystical (ʿirfānī). This model is conceptually inspired by the gradations of 

knowledge in Transcendent Philosophy (al-Ḥikmat al-Mutaʿāliyah). Its proposed structure 

ensures a disciplined interaction: the demonstrative tier establishes a rigorous logical and 

linguistic framework based on Arabic philology and philosophical principles; the 

transmitted tier validates these findings against authoritative narratives (riwāyāt) from the 

Prophet and the Shīʿa Imams, serving as an ultimate criterion for authenticity; and the 

mystical tier, governed by the controls of the former two, facilitates a regulated 

engagement with the esoteric depths (buṭūn) of the Qurʾān, thereby preventing a descent 

into mere personal taste. 
The model's practical utility is tested through a detailed exegesis of pivotal verses from 

Sūrat Āl ʿImrān (Q 3:7 and Q 3:190-191). In analyzing verse 3:7, concerning the definitive 

(muḥkam) and the ambiguous (mutashābih), Javādī Āmolī's method rigorously employs 

philosophical reasoning and linguistic analysis to posit the Qurʾān's inherent coherence, 

strictly limiting the comprehension of ultimate esoteric meaning (taʾwīl) to the Infallibles. 

Within his system, transmitted sources function as a definitive control mechanism for 

reason. Conversely, Amīn, while maintaining fidelity to the transmitted framework, 

conceptualizes reason as a divine light which, when purified through spiritual practice 

(sulūk), becomes a vehicle for accessing the Qurʾān's inner meanings, thereby granting a 

broader, though still disciplined, scope for intuitive understanding to the non-infallible 

seeker. 
A parallel divergence is evident in their interpretations of verses 3:190-191. Javādī 

Āmolī utilizes sophisticated philosophical arguments, including the impossibility of 

infinite regress (tasalsul) and the theory of substantial motion (al-ḥarakat al-jawhariyyah), 

to rationally prove God's unity (tawḥīd) from the phenomena of creation. His exegesis 
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remains firmly anchored within a demonstrative and transmitted (naqlī or riwāyī) 

structure. Amīn, while also adducing rational arguments from the unity of creation, places 

greater emphasis on the believer's spiritual journey. She delineates ascending stages of 

remembrance (dhikr)—linguistic, cardiac, and spiritual—and stages of existential 

unification (fanāʾ fī al-tawḥīd), positing a synergistic relationship where reason, 

transmission, and intuition collectively guide the believer toward a direct, intuitive 

knowledge (maʿrifah) of the Divine. 
The comparative analysis conclusively demonstrates that Javādī Āmolī's hermeneutic 

system is grounded in the demonstrative level, where transmitted sources act as the final 

arbiter and the mystical level is cautiously circumscribed. This approach constructs a 

robust defense against subjective interpretation but may consequently limit the operational 

role of intuition for the non-infallible. In contrast, Nuṣrat Amīn's system originates from 

the mystical-intuitive level, where demonstrative reason and transmitted sources primarily 

serve as foundational supports and validators. This offers a more expansive horizon for 

spiritual comprehension but inherently carries a greater risk of lapsing into subjective 

idealism if the stringent disciplinary controls of the proposed model are not meticulously 

applied. The study concludes that the proposed three-tiered model offers a viable, 

balanced framework for contemporary Qur'anic hermeneutics, capable of integrating the 

strengths of both approaches while mitigating their respective limitations. 

Keywords: Bānū-ye Eṣfahanī, Interpretation Methodology, Rationality, Quranic 

Hermeneutics (Taʾwīl), Shīʿa Exegesis, Religious Hermeneutics, Comparative Exegesis. 
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 چکیده 
درون نگاه  تفسیردینی،  از  در  بنیادین قرآن    جایگاه عقل  مباحث  از  همواره 

های هرمنوتیک معاصر نیازمند  با چالشرویارویی  تفسیرپژوهی بوده و در  
مطالع محوری  مسئلۀ  است.  چه  ۀبازخوانی  که  است  این  گونه حاضر 

 ـگراییضمن پرهیز از تفسیر به رأی و ذهنی ــتوان الگویی ارائه کرد که  می    ـ
بهظرفیت شهود  و  نقل  کنار  در  را  عقل  گیرد.  های  در کار  منظور،  این  به 

پیش   مفسر    آراء  رو  مطالعۀ  در شیعی     دو  امین  نصرت  معاصر،  شاخص 
العرفان  تفسیر  و    مخزن  در  آملی    کرد  روی  با   ،تسنیمجوادی 

فرضیۀ ـتحلیلی است.  شده  بررسی  کیفی  محتوای  تحلیل  روش  و  تطبیقی 
پژوهش آن است که هر یک از این دو دیدگاه بخشی از کارکردهای عقل در 

کردهقرآن    فهم برجسته  و را  برهان  چارچوب  در  را  عقل  آملی  جوادی  اند: 
میهم محدود  نقل  با  نگرش  درحالی  ؛سازد آهنگی  با  امین  نصرت  که 

راه و  الهی  نوری  را  عقل  بطونوجودشناختی  یافتهمیقرآن    گشای  ها  داند. 
می روینشان  دو  این  ترکیب  با  که  میدهد  سهکرد  الگویی  سطحی  توان 

)برهانی، نقلی، عرفانی( سامان داد که هم با معیارهای نقلی معتبر سازگار 
آورد.  شهودی را فراهم می  های عقل  گیری از ظرفیتهم امکان بهره   ،است

آیات   در  الگو  این  آل  191ـ190و    7آزمون  کارآمدی تواند  میعمران  سورۀ 
نظام  تحلیل  در  را  گفتدهد  نشان  قرآن    مندآن  برای  تازه  افقی  وگوی و 

 بگشاید. ای در قلمرو هرمنوتیک دینی و کلام جدید رشتهمیان 
اصفهانی،    ها:دواژهیکل عقلانیتفس  یشناسروش بانوی  تأویر،  ل  یت، 

 .یقیر تطبیتفس، ینیک دیهرمنوت تفاسیر شیعه،  ، قرآن
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 درآمد 
، معجم مقاییس اللغه فارس،  ؛ ابن 159/  1،  العیندر لغت به معنای بازداشتن از خطا )خلیل بن احمد،  عقل  

نیز جوهر ادراک قلبی )ابن 69/  4 ابزاراز نگاه مسلمانان عقل  ( است.  458/  11،  لسان العربمنظور،  ( و    ی هم 
لُونَ« با کاربرد افعالی دلالتگر بر کنش    ،کریمقرآن  شناختی و هم حقیقتی وجودشناختی است.  معرفت  مانند »یَعْق 

لُونَ« ، قاموس قرآن)قرشی،  نتیجۀ آن است  یابی  کند که معرفت معرفی می و کنشگرانه  پویا  عملی  عقل را  ،  و »تَعْق 
مانند  28/  5 آیاتی  هَا»(.  ب  لُونَ  یَعْق  قُلُوبٌ  لَهُمْ  )حج/  فَتَکُونَ  نشان (  46«  حقایق  ادراک  در  را  عقل  و  قلب  پیوند 

هَا«آیاتی مانند دهند، و می  . دارندسازی عقل تأکید ( بر ضرورت فعال179)اعراف/  »لَهُمْ قُلُوبٌ لَا یَفْقَهُونَ ب 
باطل متمایز میاست  نوری در قلب معرفی شده  چون  هم، عقل  نیز  در روایات از  را  به: کند )که حق  بنگرید 

ب    قلُ »العَ برپایۀ منابع دینی و با استناد به روایاتی مثل    (.99/  1،  بحارالأنوارمجلسی،   دَ  عُب  ن« )کلینی، حم  الر    ه  ما 
باطل  توان گفت یک، می(11/  1،  الکافی و  میان حق  تمییزی  برهانیچنین  و عرفانی روی  در سه ساحت  نقلی   ،

یافت که در ادراک حقائق هستی   قرآنتوان در آیاتی از  دهد. مثال برای اشاره به تمییز در ساحت برهانی را می می
با  به هدایت عقلی    قرآن(. اشارۀ  164نمایاند )برای نمونه، بنگرید به: بقره/  برهان و دلیلی برای صاحبان عقل می

معتبر روایات  به  می  استناد  أَحْسَنَهُ«  را  عُونَ  ب 
فَیت  الْقَوْلَ  عُونَ  »یسْتَم  در  به هدایت    (18)زمر/  توان  اشاره  و  بازجست 

رَةً یابی به تأویل را در  و دست   باطنی  هایقلبی و کشف   اتاشراقجویی از عقل در  عرفانی با بهره  نَجْعَلَهَا لَکُمْ تَذْک  »ل 
یَةٌ« یَهَا أُذُنٌ وَاع  همان عقل حقیقی در حدیث است که انسان را   ۀ اخیرگوش شنوا در آی توان دید:  ( می12)حاقه/    وَتَع 

 رساند.به سعادت می 
ملاصدرا  توان در اقوالی از حکیمان مسلمان بازدید. برای نمونه،  اشاره به کارکرد عقل در این سه ساحت را می 

. از نگاه او کمال عقل در این بیندنظری یعنی شناخت کلیات و عملی یعنی تزکیه نفس می   کمال عقل را در دو بُعد  
که   بُعد است  را  دو  انسان  نهایت  کاف ،  ملاصدراسازد )می   قت یحق   ۀنی آدر  از حکیمان   (.316/  1،  یشرح اصول 

  عد  نگر در سه بُ ای جامع را قوه مسلمان معاصر، طباطبایی نیز گفتارهایی در این زمینه دارد. مثلًا وی در جایی عقل  
ارزش داند:  می یابی  حقیقت  باطل،  از  حق  شرتمییز  از  خیر  تشخیص  حیطۀ  در  شهود    ،گزاری  معانی  یا  و  ادراک 

و محبت )طباطبایی،   مانند خوف  آن   (.۲۵0ـ۲47/  2،  زانیالم روحی  نگاه  برپایۀ مجموع  از  گفته شد، عقل  چه 
و روح متجلی  حکیمان مسلمان   در قلب  و فطری است که  الهی  : کندو در سه سطح عمل می شود  می جوهری 

علوم  سطح   دربرگیرندۀ  سطح  برهانی  سطح    نقلی استدلالی،  و  معتبر  سنت  پرتو  در  هدایت  معنای  با    عرفانیبه 
گونه، حکیمان مسلمان یک بُعد از فعالیت عقلانی را به یافتن  راه  هدایت از  این   لوم حضوری.محوریت تقوا در ع
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 اند.دانسته طریق تعامل با متون  وحیانی مربوط می 
همواره بررسی رابطۀ عقل و متن چنین تعامل عقلانی با متون دینی در تفاسیر اسلامی جلوۀ گسترده دارد.  یک

کهن  از  دغدغهوحیانی  و  های  ترین  مسلمان،  تفسیری     میان  اندیشمندان  ظواهر    ندگان گرایآراء  وحیانی  به  و متون 
آن به  گرایندگان   باطنی  دریافت معانی  برپایۀ  عقلی  ها  است. تنش  های  معاصر   بوده  دوران  تا  تنش  همین  استمرار 

دوبارۀ    ضرورت   نقل  طرح  و  رابطۀ عقل  در فضای فکری معاصر آشکار  بحث دربارۀ  بازخوانی  کندمی را  نسبت   . 
های جدید در قلمرو که برای پاسخ به پرسش تر پیام وحی، بل تنها برای فهم دقیق نه قرآن  با پیام    یعقلهای  دریافت 

 معرفت دینی و هرمنوتیک اهمیت ویژه دارد. 

 طرح مسئله 
چون یک هم   قرآن  جایگاه عقل در تفسیرهمین ضرورت سبب شده است که در مطالعات مختلفی به بحث از  

ان و بی  برای نمونه، نَ کریم پرداخته شود.    قرآنهای تفسیر  دینی  معاصر دربارۀ روش مسئلۀ کلیدی در مطالعات  درون 
مند شناسی نظاممبنایی برای روش   حکمت متعالیهش( کوشیده اند با بررسی مراتب عقل در  1394نژاد )پهلوانی 

ش( پی گرفته، و 1400ارائه کنند )بنگرید به: نبیان، » تأملی...«، سراسر مقاله(. مطالعۀ دیگر را حسینی )قرآن  فهم
ابن  روش  مطالعۀ  با  است  کند کوشیده  تأکید  رأی  به  تفسیر  از  پرهیز  و  نقل  و  عقل  میان  تعادل  ضرورت  بر  سینا 

کریمی مقاله(.  سراسر  روش...«،  »بررسی  حسینی،  به:  ))بنگرید  همکارانش  و  تحلیل  نیز  ش(  1400نیا  در 
ضابطه   العرفانمخزن  معیارهای  بر  امین  ذهنینصرت  از  پرهیز  برای  کردهمند  تأکید  اشاری  تفسیر  در  اند  گرایی 

به:  ) )کریمی بنگری  شاهجویی  مقاله(.  سراسر  روش...«،  »بررسی  تفسیر   ش(1401نیا،  خویش  مطالعۀ  در  نیز 
 مند دانسته است )بنگرید به: شاهجویی، »نقش عقل...«، سراسر مقاله(.  ای از عقلانیت نظامرا نمونه  تسنیم

ش( و 1401نتری )لاتنافرد و کاند.  هایی به سنجش کاربرد عقل در تفاسیر شیعی منحصر نمانده چنین کوشش 
 ( همکارانش  و  زاهری  کوشیده 140۲نیز  تحلیل  ش(  با  عقلانی  هایآسیب   المنارتفسیر  اند  تأویل    تفسیر  مانند 

حس  نگرش  روایات  افراطی،  با  برخورد  در  دوگانگی  و  شهود  به  بیابند  گرایانه  آن  در  تنافرد، را  به:  )بنگرید 
پیشوایی )(. عرب مقالهها...«، سراسر  ؛ زاهری، »آسیب ، سراسر مقاله»معجزات...« به نیز  ش(  140۲صالحی و 

در   عقل  نقش  پرداختهـادبیتفاسیر  بررسی  داده   ،اجتماعی  نشان  روی و  در  خودبنیاد  عقل  که  های کرداند 
پژوهان مصری معجزات و مفاهیم وحیانی را به سطحی فرهنگی ـ اجتماعی فروکاسته  قرآن برخی    اجتماعی  ـادبی

 عرب صالحی، »تحلیل انتقادی...«، سراسر مقاله(. بنگرید به: است ) 
تلاش  این  وجود  همبا  نسبت ها،  برای  کارآمد  و  جامع  چارچوب  یک  خلأ  شهود چنان  و  نقل  عقل،  سنجی 
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پرسش   است.  چه   محسوس  که  است  آن  می اصلی  یک گونه  از  که  کرد  ارائه  الگویی  تفسیر توان  در  افراط  از  سو 
ذهنی  و  محدودیت عرفانی  از  دیگر  از سوی  و  کند  جلوگیری  رود.گرایانه  فراتر  عقلانی  یا  نقلی  تفسیر صرفاً    های 

پرسش   این  به  افق  پاسخ  به   در  معاصر  پیش هرمنوتیک  بحث  گادامر،  فهمویژه  )نک:  گادامر  نزد  و ها  حقیقت 
برهانی، نقلی و   سطحی  در پاسخ به این نیاز الگوی سهمطالعۀ کنونی  تری یافته است.  ( ابعاد پیچیده 268،  1روش 

حکمت این الگو با الهام از مراتب معرفت در    کند.نهاد میپیشبرای کاربست عقل در فهم متن دینی  را    عرفانی
حدیث    متعالیه  و  مقاله(  سراسر  معرفت...«،  »منابع  ذاکری،  به:  بنگرید  بحث،  تبیین  عُ   قلُ »العَ   )برای    ه  ب    دَ ب  ما 

برای تعامل عقل، نقل و شهود  نهاد  چارچوب و روشی آشکار  ساخت یافته، و هدف از ارائۀ آن پیش «  ...نحم  الر  
و   و هم در آزمون تفسیری کارآمدی خود را نشان دهدباشد  شناختی قابل دفاع  ؛ الگویی که هم از نظر روش است

 گشوده گردد.قرآن  شناسی فهمای برای روش های تازه افق
چارچو پیش ب  در  متن  برهانی    طح  س  ‘ نهادی  فهم   قواعد    قرآن  دارد  بر  تکیه  منطق  اصول  و  سطح   ،زبان عربی 

اشارات    ردن  ک مندبا ضابطه هم  و سطح عرفانی    ،کندهای برهانی را در پرتو روایات معتبر اعتبارسنجی می نقلی داده 
امکان   بطون بهره   و مکاشفات  از  تفسیر ذوقی فراهم میقرآن    گیری  به  مفاهیمی چون عقل    سازد.را بدون لغزش 

دارند چارچوب اصلی    قرآنبا متن  مقام تعامل  برهانی، عقل نقلی و عقل شهودی که هر یک کارکردی متمایز در  
 دهند.این مطالعه را تشکیل می 

نصرت امین در  ،   شاخص معاصرشیعی   با تحلیل تطبیقی دو دیدگاه  ارائۀ این چارچوب نظری در مطالعۀ کنونی 
در  و    العرفانمخزن  آملی  می تسنیم  جوادی  دو  گیرد.  صورت  بر  تمرکز  روزگار  نگرش  با  در  تفسیری  شاخص 
 های گوناگون عقل در فرایند فهم به بازنمایی ظرفیت   ،کلامیـو دیگری با زمینۀ فلسفی  یکی با بنیاد عرفانی   ،معاصر

می قرآن   درواقع  مطالعه  این  با  پرداخت.  راه  سطحی  الگوی سه خواهیم  خواهیم  یافتن  در  عقل  کاربرد  از  یادشده 
و جوادی آملی بپردازیم؛ دو مفسر های نصرت امین  تحلیل تطبیقی دیدگاه هدایت را مبنا قرار دهیم و برپایۀ آن به  

اولی   که  عرفانمعاصر  عقل  بر  بر  دومی  و  برهانی ی،  می نقلی  ـعقل  پرسشکنند.  تأکید  منظر،  این  اصلی  از  های 
 اند: چنینمطالعه  

سه   اولًا، - چه پیش  سطحی  الگوی  می نهادی  عقلگونه  تعامل  فهم شهود  و    نقل،  تواند  برای 
 روشمند کند؟ را   قرآن

 
1. Gadamer, Truth and Method. 
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  یی گرایذهن و یرأ به ریتفس  خطر از  سوکی از الگو نیا از ی ریگبهره  با توان ی م گونهچه ثانیاً،  -
  ا ی  ینقل   صرفاً   یهاروش   یهات یمحدود  از   سو دیگراز  ونمود    زیپره   یعرفان   یهابرداشت   در

 ؟ رفت   فراتر محض یبرهان

  یجوادو    نیام  نصرت دیدگاه    مانند)  ی ریتفس  شاخص  دگاهید  دو  یق یتطب  لیتحل  ثالثاً، -
را  های کاست  ای  هات یظرفکدام    الگو،  ن یا  چارچوب  در(  یآمل الگویی  چنین  ی 

 نمایاند؟ بازمی 
عمران را پی ها، مرور آراء دو مفسر یادشده ذیل دو محور از آیات سورۀ آلدر کوشش برای پاسخ به این پرسش 

سورۀ    191–190و آیات  گوید،  می  قرآندر  محکم و متشابه  که از وجود آیات  عمران  سورۀ آل  7آیۀ  خواهیم گرفت:  
نیز، گرچه نصرت امین از نظر   اند.  مستلزم ترکیب چند سطح معرفت  ی، وو انفس  یآفاقکه دربارۀ آیات   عمران  آل

شود که وی آثاری مستقل در رو مقدم داشته میزمانی مقدم بر جوادی آملی است، مطالعۀ آراء جوادی آملی ازآن 
 تری برای تعمیق بحث پدید آورد. توان زمینۀ مناسب توضیح نسبت عقل و وحی دارد و مرور آراء وی در این آثار می 

یک  تفسیر  ارائۀ  برای  الگویی  ازآن   قرآن چنین  معاصران  خاصه  برخی  که  دارد  ضرورت  اصالت رو    بخشی  با 
افق   به  اودینی    هایمفسر و تجربه فهم   افراطی  به  را    قرآنتفسیر  عملًا    (1۳۸،  ایمان و آزادی )مجتهد شبستری،     
مفسر تقلیل  فرآیندی  دیدگاهاند  دادهمحور  »نقد  خسروپناه،  به:  تصریح  (1۲0«،  ...)بنگرید  گاه  که  فرایندی  ؛ 

ر است  قدر  نصیب  او از دانش جویی از آن بهکنند میزان فهم مفسر از متن دینی با بهره می )سروش، های زمانۀ مُفَسِّ
بسط و  یک   (. ۲0۳،  194ـ191...،  قبض  برابر  روی در  به  چنین  که  فهم  نسبی کردها  در  انجامد می   قرآنگرایی 

سو مانع  مندی و وفاداری به متن، از یک ؛ الگویی که با حفظ ضابطه کرد   نهادسطحی پیش الگوی سه توان یک  می
 .را هم سد کند محوری  گرایی و افراط در مفسرود و از سوی دیگر راه نسبی شمحرومیت عقل عرفانی در فهم دینی 

 آملی جوادی  ۀدر اندیش  قرآن عقل و تفسیررابطۀ . 1
 تسنیم   تفسیر  است. او درقرآن    معرفت دینی و رکن اساسی در تفسیر   عقل در نظام فکری جوادی آملی از ارکان  

آهنگی در هم ــدهد که عقل  نشان می  منزلت عقل در هندسۀ معرفت دینی  چنین در کتابی مستقل با عنوان هم  و
جوادی داند )ناشی از ضعف عقل نظری یا عملی می هم  تفسیر به رأی را  .  راهنما و حجت باطنی است  ــبا نقل 
 (. 25ـ24، ... منزلت عقل؛ همو، 177 ـ176، ۵9/ 1، تسنیمآملی، 

 و انواع تفسیر ( مراتب عقل 1ـ1
کاربست   آملی،  جوادی  باور  هستی  عقل  به  شناخت  مرتبه  برای  چهار  استامکان در  تجریدی  پذیر  عقل   : 
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  دات  شاهَ مُ کار  تحلیل عقلانی   که به عقل تجربی    شود،با کاربرد آن ممکن می   تحلیل فلسفی و کلامیکه    یمحض
ناب  کاربرد دارد،  در علوم دقیق و ریاضی  که  تجریدی  نیمه   ، عقل  آید می   تاریخی و اجتماعی با عرفان که  و عقل 

 (. 25، منزلت عقل )جوادی آملی، مرتبط است  نظری و شهود 
او  بااین  تفسیری  نظام  در  تجربی  کاربست   حال  و  نظری  سطوح  در  عمدتاً  می عقل  گرفته  اپی  برای و  شود. 

از   تأویل  جلوگیری  در  که  افراط  است  بطون معتقد  نقلی  باید  را  قرآن    درک  چارچوب  کردبه  گونه،  این   .محدود 
کند. در سطح برهانی مبنای او کاربست  سطحی دنبال می درعمل جوادی آملی تفسیر خود را بر مبنای الگویی سه

است تجریدی  فهم  عقل  است  معتقد  او  زبان  قرآن    ظواهر.  و  منطق  چارچوب  تجریدی  در  عقل  سامان برپایۀ 
با روایات معتبر مانع تفسیر به فهم  انسان آهنگی هممبنای او کاربست عقل تجربی است:  در سطح نقلیپذیرد. می

حال، خیزد. بااینمعقتد است؛ عقلی که شهود از آن برمی عقل ناب  نیز به کاربست  در سطح عرفانی  .  شودرأی می 
افرادی بخصوص می   محدودرا    قرآن چنین شهودی در فهم  نقش   با    قرآن  حقیقت ملکوتیداند و معتقد است  به 
، تفسیر موضوعی قرآنجوادی آملی،  بنگرید به:  ) گیرد  قرار می  )ع(ن ینحصراً در اختیار معصوممچنین شهودی  یک

 (. 44ـ25/ 1
 قرآن جایگاه عقل در فهم باطن  تواند درک بهتر نگرش جوادی آملی به  دیدگاه  ملاصدرا می با  این دیدگاه  مقایسۀ  

باشد.   یعنی وجود محض که حقیقتی بسیط  «الأشیاء    ل  کُ   ة  قیقالحَ   سیطُ »بَ معتقد است  ملاصدرا  را درپی داشته  ؛ 
های مختلف از همان است همۀ موجودات است؛ به بیان دیگر، همۀ حقائق متکثر در عالَم  هستی چیزی جز جلوه 

شناسانه نیز دارد: وقتی آمدهایی معرفت شناسانه پی حقیقت بسیط نیستند. در نظام فکری ملاصدرا این مبنای هستی
تجلی  اشیاء  تجلی همۀ  آن  باید  بسیط  حقیقت  آن  شناخت  برای  باشند  بسیط  حقیقت  یک  مختلف  را  های  ها 

پایه در سخن از  پذیرد. وی برهمین تحقق می   حرکت جوهریِ عقلچنین شناختی به باور ملاصدرا با  شناخت. یک 
با یک نیز معتقد است که عقل می   قرآن شناخت  بطون   به  را کشف کند  ها  آن   حرکتِ جوهری چنین  تواند  اسرار  و 

 (.82، مفاتیح الغیب، ملاصدرا)راه جوید   قرآن
ذهنی  ، عقل  ینگرش برپایۀ چنین   قوۀ  تحول یک  و  به  است  رشدکننده  و  پذیر  پویا  انسان  تکاملی  با حرکت  که 

عربی انگاشت که  را باید امتداد  بینش ابن   قرآن. چنین درکی از جایگاه عقل در فهم  گرددمی   ترسوی کمال توانمند 
باطنی   درک  به  قادر  معنوی  سلوک  و  سیر  طریق  از  را  عرفانی  عقل  و  می   قلب  )ابن وحی  الفتوحات  عربی،  بیند 

و ،  عقلی را ذاتی و قطعی   حجیت برهان  نیز  طباطبایی  از میان حکیمان معاصر شیعه،    (.304/  2،  279/  1،  المکیة
 .(258/ 5، المیزان)طباطبایی، داند می قرآن  آن را معیاری برای سنجش دین و ابزاری برای فهم ظاهر و باطن

عقل جایگاه بالاتری نسبت به ها  دیگر در این مشترک اند که در آن ها در عین اختلافات جزئی با هم این دیدگاه 

http://naghdeara.quran.ac.ir/


232   ش 1404 تابستان، اول، دورۀ ششم، سال 11پیاپی  ، شمارۀ نامۀ نقد آراء تفسیریپژوهش . http://naghdeara.quran.ac.ir 

 

 

زاویه دارد؛ زیرا معتقد است    هارسد نگرش جوادی آملی با صاحبان این بینشسو، به نظر می ازآن   .داردرف  ص    نقل  
بطون   شناخت  برای  عقلانی  معصومین  قرآنتوانمندی  نصیب  اینمی   )ع(تنها  وی  اتخاذ گونه  شود.  میانه  موضعی 

تأکید بر ارزش عقل، وحی و فهم حقیقت آن را برتر و والاتر از عقل    ،کرده برای تصریح  )نشانده است  و ضمن 
به:   بنگرید  باره،  این  در  آملی،  خود وی  میانه 24  ،منزلت عقلجوادی  این  افراط  (.  از  گرایی جلوگیری عقل   روی 

 دهد. کند و عقل را در خدمت وحی قرار می می
. در تفسیر نقلی، متفاوت استعقلی  و تفسیر    (مأثور )نقلی    تفسیر  جایگاه  عقل در مقام     جوادی آملیاز نظر  
که منبعی مستقل باشد. عقل آن بی  ؛کندسازی مفاهیم کمک می یا چراغ را دارد و صرفاً به روشن   مصباح  عقل نقش  

منبعی چون  همتفسیر عقلی، عقل  مقام  . در  کندمی که روایات را شفاف  است  ابزاری کمکی  در مقام تفسیر نقلی  
جوادی   (. 177ـ176/  1،  تسنیمبرد )جوادی آملی،  آیات بهره می  و از قرائن و براهین برای فهم  کند  میمستقل عمل  

گاهی  آملی برای عقل در مقام تفسیر عرفانی )تأویل( هم جایگاه قائل است. بااین  حال، وی لازمۀ چنین تأویلی را آ
که  می   الکتاباماز   است  معتقد  و  پیامبرداند  معصوم  )ص( تنها  به    )ع(نیو  محض  عقل  گاهی  یک با  آ دست  چنین 
 (. 44ـ25/ 1، تفسیر موضوعی قرآنیابند )جوادی آملی، می

به  )کند: مادی و گیاهی، مثالی و حیوانی، عقلی  جوادی آملی مراتب وجودی انسان را به چهار سطح تقسیم می 
. او سطح الهی را  (روح ملکوتی و فطرت برخورداری از  یعنی  )و الهی  بودن(  گیری  معنای صاحب رأی و تصمیم

چنین تفکیکی گونه، با یک این (.  85ـ82،  انسان از آغاز تا انجامبیند )جوادی آملی،  رس عقل می فراتر از دست 
این دهد و تأکید دارد که سطوح بالاتر نیازمند شهود است.  قرار می از درک حقائق هستی  ای میانی  عقل را در مرتبه 

که برای ادراک، بل  ده رَ نه صرفاً روشی میان عقل را  چون ملاصدرا دارد که  دیدگاه وی مرزی مشخص با حکیمی هم 
داند؛ وجودی که همۀ هستی و موجودات را  دربر گرفته و خود البته از جنس مادۀ وجودی حقیقی در عالَم  واقع می

است   امثال ملاصدرا  (245/  5،  سفارا،  ملاصدرا)لطیف  منظر  از  بطون  .  فهم  است    قرآنشرط  تعقل تعقل  با  و 
 (. 42ـ22، مفاتیح الغیبهمو، بنگرید به: )دست یافت   قرآنتوان به فهم بطون می

 سطحی تحلیل سه مند کردنِ  نظریه ( 2ـ1
 :عمران سورۀ آل 7آیۀ  

ا هَاتٌ ۖ فَأَمَ  تَاب  وَأُخَرُ مُتَشَاب  نْهُ آیَاتٌ مُحْکَمَاتٌ هُنَ  أُمُ  الْک  تَابَ م  ی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْک  ذ 
ی    هُوَ الَ  ینَ ف  ذ 

الَ 
ه  ۗ وَمَا یَعْلَمُ تَأْو   یل  غَاءَ تَأْو  تْنَة  وَابْت  غَاءَ الْف  نْهُ ابْت  عُونَ مَا تَشَابَهَ م  ب 

مْ زَیْغٌ فَیَتَ  ه  ب  خُونَ قُلُو اس  هُ ۗ وَالرَ  لَا  اللَ  یلَهُ إ 
لْبَاب  

َ
لَا  أُولُو الْأ رُ إ 

کَ  نَا ۗ وَمَا یَذَ   
نْد  رَب  نْ ع  ه  کُلٌ  م  ا ب 

لْم  یَقُولُونَ آمَنَ  ی الْع   ف 
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روش  در  کلیدی  آیات  از  تفسیریکی  تفکیک  استقرآن    شناسی  از  آیه  این  در  متشابهبه    قرآنآیات  .  و  و    محکم 
نوع سخن میتأویل  حکم  چنین  هم این دو  از  با روی  تسنیم  تفسیر  . جوادی آملی دررودهریک  را  آیه  کردی  این 

جوادی  بنگرید به:  گیرد )می پی    ی و شهود  ی، نقلیعقلتفسیر آن را در سه سطح  کند و  کلامی تحلیل می ـفلسفی
 (.132ـ102/ 13، تسنیمآملی، 

آیه   این  از  وی  از  نمونهتفسیر  عملی  سه کاربست  ای  تفسیر  سطحی  الگوی  چنین است.    قرآنبرای  با  وی 
برای درک ساختار  چون مستند خویش  که آن را هم،  کندمیبررسی  وحیانی  متنی  چون  همتنها  نه را  آیه    یکردروی 
به    . نُمایانَدبازمی قرآن    کلی و  تفسیر است  انحراف در  از  کلید جلوگیری  آیه  این  فهم  دارد که  تأکید  آملی  جوادی 

تفسیر را از حالت  ایجاد چنین تعادلی  تعادل برقرار کند.  قرآنظاهر و باطن فهم خود از کند تا میان مفسر کمک می
 نماید. سوی فهمی جامع هدایت می و به کند می صرفاً لفظی خارج 

برهانی سطح  آیه  ،در  را  محکم  آملی  میجوادی  تعریف  شبههای  هیچ  معنا  یا  لفظ  در  که  وارد  کند  آن  بر  ای 
همان، بنگرید به:  گردد ) داند که فهم آن دشوار است و معنای آن به غیر خود بازمی ای میآیه هم  متشابه را  .  نیست

نقد    (.104ـ102/  13 با  پیشین   16او  مفسران  بهره   نظریۀ  با  و  متشابه  و  محکم  مفهوم  از  دربارۀ  دیدگاه  جویی 
می ارائه  نو  دیدگاهی  دیدگاه،  دهدطباطبایی،  این  برپایۀ  تشابه  قرآن  .  و  است  محکم  بشر از  ذاتاً  فهم  محدودیت 

  حکمت الهیعقلی    (. این تحلیل بر اصل  129ـ128/  13)همان،  گیرد  نشأت می با وحی  رویارویی  غیرمعصوم در  
تناقض در کلام خداو   . کندرا آشکار  قرآن    تواند ساختار منطقیدهد که عقل میاستوار است و نشان می   امتناع 

 قرآناز نگاه وی، فهم  .  بازکاودرا     آیاتهای ظاهری  تا با ابزارهای فلسفی، لایه انگیزد  برمیچنین نگرشی مفسر را  
برهانی  در   برای  پایه چون  همسطح  در  فهمای  می ها  عمل  بالاتر  تضمین  سطوح  را  تفسیر  کلی  انسجام  و  کند 
 نماید. می

شَ  ه   ثل  کَم  »لَیسَ  مانند  دیگری  آیات  به  متشابه  و  محکم  رابطۀ  تبیین  برای  آملی  جوادی  نقلی،  سطح  ء« یْ در 
)فاطر/  11)شوری/   ب«  ی  الط  مُ  الکَل  یَصعَدُ  »إلَیه   و  می 10(  استناد  آملی،  (  )جوادی  ،  106ـ105/  13،  تسنیمکند 

اهل 14۸ روایات  او  به محکم می   )ع(بیت (.  ارجاع متشابه  قاعدۀ  مبنای  قاعدهرا  ابهام که معتبر  ای  داند؛  برای رفع 
نقلی    سطح در    قرآنبه باور جوادی آملی، فهم  (.  1۲۵،  108ـ۶10/  13دارد )همان،    )ع(نیریشه در سنت معصوم

وی  ممکن نیست.    قرآن متن  بدون سنت فهم کامل  گردد؛ زیرا  ای برای عقل  پشتوانه چون  هم نقل    شود کهسبب می 
کید بر این با   تفسیر به تفسیر را از خطر  کوشد که  هستند می های عقلی  معیاری برای ارزیابی استدلال   هانقل که  تأ

که چارچوبی برای جلوگیری از کنندۀ برهان است، بلتنها تکمیل، سطح نقلی نه از این منظر.  داردمصون نگه    رأی
 آورد.افراط فراهم می
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عرفانی سرانجام،   می   در سطح  توضیح  آملی  جوادی  یادشده،  آیۀ  تفسیر  کهاز  اصل   دهد  به  الاصول  محکمات 
این اصل معنا می بازمی   توحیدیعنی   و متشابهات در سایۀ  زیرا  (117ـ115/  13یابند )همان،  گردند  شجرۀ قرآن  ؛ 

مادر    ۀاستعارکاربرد   با  وی    .  (11۵هایش معارف و احکام است )همان،  که ریشۀ آن توحید و شاخه است  ای  طیبه
لایۀ کوشد  گونه، میاین دهند تا استوار شوند.  کند که محکمات متشابهات را پرورش می بیان می  محکمات  بودنِ 

 . کندکشف با تکیه بر شهود توحیدی  باطنی آیه را  
مبانی   همین  آملی  با  بازمی تأویل  معنای  جوادی  متفاوت  سطح  سه  در  هم  را  آیه  در  یادشده  سطح کاود.    در 

به  تأویل  برهانی   ،  104/  13سازد )همان،  از تفسیر ظاهری متمایز می آن را    ؛ داندمی   عینی   حقیقتِ را بازگشت آیه 
این  برپایۀ  (.  11۳/  13،  تسنیم)جوادی آملی،    آیات محکم و متشابه هر دو تأویل دارند( و تأکید دارد که  131ـ130

تأویل فرایندی منطقی   بود  تعریف  با اصول فلسفی همخواهد  تأویل  خوان است.  که  در سطح در توضیح معنای 
تَأویلُه« )اعراف/  جوادی آملی  نقلی،   یَأتی  قیامت را ظرف تحقق کامل پایه  براین کند و  ( استناد می 53به آیۀ »یَومَ 

می  آملی،  تأویل  )جوادی  نیز،  (130/  13،  تسنیمشمارد  اهل .  تأویل را    )ع( بیت جایگاه  بر  با    قرآنگری   در  تکیه 
)واقعه/   رون«  المطه  إلا  ه  آی 79»لایمس  و  )احزاب/    ۀ(  می 33تطهیر  تبیین  آملی،  (  )جوادی  / 13،  تسنیمنماید 

تأویل  وی    (.132ـ131 نیز،  عرفانی  سطح  کتاب  قرآن    ملکوتیِ   حقیقتِ را  در  با  شناسانَد  می مکنون    در  علم که 
پایین قابل دست   طهارت باطنیو    حضوری ادراک  آن تر  رسی است و مراتب  با سلوک برای غیرمعصومان ممکن    

 (.132ـ131/ 13شود )همان، می
 در تفسیر سطحی تحلیل سهکاربست ( 3ـ1

 :آیات  بر به بعد(  596/ 16) تسنیمدر جوادی آملی   تفسیر  
اب   لْب 

َ
ی اَلْأ ول 

ُ
اتٍ لأ  ار  لَیَ  ه  یْل  وَ اَلن  ف  اَلل  لا  خْت  رْض  وَ ا 

َ
ات  وَ اَلْأ او  م  ی خَلْق  اَلس   ف 

ن  ینَ *  إ  ذ 
یَذْکُرُونَ  اَل 

خَلَ  ا  م  ا  ن  رَب  رْض  
َ
اَلْأ وَ  ات   او  م  اَلس  خَلْق   ی  ف  رُونَ  یَتَفَک  وَ  مْ  ه  ب  جُنُو عَلی   وَ  قُعُوداً  وَ  اماً  ی  ق  ا  اَللّٰهَ  ذ  قْتَ ه 

ار ابَ اَلنّٰ ا عَذ  ن  انَکَ فَق  لًا سُبْح  اط   ( 191ـ190 /عمران آل ) ب 
ها و زمین و اختلاف  گفته است. این آیات با یادکَرد  خلقت آسمان سطحی  پیش ای روشن از کاربرد الگوی سهنمونه 

جوادی آملی این آیات را  چون آیات الهی برای صاحبان خرد، دعوتی به تفکر در نظام هستی است.  شب و روز هم 
یادشده سطحی  الگوی سه وی با کاربست  .  داندمی که پلی برای گذر از ظاهر به باطن  تنها شواهدی بر توحید، بلنه 

می  چهنشان  دست میگونه  دهد  تفسیر  توان  نقل یعقلآوردهای  شهود  ی،  به و  را  همی  و  منسجم  و نحوی  آهنگ 
 نامتناقض در کنار هم دید.
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را به در آیۀ یادشده    خلقعربی واژۀ استناد به قواعد صرف  سطح برهانی، جوادی آملی با  تفسیر آیۀ یادشده در  در  
می   مخلوق معنای   می تفسیر  نتیجه  و  آیه کند  خود  آفرینش  که  )همان،  گیرد  است  الهی  ادامه (.  596/  16ای  در 

)جوادی آملی، کند  می های تکوینی بررسی  نیز با تبیین را  تقدم و تأخر شب و روز  چون  مضامین مندرج در آیه هم 
نقد  (.  598ـ۵97/  16،  تسنیم برای  آن  از  آیه  مضامین  به  استشهاد  با  آیه  دربارۀ  خویش  بحث  ادامۀ  در  برهان او 

متکلمان   جوهری  برپایۀ  حدوث  حرکت  مینظریۀ  استفاده  بهره  با  و  و  جوید  دور  امتناع  مانند  فلسفی  براهین  از 
 (. 614ـ604/ 16)همان، کند می احتجاج عقلی بر توحید تسلسل 

شود. و حدیث تقویت می قرآن    گسترده به  با ارجاعات  گفته  پیش ، تفسیر  نیز  سطح نقلی تفسیر آیۀ یادشده در  در  
 ـرا برای تبیین مفاهیم کلیدی  به بحث  مرتبط  های پرشماری از آیات  نمونه جوادی آملی   مفهوم  مانند  در آیۀ یادشده ـ

والاختلاف  ،  اتآی  الالبابو    نهاراللیل  ارجاعات  602ـ596/  16)همان،  شمارد  برمی   اولوا  این  شود  سبب می (. 
  )ع(بیتروایات اهل وی .  ها مستند گردد برهانی  یادشده از آن و فهم  گیرند  قرار    هاای از نقل در شبکه موردبحث  آیات  

نزول   آیات  دربارۀ شأن  )   شان و فضیلت تلاوت این  نماز شب  به: شیخ  در  / 2،  الاحکام   تهذیبطوسی،  بنگرید 
 (. 625ـ۶۲۳/ 16، تسنیم)جوادی آملی، آورد  را نیز می ( 334

یادشده   آیۀ  تفسیر  در  عرفانی،  بالاخره،  سطح  می در  بازنموده  معتدل  می تأویلی  توضیح  مفسر  که شود:  دهد 
(. 600/  16بودن ندارند )همان،  حیثیتی جز نشانه اند و  مخلوقات صرفاً نشانه و آیات الهی  برپایۀ آیات موردبحث،  

پیوند   )ع( علی در حدیث     خدارؤیت قلبیِ مضمون  ( و  115)بقره/    الله  جه  و  این نگرش را با مفاهیم عرفانی مانند  وی  
چون »وفی أنفسکم أفلا تبصرون« )ذاریات/  همــ    قرآنآیات آفاقی و انفسی  دیگر  اشاره به  در ادامه نیز با  .  زندمی
( بر 250، حکمت  البلاغهنهجها با تقدیر الهی ) دربارۀ شناخت خدا از طریق تغییر اراده   )ع(سخنان علی  ــ یا(21

 (. 602ـ۵99/ 16، تسنیم)جوادی آملی، کند می لزوم گذر از ظاهر به باطن تأکید 

 امین  نصرت. نگرش 2
مخزن  ویژه  نصرت امین اگرچه مانند جوادی آملی تألیف مستقلی دربارۀ عقل ندارد، اما با تأمل در آثار او، به 

 استخراج و تحلیل کرد.را  قرآن دربارۀ جایگاه عقل در تفسیر شمندهای عمیق و نظام توان دیدگاه ، می العرفان
 در فهم دین   ( جایگاه عقل 1ـ2

در  وی  از جایگاهی محوری و ممتاز برخوردار است.  او  دهد که عقل در نظام فکری  نشان می امین  بررسی آثار  
 ـ  مخزن العرفان الهی    ینورو  اولین مخلوق خدا  چون  را همعقل  ــ  چه در روایات شیعی نیز آمده است مطابق آن ـ

حقیقت  و    عقل کل،  عقل اول،  الهی  ۀ رحمت واسعچون  . امین با تعابیری همشناسانَدمی  تابَدکه بر قلب مؤمن می 
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دَةٍ« )زمر/   یادکرد ازبا  نیز،  (.  36/  14،  مخزن العرفانکند )امین،  از عقل یاد می   محمدی نْ نَفْسٍ وَاح  »خَلَقَکُمْ م 
های متعدد اسامی مختلفی به  دلیل ویژگیداند که به ترین موجود به خدا می و نزدیک   نفس واحدههمان (، عقل را  6

نامیده   نور  اشخودپیدایی از حیث   و    ،روح  شحیات حیث   ، از  قوۀ ناطقهش  ابودن مُدر ک از حیث    و  خود گرفته است
 (. 72ـ65/ 1؛ نیز، بنگرید به: همان، 182ـ181/ 11، مخزن العرفانشود )امین، می

سماء و صفات الهی در انسان و هستی است. او اَ   که واسطۀ تجلی  شناسانَد  می مظهر کامل حقیقت  را  عقل    امین
از نظر شرف و کمال کامل که    کندتصریح می نور محض است )همان،  ترین و تمامعقل  / 13ترین مظهر حق و 

ابزاری    یدیدگاهطبع صاحب چنین  به  (.321 را صرفاً  را  بل  ؛داندادراک نمی برای  عقل  حقیقتی وجودی و که آن 
 . شودمی مون  هنُ تر معارف قرآنی رَ شمارد که انسان را به قرب الهی و فهم ژرف جوهرۀ حیات و نورانیت هستی می 

داند که قوای  آن را نیرویی می  به معنای مهار و افسار،  قالعِ با    قلع  شناختی  ازدیگرسو، امین با نظر به پیوند ریشه 
 (. 161/ 2کند )همان، سوی تقوا و تزکیۀ نفس هدایت می و انسان را به   ،نفسانی و شهوانی را مهار

آیاتوی   به  استناد  مثلبا  )قلم/    ی  مَجْنُونٍ«  ب  کَ  رَبِّ عْمَة   ن  ب  أَنْتَ  )قلم/  2»مَا  یمٍ«  عَظ  خُلُقٍ  لَعَلی   کَ  ن  إ  »وَ و   )4 ،)
بردباری  و عظیم  ق  لُ خُ از وی و تأکید بر   نفی جنون با   قرآن در  کند که  معرفی می   ل  ک    قلِ ع  را مصداق کامل    )ص( پیامبر

استقامت در    او   و  نظری  به کمال رسیدنش  العرفان)امین،  تأیید شده است  عملی  و  عقل   (.42ـ41/  14،  مخزن 
گونه، عقل از نگاه وی هم حقیقتی وجودی و نورانی، و هم نیرویی برای کسب معرفت و نوری تابنده در قلب  این

با تقویت عقل عملی از طریق تزکیۀ  و معتقد است    بیندمیقرآن    عقل را پلی میان ظاهر و باطناست. او درنتیجه  
 .(۳/۳7 ،العرفان مخزن)امین،  خواهد شدنفس فهم بطون قرآنی برای غیرمعصومان نیز ممکن  

ابزار محوری فهم  عقل را معیار  پایه  وی براین  او به این داند.  می قرآن    اصلی ایمان و  برای نمونه از تصریحات 
می تفسیر  معنا  از  چند  عبارتی  به  العرفان توان  ازجمله،    مخزن  نمود.  ی استناد  ف  مَاذَا  انْظُرُوا  »قُل   آیۀ  تفسیر  در 

...« )یونس/  رْض 
َ
مَاوَات  وَالْأ  کند:( تأکید می 101الس 

نیاز  م شما را به وجود قادر متعال ارشاد نکرد... معجزات پیامبران نیز بی عالَ   اگر حکمت نظام  
به بل   ؛گرداند نمی  باید عقل و فکر خود را  تا ایمان در قلب شما نفوذ کند )امین، که  ببرید  کار 

 (.213/ 6، مخزن العرفان
 تر است.مهم بخشی به انسان برای معرفت حتی از معجزات نیز و  ،قرآن، عقل شرط لازم ایمان و فهم از این منظر

)زمر/  وی   هَا...«  مَوْت  ینَ  ح  نْفُسَ 
َ
الْأ ی  یَتَوَف  هُ  »الل  آیۀ  تفسیر  ناطقهعنوان  به را  عقل    (42در    دِ ر  ج  م    رِ جوه  و    نفس 

اوهام شیطانی را دارد  از یای صادقه که متعلق به ملکوت و دارای تأویل است ؤ ر که توانایی تمییز  شناسانَد می  ادراک
حقیقت انسان را در قوۀ    اتحاد عاقل و معقول با استناد به نظریۀ  چنین  هم(.  215ـ214/  11،  مخزن العرفان)امین،  
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می  و  عاقله  قدرت گوید  می بیند  منبع  و  سبحانی  فیض  بالاترین  عقل  بیکران  قوۀ  )همان،    های  است  / 12خدایی 
 (. 92ـ89

 عمران سورۀ آل   7تفسیرِ آیۀ ( 2 ـ2
. او است  یعرفانهای  نگرش و    ینقل شواهد  ،  یعقلادلۀ  عمران تلفیقی از  سورۀ آل  7امین در تفسیر آیۀ  کرد   روی 

ن می   ءدر آغاز، با اتکا داند که احتمال تأویل در به قواعد زبان عربی و اصول منطقی محکمات را آیاتی ظاهر و بی 
)یونس/  آن  شَیْئاً«  اسَ  الن  مُ  یَظْل  هَ لا  الل  ن   »إ  مانند  ندارد؛  راه  مقابل، متشابهات  44ها  در  که   شناساند می   آیاتیرا  (. 

نمی  روشن  به محکم  ارجاع  یا  قرینه  بدون  و  است  « ظهورشان چندوجهی  الْعَرْش  عَلَی  اسْتَوی  »ثُم   مانند  شوند؛ 
به معنای استیلا3)یونس/   یا  البته،  و قهر است یا نشستن جسمانی  ء( که  دربارۀ خدا  به دلیل  عقل  معنای دوم  ؛ و 

نمونه می(.  19ـ18/  3،  مخزن العرفانممتنع است )امین،   را  از استدلال او  این بخش  تفسیر  توان  از  در    قرآنای 
 سطح برهانی انگاشت. 

ائی را دربارۀ معیار محکم و ب  جُ ابوعلی  و  بن جبر  عباس، مجاهد  چون ابن کهنی همآراء مفسران  امین در ادامه  
آیاتْ  متشابه   ارزیابی می بودن   و  تفاسیری  بهره نیز،    (.20ـ19/  3کند )همان،  نقل  از  البیان چون  همگیری    مجمع 

، روایات متعدد دربارۀ لزوم بازگرداندن متشابه به محکم و پرهیز از تفسیر به  فیض کاشانی  تفسیر صافیو  طبرسی  
می  نقل  را  صادقرأی  امام  روایت  ازجمله  می  )ع(نماید؛  الهی  رحمت  از  دوری  موجب  را  رأی  به  تفسیر  داند  که 

/ 3کند )همان،  معرفی می   )ع(بیتناپذیر از اهل را جدایی قرآن    چنین با اشاره به حدیث ثقلین،(. هم24/  3)همان،  
باید نمونه (.  30ـ۲9 را  یادشده  آیۀ  او دربارۀ معنای  از استدلال  تفسیر  این بخش  از  تلقی    قرآنای  نقلی  در سطح 

 کرد.
تمایز مفسران کند و چنین تأویلی را نقطۀ  شود بحث می نیز که در آیه از آن یاد می  تأویل متشابهاتدربارۀ  امین  

می  منحرفان  از  او  راستین  بر  داند.  وقف  مکان  دربارۀ  قاریان  اقوال  اختلاف  یادکرد   هُ  » با  الل  لا   إ  یلَهُ  تَأْو  یَعْلَمُ  وَمَا 
... ه  ب  ا  آمَن  یقُولُونَ  لْم   الْع  ی  ف  خُونَ  اس  می   «وَالر  ــتوضیح  مفسران  که  قرائت دهد  دو  این  از  یکی  پذیرش  با   ـهرکدام    ـ

تأویل  برخی آنان را عالمان  اند:  را به یکی از این دو معنا برگردانده   راسخان در علم گاه به  مؤمنانی   نیز  و برخی  ،  آ
به متشابهدانسته به روایات اهلایمان می  اتاند که  با استناد  را می   )ع(بیتآورند. وی  و  قرائت نخست  خود   پذیرد 
 (.  26ـ23/ 3)همان، شناسانَد می را صاحبان علم تأویل   )ع(و ائمه   )ص(پیامبر

می  نظر  همبه  نیز  او  که  تأویل  رسد  آملی  جوادی  مختص    قرآنچون  امری  ائمه   )ص(پیامبررا  داند. می   )ع(و 
ادامه،  بااین  در  بطون  حال،  متعدد  مراتب  از  قرآناو  باطن،  و  را    ق ئحقا و    لطائف ،  اشارت،  عبارتتا    ظاهر 
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به  39ـ38/  3شمارد )همان،  برمی  را  تأویل  و  به همانند می   تعبیر رؤیا(  آیه قشر و حقیقت  گونه کند؛  ای که ظاهر 
)امین،   است  اهل شهود مکشوف  و  عقل  برای صاحبان  آن  العرفانباطنی  عباراتش  (.  43ـ41/  3،  مخزن  این  از 

تأویلی  می از فهم  امین  حال،  درعین داند.  پذیر میرا برای غیرمعصومین هم امکان   قرآنتوان دریافت که سطحی 
کند تأکید می   )ع(بیت و اهلقرآن    وی ازرَ و بر ضرورت پی ،  مرز روشنی میان تأویل مشروع و تفسیر به رأی ترسیم

 (.37، 24/ 3)بنگرید به: همان، 
 عمران آل سورۀ  1۹2ـ1۹۰ آیاتِ  سطحی( تحلیل سه 3 ـ2

در   العرفانامین  روی ۳۶7ـ۳۶۲/  ۳)  مخزن  با  آیات  (  تحلیل  به  چندلایه  آل   19۲تا    190کردی  عمران سورۀ 
عرفان  می و  نقل  عقل،  تلفیق  با  و  بازنمودن  پردازد  آیات  در  این  از  جامع  نخست  کوشدمی قرائتی  وی  با  . 

اجرام،   وری  م، حرکت دَ عالَ   انگیز  آورد. به باور او، نظم حیرت عقلی بر وحدانیت خداوند برهان می   یهایاستدلال 
روشن بر وحدت صانع دارد: »وحدت صنع   گیری دقیق هر پدیده در موضع مناسب دلالت  آهنگی اجزاء و جای هم

(. این استدلال که بر قاعدۀ مشهور »النظام الواحد دلیلٌ ۳۶۳/  ۳،  مخزن العرفاندلیل بر وحدت صانع است« )
ای کهن دارد و نصرت امین آن را در بستر تفسیری خویش علی الواحد« استوار است، در سنت فلسفه و کلام سابقه

 کند.بازخوانی می 
داند. به بیان عاد را نیز بر پایۀ عقل ممکن می مَ   آفرینش اثبات    مندی  گیری از برهان غایت براین، او با بهره افزون 

انسان بی  نابودی نداشته باشند آفرینش عبث خواهد بودوی، اگر جهان و  باشند و سرانجامی جز مرگ و  و    هدف 
ی وجود داشته باشد تا خلقت معنا  ئ زاجَ   عاد و دار  چون کار لغو از ساحت کبریائی الهی خارج است ناگزیر باید مَ 

قشر اول، قشر دوم، لُب و  ــ  (. او در ادامه، مراتب توحید را در قالب چهار لایه۳۶4/  ۳،  مخزن العرفانیابد )امین،  
 ـ  ()بادام  وز ج    تمثیل  جویی از  بهره دهد و این تقسیم را با  توضیح می   ــاللُبلُب    ــنرم آن تا روغن مغزش   ۀ از پوستـ

مفهومی و منطقی است که جایگاه توحید را    نوعی تحلیل    مراتبْ   (. این طرح  ۳۶۶ـ۳۶۵/  ۳کند )همان،تبیین می 
 بخشد. عقلانی سامان می  در ساحت  

و روایات به قرآن    گیری ازماند و نصرت امین در ادامه با بهره اما این مباحث صرفاً به سطح برهانی محدود نمی 
هُ صَدْرَهُ    درجات    پردازد. او برای توضیح  خود می   پیشین    هایتقویت استدلال  الل  توحید به آیاتی نظیر »أَفَمَنْ شَرَحَ 
« )زمر/   سْلَام  لْْ  « )انعام/  ۲۲ل  سْلَام  لْْ  یَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ ل  هُ أَنْ یَهْد  د  الل  مخزن  کند )امین،  ( استناد می 1۲۵( و »فَمَنْ یُر 

هم۳۶۶/  ۳،  العرفان تَ (.  »لا  روایت  ف  فک  تَ چنین  الله  روا   إ  فَ   ی 
تَ کُ ن  لا  رارَ دْ قَ   رونَ قد  م  در  به   ه«  نقلی  شاهدی  عنوان 

 (. ۳۶7/ ۳، مخزن العرفانآورد )امین، محدودیت عقل برای ادراک ذات الهی می 
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تف   توجه   ق(، 6میبدی )زنده در نیمۀ نخست سدۀ    الاسرارکشفچون   هم  ،گذشتگان   سیر عرفانی  ااو به سنت 
ق(، در ادامۀ بحث از آیات 1127)درگذشتۀ  ی  ق  حَ   روح البیان    وق(  1091فیض کاشانی )درگذشتۀ    صافیتفسیر  

بند نقلی و تفسیری نیز پایمَراجع   دهد که امین ضمن حفظ استقلال فکری، به  نشان میعمران  سورۀ آل  192ـ190
می   است توجه  ارزش  واجد  نیز  را  منابع  این  خود  تفسیر  نقلی   سطح  در  بهره داندو  این  پیشین  .  میراث  از  گیری 

 زا و در عین حال پیوسته با تاریخ تفسیر اسلامی است.درحقیقت بیانگر آن است که تفسیر او درون 
یامًا وَقُعُودًا وجو کرد. او در  آن جست   عرفانی   عد  توان در بُ را می او تر در تفسیر  برجسته   وجه   هَ ق 

تفسیر »یذْکرُونَ الل 
مْ...« )آل ه  کند: ترسیم می   ذکرمختلف برای  سه مرحلۀ  پردازد و  می   ذکر  مراتبِ   تحلیل  ( به  191عمران/  وَعَلَی جُنُوب 

داند که  معرفت می   یابی به نور  را راهی برای دست   گانه سه این مراتب  گذار از  و  . ا ذکر زبانی، ذکر قلبی و ذکر روحی
ای برای ذکر قلبی است و  ذکر زبانی مقدمهبرپایۀ توضیحات او،    رساند. می   وده  ش    حرِ ب  به    جهل   ظلمتِ انسان را از  

 (.۳۶۵/ ۳)همان،  نهایت باید به ذکر روحی منجر شود تا معرفت حقیقی در جان انسان تحقق یابددرذکر قلبی 
با مراتب  سه  تناسب  او  در  یادشده برای ذکر،  ه چهار مرحل ذیل  مراتب توحید را در سیر و سلوک عرفانی  گانۀ  

  ر از واحدیغ. در مرتبۀ نهایی، عارف  دیالتوح ی ف   ءفناو    یاد مشاهدهیتوح ،  ید قلبیتوح ،  ید زبانیتوح نمایاند:  بازمی 
اتحاد رسیده است.  بیندنمی  به  با مذکور  را    امین  و ذاکر  القصویغااین مقام  نامد که اوج کمال معرفتی و می  یة 

کرد متفاوتی در  نیز روی   لا إله إلا اللهشعار توحیدی  در تبیین  پایه، وی  برهمین  (.۳۶۶/  ۳شهودی است )همان،  
این جمله برای عوام به معنای نفی معبود جز خدا،  کند:  گیرد و معنای آن را در چند لایۀ مختلف تبیین میپیش می 

است  برای خواص به معنای نفی محبوب و مقصود جز خدا، و برای اخص خواص به معنای نفی موجود جز خدا  
 (. ۳۶۵/  ۳، مخزن العرفان)امین، 

امین  توان دریافت که  چه گفته شد می از آن  تلفیقی  روی نیز یک  تفسیر نصرت   قرآن   در تفسیر  سطحی سهکرد 
عاد توحید و مَ بر  های عقلی  سو با استدلال اند. او از یک تنیده شدهدر آن عقل، نقل و عرفان درهمنمایاند که  بازمی 

سازد، و ، روایات و متون عرفانی گذشته سخن خویش را مستند می قرآنآورد، از سوی دیگر با استناد به  برهان می
بُعد عرفانی و سلوکی تفسیر را برجسته می بر مراتب ذکر و فنا،  کید  تأ کند. حاصل این ترکیب نوعی  در نهایت با 

تفسیری   نه   نظام  نقل تکیه دارچندلایه است که  بر عقل و  نیز در قلب تفسیر د  تنها  را  که تجربۀ معنوی و شهودی 
 معاصر دانست. دوران  عرفانی در ـای از تفسیر عقلانی توان آن را نمونه دهد و از این جهت می جای می 

 . مقایسۀ آراء 3
گیری از عقل، نقل و شهود را  دهد که هر دو مفسر بهره های جوادی آملی و امین نشان میبررسی تطبیقی دیدگاه 
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اولویت  ؛دانندضروری می قرآن    در فهم و  ترکیب  تفاوت اما نحوهٔ  آنان  نظام تفسیری  این سه عنصر در  های بندی 
 گیرد. نشأت می ها آن متفاوت  مبانی فکری از بنیادینی دارد که 

 در سطح برهانی  ( 1ـ3
دیدگاه  تطبیقی  میبررسی  نشان  برهانی  سطح  در  امین  نصرت  و  آملی  جوادی  بر های  مفسر  دو  هر  که  دهد 

آنان   نگرش    حال، نوع  با این   .تأکید دارند  قرآندر فهم    ی نخستینگامچون  همعربی    ن  قواعد زبااستدلال منطقی و  
و جایگاه تحلیل ظواهر    شبه عقل  متنی   قرآندر  تحلیل  برای  دقیق  ابزاری  را  آملی عقل  است. جوادی  متفاوت 

مفسر از تفسیر به رأی است. به نظر    اش جلوگیری از خطا در فهم و مصون داشتن  که وظیفه اصلی   ؛ ابزاریداندمی
به  او، دشواری   آیات،  پیچیدگی  درک برخی  از  ناشی  نه  از محدودیت بل  قرآنخود    ویژه متشابهات،  ناشی  های که 

ابزاریعقل انسانی است. این نگرش موجب می  که بیابد    پایشگر  شود عقل برهانی در تفسیر جوادی آملی نقش 
 تواند عمل کند.شناختی می تنها در چارچوب قواعد منطقی و زبان 

داند که در ذات انسان به ودیعه که نوری الهی می گر، بل در مقابل، نصرت امین عقل را نه صرفاً یک ابزار تحلیل 
نفس تقویت شود؛ زیرا تنها در    ۀکند که با تزکی درستی عمل می نهاده شده است. از دیدگاه او، عقل برهانی زمانی به 

به  بندی  پای را آشکار سازد. بنابراین، هرچند او نیز    قرآنهای باطنی  تواند لایه طهارت قلبی است که عقل می   پرتو  
رف قائل  ابزار  یک  فراتر از    یظرفیت برای عقل  ،  داندرا در استدلال امری ضروری می   مُنتَج از عَقلقواعد منطقی    ص 

 که پیوندی وثیق با حیات روحانی دارد. داند می عقل را جوهری وجودشناختی است. او 
خوبی نمایان عمران به سورۀ آل  آیات  دو مفسر از  در تفسیر  خود را  این تفاوت بنیادین در تلقی از عقل برهانی  

آیۀ  کندمی تفسیر  در  آملی  جوادی  آل   7.  نقد  سورۀ  با  برهان   عمران،  بر  تکیه  با  و  پیشین  مفسران  متعدد  نظریات 
آن   ه  شابُ ذاتاً محکم است و تَ   قرآنکه  کند  بندی می چنین صورت خود را این   فلسفی و منطق زبانی، سرانجام دیدگاه

را مسئول   این مسیر، عقل  در  او  بشری است.  فهم  از ضعف  آیات می  ناشی  انسجام منطقی  و معتقد کشف  داند 
قابل  زبانی  قواعد  و  عقل  پرتو  در  دو  هر  متشابه  و  محکم  که  هماند.    بازشناسیاست  برپایۀ  را  او  عقل  نگاه،  ین 

می هم چراغی  می چون  روشن  صحیح  فهم  برای  را  راه  که  بهآن بی   ؛کندبیند  خود  برای که  مستقل  منبعی  تنهایی 
 باشد.   قرآندریافت بطون 

آیاتی   را  آیه محکمات  تفسیر همان  در  امین  نصرت  برابر،  ب  در  و  آن می   نی  ظاهر  در  تأویل  که هیچ  راه  داند  ها 
کند نمیصرفاً زبانی بسنده   شمارد که ظهورشان چندوجهی است. او به این تحلیل  آیاتی می هم متشابهات را . ندارد

سوی فهم مراتب باطنی راهی به   در پرتو طهارت قلب  توانداست می   نور  که از جنس  و بر این باور است که عقل 
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ظاهر آیات است که پلی برای گذار از ظاهر به باطن نیز محسوب    تنها مرزبان  بگشاید. از نظر وی، عقل نه   قرآن
تری برای عقل در نظر بگیرد و  های بیششود امین ظرفیت وجودشناختی به عقل موجب می  شود. همین نگرش  می

 معرفی کند. قرآنعنوان راهی برای ورود به بطون آن را به 
گیری عمران آشکار است. جوادی آملی با بهره سورۀ آل 191ـ190آیات  در تحلیل  نیز دیگری از این تفاوت  ۀنمون 

  پردازد و خلقت  ، به اثبات توحید می امتناع دور و تسلسلو قاعدۀ    حرکت جوهری   ۀویژه نظریاز براهین فلسفی، به 
میآسمان  معرفی  صانع  وحدت  بر  عقلی  برهان  را  روز  و  شب  اختلاف  و  زمین  و  رویها  این  در  عقل  کرد  کند. 

کند. نصرت امین  هستی وجود خدا را اثبات می  نظام   انسجام منطقی  استناد به با و  استدلالی دارد ـکارکردی تحلیلی 
  اجزاء    آهنگی  م و هم عالَ   انگیز  کند و با اشاره به نظم حیرت تر تفسیر میتر و اقناعی اما همان آیات را با زبانی ساده 

بیند  چون نوری الهی میسان، او عقل را هم نماید. بدین استناد می  الواحد  یل  ع    لیل  د    د  الواحِ   ظام  الن  به قاعدۀ    هستی
 . شودمی نمون که با اندکی تأمل انسان را به توحید ره 

دهد و آن را  قرار می   قرآن  ابزاری برای حراست از مرزهای ظاهر  جایگاه   توان گفت جوادی آملی عقل را در  می
استدلال در خدمت    ۀمثاببه  و  به   ابزار تحلیل  اماگیرد کار مینقل  نوری    ؛  را جوهری وجودی و  امین عقل  نصرت 

کرد دو افق متفاوت را  را نیز دارد. این دو روی   قرآنبر تحلیل منطقی، قابلیت گذار به بطون  داند که علاوه الهی می 
بهره  میدر  نشان  برهانی  عقل  از  مییکی  دهند:  گیری  متن  نگهبان  و  محافظ  را  و  عقل  و دیگری  بیند  نور  را  آن 

 تر معنا.های ژرف گشای ورود به لایه راه 
 ( در سطح نقلی 2 ـ3

 قرآن   عنوان معیاری بنیادین در تفسیر  را به   )ع(بیتسنت معتبر و روایات اهل  در سطح نقلی، هر دو مفسر جایگاه  
که بل  ؛سان نیست دهد که نقش نقل در نظام تفسیری آنان یکتر نشان می اند. اما بررسی دقیق تأکید قرار داده   مورد

گرفته نظر  در  آن  برای  متفاوتی  کارکرد  تفاوت  هریک  همین  موجب  روی   اند؛  شیو شکل  کرد  دو  در   ۀگیری  متمایز 
 سنجی میان عقل و نقل شده است. نسبت 

های برهانی معنا که عقل، هرچند در استدلال به این  جوادی آملی، نقل حکم میزان و محافظ را دارد؛  ۀدر اندیش
  ها در پرتو سنت  آن   ها منوط به سنجش  برداشت   رود، صحت و اعتبار نهایی  بتواند تا حد زیادی پیش  و تحلیلی می 

کند و تأکید می   ارجاع متشابهات به محکماتعمران بر قاعدۀ  ویژه در تحلیل آیۀ هفتم سورۀ آل معتبر است. او به 
اهل  روایات  به  تمسک  بدون  که  است  روایات  )ع(بیتمعتقد  او،  نظر  از  ندارد.  وجود  صحیح  تأویل  به  راهی   ،

وسیله از لغزش به دام تفسیر به رأی جلوگیری آورند و بدین چارچوبی قطعی برای مهار عقل فراهم می )ع(ن یمعصوم
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آور و نهایی است که که معیاری الزامسان، نقل در دستگاه فکری جوادی آملی نه صرفاً یک مؤید، بل شود. بدین می
 هر گونه فهم عقلی باید در ذیل آن توجیه شود. 

نیز به روایات و سنت توجه جدی دارد و در تفسیر آیۀ محکم و متشابه، همانند دیگر  در مقابل، نصرت امین 
پرهیز از   کند. او بارها بر ضرورت  استناد می   )ع(امام صادق  و روایات    ینل  ق  حدیث ث  مفسران شیعه، به احادیثی چون  

می تأکید  محکمات  به  متشابهات  بازگرداندن  و  رأی  به  بااین تفسیر  جایگاه  ورزد.  او   حال،  تفسیری  نظام  در  نقل 
را   نقل  امین  نصرت  است.  متفاوت  آن ــاندکی  از  مهارکنندبیش  بداند  ۀکه  هم  ــعقل  و  مؤید  نقش   عقل    راه  در 

مؤمن    در قلب  عرفانی    شهود    باتواند  می به مثابۀ نوری که    عقلاز  نخست  دیگر، او    گیرد. به بیان  کار می شهودی به 
کشف  بتابد   می   قرآن  بطون    برای  ب بهره  و سپس  ازبرد  مددجویی  روایات  ــنقل    ا  و  آیات  از  تفسیری  اعم  متون   و 

 کند.های خویش را تأیید و تقویت می یافته ــپیشین 
مفسر    تمایز   بهره دو  شیوۀ  آیات  در  تفسیر  در  نقل  از  آل  191ـ190گیری  بهسورۀ  است.  عمران  نمایان  خوبی 

و روایات متعدد   قرآنمشابه از    ۀها آی براهین عقلی بر توحید، ده   ۀاین آیات، پس از اقاممقام تفسیر  جوادی آملی در  
  استدلال    کند تا انسجام تفسیر خود را نشان دهد. برای او استناد به نقل صرفاً مکمل  را گردآوری می  )ع( بیت از اهل 

بر عقل تقدم دارد و تفسیر را از خطر  ؛ زیرا معتقد است که نقل  است   شناختیکه ضرورتی روش بل   ؛عقلی نیست 
امین در  کندحفظ می گرایی  شخصی  از  . نصرت  آیات،  بحث  توحید و ذکر گرچه  همین  به روایاتی دربارۀ مراتب 

تبیین و غ  کند، استنادهای او بیش استناد می هم  قلبی   به تجربهتر در راستای  با  شهودی است که    اینابخشی  خود 
که مانع یا محدودکنندۀ جای این دست آورده است. بنابراین، در تفسیر او نقل به به   ذکر روحیو    نظم هستینظر در  

 کننده دارد. راه و تکمیلعقل باشد نقشی هم
کلامی ـبندی به روش فلسفی دلیل پای این دو مفسر دارد. جوادی آملی به   فکری    یادشده ریشه در مبانی    تفاوت  

نقل   می چون  هم از  استفاده  دفاعی  مُ حصاری  مرزهای  از  برهانی  عقل  تا  نرود کند  فراتر  نصرت درحالی   ؛جاز  که 
نگاه  ،امین وجودشناختی  یبا  و  بیش  ،عرفانی  را  مشروعیت نقل  برای  شاهدی  کشف تر  به  درونی  بخشی  های 

رویانگاردمی خویش   دو  به    ،کرد. هر  وفاداری  عین  ترسیم )ع(بیتاهلروایات  در  نقل  برای  متفاوت  کارکرد  دو   ،
 .دی  ؤ  م  و دیگری در مقام نهد می میزان در مقام آن را کنند: یکی می

کید دارند و قاعد  بندی به سنت  هر دو مفسر در سطح نقلی بر ضرورت پای به بیان دیگر،    بازگرداندن    ۀ معتبر تأ
جوادی آملی نقل جایگاهی فرادست دارد و عقل اندیشۀ  در نظام  حال،  بااین پذیرند.  متشابهات به محکمات را می

تر پشتوانه و تأییدکنندۀ نصرت امین، نقل بیش اندیشۀ  که در نظام  ناگزیر از حرکت در چارچوب آن است؛ درحالی 
قل  به نَ   ءبا اتکا عقل را  : روشی که  استمتمایز  تفسیری    دو روش  حاکی از کاربرد   عقل شهودی است. این تفاوت  
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 گیرد.کار می ها به برای تثبیت یافته به عقل نوری و شهود ءبا اتکا نقل را کند، و روشی که  هار می مَ 
 ( در سطح عرفانی3 ـ3

روی  دو  تمایز  عرفانی،  سطح  می   کرد  در  آشکار  سطوح  دیگر  از  بیش  امین  نصرت  و  آملی  شود. جوادی 
دست  جوادی روشن  مرزبندی  و  احتیاط  با  ملکوتی  آملی  حقیقت  به  پیامبر  قرآن  رسی  ویژهٔ  اهل  )ص(را    )ع(بیتو 

داند که در چارچوب عقل و نقل هدایت  اما آن را تنها در صورتی مشروع می   ؛پذیرد را می  یعرفانتفسیر  داند. او  می
می  تأکید  نهایی  شود. وی  مراتب  که  دراختیار    کند  مفسران    تأویل  و  است  می   معصومان  تنها  به غیرمعصوم  توانند 

ظرفیت شهود  بندد و البته  می های شخصی  گرایی و تأویلذهنیراه را بر  شهود نائل آیند. این نگاه،    مقدماتی    مراتب  
محدود   بسیار  را  غیرمعصوم  مؤمنان  تفسیری  بدین .  انگاردمی برای  دستگاه  در  عرفان  آملی  ترتیب،  نقشی  جوادی 

 رود. شده دارد که هرگز از چارچوب عقل و نقل فراتر نمی فرعی و هدایت 
شاه  را  عرفان  امین  نصرت  مقابل،  سوی  درک    راه  در  می  قرآن   باطن    اصلی  اوکندمعرفی  الهی   :  نوری  را  عقل 

. او شودممکن می   قرآنتر  های ژرف تزکیهٔ نفس و سیر معنوی شکافتن لایه شرط   جویی از آن بهبهره داند که با  می
مسیر    مراتب   را  روحی  و  قلبی  زبانی،  به    ذکر  نوریوصول  او، شناسانَدمی   التوحید  فی  ءفناو    معرفت  نگاه  در   .

تر در مقام بستر و که عقل و نقل بیش نیست، بل   یو نقل   یعقلبه معرفت  تنها محدود و محصور  نه   یعرفان معرفت  
گیری از  بهره با    قرآن ای برای فهم  های گسترده ظرفیت   ، مؤمنان کردیچنین روی برپایۀ  کنند.  شهود عمل می   مؤید  

تر  روش تفسیری او را بیش،  نقدهای عقلی و نقلیهمین گشودگی، در نبود  خویش دارند؛ گرچه    های باطنی  تجربه 
 .کندرو می روبههای شخصی و ذهنی تأویلبا خطر  آسیب دیدن از 

 ه نتیج

گرایی  تواند راهی برای عبور از دوگانۀ سنتی  عقل میقرآن  مطالعۀ حاضر نشان داد که بازاندیشی در نسبت عقل و
نقل ص   و  روی رف  تطبیقی   مقایسۀ  آورد.  فراهم  مطلق  که  محوری   آشکار ساخت  امین  نصرت  و  آملی  کرد جوادی 

سنت   دو  این  از  ظرفیت    هریک  از  بخشی  کرده   تفسیری  برجسته  را  و  عقل  برهانی  عقل  قالب  در  نخستین  اند: 
توان دریافت گفته می های پیش با مرور شواهد و تحلیل   آهنگی با نقل، و دومی در هیئت عقل نوری و شهودی.هم
تفسیر در در خدمت  را نیز  سطوح نقلی و عرفانی  کند و  تفسیر میسطح برهانی  غالباً آیات را در  آملی   جوادیکه  

پردازد و فعالیت تفسیری  او در می سطح عرفانی    غالباً به تفسیر درکه نصرت امین  درحالی  گیرد؛همین سطح می 
دیگر    نقل  یعقل سطوح  مؤید  نیز    ی و  و  پشتوانه  نقش  عرفانی  برداشت   در  می های  به  عمل  مفسر  دو  هر  کنند. 

بندی و کارکرد این سه سطح در اما اولویت   ؛گیرندهای عقل، نقل و شهود بهره می های گوناگون از ظرفیت نسبت 
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 ها متفاوت است. نظام تفسیری آن 
تفاوت  می این  نشان  یک ها  از  پرهیز  برای  که  عَ سویهدهد  که  هستیم  الگویی  نیازمند  را  سه   ر  ناص  نگری،  گانه 

دهد.به  سامان  هم  کنار  در  یک  می  توازن  امین  نصرت  و  آملی  جوادی  دیدگاه  مشترک   وجوه  برپایۀ  الگوی  توان 
گرایی در تفسیر عرفانی  هم از خطر ذهنیبازنمود؛ الگویی که    قرآنبرای تفسیر    عرفانی  و  سطحی برهانی، نقلیسه

تواند  می  سطحیسه  یالگویچنین یک  .برودهای روش صرفاً نقلی یا برهانی فراتر و هم از محدودیت کند جلوگیری 
روی  دو  قوت هر  نقاط  از  الهام  کند  کردبا  تعادل  عقل  ایجاد  الگو  این  در  را    .  استدلالی  روشن  چارچوب  برهانی 

در پرتو ضوابط عقلی و نقلی بر  هم  ، و شهود عرفانی  کندمی  ءمعیار صحت را ایفا   معتبر نقش    کند، نقل  فراهم می
 های روش  کند و هم از محدودیتگیری میگرایی پیش افزاید. این تعامل هم از لغزش به ذهنیتفسیر می  نا و عمق  غَ 

می  فراتر  برهانی  یا  نقلی  بدین صرفاً  نه رود.  الگو  افق ترتیب،  فهم  تنها  برای  جدیدی  بلمی   قرآنهای  که گشاید 
 تواند پاسخی عملی به نیازهای متنوع معرفتی و معنوی مخاطبان در روزگار معاصر باشد.می

سه بااین  الگوی  پیش همه،  تعیین  سطحی  نیست.  چالش  از  خالی  نیز  و   نهادی  عرفانی  عقل  میان  دقیق  مرز 
چنین، ترجمهٔ این تری است. همتواند دشوار باشد و نیازمند معیارهای روشن های صرفاً ذوقی در عمل می برداشت 

یک   به  آزمون نامۀ  شیوه الگو  و  تکمیلی  تحقیقات  مستلزم  مفسران  همهٔ  برای  روش عملی  بیشهای  تری  شناختی 
این، هم  بر  احتمالی سطوح سه است. علاوه  آیات می پوشانی  اجراگانه در برخی  پیچیده  این    دقیق    ء تواند  را  مدل 

که به منزلهٔ دعوتی برای توسعه و تکامل آن  اعتباری الگو، بل ها نه به معنای بی این محدودیت وجود  . اذعان به  کند
 .های آینده استدر پژوهش 
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 ش.140۲، بهار 107، سال بیست و هشتم، شمارۀ  قبساتپژوهان مصری«، قرآن معاصر با تمرکز بر آراء 

 ش.1۳71، ه، تهران، اسلامیقاموس قرآنقرشی، علی اکبر،  ـ22
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مجتبی، ،  نیاکریمی ـ23 مقدم،  انصاری  و  معصومه  نسب،  رستگار  محمدحسین،  ذوالفقاری،  محمدمهدی، 
شریف   تفسیر  در  عرفانی  تفسیر  روش  العرفان»بررسی  اسلامی«،  مخزن  علوم  مطالعات  و  ،  پژوهش 

 .ش1400، تیر۲4شمارۀ 

 ق. 1407، هتهران، اسلامیاکبر غفاری،  به کوشش علی ، الکافیکلینی، محمد بن یعقوب،  ـ24

 .ش1۳79، تهران، طرح نو، ایمان و آزادی مجتهد شبستری، محمد،  ـ25

  ق. 140۳دار احیاء التراث العربی، ، ، بیروتبحار الانوار، بن محمدتقی ، محمدباقرمجلسی  ـ26

 ش.1۳۸4، ترجمه محمد خواجوی، تهران، مولی،  اسفار اربع، بن ابراهیم  ، محمدملاصدرا ـ27

ابراهیم  ، محمدملاصدرا ـ28 و    ۀمحمد خواجوی، تهران، موسسبه کوشش  ،  شرح اصول کافی،  بن  مطالعات 
 ش.1۳۶۶تحقیقات فرهنگی، 

محمدملاصدرا ـ29 ابراهیم  ،  الغیب،  بن  مؤسسه  مفاتیح  تهران،  خواجوی،  محمد  کوشش  به  و  ،  مطالعات 
 ش.1۳۶۳تحقیقات فرهنگی، 

پهلوانی  ـ30 و  پروین  روش نبیان،  در  »تأملی  محبوبه،  صدرالمتألهین«،  نژاد،  فلسفۀ  در  فهم  های آموزه شناسی 
 ش. 1۳94، بهار و تابستان 1۶، شمارۀ فلسفۀ اسلامی

 .Gadamer, Hans-Georg, Truth and Method, New York, Continuum, 1975 ـ31
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Extended Abstract 
Abu’l-Qāsim Al-Qushayrī (d. 465 AH), in 

his commentary Laṭāʾif al-Ishārāt, adopted an 

innovative approach to the Basmala of each 

surah, providing unique explanations for each. 

While these explanations often share a common 

underlying theme, they exhibit significant 

differences at the lexical level. This methodology is 

distinct from other commentaries and given its 

early date, is considered pioneering. This study, 

employing a descriptive-analytical method, 

focuses on Al-Qushayrī's explanations under 

the Basmala to discern his objectives in 

selecting these specific topics for inclusion in 

his interpretation of this verse. 

To this end, two hypotheses can be 

evaluated: first, that Al-Qushayrī's explanations 

are related to the openings and closings 

(Fawātiḥ and Khawātim) of the same surah; 

and second, that these interpretations are 

connected to the central theme of the surah. 

An examination of Al-Qushayrī's interpretation 

of 113 instances of the Basmala in the present 
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Al-Qushayri’s Approach to Interpreting the Basmala 

Evaluation of His Exegetical Technique in Laṭāʾif al-Ishārāt 
 

Mohammad Sajjad Zare Bidoki  
Master's degree in Qurʾān and Hadith Sciences, Faculty of Theology and Islamic Studies, 
Meybod University, Meybod, Iran (Email: azarebidoki@gmail.com). 

Yahya Mirhoseini  
Associate Professor, Department of Qurʾān and Hadith Sciences, 
Faculty of Theology and Islamic Studies, Meybod University, 
Meybod, Iran (Corresponding author: Mirhoseini@meybod.ac.ir). 

Hamid Hamidian  
Associate Professor, Department of Qurʾān and Hadith Sciences, 
Faculty of Theology and Islamic Studies, Meybod University, 
Meybod, Iran (Email: hamidiyan@meybod.ac.ir). 
 

 
 
 

 

 +++آغاز مقالۀ اول+++

Original Research 

Received: 18/ 8/ 2025 

Revised: 10/ 9/ 2025 

Accepted: 10/ 9/ 2025 

published: 10/ 9/ 2025 

Pages: 254-276. 
 
Publisher: 
Mashhad Faculty of University of Quranic Theology and Awarness. 
© 2025/ Authors retain the copyright and full publishing rights. 

 
 
Online ISSN: 2783-5308 
Open access in web address: 
http://naghdeara.quran.ac.ir 

 
Cite this article:  Zare Bidoki, M. S., Mirhoseini, Y., 
Hamidian, H., “Al-Qushayri’s Approach to Interpreting 
the Basmala: Evaluation of His Exegetical Technique 
in Laṭāʾif al-Ishārāt”, Critical Studies on the Quranic 
Exegesis 6 (11), 2025, p. 254-276. 
http://doi.org/10.22034/naghdeara.2025.541965.1334.  

https://orcid.org/0009-0009-3803-682X
mailto:azarebidoki@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-5695-8267
mailto:Mirhoseini@meybod.ac.ir
https://orcid.org/0009-0007-2097-176X
mailto:hamidiyan@meybod.ac.ir
http://naghdeara.quran.ac.ir/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
http://doi.org/10.22034/naghdeara.2025.541965.1334
https://www.doi.org/


255  ش1404 تابستان، اول، دورۀ ششم، سال 11پیاپی  ، شمارۀ نامۀ نقد آراء تفسیریپژوهش . http://naghdeara.quran.ac.ir 

 

study reveals that in both hypotheses, the most frequent type of relationship between the 

exegete's explanations and the surah is one of correspondence, though in numerous cases, 

it is one of divergence. In other words, in many instances, Al-Qushayrī's explanations are 

of the nature of subjective insights that bear no relation to the surah's central theme. 

Our study demonstrates that Al-Qushayrī's discussions under the Basmala can be 

categorized into three main themes: Firstly, he considers the interpretation of the Basmala 

in each surah as an opportunity to elucidate the Divine Names and Attributes and to 

engage in their esoteric interpretation (taʾwīl) and mystical unveiling. All his 

explanations—such as those clarifying names like Allāh, al-Raḥmān, and al-Raḥim, his 

esoteric interpretations of the Divine Names, or his commentary on the letters 

constituting the verse of Tasmiyah—fall under this overarching category.  
Secondly, he regards the interpretation of the Basmala as a chance to expand the 

spiritual experiences of his readers. He strives to create these experiences through 

expressions of praise and eulogy for the Divine, intimate prayers, allusions to the majesty 

of hearing the name Allah, or by describing the spiritual graces (karāmat) associated with 

reciting the Tasmiyah verse. The reason for this is that he elevates the Basmala to the 

most important invocation and litany that can enable a mystic or Sufi to attain the higher 

stages of the spiritual path (suluk).  
Thirdly, he occasionally presents scattered admonitions (mawāʿiz), such as reminders of 

the possibility of attaining happiness through obedience, or allusions to the characteristics 

of the believers and the mystics. Qushayrī’s interpretations reveal that his intellectual 

framework is dominated by tabshīr (encouragement) and rajāʾ (hope), in contrast with a 

fear-centered approach. In other words, he emphasizes God’s vast mercy and directs his 

audience’s attention to Divine compassion and forgiveness, even toward sinners and 

wrongdoers. Nevertheless, the present study, considering Al-Qushayrī's methodology, 

defends the hypothesis that he regarded each Basmala as specific to its respective surah. In 

Al-Qushayrī’s approach, both his adherence to the Shāfi‘i madhhab and his Sufi 

inclination were influential. 
Keywords: Basmala, Verse of Tasmiya, Exegesis, Esoteric Interpretation, Laṭāʾif al-

Ishārāt, Abū’l-Qāsim al-Qushayrī. 
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 چکیده
تفسیر  465)درگذشتۀ    یریش  ق   در  الإشاراتق(    نگرش   لطائف 

ذیل  ورنه آنو را  توضیحاتی   بسملۀای  و  گرفته  پیش  در  سوره    هر 
ارائه   فرد  به  استنمومنحصر  بعضا  ده  توضیحات  این   ۀمایدرون  . 

دارندسانیک تفاوت   ؛ی  واژگان  سطح  در  ای ملاحظهقابل  هایاما 
و است  با دیگر تفاسیر متمایز    کرد عمل. این  شودشان دیده میمیان 

جنب می   گامپیشت،  دم  ق    ۀاز  این  محسوب  روش با    مطالعهشود. 
به    بسملهبر توضیحات قشیری ذیل    توصیفی تحلیلی تمرکز دارد تا 

از   قشیری  ذیل  اهداف  درج  برای  موضوعات  این  تفسیر انتخاب 
نخست  ارزیابی است: قابلمنظور دو فرضیه دست یابد. بدین بسمله

؛  که توضیحات قشیری با فواتح و خواتیم همان سوره مرتبط باشدآن
سیر با محور اصلی سوره در ارتباط باشند. بررسی که این تفادوم آن
دهد که در هر  بسملۀ قشیری در مطالعۀ کنونی نشان می  113تفسیر  

و سوره از نوع    ترین نوع رابطه میان توضیحات مفسردو فرضیه، بیش 
. به بیان از جنس تباین استهم    البته در موارد پرشماری، و  تطابق
قشیری    دیگر، موارد  توضیحات  از  بسیاری  ذوقیاتی در  جنس  از 

موارد  برخی  در  ندارد.  سوره  اصلی  محور  به  ربطی  هیچ  که  است 
  نقطۀ؛ یعنی توضیح قشیری در شودمیتضاد نیز مشاهده  رابطۀحتی 

درهرحال   دارد.  قرار  سوره  اصلی  محور  با مقابل  کنونی  مطالعۀ  در 
او هر بسمله شود که  از این فرضیه دفاع میقشیری    کردنظر به عمل

 داند.میرا مختص به همان سوره 
تأویل،  ها:کلیدواژه  تفسیر،  معانی،    بسمله،  لطائف تداعی 
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 درآمد 
نسخ همان  یا  برای    قرآن مکتوب    ۀمصحف  است؛  شده  آغاز   » یم  ح  الرَّ حْمن   الرَّ ه  

اللَّ سْم   »ب  با  اشارۀ کریم 
بسمله  شود.  )منحوت( و شکل اختصاری است استفاده می  مصدر جعلی   ه ک  بَسمله ن آیه، از واژۀ  یاوار به  خلاصه

تاکنون اسلام  صدر  همان  مورد  از  و    ءاعتنا بسیار  است  بوده  خاص  توجه  محسوب  و  مسلمانان  شعار  و  سمبل 
بسمله  هایی گفته شده که  کنند. از جمله، در روایتشود. احادیث بسیاری از ارزش نمادین بسمله حکایت میمی

مایۀ امان و رحمت ،  (628  /2،  الکافیشده )کلینی،  نازل  ۀ، نخستین آی (92  / 1،  ...الجامعها )قرطبی،  تاج سوره
البیان)طبرسی،   سبب  (4  /5،  مجمع  سختی،  و  شدائد  از  )بحرانی،  رهایی  دوزخ  و  و   ،(99  /1...،  البرهان  ها 

 ( است. 369 /63،  بحارالأنواردر کارها با انسان )مجلسی،   اومسبب دوری شیطان و شریک نشدن   چنینهم
آمده است که میبه نیز  یادشده، در برخی روایات  از درد و جز موارد  انتظار شفاء و علاج  با گفتن بسمله  توان 

بندگی نشانۀ  بسمله  ذکر خدا با گفتن   ،  دیگر  روایتیبرپایۀ    .(389  /4،  مستدرک الوسائل)نوری،  بیماری داشت  
نزدیکی سیاهی چشم به سفیدی آن    چونهمبه اسم اعظم الهی  در قرب  ( و  229،  التوحیدبابویه،  )ابن  خدا است
احادیثی وارد   رتزیبانویسی این عبا   دربارۀ(. در متون روایی حتی  5  /2،  )ع(عیون اخبار الرضابابویه،  است )ابن

که   است  آنشده  به  کاتب  ها  برپایۀ  الهی  بسمله  میمغفرت  سیوطی،  672  /2،  الکافی)کلینی،  یابد  دست  ؛ 
 (. 27 /1، الدرالمنثور

ای نیز در کتب تفسیری ذیل بسمله،  های گستردهدر نتیجۀ این توجه گسترده به بسمله در منابع حدیثی، بحث 
بسملۀ   اولین  که  حمد  سورۀ  بسملۀ  ذیل  می  قرآنخاصه  افزوناست  بازدید.  بحث توان  قبیل  این  در  بر    تفاسیر  ها 

تک فراوانی  نگارترتیبی،  در  های  تفسیر  شرح  هم  معرفی  و  )برای  است  مانده  برجای  آیه  ،  باره درایناثر    23این 
سْم  اللّه«،  دربارۀبنگرید به: الهی خراسانی، »بحثی   (.«، سراسر مقالهبسمله»؛ 49 ـ48ب 

 مسئله  طرح
نظر دارند؛ اما بحث پردامنه بسملۀ سوره حمد جزء آیات این سوره است اتفاق  کهاینمسلمان در    ی ها همۀ فرقه

ابوحنیفه و مالک   چنینهمدر این زمینه، قاریان و فقیهان بصره، مدینه، شام و    ست.ا  ها وضعیت بسملۀ دیگر سوره
آغاز سوره  انس بسملۀ  آیۀ مستقل  بن  را  نشان  ،نیاورده  شماربه ها  آن را صرفا   پایان  و  آغاز سورۀ  سورۀ  دهندۀ  و  قبل 

ای جداگانه در آغاز هر آن را آیه   همقابل قاریان و فقیهان مکه و کوف اند. دردانستهبه قصد تبرک  و تلاوتش را هم  بعد،  
 (.1/ 1، الکشافاند )زمخشری، سوره در نظر گرفته

مالک و جمعی از قراء مثل ابوعمرو،   ،ابوحنیفه  چونمتقدم عامۀ مسلمانان همعلماء  های متعددی از  شخصیت
آیه ای نمیهیچ سوره   ءیعقوب و حمزه، بسمله را جز را  آن  از سورهدانند و  و  ها میای مستقل  تیمن  برای  دانند که 

آغاز  نشان کردن  جدا  سوره دار  و  شده  نموها  نازل  سوره  دو  مطهری،    استدن  به:  بنگرید  آراء،  این  مرور  )برای 
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جزئیت بسمله را به  مذهب  متأخرتر نیز پذیرا شده، و  همین دیدگاه را غالب عالمان عامی  .(77/  2،  آشنایی با قرآن
 ـ از سوره  منتفیجز  به   عنوان بخشی  ـ  دلیل  اند؛دانسته  سوره حمد  با ذکر شانزده  نمونه فخررازی   ۀدر مقدم  برای 

و احمد   (329/  1،  الخلاف)طوسی،    شافعی  چنینهمو    (177 ـ172/  1،  التفسیر الکبیر)فخررازی،    تفسیر خود
 ۀباور اند که بسمله تنها در سور  همگی بر این  (41/  1  ،روح المعانی)  و آلوسی  (31/  1،  تفسیرکثیر،  )ابن  بن حنبل
 . روداول به حساب می ۀرود و در سایر سور، جزئی از آیمی شماربهای مستقل حمد، آیه 

دیدگاهی متفاوت و نیشابوری    قشیریعبدالکریم بن هوازن  در برابر این نگرش غالب در میان عامۀ مسلمانان،  
ق آغاز شده، و انگیزۀ مؤلف هم از 434سال    اش در نوآورانه دارد. او مؤلف تفسیری که نگارش آن به گواه مقدمه

 /1،  لطائف الإشارات)قشیری،  بوده است    «به زبان صوفیان و اهل معرفت»بیان اشارات و لطائف قرآنی    تألیف  آن
منحصر و مختص جزئی از آن سوره، و    در هر سورهدر سخن از بسمله معتقد است که بسمله    قشیری   (.22-23

تبرک  برای  صرفا   آن  ذکر  و  است  سوره  سوره ا  یجستن  همان  میان  فاصله  سخن   .نیستها  ایجاد  پایان  در  قشیری 
ری در ندارد و هر سخن  به  تکراری وجودسخن    قرآنسراسر  در  که  کند: اینخویش مبنای خود را ذکر می رَّ ک  ظاهرم 

هر آغاز  در  قشیری در مقام عمل نیز    (.44  /1ای جدید و لطیف است )همان،  نکته  ۀ هر مرتبه از تکرارش دربردارند
به تفسیر   او  بسمله  سوره بخشی را  را  اختصاص داده است.  بند  مطالبش  ی ذکر  سطر  5 ـ3  ا  ودحد  معمولا  در یک 

توجه دیگر  قابل  ۀنکتاختصاص داده است.    دود دو صفحه از متن  تفسیر را به آنحمد که ح ۀ  جز سورکرده است؛ به
 دیگر متفاوت است.های سوره  محتوای این تفاسیر از هر سوره با که آن 

یک عبارت   به  استقلالی  نگرش   و  این  سوره  هر  آغاز   در  تکرارشونده  و  هر  سان  برای  متفاوت  توضیحات  ارائۀ 
فرد بود؛ گرچه مفسران در عصرهای بعد آن را پذیرا شدند؛ خاصّه مفسرانی کم تا آن زمان منحصربه دستبسمله  

یا   کشف الأسرارق( در  530)درگذشتۀ    بدیی ن می دالدی رش  چونهم؛  ی بودندمسلک قشیرشافعی مذهب و همکه  
آن در  ۀ  اکنون نسخ مریم تا ناس پرداخته، و همتفسیر سورۀ  به  ه  ق ک7یا    6ای ناشناس از خراسان در سدۀ  نویسنده

دیگری  استموجود    3738ه  شماربهچستربیتی  ۀ  خانکتاب آثار  در  الگو  این  تیسیر    چونهم.  و  الرحمن  تبصیر 
خدوم   علی بن احمد    از  المنان الدرر فی تناسب الآیات و السور(،  ق835)درگذشتۀ  می  هائ  م  م  ب    نظم  قاعی از 

ز خطیب ا  السراج المنیر( و  ق920)درگذشتۀ    خجوانیاز ن    الفواتح الالهیة و المفاتح الغیبیة(،  ق885)درگذشتۀ  
 . ق( دنبال شده است977)درگذشتۀ  شربینی

روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر ق( در  556)درگذشتۀ  ابوالفتوح رازی    چونشیعی همبرخی مفسران  
حال، بعدها این نگرش  بااین  .روی کردندای پیاز چنین شیوه   ابتداییۀ  چند سورۀ  هم صرفا  در تفسیر بسمل  القرآن

به عرفان نظری طرف  میان  گرایندگان  میان عالمان شیعی، خاصه در  بیشدر  یافت  داران  به: خویی، تری  )بنگرید 
. خاصه مفسران مختلف شیعی در دوران معاصر به همین دیدگاه گراییدند و آن را پذیرا شدند. برای (440،  البیان
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کند و پس از توضیح آن با دیدۀ قبول یاد می  «اهل معرفت  چون »مسلکچنین دیدگاهی را همامام خمینی  نمونه،  
  در بدو شروع هم  اول هر سوره و    درهم   و هر بسمله  متعلق استبه خود آن سوره    در هر سوره افزاید که بسمله می

دارد   را  ویژۀ خود  معنای  نمونه723-722،  شرح چهل حدیث)خمینی،  هر عملی  دیگر  برای  به:  ؛  بنگرید  ها، 
مقدم، »بررسی نظر فقیهان...«، قربانی؛  63/  2،  291ـ290  /1،  تسنیمجوادی آملی،  ؛  16/  1،  المیزانطباطبایی،  

 (. 99ـ95
پیشمیپایه،  براین را  قشیری  طلایه  روتوان  دانستو  سوره  هر  در  بسمله  جزئیّت  نظریۀ  در  بااین  .دار  همه 

برای برخی اشارات، بنگرید به: )  شود تر نشانی از توجه به این ویژگی تفسیر قشیری دیده میمطالعات معاصر کم
اشاری  آتش، تفسیر  مشرّف 94  ،مکتب  تصوف ،  ؛  استاد  ون:  بیات،139ـ136  «،…»مارتن   ...«،  »روش   ؛ 

نگرش  (135،137 به  غالبا   معاصران  قشیری .  می  متفاوت  نگرش    اما   ؛ندکناشاره  تفاوت  این  برای  تحلیلی 
گوین سیاوشی،  ریزیشمع،  پورقاسمافتادۀ تیزآبی،    بسیونی،بر موارد یادشده، بنگرید به:  نمایند )افزونبازنمی ،  1، ن 

آثار(. هم بیسراسر  این سؤال  که  چنان  است  مانده  مفسران  پاسخ  دیگر  مانند  به  او  عبور   سرعتبهچرا  بسمله  از 
استنکرده   نپرداخته  بعدی  آیات  تفسیر  به  هدو  اصلا   از  .  نویسنده  بسمله  ۀ  ارائ ف  هر  برای  متفاوت  توضیحات 

؟ چه باورهای عرفانی و حتی فقهی ممکن است در این نگرش دخیل بوده باشد؟ در این مطالعه برای پاسخ  چیست
 های فوق کوشش خواهد شد. به پرسش

 . مقدمات بحث 1
مسئل به  ورود  از  در    ۀپیش  بسمله  جایگاه  ازجمله  گذاشت؛  بحث  به  را  مقدماتی  باید  نگاه   قرآنپژوهش،  از 

 مباحث وی ذیل تفسیر این آیه، و تحلیل او از نداشتن بسمله در سورۀ توبه. عرفانی قشیری،
 بسمله ( ارزش نمادین 1ـ1

به حدید بسمله را  سورۀ  بسملۀ  قشیری در تفسیر  از ارزش نمادین  بسیاری برخوردار است.    بسمله نزد قشیری 
 یابند )قشیری، به قرب و شهود الهی دست میبا آن  بندگانش را با آن سیراب کرده و  خدا  که    کندتشبیه میشرابی  

در آغاز این بسمله  یادکرد  انفال،  ۀ  (. قشیری ذیل سور 750  /3، بنگرید به: همان،  ؛ نیز530  /3،  لطائف الإشارات
ذکر بسمله را    د  ئنعام، فوا ا  ۀ  (. وی ذیل سور601  /1است )همان،  شناسانده  نوعی خبر دادن از قدرت الهی  سوره را  

، و ارواح  شدن  ها بر خدا، برطرف شدن غم و اندوه، رسیدن به شناخت و شادنورانی کردن قلب، متمرکز شدن قلب 
 (.  459 /1)همان، داند میرسیدن به اهداف آرزوها و نائل آمدن به 

لطائف )شود  گوید که کثرت ذکر خدا با گفتن  بسمله سبب زهد میقشیری در جاهایی از تفسیر خود از این می

 
1. Nguyen, Sufi Master and Qurʾān Scholar.   
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با کسانی که بسمله را شناخته و  :  کندمی  (. وی افراد را در ارتباط با بسمله به دو دسته تقسیم127،5  /3،  الإشارات
بسمله را در (. نیز،  319  /3ند )همان،  اهکسانی که آن را نشناخته و سودی نبرد؛ و  نداهرستگار شدجویی از آن  بهره 

 (. 120 /2)همان، داند مفید میگری قلوب عارفان پالایش چنینهمظاهر و  ء  بخشی به عقول علما بصیرت
سوره عادیات، بسملۀ  شمارد. برای نمونه ذیل  بسمله شرایطی را لازم میبه فوائد ذکر  کامل  یابی  دستبرای  وی  

کلم  را  می  ۀبسمله  غیبتغیوری  و  بیهوده  از  محفوظ  زبانی  تنها  که  روحی  ،  داند  علادرگذشته  و  و    نفسانی  قئاز 
آن  ها  حجاب یادکرد  او،  (.  757  /3)همان،  است  سزاوار  باور  به به  یافتن  نیست که هرکس قصد دست  این گونه 

  راههمبا او فوائد دست یافت نیز همیشه این  آید؛ حتی اگر کسی به آننائل به آن اسرار و خواص بسمله داشته باشد، 
 (.782 /3نخواهد بود )همان، 

و    ارجمندو    گرامیبه معنای    عزیزستاید.  می  عزیزبه وصف  جای تفسیر خود  در جایبسمله را    بار  34قشیری  
تفسیر تستری که قشیری بسیار از آن  چنین توصیفی از بسمله را  (. یک76/  1،  العین،  خلیل بن احمداست )  محترم

میمتأث  است  بوده  نمود  ر  مشاهده  می .  (85،  التفسیر)تستری،  توان  که  دیگری  برشمرد،   عزیز  برایتوان  معنای 
برای    عزیزبه    هلبسمبسا توصیف قشیری از  (. چه77/  1،  العین،  خلیل بن احمد) است  ناپذیرشکستو    نفوذناپذیر 

دارنده این ذکر  باشد که  این معنا  به  قدرتمند    اشاشاره  بسیار  را  میرا  او  و  اعتلاکند  نزد روحی    ءبه  ارزشمندی  و 
. این معنا  (341/ 4،  قاموس قرآن)قرشی،  نایاب یا دیریاب است ی چیز  رساند. معنای سوم  عزیز به معنمردمان می

دست یافتن به آثار بسمله ساده  که  مفسر معتقد است  ،  گیری و تقویت است؛ چهره قابل  در توضیحات قشیری نیز  
ید به: )بنگر  1نیست و حتی اگر کسی به دست آورد نیز ممکن است به راحتی از دست بدهد و ضرورتا  مانا نیست

 ، جاهای مختلف(.717، 23/  3، 491، 418/ 2 ،لطائف الإشاراتقشیری، 
 بسمله قشیری از تحلیل محتوای تفاسیر ( 2ـ1

بیش از  ها  . این بحثاستتوجه نشان داده  مختلفی  به مباحث    های مختلفۀ سوره بسملدر تفاسیرش از  قشیری  
د  میبسمله را سماعی  ها  او در یکی از این بحثبسمله و آثار آن است.  ذکر اوصاف    در مقام  همه که غذای شناسان 

با اشاره به دو وجه  در جای دیگر    (773/  3،  لطائف الإشارات،  عارفان است )قشیری   ء  وا روح، شفای قلوب و د  
 خدا  جمال یا همان  محبت الهی    ۀرحمت و جذب سو با یادآوریازیک   دهد که این ذکرتوضیح میبسمله  متفاوت  

را    عظمت و هیبت شکوهمند خدا یعنی جلال خدا  ، اگر سالک در آنسودیگرکند؛ اما ازرا زنده و بانشاط میها  دل
در یک حالت ثابت   بسملههنگام گفتن   کند. در نتیجه، انسان درشکند و احساس فنا میببیند وجودش در هم می

محو   کند و گاهی در برابر عظمت او، خود رامی ثبات و بقا  خدا، احساس و قطعی قرار ندارد؛ گاهی با یاد رحمت
 (. 785 /3همان، د )یاب می و فانی

 
 کنم.های دوست دانشورم، دکتر فرهنگ مهروش هستم که بدین وسیله از ایشان تشکر می . این بند را مرهون راهنمایی 1
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 است  بسملهۀ  دهندهای قشیری در تفسیر بسمله تفسیر حروف تشکیلیک بحث پربسامد دیگر در ذیل بحث
پشتوانه و مبنای این طرز تفکر آن است که   . (771  /3؛  517 ـ516،  44  /1،  لطائف الإشاراتبنگرید به: قشیری،  )

گاهعرفاء   صوفیه  حاوی    حروف    یو  را  واژه  ن    یک  و  میاسرار  که  کاتی  انددانند  شود    معتقد  تأویل  و  تفسیر  باید 
ای واژه دهندۀ  نشانرا  حروف مقطعه  هر حرف از  ران  (. بسیاری از مفس23-16،  علم الحروف،  1)بنگرید به: گنون

رفاء باایندانندخاص می دار معنی  الفاظ    ۀدهندحال از حروف مقطعه فراتر رفته برای هر حرف از حروف  تشکیل. ع 
قائل می خاصی  معنای  بسمله    شوند؛نیز  مورد  در  انداز جمله  ب  معتقد  از حروف  کدام  و، ساءهر  دارای  می   ین  م 
»تفسیر بسم الله ...«، زاده آملی،  ؛ حسن128ـ120،  اعجاز البیان)صدرالدین قونوی،   معنای خاص عرفانی است

 ـد حروفیه  ئدر بیان عقا   2هلموت ریتر  (.19 توضیح  چنین  باره را  ــ مبنای فکری آنان دراین های صوفیهیکی از گروهـ
 دهد: می

بار در طلعت آدم و بار دیگر    یکرساند؛  ظهور  به  خویشتن را در دو نوع  حروفیه معتقد اند خدا  
 .در اسماء موجودات پدیدار گشته است   قرآندر کلام خویش که خلاق است؛ بدین معنا که  

 (. 323-322حروفیه«،  ۀآغاز فرق »ست از اصوات و حروف )ریتر، ا این ظهور دوم عبارت
است بسمله را جزء هر سوره دانسته و از همین رو معتقد  را به سمتی سوق داده که    قشیری پذیرش مبنای یادشده  

 : باشدکه باید برای هر سوره اشارات خاصی ذکر کند که متفاوت با تفسیر سوره دیگری 
یم  فی  یفلما أعاد اللّه سبحانه و تعالی هذه الآ ح  حْمن  الرَّ ه  الرَّ

سْم  اللَّ ل سورة و ثبت أنها  کة أعنی ب 
مکررة و إشارات غیر معادة،    ری لمات غکة  یل سورة من إشارات هذه الآکر فی  کمنها أردنا أن نذ

 (.44 /1، هماننستقصی القول هاهنا و به الثقة ) فلذلک
آیهجا ازآن  ترجمه: این  سبحان  خداوند   ـ  که  یم  ـ ح  الرَّ حْمن   الرَّ ه  

اللَّ سْم   »ب   ـیعنی  هر    «ـ در  را 
بازگرداندسوره به ای  سوره  هر  آغاز  در  خواستیم  ما  است  سوره  آن  از  جزئی  که  شد  ثابت   و 

پیشین نباشد. به همین  ۀاش بازگفتهایی از این آیه بپردازیم که کلماتش تکراری و معانیاشاره
 «.ستا آوریم و توکل ما تنها بر اومیآغاز طور کامل در همین دلیل، سخن را به 

به  ۀسورذیل  قشیری در   عراب و حرکات حروف تشکیل  اعراف حتی  داده است: ۀ  دهندا  نشان  توجه  نیز  بسمله 
ساکن است؛ یعنی انسان هر چه در توان دارد تواضع و فروتنی کند و در نهایت ساکن و آرام  بسمله  حرف سین در  

الهی باشدگردد   نحل، حتی به علت ذکرنشدن الف وصل در نگارش   ۀدر سور  .(517/  1)همان،    و منتظر تقدیر 
نیامدن ذکر میتأویلی  مفسر    .بسمله اشاره کرده است ی نشینو همتر است  هر کس نزدیک:  کندعرفانی برای این 

 
1. René Guénon  
2. Hellmut Ritter 
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حروف پایانی   نگارش  ۀ  ! او در تأیید سخن خویش به نحوشودی دارد، از نظر رتبه و جایگاه دورتر برده می تربیش
که هیچ استحقاقی نداشتند که ذکر شوند. در مقابل به حذف الف در   ؛ حروفیکنداشاره می  فعلوا و    قتلوا ،  عمرو

ها  فذکه مفسران برای این ح   یلئ دلا  دهدتوضیح می. مفسر  دلیل روی داده است ظاهرا  بیکند که  اشاره می  تو  م  سَ 
واضعان   وضع    ‘عربی  دادهایی در خط  چنین رویسبب  یکهیچ کدام مقبول نیست و تنها    اندبرشمردهو اضافات  

بَّ ۀ  است. در نهایت این بحث را به آی نَّ ر  ما  ک  »إ  الٌ ل  عَّ « )هودی ر  ی   ف  دهد که حذف الف در بسمله  ( پیوند می107  /د 
گویا او نیز به این نظریۀ قدیم تمایل دارد که    (.284  /2،  لطائف الإشاراتگردد )قشیری،  به خواست الهی باز می

 واضع الفاظ برای دلالت بر معانی خدا است. 
ی از اعتقاد دارند هر حرفبرخی از مفسران و اغلب صوفیان  ای نزد قشیری دارد.  در بسمله جایگاه ویژه   باءحرف  

، تفسیراست )قمی،     خدانمایانگر بخشی از حقیقت وجودی  و    خاص  دارای ارزش، اسرار و معانی    ءالفبا   حروف 
شود  یادآور میسو با همین بینش در تفسیر بسملۀ سورۀ حمد  (. قشیری نیز هم8-7/  1،  تفسیرال عربی،  ؛ ابن28  /1

با  تضمینء،  که  به  حرف  حوادث  یعنی  می  ۀواسطاست؛  ظاهر  واسطخدا  به  مخلوقات  ایجاد   ۀگردد،  او  وجود 
(. در 44  /1،  لطائف الإشاراتقشیری،  ست )ا  خدا   ها سرانجام  وجودشان از آن  ها و علتحکمۀ  شوند، و هممی

بسملۀ سور باء  ازهمینباء جزء حروف جارّهگوید  نیز میاعراف  ۀ  تفسیر  و  تا   شده است  (و شکسته)  رو مکسور، 
ۀ  دهندنشاننش از خود حرف  به دلیل جدا بود  گوید زیر حرف باء نیز میۀ  نقط ۀ  ن دهد. دربارتواضع و فروتنی را نشا 

  (. 517  /1)همان،    نوشته قرار دارد؛ زیرا در قسمت زیرین  استتواضع و فروتنی  ۀ  توحید است و آن نقطه نیز نشان
 (. 44 /1، توان دید )هماننیز می اسمهای او دربارۀ واژۀ گرایانه را در بحث کرد  تأویلمشابه همین روی

آغاز   در  آیه  توبهسورۀ  قشیری حتی  نظری  مباحث  متعرض  ندارد،  بسمله  است.    بسمله  که  اصلی  شده  محور 
فقهی است.   یاستنباطچنین  همدر آغاز سورۀ توبه تبیین یک حکمت عرفانی و   بسمله  نشدن    قشیری از ذکربحث   

دلیل اصلی را ارادۀ مطلق   داند،میجویی  خدا از ایشان و برائتبه کفار    ۀ سورهوی با ردّ دیدگاه رایج که علت را اشار
عال  الهی   ف  شاء  و  ی  خدا   ما  کهداندمی  بودن  امری  می  ؛  قرآنی  سبب  عبارات  برخی  ازشود  ع  تحلیل فراتر  لّی های 

زاری از  یو ب  فراقنشانۀ  است    رحمت نمادرا که  کردی تأویلی نفس  حذف بسمله  . سپس با رویقرار گیرنددنیوی  
که وسیلۀ قرب است( )  برای حکم فقهی عدم قرائت سورۀ توبه در نماز کند و از همین رهگذر،مشرکان تفسیر می

 (.5 /2، لطائف الإشاراتدهد )قشیری، عرفانی ارائه می توجیهی

 نگاه استقلالی قشیری به بسمله ( 3ـ1

کریم و    قرآندر  نگارد ریشه در این نگرش او دارد که  که قشیری برای بسمله در هر سوره معنایی متفاوت میاین
 ، 155 / 2 ،242 /1بنگرید به: همان، های او در این باره، استدلال)برای  تکرار جایی ندارد طورکلی در سخن خدا به
میبااین  (.53  /3 نظر  به  مواقع  غالب  در  بلحال،  جدید،  تفسیری  بازنمودن   دنبال  به  نه  قشیری  دنبال  رسد  به  که 
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متن شعر یا کرد  آغازی و شروع  شگرف  ادبی از صنایع معنوی علم بدیع به معنایای  است؛ آرایه  براعت استهلال
با کلمات ساده و روان و زیبا  و خواننده را   باشد  به مقصود متن داشته  غیرصریحای لطیف و دقیق و  اشاره  که  نثر 

یباشناسیکزّازی،  ؛  304  ،جواهر البلاغة؛ هاشمی،  75ـ74  /1،  معترک الأقران)سیوطی،    راهنمایی کند  /3،  ...ز
104 .) 

)برای  بیابد  برای هر حرف تأویلی صوفیانه    است  ، و کوشیدهبسمله را حرف به حرف تأویل نمودهنیز  مفسر گاه  
به: قشیری،   بنگرید  یادآور  (517،  516،  394،  44  /1،  لطائف الإشاراتنمونه  تفسیر حروف  او در  . گفتارهای 

که برخی حال، چنانهای فرقۀ حروفیه و دیگر گرایندگان به تأویلات باطنی دربارۀ معانی حروف است. باایندیدگاه
نیز گفته به رأی  یک  لطائف الإشاراتکار قشیری در  اند،  معاصران  تأویل سلیقه تفسیر  یا یک  مانند متعارف  ای 

را با توضیحات خود   حالتی عرفانیکوشد  میقشیری    .دهند نیستانجام میو دیگر صوفیان    باطنیهای  فرقهچه  آن 
آید. این  در دل سالک پدید مییا حتی کلمات و حروف آن    قرآنهنگام شنیدن آیات  بازخوانی و یادآوری کند که  

است که به صورت طبیعی و بدون قصد تحمیل نظر شخصی  تداعی معانی روحانی تر شبیه به یکیادآوری بیش
 دانندمی  هدف غایی  ا که تأویل ر  ۀ باطنیانپشتوانه و خودسرانبا تأویلات بیاو  روش    بنابراین.  خیزد از قلب برمی

 (. 61 ـ58...، التأویل )معرفت،  دارد تفاوت بنیادین 
سبک   لطائف الإشاراتدر  توان گفت که او  کردی ندارد. درکل میقشیری تنها در برخورد با بسمله چنین روی

بیان مطالب  سانی  یک آیه بسیار طولانی استدر  نیز  ندارد. گاه تفسیر یک  به توضیح چند کلمه بسنده . گاه  فقط 
 به معنای تکرار معنا نیست  قرآنها در  تکرار واژه  ندا  معتقد مفسرانی است که  او نیز یادآور شیوۀ   روش این  کند.  می

 . ای از آن داشتتوان برداشت تازهشود، میای تکرار میو هر بار که کلمه 
می به یکی  نظر  شکلدیگر  رسد  در  کلیدی  عوامل  به  از  استقلالی  نگاه  این  به  بسمله گیری  قشیری   وابستگی 

از خود هر   ناپذیرجزئی جداییبسمله  در این مذهب فقهی  تر نیز اشاره شد،  که پیشچناناست.   مذهب شافعی
نشانهمی  شماربه سوره   صرفا   نه  برای آید،  به فصل ای  فقهی  باور  این  مفسران  بندی.  دیگر  آثار  در  وضوح 
 شود که او هم برای هر بسمله تفسیری مستقل ارائه کرده استنیز دیده می رشیدالدین میبدی مذهب مانندشافعی

 صراحت به سوره مریم    ۀ(. میبدی در تفسیر بسمل28 ـ5پور و همکاران، »تحلیلی بر ترجمه ...«،  بنگرید به: رجبی)
 نویسد:می

آن حدیث  اصحاب  و  شافعی  که   مذهب  حِیماست  الرَّ حْمنِ  الرَّ اللهِّ  سورتی،    بِسْمِ  هر سر  در 
 (.5/ 6، کشف الاسرارآن سوره« )میبدی،  آیتی است از

فروزانفربدیع تبعیت   الزمان  از  بر  شیری  داردق  کید  تأ صوفیه  مشایخ  است   مسموعات  معتقد  فروع  که  و  در  او 
و مریدپی نبوده  ازلز  م  نیز  را    انرو مذهب خاصی  تقلید  به  بر است  دانسته  صوفیه می  ۀمشیخ  م  )فروزانفر، مقدمه 
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یة ازاین،  گذشته.  نداشته باشداین دیدگاه با گرایش فقهی او منافاتی  رسد  حال به نظر می. بااین(45،  الرسالة القشیر
تاریخی شافعینظام احتراممثل    شواهد  وزیر  طوسی  یا  مذهب  الملک  قشیری  چوناو  تدریس  به  استادانی   نزد 

گواهی روشن    (34-30  همان،بنگرید به:  ند )اه که همگی از بزرگان شافعی بود  قفال مروزی و ابواسحاق اسفراینی
برای   یمساعد  ی  نظر  بستر فقهی شافعی  ۀتوان نتیجه گرفت زمین. بنابراین، میاست مسلک بودن قشیری بر شافعی

ای مستقل و سرآغازی معنادار برای کلیدواژه   ۀ مثابکه به تکراری، بل ایعنوان آیه را نه به  بسملهقشیری فراهم آورد تا  
سوره تأویلاتبپندارد هر  در  را  آن  انعکاس  که  نگاهی  قشیری صوفیان ؛  تداعی  ۀ  هر و  از  او  مستقل  معنایی  های 

 بازشناخت. توان می  بسمله
 ها سورهۀ مایپیوند بسمله با آیات آغاز و پایان و درون. 2

دربارۀ   قشیری  تفسیر  بررسی  او  بسمله  در  عرفانی  اثر  الإشاراتدر  می  لطائف  مطرح  بنیادی  پرسش  شود.  دو 
یا نه.   بسملهپرسش یکم این است که آیا تفسیر   با آیات آغازین )فواتح( و پایانی )خواتیم( هر سوره پیوندی دارد 

مایۀ اصلی هر سوره پیوندی دارد یا نه. در این بخش کوشش  با درون  بسملهپرسش دوم هم این است که آیا تفسیر  
 خواهد شد پاسخی برای این دو پرسش یافته شود. 

 ( پیوند با فواتح و خواتیم 1ـ2
به خاطر داشت که عالمان علوم   باید  به پرسش نخست  آیات آغاز و   قرآندر کوشش برای پاسخ  همواره برای 

باب مستقلی را به این موضوع اختصاص داده   الإتقاناند؛ چنان که سیوطی در  ها ارزشی ویژه قائل بودهپایان سوره
های قرآن،  همۀ آغازهای سوره  اند که(. برخی از این عالمان گاه یادآور شده368ـ361/  3،  تقانالااست )سیوطی،  

ترتیب، برخی (. به همین34/  1،  نوار الربیعامعصوم،  بنگرید به: ابناند )ترین شیوه بیان شدهبر نیکوترین و کامل
بندی استوار و هنرمندانه تأثیر سخن را اصرار ورزیده، و بر این باور اند که پایان  قرآندر    خاتمۀ زیبای سخننیز بر  

(.  346، بدیع القرآنالاصبع، ابیهمتا است )بنگرید به: ابندر این زمینه بی  قرآنکند و در جان  شنونده ماندگار می
زیبایی جنبۀ  از  سوره فراتر  پایان  و  آغاز  نیز  معنایی  نگاه  از  برخی شناختی،  برای  حتی  و  کهن،  مفسران  برخی  ها 
هم معاصر  در  مفسران  طباطبایی  در  المیزانچون  آملی  جوادی  در    تسنیم،  حوی  سعید  التفسیر و  فی    الأساس 

 شایان توجه بوده است. 
از   فواتح و خواتیم سوره  بسملهپیوندهایی که قشیری در تفسیر خود  برقرار میبا  کند را در سه دسته متمایز  ها 

از بسمله تطابق و هممی او  با مضمون فواتح و خواتیم سوره دارد،  توان جای داد: مواردی که تفسیر  خوانی کامل 
خوانی است، و بالاخره،  مواردی که رابطۀ توضیحات او دربارۀ بسمله با مضمون فواتح و خواتیم سوره تضاد و ناهم

ها ندارند شان تباین و ناپیوستگی است؛ به این معنا که توضیحات او ربطی به آن مضمون مواردی که نسبت میان
 ...، سراسر فصل سوم(.واکاوی تفسیر و تأویل بسمله)برای این تفکیک، بنگرید به: زارع بیدکی، 
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 نویسد: می بسملهبرای نمونه، در سورۀ انفال، قشیری در تفسیر 
ه  إخبار عن قدرته علی الإبداع و الاختراع، الرحمن الرحیم إخبار عن تصرفه بالإقناع و 

سْم  اللَّ ب 
الدّفاع؛   )قشیری،  حسن  وحّد  من  وحّد  بنصرته  و  مراده  من  أوجد  ما  أوجد  لطائف فبقدرته 

 (. 601/ 1، الإشارات
این تفسیر با آیات آغازین سورۀ انفال که دربارۀ غنائم جنگی و یاری خدا به مؤمنان در جنگ بدر است که فراء  

اند و نیز با آیات پایانی همان ( به آن اشاره کرده235)ص    اسباب النزول( و واحدی در  403/  1)  معانی القرآندر  
،  قدرتهایی چون  خوانی کامل دارد. واژه شمارد، همهای مؤمنان راستین را برمی( که ویژگی75ـ74سوره )آیات  

 سو است. در تفسیر قشیری با محتوای این آیات هم نصرتو   الدفاع حسن
از    بسملهجا ضمن تفسیر  توان یافت. قشیری در آن مثال دیگر برای بحث را در تفسیر قشیری بر سورۀ فجر می

 نویسد:گوید و میهای عاشقان و عابدان میتأثیرش بر دل
من  لاترضی  لکنها  و  لها  بقراءتهم  العابدین  من  تکتفی  کلمة  عقل،  لکلّ  لها  سبیل  لا  کلمة 

 (.724/ 3، لطائف الإشاراتقشیری، أرواحهم فیها ) ببذلالمحبیّن إلا 
است و از    نفس مطمئنه( که خطاب به  30ـ27سو نیست؛ اما با آیات پایانی ) این تفسیر با آیات آغازین سوره هم

بذل  و    محب،  روحهایی مانند  خوان است. کاربرد واژه گوید کاملا  همبازگشت شادمانه به نزد پروردگار سخن می
( 134،  الرسالهاو )بنگرید به: قشیری،    الرسالةدر    حبتممحلِّ  به عنوان    روحاز سوی قشیری ــ که با مفهوم    ارواح

 آهنگ است ــ گواه این تناسب مفهومی است. هم
مایۀ آن  شود. مثلا  در بحث از تفسیر سورۀ احقاف که درون خوانی و ناپیوستگی نیز دیده میهایی از ناهمنمونه

 نویسد:می  بسملههشدار به مشرکان و سرنوشت تلخ قوم عاد است قشیری در تفسیر 
( ناهبة  للعارفین  واهبة،  لمطیعین  غالبة،  للعقول  سالبة،  للقلوب  کلمة  ه  اللَّ سْم   لطائف ب 

 (. 395/ 3، الإشارات
یک از  دیگر  نمونۀ  است.  برقرار  تضاد  سوره  هشدارآمیز  محتوای  و  عارفان  به  خدا  لطف  از  او  تفسیر  چنین  میان 

توان یافت که فواتح و خواتیم آن بر توحید و عبادت خالصانه تأکید  آهنگی و ناپیوستگی را در سورۀ زمر میناهم
از   قشیری  اما  بسمله  دارد؛  استماع  میخواص  آن  آثار  که  و  للقلوبگوید  للأرواحو    شفاء  )  ضیاء  لطائف است 

 (. 66/ 3، الإشارات
دهد  ها با این روش نشان میاند. مطالعۀ همۀ سوره نمایان شده  1آوردهای فوق در جدول شمارۀ  خلاصۀ دست

سوره   7درصد تباین و در    40سوره یعنی حدود    48رصد تطابق، در  د  50  بیش ازسوره یعنی    58کم در  که دست
تر از ده درصد هم نسبت تضاد میان توضیحات قشیری و فواتیح و خواتیم سوره وجود دارد. در دیگر موارد یعنی کم
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...، فصل سوم؛ نیز واکاوی تفسیر و تأویل بسمله گیری قاطعی داشت )بنگرید به: زارع بیدکی،  توان نتیجهنیز نمی
 (.2ها، بنگرید به: جدول  برای مرور اجمالی برخی نمونه

 

 

 هامایۀ سوره( پیوند با درون2ـ2
مایۀ اصلی هر سوره پیوندی دارد یا با درون  بسملهتر نیز یاد شد، پرسش دوم این است که آیا تفسیر  که پیشچنان

یمساختار سورهمایۀ اصلی هر سوره با استناد به کتاب  نه. برای پاسخ به این پرسش درون اثر محمد   های قرآن کر
با محتوای تفسیر قشیری سنجش شده است. خامه این زمینه است استخراج و  نو در  از منابع تخصصی و  گر که 

های خدا برای جن و انس در دنیا و آخرت مایۀ اصلی آن برشمردن نعمتکه درون  الرحمانبرای نمونه، در سورۀ  
 نویسد: می  بسمله(، قشیری در تفسیر 70...،  ساختارگر، است )خامه

 ـ اشارات قشیری به فواتح و خواتیم سور 1جدول شمارۀ 

 مقایسه  قشیری  راتاشا فواتح و خواتیم سوره  نام سوره 

 انفال

نِ الْْ نفْ الِ ک  سْأ لوُن  ی    ...   ع 
ُ أ نْ  یرِ یُ و   قَّ بِ یُ دُ الَلّه اتهِِ و  ک  حِقَّ الحْ  ابرِ  الْ ی  لمِ  ع  د  قَّ و  یُ لِ  ﴾۷﴿ ن  یافِرِ ک  قْط  بطِْل  البْ اطِل   یُ حِقَّ الحْ 

ل وْ     ﴾۸﴿ رِه  المُْجْرِمُون  ک  و 
الَّذِ  دُوا فِ ی و  اه  ج  رُوا و  اج  ه  نُوا و  بِ  ی ن  آم  الَّذِ یس  ِ و  وْا و  یلِ اللَّّ رُوا  ن  آو     هُمُ المُْؤْمِنُون  ک  أُول هئِ  ن ص 

ا قًّ رِزْقٌ  ح  ةٌ و  غْفِر   ﴾ ٧٤﴿مٌ یرِ ک  ل هُمْ م 
الَّذِ  ع  ی و  دُوا م  اه  ج  رُوا و  اج  ه  نُوا مِنْ ب عْدُ و  امِ ب عْضُهُمْ أ وْل یه  کُ  مِنْ ک  مْ ف أُول هئِ کُ ن  آم  أُولوُ الْْ رْح  مْ و 

ِ إنَِّ اللَّّ  بِ کِ  یببِ عْضٍ فِ  لِ یْ لِّ ش  کُ ت ابِ اللَّّ  .﴾٧٥﴿مٌ یءٍ ع 

1»  دهندۀ قدرت الهی بر ابداع و اختراع الهی. نشان . عبارت »بسِْمِ الَلّه
تصرف خدا به قانع نمودن و راضی کردن و دفاع   دهندۀنشان  . عبارت »الرَحمن الرَحیم«2

 نیکو و زیبا. 
با قدرت خود، آنچه را بخواهد ایجاد و با یاری خود، هرکس را بخواهد، یکتاپرست  خدا . 3

 گرداند. می 
 تطابق 

 زمر

ِ العْ زِ کِ لُ الْ یت نْزِ  لنْ ا إِل   ﴾1﴿ مِ یکِ زِ الحْ  یت ابِ مِن  الَلّه قِّ ف اعْبدُِ الَلّه   کِ  الْ ک  یْ إنَِّا أ نزْ  ت اب  باِلحْ 
 ﴾ 2﴿ ن  ی مُخْلصًِا ل هُ الدِّ 
 

إنَِّهُمْ م  یِّ  م  ک  إنَِّ  بِّ ی  وْم  القِْ ی  مْ  کُ ثمَُّ إنَِّ  ﴾3۰﴿توُن   یِّ تٌ و  ةِ عِنْد  ر   . ﴾31﴿مْ ت خْت صِمُون   کُ ام 

 « از جمله: بیان آثار سماع »بسِْمِ الَلّه  .1
افزایی  ، روشنایی برای روح، رفعت و بلندی برای اسرار، بصیرت هاشفاء برای قلب مایۀ 

 ها و رسیدن به کشف و شهود. دوچندان و کنار رفتن پرده
کند  می دوچندان را  افزایی  . بیان آثار دو نوع سمع بسمله: یکی سمع با علم که بصیرت 2

 .انجامدمی کشف و شهود به و دیگری سمع با وجد که 

 تباین 

 احقاف 

الَّذِ ...  ت ابِ کِ لُ الْ یت نْزِ  ﴾1﴿ حم  ا أُنذِْرُوا مُعْرِضُون  ک  ن   یو  مَّ أ   ﴾3﴿ف رُوا ع  ا ت دْعُون   یْ قُلْ أ ر  تمُْ م 
ِ أ رُونِ  ل قُوا مِن  الْرْضِ أ مْ ل هُمْ شِرْ  یمِنْ دُونِ الَلّه اذ ا خ  نْ    ﴾۴﴿...  کٌ م  لُّ مِمَّ نْ أ ض  م  دْعُو  ی  و 

 ِ  ...   مِنْ دُونِ الَلّه
ضُ الَّذِ یُ وْم  ی  و   ل ی النَّارِ ک  ن  ی عْر  لْ   ﴾ 3۴﴿ ... ف رُوا ع  وْمُ الفْ اسِقُون  کُ هْل  یُ ف ه   . ﴾3۵﴿ إِلا القْ 

 
 
 تضاد برای مطیعان و عارفان بیان آثار مثبت بسمله 

 الرحمان 

 های خدا بر جن و انس در دنیا و آخرت. نعمت برشمردن محور اصلی: 
 (. ۷۰ ،... ر ساختا گر،)خامه  است جاودانه و بابرکت، های خدامحور فرعی: نعمت 

« اشاره به عز1 حِ خدا ت و عظمت . »بسِْمِ الَلّه حْمنِ الرَّ مِ« اشاره به فضل و  یدارد و »الرَّ
 رحمت خدا. 

  ،و با وجود رحمت او  شده . با مشاهده و شهود عظمت خداوند، شادی و ارواح کامل2
الهی در پرستش خدا نیز اشاره کرده    رحمتو   عظمت  . بهشودسعادت ارواح حاصل می 

 .  است

 تطابق 

 حدید

 محور اصلی: عوامل نهادینه شدن فرهنگ انفاق. 
ن خدا و پیامبر )ص( دربارۀ انفاق؛ اعتقاد به  محورهای فرعی: اهمیت پیروی از فرما

  آن در حیات قلب آدمی؛تأثیر و   کنندگان انفاق توجه به پاداش فرمانروایی خدا؛
 (. ۷2 ...، ساختارگر، )خامه  ارزشی زندگی دنیا آگاهی از بی 

 : بمسله از جملهبیان آثار و فواید سماع 
حالت بسط برای  ،  حالت طرب برای محباَن ، ایجادکردن قلب محباَن توسط خداسیراب
، غرق  حالت غیبت برای محباَن، قرب حق برای محباَن، شهود حق برای محباَن، محباَن

 قل محباَن.در لطف شدن ع 
 تباین 

 فجر

شْرٍ ی  ل   و   ﴾1﴿  الفْ جْرِ  و   فعِْ و   و    ﴾2﴿الٍ ع  ترِْ  الشَّ ا یَّ ا أ  ... ی   ﴾3﴿ الوْ  ئنَِّةُ تهُ    ﴾2۷﴿ النَّفْسُ المُْطْم 
بِّ  یارِْجِعِ  رْضِیَّةً  ر  کِ إلِ ی ر  نَّتِ  یادْخُلِ  و    ﴾2۹﴿ ی عِب ادِ  یفِ  یف ادْخُلِ  ﴾2۸﴿اضِی ةً م   . ﴾3۰﴿ ی ج 

: رحمت برای روح  مایۀ  پریشانی قلب فقرا )عرفا( و  ۀمای  برشمردن آثار و فواید بسِْمِ الَلّه
از عابدان، تنها به  خدا شود؛ آثار بسمله بر هر قلب و عقلی عارض نمی  محب و عاشق. فردِ 

  اما برای محبین )عرفا( جز به ، داندقرائت ظاهری بسمله رضایت داده و آن را کافی می 
 دهد.نمی   شان رضایت بذل ارواح 

طابق با  ت
آیات  
 انتهایی 
 

 مسد

 محور اصلی: ناکامی و عذاب ابولهب و همسرش به خاطر دشمنی با پیامبر)ص(. 
  اسلام.  سرسختِ  حمله شدید و عذاب و ناکامیِ یکی از دشمنانِ   محورهای فرعی:

 (. 126 ...، ساختار گر، توز ابولهب )خامه کینه   آلود همسرِ عذاب  یشگویی فرجامِ پ

 تفسیر با کلمه و صفت »جبار«   شروع . 1
 بندی نموده است.دسته گناهکاران و عارفان تقسیم دو . قشیری مردم را به 2

. بسمله برای گناهکاران )در دنیا(، جبار )جبران کننده( است و آنان را به آرزوهایشان  3
فی   شود خود را کوچک بشمارند و بعد از فناءِ رساند، اما بسمله برای عارفین باعث می می 

، به وصال دست یابند.  الَلّه

 تضاد
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: إخبا  ه 
سْم  اللَّ : إخبار عن فضله و رحمته. فبشهود عظمته ب  یم  ح  حْمن  الرَّ ر عن عزّه و عظمته. الرَّ

 (.502/ 3، الإشاراتلطائف)قشیری،  الأرواح بوجود رحمته یحصل نعیم الأشباح یکمل سرور
نشان می  نعیمو    رحمت،  فضلهایی چون  واژه   کاربرد او  تفسیر  از سوی  که  اصلی سوره  با درون  بسملهدهد  مایۀ 

د که در نکوهش ابولهب  آهنگی دیده نمیحال، در مواردی دیگر این همخوانی کامل دارد. بااینهم س  شود. سورۀ م 
این    بسمله(؛ اما قشیری در تفسیر  126...،    ساختارگر،  و همسرش و پیشگویی عذاب آنان نازل شده است )خامه

 نویسد: سوره می
أعینهم  فی  تصغر  للعارفین  هی  و  آمالهم  تحقّق  و  أعمالهم  تجبر  للمذنبین،  جبّارة  کلمة 

 (. 780/ 3، لطائف الإشارات)قشیری،  بعد نائهم عنهم وصالهم والهم... و تحقّق لهمأح 
بشارت نگاه  به جبران گناهاین  با محتوای هشدارآمیز و عذابگرایانه  محور سوره در تضاد  کاران و وصال عارفان، 

...، ساختارگر،  آشکار است. همچنین در سورۀ حدید که محور اصلی آن نهادینه کردن فرهنگ انفاق است )خامه
از  72 لطائف محبّان تمرکز دارد )قشیری،    غیبت و    بسط،  طرببر حالات عرفانی مانند    بسمله(، تفسیر قشیری 

آوردهای آماری در این زمینه حاکی از آن  مایۀ اصلی سوره ناپیوسته است. دستکه با درون(  530/  3،  الإشارات
سوره   14درصد تباین، و در    38سوره  یعنی حدود    43درصد تطابق، در    50سوره یعنی حدود    56است که در  
حدود   بیدکی،    12یعنی  )زارع  دارد  وجود  تضاد  تفسیردرصد  نمونهواکاوی  برخی  برای  نیز  سوم؛  فصل  ها، ...، 

مایۀ اصلی سوره در این فرض نیز تفسیر قشیری در نزدیک به نیمی از موارد با درون  (. بنابراین3بنگرید به: جدول  
 خوانی دارد.هم

 
 هاـ رابطۀ توضیحات قشیری دربارۀ بسمله با فواتح و خواتیم سوره 2جدول 

 درصد تعداد  نام سوره  نوع رابطه 

 
 تطابق 

، انعام، اعراف، انفال، یونس، یوسف، ابراهیم، نحل، إسراء، کهف، مریم،  ه، آل عمران، مائده حمد، بقر
جاثی فصّلت،  لقمان،  قصص،  فرقان،  مؤمنون،  انبیاء،  ق،  هطه،  حجرات،  فتح،  واقعه، ،  الرّحمن،  قمر، 

بروج، حشر، ممتحنه انشقاق،  نازعات، عبس،  نبأ،  انسان،  مدّثّر،  مزّمّل،  قلم، معارج، جن،  منافقون،   ،
ی بیّنهأعل  قدر،  علق،  شرح،  لیل،  فجر،  همز،  عصر،  عادیات،  نصر، ه،  کافرون،  کوثر،  قریش،  فیل،   ،

 اخلاص. 

58 32/ 51% 

 
 
 تباین 

نساء، هود، رعد، حجر، حج، نور، نمل، عنکبوت، روم، احزاب، سبأ، فاطر، یس، صافّات، ص، زمر، 
ذاریات،   محمّد،  دخان،  زخرف،  شوری،  جمغافر،  صف،  مجادله،  حدید،  نجم،  تغابن، هعطور،   ،

لک، حاقّ  ، مرسلات، انفطار، مطفّفین، بلد، شمس، ضحی، تین، زلزال، ه، نوح، قیامهطلاق، تحریم، م 
 ، تکاثر، ماعون، فلق، ناس.هقارع 

48 47/ 42% 

 %6 /19 7 ، مسد.ه، احقاف، تکویر، طارق، غاشیهشعراء، سجد تضاد  
 

نهایی میدر جمع بررسیبندی  نشان میتوان گفت  تفسیر  ها  به محتوای بیش  بسملهدهد قشیری در  اوقات  تر  
ها ها توجه داشته و در بیش از نیمی از موارد نیز تفسیر او با این بخشمایۀ اصلی سورهآیات آغازین، پایانی و درون

دهد  خوان است که نشان میحال، در موارد  درخورتوجهی تفسیر او با سوره ناپیوسته یا ناهمخوان است. بااینهم
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کرد، با جایگاه او به  تر از نگاه عرفانی تفسیر کرده است. این روی را مستقل از فضای سوره و بیش   بسملهگاهی او  
می پای  خدا  مهر  و  رحمت  بر  که  رجاء  به  گراینده  عارف  یک  جلالی  عنوان  صفات  بیان  از  حتی  گاهی  و  فشارد 

 سویی دارد.کند همخداوند هم احتراز می
 

 هاـ رابطۀ توضیحات قشیری دربارۀ بسمله با محور موضوعی سوره 3جدول 

 درصد تعداد  نام سوره  نوع رابطه 

 تطابق

بقر آله حمد،  مائد،  مؤمنون،  هعمران،  انبیاء،  طه،  مریم،  إسراء، کهف،  رعد، حجر، نحل،  یوسف،  یونس،  انفال،  انعام،   ،
الرّحمن، واقعهفرقان، قصص، لقمان، فصّلت، سجد ، منافقون، قلم، معارج، جن،  ه، حشر، ممتحنه، فتح، حجرات، ق، 

، فیل، ه، شمس، لیل، شرح، علق، قدر، عادیات، عصر، همزنازعات، عبس، انشقاق، بروج، أعلی نبأ، مزّمّل، مدّثّر، انسان،
 قریش، کوثر، کافرون، نصر، اخلاص. 

56 55/ 49% 

 تباین
جاثی زخرف،  شوری،  زمر،  ص،  صافّات،  یس،  فاطر،  سبأ،  احزاب،  روم،  عنکبوت،  نمل،  نور،  حج،  محمّد،  هنساء،   ،

لک، حاقّ  ،ه، صف، جمعهذاریات، نجم، حدید، مجادل  ، مرسلات، انفطار، مطفّفین، ه، نوح، قیامهتغابن، طلاق، تحریم، م 
 ، تکاثر، ماعون، فلق، ناس.هفجر، بلد، ضحی، تین، زلزال، قارع 

43 05/ 38% 

 %12 /38 14 ، مسد.ه، بیّنهاعراف، هود، ابراهیم، شعراء، غافر، دخان، احقاف، طور، قمر، تکویر، طارق، غاشی تضاد 

 نتیجه 
،  پندارد هر سوره را مختص همان سوره می  ۀفردی که بسمل اولین  به مثابۀ  قشیری  در این مطالعه خواستیم بدانیم  

اکثر مفسران   تفسیر بسمله اختصاص  آغاز  در  و مفسری که برخلاف  به  را  دهد چه معناهای  میهر سوره بخشی 
 3توان ذیل  را می   قشیری ذیل بسملههای  دهد بحثمتفاوتی برای بسملۀ هر سوره یافته است. مطالعۀ ما نشان می

، او تفسیر بسمله در هر سوره را فرصتی برای تبیین اسماء و صفات الهی و تأویل و   محور شاخص بازشمرد: اولا 
یا    جمله الله، رحمان و رحیمچه در تبیین اسماء و صفات خدا ازداند. توضیحاتی از قبیل آن ها میرازگشایی از آن

 گیرند.دهد همه ذیل این عنوان کلی جای میه میتسمی ۀ وف در آیتفسیر و تأویل حریا در  تأویل اسماء الهیدر 
، او تفسیر بسمله را فرصتی برای توسعۀ تجربه  هایی از  کوشد با بیانانگارد و میهای معنوی خوانندگان میثانیا 

های  ه تجربه تسمی ۀ  له یا بیان کرامات ذکر آیاشاره به عظمت سماع نام المناجات با خدا،  الهی،    ءمدح و ثنا جنس  
تواند یک عارف یا  وی بسمله را به مهمترین ذکر و وردی که میمعنوی در خوانندگان بیافریند. سبب آن است که  

، او گاه نیز مواعظی پراکنده عرضه می  دهد.صوفی را به مدارج بالای سیر و سلوک نائل آورد، ارتقا می دارد؛ ثالثا 
 های مؤمنان و عارفان.ره به ویژگیاشا یا  ی به سعادت از رهگذر طاعتیابمواعظی مثل یادآوری امکان دست

  در تقابل با نگرش  دهد که دستگاه فکری او نشان می  لطائف الإشاراتجای  از بسمله در جایتفاسیر قشیری  
الهی اشاره دارد و مخاطبان   ۀبه رحمت واسع  تر بیش  ،به عبارت دیگر.  غلبه داردتبشیر و رجاء    ،است و بر آن  خوفی

که  عرفاء    دهد. او به مانند دیگرتوجه می  ،کارانحتی نسبت به مجرمان و گناهخدا  خود را به عطوفت و بخشندگی  
از از بسمله را در اختیار صوفیه میرا مختص خود میقرآن    فهم برتر و ژرف  از آندانند، درک عمیق  جا که داند. 
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الفبا اند قشیری برای هر یک از حروف بسمله تأویلی    ارزش، اسرار و معانی درونی قائل  ءصوفیه برای هر حرف 
یکی از مظاهر افعال و  ۀ  دهندنشانبسمله یعنی باء، سین و میم را    ۀدهند. او حروف تشکیلدهدمیعرفانی به دست  

 . نمایدتأویلاتی بازمینیز  تحت الباءۀ ن میان برای باء  بسمله و حتی نقطدر ای انگارد ومیصفات الهی 
خود که  صوفیه  به  انتساب  با  با   قشیری،  آشنایان  از  می   قرآنرا  آن  اهل  درو  که  بودند  باور  این  بر  و   دانستند 

گاه ها شناخت اسرار و رموز کلام الهی و درک معانی باطنی آن از دیگر گروه ند، در تفسیر خود تقابلی میان ا  ترآ
 أهلسوی دیگر برقرار کرده است. وی عالمان را عمدتا  با الفاظی چون   عالمان از یک سو و عارفان و صوفیه از

النهایة،  الظاهر العلماء،  العوام،  أهل  التفسیرو    لسان  نویسندگان می خطاب  لسان  و  مفسران  مقصودش  که  کند 
،  الباطن أهل،  أرباب الأحوال،  الخواص،  أهل البدایةاغلب با عباراتی مانند   در مقابل، اهل عرفان را  .عادی است

توان در مایزگذاری را میصوفی و عارف است. این ت خواند که مراد او همان مفسرانمی  أهل الإشارةو    أهل الحقیقة
ب   سورهتفسیر  ه  ل  قیام هاییسْم  قلم،  طلاق،  ممتحنه،  ق،  هود،  حمد،  پیتچون  قدر  و  لیل  فجر،  کرد،  .  گیری 

له مؤثر بوده، مذهب او به ب   قشیری در نگاه خاص  ۀهای عرفانی و صوفیانگیری ذکر است که اگرچه جهتشایان سم 
 .تأثیر نبوده استموضع بی  شافعی نیز در این  فقهی او، یعنی مسلک  

ها  ائه کرد که بر تمامی مصداقار واحدی  ۀه فرضی ملستوان برای تفاسیر قشیری از بنمینهایی آن است که   ۀنتیج
 شان توجه داشته است؛ چنان کهها و محورهای موضوعیها، محتوای آنسوره انطباق باشد. او قطعا  به فواتحقابل

ها  دارد و با محور موضوعی سوره  درصد موارد مطابقت  50حدود    ها درتوضیحاتش با آیات ابتدایی و انتهایی سوره
نگاه ذوقی و اشاری قشیری را در اینمی خوانی نشاندرصد موارد هم  50نیز در   باید  این زمینه،  البته در   دهد. 

 .توضیحات پررنگ و برجسته دانست
 منابع 

 . کریم قرآن ـ1

ابراهیم،   ـ2 سلیمان  اشاریآتش،  تفسیر  هاشممکتب  توفیق  ترجمۀ  دانشگاهی، ،  نشر  مرکز  تهران،   پور، 
 . ش1381

 ق.۱۴۱۵، ةی تب العلم کالدار، بیروت ،روح المعانی، سی، محمود بن عبداللهلوآ ـ3
 .ش1368 ، مشهد، آستان قدس رضوی،بدیع القرآنابن ابی الاصبع، عبدالعظیم بن عبدالواحد،  ـ4

 . ش1378 ، تهران، نشر جهان،)ع(عیون أخبار الرّضابابویه، محمد بن علی، ابن ـ5

 . ق1416 جامعۀ مدرسین،، قم، التوحیدبابویه، محمد بن علی، ابن ـ6

به کوشش سمیر مصطفی رباب، بیروت، دار   (، )تأویلات عبدالرّزاق  تفسیرال عربی، محمد بن علی،  ابن ـ7
 . ق1422 ،یاء التراث العرب ی إح 
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 ق.۱۴۱۹،  ةی العلم تبکال دار ،روتی ب، العظیم القرآن تفسیر ،عمر بن لی اسماعکثیر، ابن ـ8

 . م 1968  ، نجف، مطبعة النعمان،أنوار الربیع فی أنواع البدیعمعصوم )مدنی(، علیخان بن احمد، ابن ـ9

 . ق1408  ، مشهد، آستان قدس رضوی،روض الجنان و روح الجنانابوالفتوح رازی، حسین بن علی،  ـ10

 ۀکارشناسی ارشد رشت نامۀ، پایانلطائف الإشاراتقشیری و روش او در تفسیر ، تیزآبی، غلام رسول افتاده ـ11
 .ش1380، دانشگاه کرمانشاه، و حدیث قرآنعلوم 

 .  ش1367 ،21، شمارۀ مشکات  بسم الله«، دربارۀالهی خراسانی، علی اکبر، »بحثی  ـ12

 ق. 1415قم، مؤسسة البعثة،  ،البرهان فی تفسیر القرآنبحرانی، هاشم،  ـ13

قنامدانش،  « بسمله» ـ14 حدیث ۀ  و  محمد  ،  رآن  کوشش  ریبه  دیگران  شهری محمدی  قم، ،  13جلد  ،  و 
 .  ش1391  دارالحدیث،

 . م2000 ،تابکة العامة للیئة المصری ة، الهقاهر ،لطائف الإشاراتبسیونی، ابراهیم، »مقدمۀ«  ـ15

سراج   «،لطائف الإشاراتبیات، محمدحسین، »روش و گرایش تفسیری ابوالقاسم قشیری با تکیه بر تفسیر   ـ16
 ش. 1398، زمستان 37ارۀ ، سال دهم، شممنیر
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Extended Abstract 

Contemporary Islamic thought has witnessed 

the emergence of significant feminist 

hermeneutical projects aimed at reinterpreting 

the Qurʾān. Prominent among these are the 

works of Amina Wadud and Fatima Mernissi, 

who have sought to deconstruct patriarchal 

readings of scriptures concerning women. This 

study undertakes a critical examination of their 

interpretations of verses related to women, 

specifically evaluating their methodological 

premises and conclusions through the lens of 

classical and modern Shiite exegesis (al-tafsīr 

al-Shīʿī). The study is situated within the 

broader discourse on gender and scripture, 

addressing a critical gap by systematically 

contrasting these influential feminist readings 

with an established, theology-rich interpretive 

tradition that has often been overlooked in 

their analyses. 
The primary objective is to identify points of 

convergence and, more significantly, divergence 

between the approaches of Wadud and Mernissi 

and those of authoritative Shiite commentators 
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such as Ṭabāṭabāʾī, Ṭabarsī, and Bānū Noṣrat Amīn Esfahānī. The central research 

question probes the extent to which these feminist hermeneutics can be reconciled with 

the foundational principles of Shiite tafsīr, which are deeply rooted in the teachings of the 

Imams, reason (ʿaql), and established transmitted sources (naql). The necessity of this 

research lies in its potential to foster a more nuanced inter-traditional dialogue and to 

critically assess the claims of universal applicability often made by modern hermeneutical 

approaches. 
The study employs a comparative-analytical methodology. It first delineates the core 

hermeneutical strategies of each thinker: Wadud’s thematic and holistic approach, which 

seeks to extract overarching Quranic values like justice and equality, and Mernissi’s 

historical-critical method, which subjects the patriarchal hadith tradition to rigorous 

sociological and psychological scrutiny of its transmitters. These frameworks are then 

juxtaposed with the methodological principles of Shiite tafsīr, which prioritize the Quran's 

self-interpretation, the elucidations of the Prophet and the Imams, and intellectual 

reasoning. 
The analysis reveals a complex landscape of limited agreement amidst fundamental 

disagreement. A key finding is a shared conclusion on a specific issue: both Wadud and 

Mernissi, alongside Shiite commentators, reject the literalist interpretation of woman's 

creation from Adam's rib, classifying such narratives as Isrāʾīliyyāt (narratives of Judeo-

Christian origin) that are incompatible with the Quranic depiction of a shared primordial 

origin for humanity from a single soul (nafs wāḥidah). This agreement on the ontological 

equality of men and women in their creation and spiritual potential represents a significant 

common ground. 
However, the research identifies profound divergences that stem from their core 

methodological and theological commitments. From the perspective of Shiite exegesis—

which this study adopts as its analytical framework—the most critical point of contention 

concerns the origin of gender roles. Wadud, in particular, argues that gender-specific roles 

are primarily sociocultural constructs, with the Qurʾān addressing only biological functions 

like childbearing without endorsing them as inherent, fixed traits. Shiite theology, in 

contrast, posits that certain complementary roles and inherent dispositions (e.g., 

heightened emotional intelligence in women, greater physical endurance in men) are 

teleological and inherent to the divine wisdom (ḥikma) embedded in creation. Therefore, 

from this viewpoint, Wadud's dismissal of these roles as purely cultural is seen as a 
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rejection of a divinely ordained balance (taqwīm) and leads to a flawed understanding of 

gender relations. 
Furthermore, the study critiques the selective use of sources. It argues that both 

feminists, particularly Mernissi, focus almost exclusively on Sunni hadith compilations and 

early Islamic history narrated through a Sunni lens, largely ignoring the vast corpus of 

Shiite hadith and interpretive works. This results in an incomplete historical and textual 

analysis. For instance, Mernissi’s historical critique of misogynist hadith, while powerful, 

is applied selectively to figures like Abū Hurayra and Abū Bakra, without engaging with 

the Shiite tradition’s own rigorous system of hadith criticism (al-jarḥ wa al-taʿdīl) or its 

positive narratives about female authority and intellect, exemplified by the towering status 

of Fāṭimah al-Zahrāʾ. 
The conclusions of this study, framed within its Shiite theological perspective, are 

twofold. First, it affirms that the hermeneutical projects of Wadud and Mernissi, while 

groundbreaking in challenging patriarchal interpretations, are significantly influenced by 

the specific socio-legal conditions of Arab Muslim societies and a methodology that 

selectively engages with Islamic sources. Second, and consequently, it finds that their 

interpretations, by often disregarding the theological and metaphysical foundations of 

gender roles in Shiite Islam, ultimately prove inadequate for constructing a sustainable 

framework for women's rights within an Islamic paradigm. Despite their aim of 

empowerment, their approaches are judged within this study's framework as potentially 

undermining the ontological and legal status of women as conceived within a Shiite 

worldview, failing to provide a practical, theologically coherent solution for the believing 

Muslim woman. 

Keywords: Feminist Hermeneutics, Women in the Qurʾān, Hadith Criticism, Modren 

Shiite Theology, Gender Equality , Isra'iliyyat. 
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 چکیده
عصر   روی در  د یستینیفم  ی ها کردکنونی  متون  وینیبه  به   ژه ی ، 

جایکرقرآن   گفتمان  ی توجهقابل  گاهیم،  پیدا  یاسلام  ی هادر 
مطالعه  .  اندکرده  این  توصدر  روش  اتک  یلیتحلـی فیبا  با  به    اءو 

دو تن   ی هادگاه یو نقد د  ی عه به واکاو یر شیتفاس ی چارچوب نظر 
نظر شاخص هیاز  اسلامینیفم پردازان  فاطمه  یسم  و  ودود  آمنه   ،

دربارۀ آیسیمرن دری ،  زنان  با  مرتبط  . پرسش  پردازیمی مقرآن    ات 
 ی ریتفس ی ها تا چه اندازه با مبانن خوانشیآن است که ا  ی محور

سازگاریش دارند.  ی  ی عه  تعارض  آن    یپژوهش حاک  ی هاافتهیا  از 
نش یت آفر یروا   یچون نف  یوجود نقاط اشتراک  رغم  ی  عل است که

باور  و  از دندۀ چپ مرد  انسان زن  برابر  ارزش  و   یبه منشأ واحد 
ان یم  یی و محتوا   یروش یدر مبان  ین یادیبن  ی هازن و مرد، شکاف

ن  ینگاه ا وجود دارد. از  یعیر شیو تفس  یستینین دو خوانش فمیا
رود،  یش میپ  یعیات شیاله  ی هافرض ش یرش پیپژوهش که با پذ

نادیا نیترمهم اختلافات  اله  ی انگاریده ن   یهانقش  ی  منشأ 
و   یو شرع   ی نیتکو بهره ین زن و مرد  و    ینشیگز  یاز روش  ی ریگز 

در این مطالعه هدف آن است که  ر است.  یفاقد ضوابط مسلّم تفس
  ی، متأثر از بستر اجتماعیسیودود و مرن  کردنشان دادن شود روی 

عرب  ش و  ی جوامع  معتبر  منابع  از  غفلت  پ یعیبا  در  اگرچه    ی، 
 ی ل عدم التزام به مبانیعمل به دل  گاه زن است، اما دریجااحیاء  

دهد، یمسلمان ارائه نم زن    ی برا   یعمل  کار  تنها راه ، نهین یاستوار د
 حقوق او درفروکاستن  جایگاه او در هستی و تضعیف  که به  بل
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 درآمد 
 یمختلف  آراء ا و آخرت  ی دن  یگاه و منزلت او در زندگینوع نگاه به زن و جا مختلف دربارۀ  شمندان مکاتب  ی اند

نوع   کریم نیز دربارۀ  قرآندر  ان  ی ن می ادر  ست.  زن انش  ی ت مباحث مربوط به آفریبا محور  تربیشکه  اند  بازنموده
نش انسان ی آفراشاره به    یم برای کرقرآن    توجه است. درقابل  هنگرشی ترویج شده کخلقت انسان )اعم از زن و مرد(  

به اند که اشاره  این تعابیر گاهی چنین فهمیدهمفسران از  است.  شده  استفاده    زوج  و  نفس واحده  چوناز تعابیری هم
و حوا  آنآدم  نیز  گاه  دارد.  مُطلَق  ء  بر  را  زن   ها  و  برای  ها همآن   اند.کرده حمل  انسان    نوع    یا   مرد  در کوشش  چنین 

خلقت  ها مضامینی اسرائیلی مثل  اند؛ روایاتی که در آن تفسیر آیات  حاوی این تعابیر متعرض بحث از روایات شده
ل مرد ی نش زن از باقی زن از دندۀ چپ مرد، آفر ن نوع نگاه به خلقت زن سبب  یاشود.  ها بازگو میو امثال این  مانده گ 

 . بدانند نسبت به مرد ی ترگاه پستیجا و در  جنس دومرا است چنین مفسرانی زن شده 
جدسو،  ازآن  ای تحولات  و  جهان  نگرش ید  موجب   یستی نی فم  ی ها جاد  مسلمان  زنان  در  خصوصاً  و  زنان  در 
از نگاه  ی ارائۀ قرائت  یبرا  ینیدر متون د  ی بازنگر گاه او در جهان شده است. آمنه یجااحیاء  به زن و  قرآن    متفاوت 

ات یاز آ  یر متفاوتی تفس  ی ستی نی فم  ی دارند با نگاه  یهستند که سع  یدر شمار زنان مسلمان  یسی ودود و فاطمه مرن
ر  ی با تفسی  سی فاطمه مرن  دۀی به عق  گاه زن مسلمان سازگارتر باشد.ی ت و جا ی که با هو  ؛ تفسیری ارائه دهندقرآن    ۀزنان

بستر ید در  برابریم  یستی نی فم  ی ن  به هدف  مرد دست    ی توان  و  استوی  افت.  یزن  انگر  ی ب  ییتنها بهقرآن    معتقد 
از   یاری بسولی    ؛است  ار کردهی بس  ی ها حقوق زنان تلاش   احیاء  یز برای ن  )ص(امبری زن و مرد است و پمیان    مساوات

وفات    ن  ی قوان از  بعد  زنان  برخ   )ص(پیامبرمحدودکنندۀ  توسط  ا  ۀصحاب  یو  است.  یمتعصب  در   چنینهمجاد شده 
قرآن    درست از  به فهم    یابی دست  یبرا پایه  است. از دید او، براین  شده   ییها ات مربوط به زنان سوءبرداشتیر آی تفس

)برای مروری بر اهم   پرداخت  یراو  شخص    انۀشناس و روان   انهشناسل جامعهی ات و تحلیآ   یخیتار  ید به بررسیبا 
 (. 74، پوشنشین و نخبگان جوشنزنان پردهمرنیسی، های وی، بنگرید به: دیدگاه

. از کندنگرشی نوگرایانه به آیات مرتبط با حقوق زنان را ترویج میاست که    ی گریست مسلمان دی ن ی آمنه ودود فم
 ی ها یرساز یها و تصودر قالب داستانها  و جز آن، عدالت، مساوات  ءا ی مانند ح   یکل  یهاآموزهقرآن    نظر ودود، در 

برا  اندان شدهی ب   یگوناگون  با احیاء    یو  زنان  داستانارزش د  یحقوق  این  در  اخلاقی مندرج  و های  بازشناسی  را  ها 
 (. 34–33، قرآن و زنودود، ها نگاه مردسالارانه حاکم نیست )بنگرید به: هایی که در آن ترویج نمود؛ ارزش 

 طرح مسئله 
ازمند رجوع  ی ات نی ن آیح ای اند. درک صحزنان پرداختهاتی مرتبط با  موضوعمسائل و  م به  ی کر  قرآنات  یاز آ   یبرخ 
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تفاس معتبری به  مستندیاحاد ر  ن  ،ث  بررسیو  آن  یز  نزول  ا  شأن  با آیات  چنداینست.  عاملحال،  مسائل  فهم  ین 
ات، ین آینادرست از ا  یرها ی ها و تفسلیتأو وجودمثلًا،  و ابهام مواجه ساخته است؛    یدگی چی مربوط به زنان را با پ

ا مغرضانه نسبت یمتعصبانه  یدگاهی از د یر، برخورداری مشخص در تفس یمفسران به روش یبرخنداشتن   یبندیپا 
 .مسلمان یکشورها  یحاکم بر برخ  یاسیو س ی، فرهنگیط خاص اجتماعیشرا  به زنان، و

 ـسیمسلمان، مانند آمنه ودود و فاطمه مرن   ی ها ستی نی از فم  ی، برخ یین فضا ی چن در  ی ها روش   ی ری کارگبا بهی ـ
 ـی ری و تفس  یثی حد  متون    ی  بازخوانو    یری تفس ن  ینو اند. اگرچه مرتبط با زنان ارائه کرده   ات  یاز آ  ید ی جد یها قرائت  ـ

شمندان از  ی ن اندیاتفسیری    ءرسد آرا ی به نظر م است  رو شدهبا استقبال روبه  یستی نی فم  ۀجامع انی ها در مدگاهین دیا
به    یتوجهکم خواه، و  ج دلیبه نتا   یابیدست  یمنابع برا نش  هدفمند  یمانند گز  ییها یبرد؛ کاستیرنج م  ییها یکاست

 .یعیش معتبر و مشهور   ییروا  و یری منابع تفس

مسلمان  یبرا رویکه    ی پژوهشگر  پیش  ها کردبا  پرسشیا   نگردنمی  قرآنبه    یستی نیفم  هایفرضو  مطرح  ن 
فمیم مسلمان  زنان  نگرش  که  آی نی شود  به  زنان  یست  به  مربوط  و  گونهچهات  با یا است  اندازه  چه  تا  نگرش  ن 

مذهب ادلۀ  شان با  یا  ی ها کردروی  ا یآ  ؛تطابق داردها  آیه ن  یاز ا یز فهم مفسران سنتی ث و نیو احاد  قرآن  یها آموزه 
 ـعه  ی شفقهی   ا  یآنه. پرسش دیگر برای چنین کسی آن است که  ا  یمنطبق است  ــ  مانند عقل، نقل، اجماع و شهرتـ

مرن  و  ودود  تقو  ی سی خوانش  جا یبه  عرصه گاهی ت  در  د  یاجتماع  یها زن  تضعی انجامد  می  ی ن یو  به  آنی ا  و ف  ؛ 
 دارد.زنان  ینیو عمل د بر فهم یر عمل ی ها چه تأث ن خوانشیدرمجموع، ا

فرض که  شی ن پ ی رش  ای، با پذیسی ا ودود و مرن یآ است کهمطالعه نیز آن  ن  ی ن ایادی پرسش بنو البته    یی پرسش نها 
ن یرا بر ا اند و فهم خودرفته   قرآنمستقل و زنانه هستند به سراغ    یات و دغدغهیهو با   یات مربوط به زنان متون یآ

و سپس  اند  پیدا کردهت  یک نسبت به مقولۀ جنسیدئولوژیا متعصبانه و  یتیش، ذهنی که از پا آن یاند؛  اساس بنا نهاده
 .اندشدۀ خود برآمدهنیی تعشیدگاه ازپیاثبات د یبرا ینیمتون د لیر و تأوی تفس یدر پ

  یریگو با بهره   یانتقاد   کردیروی پردازد. سپس با یمدو  آراء این  ن یی و تب  یحاضر در گام نخست به بررسمطالعۀ  
د ش  ی ها دگاهیاز  می مفسران  تطابق  ی عه  اعدم ا یزان  نگاه  آیتطابق  به  شیعی    قرآنات  یشان  مذهبی  مبانی  را  برپایۀ 

انتقاد ی سنجد. تحلیم آراء یا یل  فقه  در چارچوب  نگر  زنانه  ی ری تفس  کردرویان دو  ی م  موازنه  ،ن   ، ویعیشمبانی 

  ی هاآورددستزن در اسلام از   گاهی درباره جا   یمعاصر و سنت   یفکر  یها انی ان جری وگو مگفت   یبرا  ییگشودن فضا 
 .فوق خواهد بود  یها پاسخ به پرسش

http://naghdeara.quran.ac.ir/


255  ش1404 تابستان، اول، دورۀ ششم، سال 11پیاپی  ، شمارۀ نامۀ نقد آراء تفسیریپژوهش . http://naghdeara.quran.ac.ir 

 

 

 ها زنان: مبانی و روش از آیات  ودود و مرنیسی خوانش . 1
ابزارهای و  نظری  مبانی  فمینیستکاربسته  هرمنوتیکی    واکاوی  قوت توسط  مسلمان  ضعف  ها های  این   هایو 

شاخص    کردرویدو  در توضیح  سازد.  آشکار می  قرآنهای سنتی  تفسیر  با چارچوبرویارویی  تفسیری را در   پروژه  
روش  توان چنین گفت که  می   دارند نمایندگی جریان اصلی این خوانش را بر عهده بسا بتوان گفت  موردبحث که چه

کید دارد  بر مفاهیم کلان قرآنی و ماهیت فرازمانی متن  هرمنوتیکی آمنه ودود انتقادی فاطمه  ـروش تاریخی و  آن تأ
 . متمرکز است بر نقد راویان و بسترهای صدور احادیث مرنیسی

 نقد نگاه جنسیتی  ودود و  شناسی هرمنوتیکیروش ( 1ـ1
پردازد: نخست، وابستگی برخی آیات  مرتبط می  قرآنآمنه ودود با محوریت دو اصل به بازخوانی آیات زنان در  

و دوم، نقش محوری مشارکت   ،با زنان به شرایط عصر نزول و لزوم بازتفسیر مستمر آنها برای حفظ ارتباط با زمانه
های  متنی فرازمانی و حاوی ارزش   قرآنهای تحمیلی. به باور او  رفت  تمدن و ضرورت رهایی از سنت زنان در پیش 

رو زنان مسلمان باید با ازاین.  های موجود را برطرف کندتواند محدودیتتنهایی نمیابدی است؛ اما اصالت  متن به
به   مستقیم  بی  قرآنمراجعۀ  واژگان  بر  تکیه  با  یابند  و  تازه دست  معانی  کشف  به  پیشین  تفاسیر  از  خالی  و  طرف 

 (. 37، قرآن و زن)ودود، 
 ـکردرویودود با چنین   در مقابل تفاسیر مردانه و عمدتاً ی به ارائۀ تفسیری زنانه و برآمده از تجربۀ زیسته زنان ـ

تاریخجانب میدارانۀ  کاربست...«،  ــ  دربارۀ  »ملاحظاتی  )توفیقی،  مجموعۀ  ۵۹پردازد  از  تفسیر  فرایند  در  او   .)
کوشد با تلفیق هرمنوتیک مدرن و نظریات فمینیستی هم  جوید و میمتنی بهره میمتنی و بروندرونقرائن و شواهد  

 (. 31 ،جنسیت و زبان قرآنهای زنان ارائه دهد )دهقان، سو با دغدغهمقصود مؤلف را دریابد، هم روایتی هم
آفرینی اجتماعی، ها در نقشهای زیستی زن و مرد و تأثیر این تفاوتضمن پذیرش تفاوت  ،قرآنبه عقیدۀ ودود  

ای مبتنی بر  رابطهدرگیر  زنان و مردان را    قرآنسان برای دو جنس نیست:  های ثابت و یکهرگز درصدد تعریف نقش
هم و  میتعامل  مییاری  خودداری  مشخص  و  جزئی  رفتاری  الگوی  ارائۀ  از  اما  چنین  داند؛  طرح  زیرا  ورزد؛ 

به زمان و فرهنگ خاص تبدیل می  قرآن جزئیاتی   به متنی وابسته  آن  به  کند و  را  رساند  آسیب میویژگی فرازمانی 
 (.   4۹، قرآن و زن)ودود، 
ازجمله وی کند آیات مربوط به خلقت انسان و فرزندآوری است.  نمونه بررسی میبرای  مواردی که ودود    ۀعمد

 دهد: به آیۀ نخست سورۀ نساء توجه نشان می 
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أَ یَ  رَبَّ یُّ ا  قُوا  اتَّ اسُ  النَّ ذ  کُ هَا 
الَّ جَالًا  کُ خَلَقَ   یمُ  ر  نْهُمَا  م  بَثَّ  وَ زَوْجَهَا  نْهَا  م  وَخَلَقَ  دَةٍ  وَاح  نَفْسٍ  نْ  م  مْ 

سَاءً ی ث  کَ   ....رًا وَن 
اضافۀ معنایی مشابه معنای حرف    مِنیک احتمال در تفسیر آیه آن است که گمان کنیم حرف جرّ  به نظر آمنه ودود  

نش زن از وجود  ی آفر. با این فرض، آیه بر  کنددلالت میگر  ی د  یزها ی از چ   یزی بر استخراج چ دارد و    1فرْام انگلیسی  
»از    یبه معنا  مِن. فرض دیگر آن است که حرف   ح استی ناصحدلالت خواهد کرد. این دلالت از نگاه ودود  مرد  

ک نوع نفس واحد  یاز همان    )ع(آدم ابوالبشرکه  خواهد بود    ن معنا یبه ا« فرض شود. با این فرض، آیه  همان جنس
 .(۶0، قرآن و زن ودود، ) ح استجَ رْ اَ به باور  وی دوم  یمعنا   شد. ایناز همان نفس گرفته هم ده شد و زوج او ی آفر

ها منشأ مشترک همۀ انسانرو فیلسوفان از  ازهمیننفس در مفهوم کلی به خود انسان اشاره دارد و    ،به باور ودود
 ـبه ذات  واژه از نظر مفهومی فاقد جنسیت است و  بنابراین  .  کنندمیتعبیر  به نفس   ــ  چه مرد و چه زن هر موجود ـ

او،  اشاره دارد به گفتۀ  آغاز نکرده    قرآن.  با شخصی مذکر  را  آدم  هم  ای  و هیچ اشارهاست  هرگز خلقت  برتری  به 
بل به ندارد؛  بشر  نسل  منشأ  در  عنوان  آفرینش  داستان  بی  قرآنکه  استکاملًا  روایت شده  . (۶2)همان،    جنسیت 

در تقابل با دیدگاه برخی مفسران قرار دارد که تحت تأثیر روایات اسرائیلی، مرد را موجودی کامل و زن را  وی  نگاه  
 . (324/ 14، مستدرک الوسائلها، بنگرید به: نوری، )برای نمونه از این روایت دانندفرعی و ناقص می

 ـدر آیۀ یادشده  نیز    زوجواژۀ  از نگاه آمنه ودود،   ــ از نظر دستوری مذکر، اما از حیث  سربه معنای جفت یا همـ
به هر روی،   قرآن  مفهومی خنثی است. ودود معتقد است آفرینش زوج پرهیز کرده است.  بیان جزئیات  از  عمداً 

دیگر با تکمیل یکو  هنگ هستند  آاما هم  ،ها متفاوتواحد است که در طبیعت و نقش   یزوج دو بخش از حقیقت
ها و آفرینش زوج از  نساء بر یگانگی منشأ انسانسورۀ  ترتیب، آیۀ نخست  یناهدهند. بمیواحدی را تشکیل    ت  کلیّ 

 (.۶۵ ،قرآن و زنورزد )ودود، همان نفس واحد تأکید می
آیۀ هشتم سورۀ رعد استناد میتعین نقشودود برای نشان دادن عدم به  به نقش فرزندآوری  های فطری  کند که 

 زنان اشاره دارد:  
هُ  لُ یَ اللَّ رْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَ ی وَمَا تَغ   یلُّ أُنْثَ کُ عْلَمُ مَا تَحْم 

َ
قْدَارٍ )رعدیْ لُّ شَ کُ ضُ الْْ م  نْدَهُ ب   (.۸ /ءٍ ع 

به  قرآنبه عقیدۀ او،   با زایمان اشاره کرده، هیچهرچند    شناختی  های فرهنگی و روانگاه نقشروشنی به ارتباط زن 
به  را  کودک  از  مراقبت  با  ویژگیمرتبط  و  عنوان  زنانگی  او،  نگاه  از  است.  نکرده  معرفی  زن  الزامی  و  ذاتی  های 
 قرآن گوید که  . او میای فطری که در سرشت زن و مرد نهاده شده باشدنه ویژگی  ؛مردانگی برساختۀ فرهنگی است

 
1. From . 
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 (. ۶7–۶4 ،قرآن و زنحتی به صورت تلویحی نیز چنین مفهومی را تأیید نکرده است )ودود، 
 :است ء ا وّ یکی دیگر از موارد موردتوجه ودود داستان آدم و حَ 

نَّ هَذَا عَدُوٌّ   یسَ أَبَی * فَقُلْنَا یا آدََمُ إ  بْل   إ 
لاَّ کة  اسْجُدُوا لِ دََمَ فَسَجَدُوا إ  لْمَلَائ  ذْ قُلْنَا ل  إ  ک  وَ زَوْج  لَک وَل 

یهَا  ف  تَظْمَأُ  لَا  وَأَنَّک   * تَعْرَی  وَلَا  یهَا  ف  تَجُوعَ  أَلاَّ  لَک  نَّ  إ   * فَتَشْقَی  ة   الْجَنَّ نَ  م  کمَا  جَنَّ یخْر  وَلَا   فَلَا 
کلَا  ک عَلَی شَجَرَة  الْخُلْد  وَمُلْک لَا یبْلَی * فَأَ یطَانُ قَالَ یا آدََمُ هَلْ أَدُلُّ لَیه  الشَّ   تَضْحَی * فَوَسْوَسَ إ 

فَغَوَی   هُ  رَبَّ آدََمُ  وَعَصَی  ة   الْجَنَّ وَرَق   نْ  م  مَا  عَلَیه  فَان   یخْص  قَا  وَطَف  سَوْآَتُهُمَا  لَهُمَا  فَبَدَتْ  نْهَا  ثُمَّ م   *
هُ فَتَابَ عَلَیه  وَهَدَی )طه/   (. 122–11۶اجْتَبَاهُ رَبُّ

رو زن نماد نیرنگ و گناه  و ازهمین  شد  )ع(آدم  راهی  شیطان خورد و موجب گم  فریب    ءبر پایۀ روایات تفسیری، حوا 
 (. 17۹/ 4، الصحیحمسلم بن حجاج، است )برای نمونه از این روایات، بنگرید به: 

هدف   خوانش،  این  رد  با  می  قرآنودود  کلیدی  مفهوم  انتقال چهار  را  داستان  این  نقل  الهی،  از  هدایت  داند: 
دهد که ، و مسئولیت فردی. به باور او، کاربرد صیغۀ تثنیه در آیات نشان میخدا مانع بشر، بخشش  چون  هموسوسه  

او معتقد است که  گروه دیگر نیست.    راهی  اند و هیچ گروهی مسئول گم  خود مسئول  عمال  اَ   هر دو جنس در قبال  
ردّ   به  نگاه  این  تحریفروایتپذیرش  یونانیهای  توراتی ـشدۀ  و  پلیدی انجامد  مییهودی   ـرومی  نماد  را  زن  که 

 (.۶7، قرآن و زن )ودود،  دانندمی
 ات زنانه یآ بودن   یو فرازمان یفرامکان( تأکید  ودود بر 2ـ1

عصر  گر احترام به زن در فرهنگ جامعۀ  تیحکا قرآنی همگی    خطابات    به زنان و نوع  قرآن    ودود اشارات    به نظر  
 : نزول است

حَ  صَال  نَا  بَاد  ع  نْ  م  عَبْدَین   تَحْتَ  کانَتَا  لُوطٍ  وَامْرَأَةَ  نُوحٍ  مْرَأَةَ  ا  کفَرُوا  ینَ  ذ 
لَّ ل  مَثَلًا  هُ  اللَّ ین   ضَرَبَ 

هُ   ینَ * وَضَرَبَ اللَّ ل  اخ  ارَ مَعَ الدَّ یلَ ادْخُلَا النَّ ه  شَیئًا وَق 
نَ اللَّ یا عَنْهُمَا م  ینَ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ یغْن  ذ 

لَّ مَثَلًا ل 
رْعَوْنَ وَعَمَل   نْ ف  ی م  ن 

ة  وَنَجِّ ی الْجَنَّ نْدَک بَیتًا ف  ی ع  ذْ قَالَتْ رَبِّ ابْن  ل  رْعَوْنَ إ  مْرَأَةَ ف  نَ آَمَنُوا ا  ی م  ن 
ه  وَنَجِّ

قَتْ  وَصَدَّ نَا  رُوح  نْ  م  یه   ف  فَنَفَخْنَا  فَرْجَهَا  أَحْصَنَتْ  ی  ت 
الَّ مْرَانَ  ع  ابْنَتَ  وَمَرْیمَ   * ینَ  م  ال 

الظَّ  الْقَوْم  
ینَ )تحریم/  ت  نَ الْقَان  ه  وَکانَتْ م  هَا وَکتُب  مَات  رَبِّ کل   (.12–10ب 

این   به  می ودود  نشان  که  توجه  در(ع)می مر  جز بهدهد  زنان  نام قرآن    ،  اسم  با  نشده ی هرگز  همسردار  ده  زنان  با اند. 
 یدر معنا   یعرب   هایه از واژ   یکی( که شامل  ی)اضافۀ ملک  یّتلکم  دستوری  مُفید  معنای    ساختار  جویی از یک  بهره 

نام    همسر است اضافه شدهیبه  آدم  :اندک مرد خاص  ازدواج  یفرعون.... حت   ةامرأ،  زوج  زنانینکرده  زنان  که   یا 
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ن طرز  ی دۀ ودود از ای. به عق  ، اخت هارون...یاخت موس: اندک مرد منتسب شدهیز به ی ن اندشان ذکر نشدههمسران
  )ودود،شوند  د با احترام خطاب  یکه زنان همواره با توان استنباط کرد  را می   ین اصل عمومیبه نام زنان اقرآن    اشارۀ

 (.۶7، قرآن و زن
 کسانی که ایمان دارنداست یادکرد زنان  برجسته با هدف مثال آوردن از  صراحت اعلام نموده  بهه  یآبه باور وی،  

ها  عموم انسان  یبراو  ت  ی جنسبی  ییها مثال  موارد یادشده  یعناین ی.  صورت پذیرفته است  کسانی که ایمان ندارندو  
  ی افراد به سبب وابستگ ۀشان یادآور شوند و بر این تأکید کنند که  دی عق  در قبال    ها ی  انسان ت فردی مسئول تا بر  هستند  

قرآن افزاید  اشد. ودود میک بیار نزدیبس  ین وابستگ یهرچند ا؛  شوندیامبران رستگار نمی والا مانند پ   یها به انسان
غۀ ی صجوید که  دهد و از تعبیری برای اشاره به امثال او بهره میجای می  تینقانِ را در شمار    (ع)می مردر آیات فوق  

و داده شود. اشگاه خدا نشان  ی دار در پنیحالت فرد د. به زعم ودود هدف آن بوده است که  است  جمع مذکر سالم
ها که همۀ آن   یبرا  )ع(می د کند مثال مری که تأکاست  استفاده نکرده  سالم  غۀ جمع مؤنث  ی از صسبب  ن  یبه اافزاید  می

 .( ۸۹، قرآن و زن ودود،ت محدود نشده است )ی او با جنس ی  دامنت دارد و پاک ی ا زن، اهمیمان دارند، مرد یا
 ضمن بحث از آیۀ:  باید به موارد فوق این را هم بیفزاییم که ودود

ها مَ یَ تاب  مَرْ ک  الْ   یرْ ف  کُ وَ اذْ  نْ أَهْل  ذ  انْتَبَذَتْ م  جاباً فَأَرْسَلْنا  ی  اناً شَرْق  کمَ إ  مْ ح  ه  نْ دُون  خَذَتْ م  ا * فَاتَّ
لَ  لَ لَها بَشَراً سَو  یْ إ   ( 2۶-1۶م/  ی )مر ا ی  ها رُوحَنا فَتَمَثَّ

حفظ کودک در   ت  ی اولونشانۀ  گاه زن، و  یجا   ء  ل اعتلا ئ از دلا  یکیرا    )ع(می خاص به مر  یفرزند  ء  روح و اعطا   تَمَثُّلِ 
گیری  رسد موضعبه نظر می.  (۸۸،  قرآن و زن)ودود،    داندیت خاص خداوند به مادران میط را در پرتو عنا یهر شرا

 ـآلود است: او ازیک باره تناقضاو در این ــ ایفاء نقش مادری را نتیجۀ تأثیر فرهنگ بر اشخاص  که گفتیمچنانسو ـ
میمی سخن  ویژه  عنایتی  از  ازدیگرسو  و  آن انگارد  از  این  برای  لابد  که  عنایتی  دارد؛  مادران  به  خدا  که  گوید 

 وی در بحث از آیۀ: نیز، رسانند. ای الهی و فطری و مطابق با هدف هستی را به انجام میبرخوردار اند که وظیفه
لیْ وَ أَوْحَ  ع   یأُمِّ مُوس ینا إ  فْت  عَلَ ی أَنْ أَرْض  ذا خ  ...)قصص/ یَ الْ  یه  ف  ی ه  فَأَلْق  یْ ه  فَإ   (7مِّ

مادر موسی اشت  یهآاین  در  قرآن  گوید که  می به تصو  یبرا  )ع(یاق  را  او  نیز، می  دهی ر کشی پروراندن    افزاید کهاست. 
موس همیدر  یوح   )ع(یمادر  و  کرد  دری افت  وح ین  م   یافت  زنان  یثابت  بعض گرچه  کند  تابع   ها خاصجنبه  یدر 

 (.۸7–۸۶، قرآن و زن )ودود،اند دانسته شدهموارد همانند مردان دیگر در شوند احکامی خاص شمرده می
سنت قید  از  زنان  رهاندن  ودود  آمنه  تفسیری   تلاش  اهداف  از  الزامیکی  است.  های  پیشینیان  دربارۀ آور   ودود 

 کند: ی اشاره م سَبَأ س، ملکۀ ی به داستان بلق یاسیو س  یگاه و منزلت اجتماعیزنان به جا  یابیدستامکان 
نِّ  نْ یَ هُمْ وَ أُوت  کُ وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْل   یإ   . (23م )نمل/ ی ءٍ وَ لَها عَرْشٌ عَظ  یْ لِّ شَ کُ تْ م 
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باا ک زن مناسب  ی  یبرا  یند رهبرا  مسلمانان معتقد  تربیشک ملت بود،  ی  روایفرمانس  ی که بلقنیبه نظر ودود، 
. نیز، زن اشاره داشته باشد  روایی  فرمان  بودن  برد که به نامناسبیبه کار نم  یاچ واژه ی هقرآن  گوید  ودود می  ست.ی ن
 . (۸۹، قرآن و زنودود، ) دنکنین می او را تحس یو مذهب یاس ی کرد سعمل  قرآنمرتبط با داستان ملکۀ سبأ در  اتیآ

می پایه  این  بر  که  ودود  هافزاید  تما یهرگز  قیچ  الحاق، محدودی ز،  تصریت  یدوبند،  زن  یحی ا  جنبۀ  او بر  بودن 
دری  چونهم خاص  جنس  ندارد.  قرآن    ک  مشاورانش  حتی  وجود  با  او  توان  نیز  مشورت  در  ضعف  نشانۀ 

 د: یگویبودن است. ودود محاکم ی  اسیو س یفات عادی که معلول تشربل ؛ستی ن  ی ری گمی تصم
ماد در سی بلق  یدانش  معنوی آمصلح  یها استی س  دانش  و  پ  یز  در درک  فرد ی او  به  ام منحصر 

توانا یبه    )ع(مانی سل اندازه  فرمان  مستقل    ییک  در  را  فرمان  راندن او  امور   بردن  و  در  او  عاقلانۀ 
گر شده است در رفتار یک زن جلوه از عقل خالص را که    یشینما قرآن    دهد. ینشان م  یمعنو

  )ودود،بگیرند  بتوانند از آن درس    ی تی مستقل از هر جنس  اندآنان که ایمان آوردهدهد تا  ینشان م
 (.۹1، قرآن و زن

از   روایاتی  به  استناد  با  سنت  اهل  مفسران  برخی  که  آورد  خاطر  به  باید  نخست  ودود  آمنه  موضع  درک  برای 
وْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً« )احمد بن حنبل،   حَ قَوْمٌ وَلَّ رانی چون حکم( تصدی اموری هم۵/  ۵،  المسندصحابه، مانند »لَنْ یُفْل 

 (. 4۹۹/ 3،التفسیراند )بنگرید به: بغوی،  و قضاوت را برای زنان مایۀ هلاکت اجتماع شناسانده
 روش تاریخی ـ انتقادی فاطمه مرنیسی( مبانی 3ـ1

با اتخاذ    فمینیست مسلمان  اندیشمنداناز دیگر   مند در خوانش متون دینی روشی نوین در  ی نظامکردرویکه 
پایه اسلامی  میراث  کرده نقد  باید  گذاری  مرنیسی  اند  بردفاطمه  نام  آیات  را  تفسیر  به  مستقیماً  اگرچه  وی    قرآن . 

ها طرحی بدیع در بازخوانی متون گیری آنهای شکلنپرداخته، با تمرکز بر تحلیل تاریخی  روایات و واکاوی زمینه
بازنموده   میدینی  را  مرنیسی  روش  گونهاست.  تاریخای  توان  استوار   انگارانهنقد  اصلی  پایۀ  سه  بر  که  کرد  تلقی 

روایی   متون  نقد  کهناست:  تاریخی      زمینۀ  به  توجه  شکلبا  آن  جامعهها گیری   تحلیل  و ،  راویان،  شناختی 
آموزه میان  اصیل  تمایزگذاری  )های  پسینی  تفسیرهای  و  اصلدینی  زنجانی  کریمی  به:  بر  بنگرید  مقدمه  زنان  ، 

 (. 17–1۶، نشینپرده
از  در   تاریخترین  بنیادیسخن  نقد  یعنی  پایۀ  تاریخانگارانۀ مرنیسی،  زمینۀ  به  توجه  با  باید  نقد متون روایی  ی، 
یک  در  ؛ یعنی معتقد است مثل همه متون تاریخی دیگر هریک  داندمی  تاریخیمرنیسی احادیث را متونی  گفت  

توان روایات مربوط به زنان را بدون توجه اند. به باور وی، نمی بستر خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شکل گرفته
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فهمید.   تدوین  او  به شرایط عصر  دید  میاز  مربوط  زنان  موقعیت  و  شأن  به  که  احادیثی  از  درواقع بسیاری  شوند 
کشمکش از  سدهبازتابی  در  مسلط  گفتمان  نیازهای  و  قدرت  هستندهای  اسلامی  نخستین  زنان  )مرنیسی،    های 

 .(۶7، نشینپرده
گفتمان   گونهچهکه  دهد  نشان  کوشد  میگیری این روایات  در زمینۀ تاریخی  شکلکاوش  مرنیسی با  براین،  افزون

زده   روایاتی دست  یا گزینش  به جعل  تثبیت هژمونی خود  برای  را طبیعی است  مردسالارانه  تبعیض جنسیتی  که 
نام  دهندجلوه می به  از یک صحابی  منقول  به حدیثی  نمونه، وی  برای  )  صحیحدر    ابوبکره.  (  22۶/  14بخاری 
می پیامبراشاره  آن  برپایۀ  که  آن  )ص( کند  میفرمودند  زنان  دست  به  را  امورشان  که  سعادتمند  هایی  هرگز  سپارند 

این روایت میمرنیسی  نخواهند شد.   تحلیل  که  با  بگوید  این  از  تثبیت  هچ خواهد  برای  گونه گفتمان مردسالارانه 
روایاتی  برتری قدرت    یا گزینش  به جعل  را طبیعی  است؛  دست زده  چنینی  اینخود  تبعیض جنسیتی  روایاتی که 

می به:    دهندجلوه  حجابمرنیسی،  )بنگرید  از  یادشده، 123،  فراتر  روایت  بر  نقدها  دیگر  از  نمونه  برای  نیز،  ؛ 
 «، سرتاسر مقاله(.قرآنبنگرید به: ریعان، »زن و سیاست در 

ای به  توجه ویژه ان هم باید گفت وی  شناختی راویجامعه  هایواکاویدربارۀ اصل دوم مطالعات مرنیسی یعنی  
ویژه در حوادث حساس های فکری و سیاسی راویان دارد. از دید او راویان بهها، جایگاه اجتماعی و وابستگیانگیزه 

اسلام   صدر  بیهرگز  تاریخ  نبودهگزارشگرانی  بل طرف  بودهاند،  قدرت  صحنۀ  در  بازیگرانی  خود  نقل  که  که  اند 
.  (1۵۶،  نشینزنان پرده)مرنیسی،  اند  گرفتهپی میشان  توجیه مواضع یا حفظ امتیازات اجتماعیرا با هدف   روایات  

با بررسی پیشینۀ راوی و شرایط    ، مرنیسی ابوبکره دربارۀ شایستگی زنان برای حکمرانیگفتۀ  پیشحدیث    در تحلیل  
گونه یک گزارۀ تاریخی در پوشش حدیث نبوی برای توجیه مواضع  ه دهد که چ سیاسی  زمان نقل حدیث نشان می

 (. 1۶2 ،است )همانیافته  بردسیاسی کار
نیز   آموزه سومین اصل موردتوجه مرنیسی  مرنیسی میان خود  ی است.  های اصیل و تفسیرهای پسینتمایز میان 

)  متن   فقهی   قرآندینی  تفاسیر  و  نبوی(  تدوین وایی  سدهر   ـو سنت  گفتمان مردسالارانه  که تحت سیطرۀ  بعد  های 
در زمینۀ حقوق زنان نه در   )ص(های اصیل پیامبرشود. به زعم وی انحراف از آرمان قائل می  یروشنمرزهای  اند  شده

است داده  رخ  آن  انتقال  و  تفسیر  تاریخی   فرآیند  در  که  متن  حجاب)مرنیسی،    خود  از  سنت  (۸۹،  فراتر   .  
ها  های قرآنی و نبوی و با جعل یا گزینش روایاتی که تواناییتوجهی عمدی به روح حاکم بر آموزهبا بی  مرداندیشی

 را از مسیر واقعی خود منحرف کرده است   )ص(های اجتماعی پیامبرگیرد آرمانهای زنان را نادیده میو شایستگی
 .(۹4همان، )

های نظریه  ،بندی رایجیک تقسیمنیز باید گفت که برپایۀ    جایگاه روش مرنیسی در سنت فمینیستی در سخن از  
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می تقسیم  اصلی  دستۀ  چهار  به  و فمینیستی  سوسیالیستی  فمینیسم  مارکسیستی،  فمینیسم  لیبرال،  فمینیسم  شوند: 
رادیکال بر جامعهابوت،  )  فمینیسم  نگرش درآمدی  فمینیستیشناسی  را می(۸۵،  های  مرنیسی  در سنت  .  توان 

کید  های رادیکال بر ریشهچون فمینیستچرا که او نیز هم  ؛رادیکال جای داد   فمینیسم   یابی تاریخی ستم بر زنان تأ
ای های رادیکال سلطۀ مردان بر زنان را پدیده. فمینیست(۹2)همان،    دانددارد و موقعیت فرودست زن را ذاتی نمی

بر  تاریخی فرهنگی از    آمدهو  عادلانهمی  فرآیندهای  جهانی  برساختن  برای  و  را دانند  تاریخ  نقادانۀ  بازخوانی  تر، 
 . (۹۵)همان،  شمرندضروری می

 نخست  :مدهای مهمی برای مطالعات اسلامی داردآپینهادی  او  پیشروش  مرنیسی معتقد است که کاربست  
می  کهآن  بدفهمینشان  از  بسیاری  در  دهد  زنان  به  مربوط  آیات  دربارۀ  جانبنتیجۀ    قرآنها  و تفسیرهای  دارانه 

برای تصریح خود مرنیسی به این معنا، بنگرید به: مرنیسی، نبوی و دیگر منابع دینی است )غیرتاریخی از احادیث  
پرده آن   ؛(17۸،  نشینزنان  شناخت  دوم  به  منوط  را  روایات  درست  فهم  های  انگیزهو    تاریخی  رِ ستَ بِ که 

تدوین    اجتماعیِ  ـسیاسی آن 1۸۵)همان،    داندمیروایات    عصر  سوم  و  خوانش  کردروی  که(؛  برای  را  راه  های  او 
می دینی  متون  از  مینوین  نشان  و  که  گشاید  روش می  گونهچهدهد  بر  تکیه  با  تاریخی،  توان  نقد  علمی   های 

 تر از دین ارائه دادتر و انسانیو خوانشی عادلانه(  1۹2)همان،    تفسیرهای سنتی از متون دینی را به چالش کشید
 .(203)همان، 

 کاربرد عملی روش تاریخی ـ انتقادی توسط مرنیسی برای نقد روایات( 4ـ1
تاریخی روش  کاربرد  مقام   در  مرنیسی  می ـفاطمه  شکلانتقادی،  تاریخی   بسترهای  واکاوی  با  گیری  کوشد 

های پدرسالارانه از متون دینی را به چالش بکشد. او تحلیل خود را با بررسی آثار ادبی کلاسیک، روایات، قرائت
ینو  هزار و یک شبمانند  نماید که در این متون زنان در  کند و استدلال مینظامی گنجوی آغاز می خسرو و شیر

جامعه در  آرمانی  موقعیتی  سوی  به  موجود  وضعیت  از  گذار  شدهحال   ترسیم  فراجنسیتی  )مرنیسی،  ای  سفر اند 
 ـ۸،  شهرزاد  وایی جهان اسلام(. به باور او، کلید فهم این متون ـ ها و  گیری انتقادی از آن ــ فاصلهو نیز همۀ میراث  ر 

دغدغه تحمیل  که  چرا  است؛  حال  زمان  در  داشتن  مخدوش ریشه  را  تاریخی  فهم  گذشته  متون  به  معاصر  های 
 (. 74، نشینزنان پردهکند )مرنیسی، می

زنان   وضعیت کنونی  های تا حدی نزدیک به دیدگاه لیلا احمد است که  شاید از این حیث بتوان گفت که دیدگاه
به اسلام،  از  پدرسالارانه  تفاسیر  رواج  نتیجۀ  را  خاورمیانه  میدر  اسلام،  خود  وی،  داند.  جای  باور  جریان  به  در 

ویژه توصیه به رفتار عادلانه با زنان،  ، بهقرآنهای اموی و عباسی، اوامر اخلاقی  تدوین فقه سنتی اسلامی در دوره
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کلی واقع شد.  غفلت  آموزه مورد  اخلاقی  بودن  فقها   قرآنهای  به  آن  تفسیر  شد  مباحث   ءسبب  در  و  باشد  متکی 
پیچیده  فقهی   تعبیرهای  زنان،  به  فقها مربوط  تمایلات شخصی  و حتی  در عرف  ریشه  که  رود  کار  به    ند داشت  ءای 

 (. 7۵–۶3، زنان و جنسیت در اسلام)احمد، 
تاریخ نگاه   این  افزود  باید  به مرنیسی  بازگرداندن سخن  احادیثی میدر  نقد  به سراغ  را مستقیماً  برد که  مند وی 

میبه تنزل  را  زن  جایگاه  رویظاهر  این  با  است  صدد  در  مرنیسی  چنین  دهند.  استناد  به  که  را  زنانی  حقوق  کرد 
خواهد و دوست ندارد میان اند احیاء کند. او که معتقد است »جهان نمیاحادیث و روایاتی به حاشیه رانده شده 

)مرنیسی،   باشد«  مساوات  و  برابری  زن  و  بالمرد  بر  رؤیازنان  این ۵3،  های  مدلول  سر  بر  بحث  با  عمل  در   )
کرد واکاوی  او در روایات   خواهد مبانی سلطۀ مردان بر فرهنگ را به نقد بکشد. نمونه  اعلای این رویها میروایت

به   استناد  با  زنان است. وی  ماهانۀ  با عادت  پیامبر  قرآنمرتبط  را در  استدلال می  )ص( و سیرۀ  نگاه که زن  این  کند 
فرهنگ در  ریشه  کرد  دور  و  راند  نزدیک خود  از  باید  آموزه دوران حیض  در  نه  دارد،  پیشااسلامی  اصیل های  های 

پیامبر و  )مرنیسی،    )ص(اسلامی،  بوده است  نگرش  این  پی اصلاح  در  رفتار خود  پردهبا  (.  142–13۶،  نشینزنان 
 ها است. آن یابیزمینهو  تاریخیتتمرکز عملی مرنیسی در این قبیل موارد بر نقد روایات با تأکید بر 

این روی  بارز  ابوبکره در  هایی است که در بررسی حدیث پیشکرد وی بحث از دیگر نمودهای   صحیح گفتۀ 
مرنیسی   شد.  نخواهند  رستگار  هرگز  بسپارند  زنان  به  را  خود  امور  که  قومی  آن  برپایۀ  که  حدیثی  دارد؛  بخاری 

زمان با جنگ جمل و پردازد تا نشان دهد نقل این روایت همنخست به واکاوی بستر تاریخی نقل این حدیث می
انگیزه  و  زندگی شخصی  در  تحقیق  با  یافته است. سپس  رواج  با خلافت وقت  عائشه  راوی  درگیری سیاسی  های 

که بازتابی از سنت نبوی باشد بازتابی از منازعات قدرت و تلاش یک راوی  کند این روایت بیش از آن استدلال می
برای توجیه موضع سیاسی خویش است. او با تطبیق معیارهای نقد رجال حدیث، مانند شرط عدالت راوی، و با 

 (. 11۶–11۵، نشینزنان پردهکشد )مرنیسی، اشاره به سابقۀ ابوبکره در شهادت دروغ وثاقت او را به چالش می
نماز می را مبطل  نمازگزار  مقابل  از  زن  و  این روایت،  مورد دیگر حدیثی است که گذر سگ، الاغ  )برای  داند 

(. مرنیسی این روایت  منسوب به ابوهریره را با تکیه بر دو محور اصلی  1۸2،  المسندبنگرید به: احمد بن حنبل،  
کند: نخست، مغایرت آن با سیرۀ عملی پیامبر در برتری دادن به عائشه؛ و دوم، نقد راوی از منظر صلاحیت  رد می 

این به  استناد  به  و  ابوهریره،  این سخنان   به  عائشه  مخالفت  از  حاکی  گزارش  استناد  با  او  و شخصیتی.  که علمی 
و مقام فقاهتش معتبرتر باید دانسته شود، و نیز با بررسی پیشینۀ ابوهریره    )ص(سخن عائشه به دلیل نزدیکی به پیامبر

با حیوانات و حذف نمادین او از عرصۀ معنویت داند که هدفش همای میاین حدیث را برساخته تراز نمودن زن 
(. بالاخره باید به مطالعات او دربارۀ روایت »لن یفلح قوم ولوا أمرهم إمراه« 134،  نشینزنان پردهاست )مرنیسی،  
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با بررسی ابوبکره را به دلیل سوابق و کذباشاره کرد که  اش فاقد صلاحیت گوییهای تاریخی و سَنَدی راوی آن 
توجیه مشارکت برای  او  نتیجۀ تلاش  نیز  را  این روایت  اش در جنگ جمل نجستننقل حدیث شناسانده، و جعل 

 . (11۵، نشینزنان پرده)مرنیسی،  انگاشته است 

 سنجش خوانش فمینیستی با معیارهای تفسیر شیعی . 2

 قرآن های مسلمان از آیات  سنجش خوانش فمینیستاست:    مطالعۀ کنونیمحور اصلی  اکنون زمان پرداختن به  
شیعه شاخص  مفسران  آراء  ازآن .  با  سنجش  که  این  است  ضروری  اسلامی  رو  فمینیسم  مدعی سو  ازیکجریان 

با اصول اسلامی است ازدیگرسو    همسویی  زنان  و  به  از  را  آیات مربوط  متأثر  و  ارزش اغلب  های مدرن  انگارهها 
مند مفسران  دار و نظامبا فهم ریشه توان  میتا چه میزان  را  ها  پرسش بنیادین این است که این خوانشکند.  میتفسیر  

آراء  نطبق  م  معتبر شیعه این پرسش  به  پاسخ  برای  طَ دانست. در کوشش  از جمله  آشنای شیعه  نام  ، برسیمفسران 
امین  و    طباطبایی مفسران  نصرت  این  آراء  پیشین  فصل  در  که  کاوید  بازخواهیم  مباحث  همان  ذیل  را  اصفهانی 

درباره را  کردیم.فمینیست  نقل  هماش  میزان  دادن  نشان  نهایی  دو  هدف  این  واگرایی  یا  و  دیدگاه  گرایی  تفسیری 
 .ها استتفاوتهرمنوتیکی این  واکاوی پیامدهای

 خلقت زن و مرد: نقد دیدگاه فمینیستی در پرتو آیات و روایات شیعه( 1ـ2
قدیم   مفسران  از  است.  )آدم(  واحده  نفس  از  حوا  آفرینش  کیفیت  پرسش  نخستین  خلقت،  آیات  بررسی  در 

افزاید که  کند میق( روایات  حاکی از آفرینش حوا از دندۀ چپ انسان را نقل می4۵۸شیعی، طبرسی )درگذشتۀ  
 گوید:اند. وی میها حکم کردهبه پذیرش مضمون این روایت قرآناغلب مفسران 

آنشی ب بر  از  ک ند  ا  تر مفسران  دنده  یکیه حوا  آفر  یهااز  پی آدم  از  اسلام   یامبر گرامیده شده. 
از  کاند  رده کت  یروا  حوا  دنده   یکیه  است.    یها از  شده  خلق  آدم چنینهمآدم  دندۀ  از  زن   :
د، ی شود و اگر آن را به حال خود گذاریسته مکد، شی نکد راستش  ی ده شده است، اگر بخواهی آفر

ن آدم خلق شد یی پا  یها ه: حوا از دنده کاست    میبن ابراه  یر علیتفسد. در  ی بریاز آن تمتع م 
 .(7/ ۵، انیمجمع الب، ی)طبرس

سورۀ نساء،    1حال برخی مفسران معاصر نگاه متفاوتی دارند. برای نمونه، طباطبایی با استناد به سیاق آیۀ  بااین
به  ها وجَ زَ و    نفس واحده آدم و حوا میرا  انسانترتیب  نْها   مِنها هستند. وی حرف  داند که پدر و مادر همۀ  در »م 

)نساء/   را  1زَوْجَها«  یّهمِنِ  (  از  میابتدائیّه  یا    نَشْوِ را  حوا  آفرینش  اساس،  این  بر  و  آدم    نوعو    جنسخوانَد  خود 
داند؛ نه لزوماً از بخشی از بدن او. به باور وی، هرچند روایاتی دال بر آفرینش حوا از پهلوی آدم وجود دارد، اما می
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آیۀ   )طباطبایی،    قرآن خود  ندارد  دلالتی  امر  این  در 21۵-211/  4،  المیزانبر  منقول  روایت  با  وی  دیدگاه  این   .)
ابوالبشر  تفسیر آدم  را  یادشده  آیۀ  در  واحده«  »نفس  از  مراد  که  هممی  )ع(قمی  قمی،  داند  به:  )بنگرید  است  سو 

 (. 1/130، التفسیر
که بر قدرت خدا بر آفرینش حواء از   )ع( مفسر معاصر دیگر، نصرت  امین نیز با استناد به روایتی از امام صادق

( قول مشهور  آفرینش زن از دندۀ 17/  1،  علل الشرایعبابویه،  غیر  بدن آدم تأکید دارد )برای روایت، بنگرید به: ابن
قول به آفرینش    قرآنشمارد. وی با اشاره به اختلاف در احادیث و بیان نشدن  کیفیت در آیۀ  چپ  مرد را مردود می

داند؛ زیرا زن و مرد هر دو انسان و از یک ماده اند )امین، تر میماندۀ طینت آدم را به حقیقت نزدیکحواء از باقی
توان محمد جواد مغنیه را هم یاد کرد. وی نیز در بحث (. از دیگر مفسران معاصر شیعه می۹–7/  4،  مخزن العرفان

می حواء  خلقت  مسئلۀ  دربارۀ  بحث  متعرض  نساء  سورۀ  اول  آیۀ  است  از  معتقد  او  نْها   مِنشود.  م  خَلَقَ  »وَ  در 
 ـ  زوجو هم    نفس واحدهاست؛ به این معنا که خدا هم    مِنِ تبیینیهزَوْجَها«   ــ  که خاک استآن را از اصلی یگانه ـ

/  2،  الکاشفالتفسیر  در این آیه حواء باشد پشتوانۀ قرآنی ندارد )مغنیه،   زوجآفرید. از نظر او، این ادعاء که مراد از  
244 .) 

نام از  مفسران  بحث  در  معاصر  شیعی   فْسٍ  بردۀ  نَّ ن  مِّ ل  وَا »خَلَقَکُم  زَوْجَهَا  نهَا  م  جَعَلَ  وَ  دَةٍ  لَ یح  إ  ...ی سکُنَ  « هَا 
دنبال کرده  (1۸۹)اعراف/   را  تفسیری مشابهی  امین  نیز منطق  و  و    نفس واحدهاند. طباطبایی  آدم  حَوّاء   زوجرا  را 

/ ۵،  مخزن العرفان؛ امین،  4۸۹  –4۸7/  ۸،  المیزاندانند که برای سکونت و آرامش وی آفریده شد )طباطبایی،  می
نفس ها از  دهد فراتر از آدم و حواء همۀ انسانافزاید که خطاب آیه عام است و نشان می(. مغنیه نیز می33۸–33۶

شده  واحده  )مغنیه،  خلق  است  بوده  زن  و  مرد  میان  آرامش  ایجاد  نیز  خلقت  شیوۀ  این  از  حکمت  و  التفسیر اند 
طبرسی،  434/  3،  الکاشف به:  بنگرید  تفسیری،  سنت  در  دیدگاه  این  پیشینۀ  برای  البیان؛  –7۸1/  4،  مجمع 

7۸3 .) 
میچنان ملاحظه  وشود،  که  معاصر  مفسران  خلقت،  آیات  بررسی  نصرت  در  طباطبایی،  مانند  شیعه  نوگرای 

چارچوب حفظ  با  مغنیه،  و  اصیلامین  حوا  های  آفرینش  چگونگی  از  نو  خوانشی  اینان اندبازنموده   ءتفسیری،   .
دندۀ چپ آدم و نیز   نظرهایی نیز دارند، در نقد دیدگاه سنتی  آفرینش  حواء ازتلافدیگر اخ جزئیات با یک اگرچه در

ها را صرفاً بازتاب ساختارهای گیرد و آن های جنسیتی مرد و زن را بالکل نادیده مینفی خوانش  فمینیستی که تفاوت
اجتماعی و  از گوهرداستانهمشناساند  می فرهنگی  مرد  و  زن  بر خلقت  کید  تأ ایشان  یگانه اند. محور مشترک    ی 

 ـ  ـنفس یا خاک خواه ـ  .جنس بودن ذاتی آن دو استو هم ـ
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 به زنان: تکریم یا تبعیض؟ قرآنخطاب ( 2ـ2
چنین مریم را نمونۀ مؤمنان را نمونۀ کافران و همسر فرعون و هم  )ع(همسران نوح و لوط  قرآندر سورۀ تحریم  

می )طباطبایی،  معرفی  برداشت 2۵–23/  1۹،  المیزانکند  چنین  تعبیرات  این  از  شیعه  کهن  مفسران  غالب   .)
با نقل همین معنا   البیانمجمعاند که هدف ارائۀ الگوی مناسبی به زنان مؤمن است. برای نمونه، طبرسی در  کرده

در گناه   )ع(فرماید مانند زن نوح و لوطآورد که خدا در این آیات به عائشه و حفصه می از قول مقاتل بن سلیمان می
 (.1۶۵/ 2۵، البیانمجمعکه مانند همسر فرعون و مریم باشند )طبرسی، نکوشند؛ بل

اند. برای ها هدفی فراتر از ارائۀ الگو صرفاً به زنان مؤمن را بازجستهحال، مفسران شیعی معاصر در این آیه بااین
 ـ  قنوت( یا اشاره به  7۵)مائده/    یقهصدّ با القاب    قرآندر    )ع( نمونه، طباطبایی در تفسیر این آیات، یادکرد مریم  یا  ـ

داند که وی با ایمان و تقوای خویش به درجات  ( را نشان از آن می 43عمران/  ــ وی در برابر خدا )آل همان خشوع 
)طباطبایی،   یافت  دست  انسانی  مریم13–۹/  1۹،  المیزانکامل  قرآنی  توصیف  تبیین  در  وی  نَ   )ع((.  م  »کانَتْ  به 

ینَ« )تحریم/   ت  کند که کاربرد که »قانتین« صیغۀ جمع مذکر است خاطرنشان می ( نیز با جلب توجه به این 12الْقَان 
در   تعبیر  است   قرآناین  خضوع  و  طاعت  اهل  همۀ  آن  از  مراد  وگرنه  بوده،  عبادت  در  مردان  غلبۀ  علت   به 

 (. 373/ 7،  الکاشفالتفسیر ای مشابه، بنگرید به: مغنیه، جا؛ برای نمونه)طباطبایی، همان
بحث نمونه از  دیگر  را می ای  زنان  قرآنی   دربارۀ خطابات  مفسران شیعه  مفهوم های  دربارۀ  اظهارنظرها  در  توان 

اسرائیل بازنمود او را به آن  فرزند خود را به بنی  )ع(کریم، وقتی مریم   قرآن»اُخت هارون« بازیافت؛ لقبی که برپایۀ  
اند هارون نام مردی اند. گاه گفته(. مفسران قدیم دربارۀ معنای این تعبیر اختلاف بسیار داشته2۸خواندند )مریم/  

شده است؛ گاه ای به او منتسب میاسرائیل بوده که به زهد و صلاح شهرت داشته و هر فرد شایستهصالح در بنی
  )ع( اند که مراد هارون برادر موسیو به حسن سیرت معروف بوده است؛ گاه گفته  )ع(اند هارون برادر  پدری مریمگفته

ازآن  و  بوده،  است  او  نسل  از  مریم  گفته  خواهر هارونجاکه  نیز  گاه  بالاخره،  و  است؛  که هارون  خوانده شده  اند 
فاسق و ستم  ـمردی  ـ را  او تحقیرش  به  انتساب مریم  از  بوده است و مخاطبان  ارتکاب عمل کار  به شبهۀ  توجه  با 

میناشایست صنعانی،  خواستهــ  به:  )بنگرید  امین،  1۶3/  1۵،  البیانمجمع؛ طبرسی،  ۹/  2،  القرآن  تفسیراند  ؛ 
و 10۹/  ۸،  العرفانمخزن مریم  پاک  نسب   به  اشاره  را  هارون«  »اُخت  تعبیر  مغنیه  معاصر  شیعی  مفسران  از   .)

کید میمی  )ع(انتساب او به خاندان هارون برادر موسی کند که این تشبیه، برای بیان شگفتی مردم از عمل داند و تأ
 (.434/ 3، الکاشفالتفسیر مریم با توجه به اصالت و شرافت خانوادگی او بوده است )مغنیه، 

پیش او دربارۀ وحی  آخرین دیدگاه  داده شود سخن  تطبیق  با رأی مفسران شیعی  آمنه ودود که لازم است  گفتۀ 
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از نگاه آمنه    قرآندادی که گزارش وقوع آن در  ست؛ رویاسورۀ قصص    7آیۀ  مطابق مضمون    )ع(شدن به مادر موسی
های زنان و مردان در سلوک معنوی، و مخالف با مضمون روایاتی است که زنان ودود به معنای تأیید برابری فرصت

(.  ۸3/  3، التمهیدعبدالبر،  ها، بنگرید به: ابن نمایانند )برای نمونه از این روایترا در عبادت هم فروتر از مردان می
وگویی انگارد؛ گفتوگوی پنهانی میرا به معنای گفت  وحیاز مفسران معاصر شیعی، طباطبایی در تفسیر این آیه،  

 ـ ـ خدا  بندگان  به  الهی  الهام  موسیکه  مادر  به  الهام  عسل  )ع(مانند  زنبور  حتی  همگی یا  انبیاء  به  وحی  نیز  و  ــ 
 (.3–11/ 1۶، المیزانتوانند مصداقی برای آن باشند )می

قریب  را  الهام  و  وحی  نیز  میامین  میالمعنی   پیامبران  ویژۀ  را  خاص  معنای  به  وحی  اما  داند شمارد، 
کید کرده است. البته دیدگاه ۵0/  ۶)  الکاشفالتفسیر  (. مغنیه نیز در  3۸4/  ۹،  العرفانمخزن) ( بر همین معنا تأ

طبرسی،   به:  بنگرید  نمونه،  )برای  است  نبوده  همین  از  غیر  نیز  قدیم  شیعی  مفسران  / 1۸،  البیان مجمعمشهور 
با وحی    )ع(گونه، مفسران شیعی گرچه برای وحی مراتب مختلفی قائل اند و میان وحی به مادر موسی(. این1۶2

می  تفاوت   ـپیامبرانه  ـ وحی  دریافت  قابلیت  نبویبینند،  وحی  یا  الهام  از  و اعم  انسان  وجودی  ظرفیت  تابع  را  ــ 
 انگارند و برای جنسیت  اشخاص در آن نقشی قائل نیستند.  مراتب تزکیۀ نفس می

 منزلت اجتماعی و سیاسی زنان ( 3ـ2
های مفسران شیعه درخور  تأمل دیدگاه  ملکۀ سَبَأ روایی   ( دربارۀ فرمان42–23در تحلیل آیات سورۀ نمل )آیات  

که »منظور زنی است که حاکم بر مقدرات با تصریح به این  البیانمجمعاست. از مفسران قدیم شیعی، طبرسی در  
بی بر حق حاکمیت  نداشت«  اعتراضی  او  بر  احدی  و  بود  سَبَأ  تعبیر  چونسرزمین   و  کرده،  تأکید  زن  این  وچرای 

ن کُلِّ شَیء« )نمل/  یَت م  چه پادشاهان به آن محتاج اند گرفته است  ( را به معنای برخورداری  وی از همۀ آن 23»اوت 
روایی  زنان، عقل  صراحت به توان  فرمان(. طبرسی در بخش دیگری از تفسیر خود به102–۹۹/  1۸،  مجمع البیان)

تصمیم اختیار  و  امور  ادارۀ  در  آنان  دانایی  دارد و  اذعان  ملّت  یک  سرنوشت  حتی  و  شرک  و  ایمان  باب  در  گیری 
 (. 117–1۸/100)همان، 

را که زنی   قرآنداد کهن در  مفسران شیعی معاصر کمابیش تفسیر طبرسی از آیه را پذیرا شده، و گزارش  این روی
انگاشتهعهده الهی  منزلت اجتماعی مساوی زن و مرد  تأیید  باشد نشانۀ  اند. برای نمونه،  دار مسئولیت قومی شده 

در   اصفهانی  امین  العرفاننصرت  فرمان 33۵/  ۹)  مخزن  بر  تأکید می(  بلقیس  از  قوم  بزرگان  کامل  کند؛ برداری  
بودی ندارند و هرچه ملکه دستورشان دهد به همان عمل جا که آنان گفتند: از نظر قدرت و نیرو و شجاعت کمآن 

( با اشاره به مشورت بلقیس با بزرگان قوم آن را  23–20/  ۶)  الکاشفالتفسیر  (. مغنیه نیز در  33کنند )نمل/  می
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 داند.نشانۀ وجود  نوعی دموکراسی و توسعۀ سیاسی در دوران کهن می 
در   نیز  اینالمیزانطباطبایی  از  می،  فراتر  )نمل/  دو  شَیْءٍ«   ّ

کُل  نْ  م  یَتْ  »أُوت  نخست  وی  وصف 23رود.  را   )
رانی از جمله حزم و احتیاط، عزم وسعت مملکت و عظمت سلطنت آن زن و برخورداری وی از تمامی لوازم حکم

(. سپس در تحلیل آیۀ  ۵1۶–۵10/  1۵،  المیزانداند )راسخ، سطوت و شوکت، منابع فراوان و لشکری نیرومند می
دهد بلقیس در هیچ امری کند؛ امری که نشان میجویی بلقیس با بزرگان قوم اشاره می سورۀ نمل به مشورت   32

)همان،   است  کرده  با مشورت عمل  و همواره  نورزیده،  این شواهد  ۵20–۵1۶/  1۵استبداد  طباطبایی،  باور  به   .)
فرماننه نمیتنها  نفی  را  اذعان داردروایی  زن  از وی هم  تبعیت مردان  به  –۵10/  1۵،  المیزان)طباطبایی،    کند که 

ی وَ أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمَانَ چنین  هم. طباطبایی  (۵1۶ ی ظَلَمْتُ نَفْس  ّ
ن   إ 

ّ
با اشاره به ایمان آوردن بلقیس و گفتار او »رَب 

ه  
لَّ انتخاب دین اشاره می( به44« )نمل/  ...ل  اختیار کامل زنان در  به  / 1۵،  المیزان)طباطبایی،    نمایدطور ضمنی 

۵1۶–۵20) . 
های اجتماعی مانند حکومت و قضاوت گیرد که نقشکه دیدیم، از داستان ملکۀ سبأ نتیجه میآمنه ودود، چنان

آیات   و  نیست  ممنوع  زنان  تأیید می  قرآنبرای  را  این مطلب  آن  هم  نقد  در  ودود  آمنه  که  رایج  کند. موضع سنتی  
به نظر میمی بازتاب گستردهکوشد  تفاسیر معاصر اهل سنت  اقبال روبهرسد که در  با  نیافته، و  رو نشده است ای 

کم نمونۀ  یک  قاسمی،  )برای  به:  بنگرید  موضع،  این  به  تصریح  از  التأویلیاب  غالب  ۹۸/  3،  محاسن  در    .)
بیان   نیز  معاصر  شیعی  اینتفاسیر  در  نمیصریحی  یافتباره  آن توان  جز  در  ؛  معاصران  از  مغنیه  جواد  محمد  که 

روایی و قضاوت را بر عهده گیرد و این فتوای گوید برای زن جایز نیست که امر فرمانسورۀ بقره می  22۸تفسیر آیۀ  
 (. 34۵/ 1،  الکاشفالتفسیر جز مذهب ابوحنیفه است )مغنیه، مورد اتفاق جمیع مذاهب فقهی اسلام به

 استدلالات مرنیسی برپایۀ تفاسیر شیعینقد ( 4ـ2
آوردهای روشنگرانه انتقادی فاطمه مرنیسی در بررسی روایات مربوط به زنان، با وجود دست ـکرد تاریخیروی

روست. این  های بنیادینی روبههای سیاسی و اجتماعی احادیث، از منظر تفاسیر شیعی با کاستیدر تحلیل زمینه
 گردد. کرد او بازمیشناختی و اخلاقی  رویشناختی، انسانتنها به گزینش منابع که به مبانی معرفتنقدها نه

تأمل چشم پوشی آشکار وی از بررسی روایات متعددی است که در منابع شیعه و سنی دربارۀ  یک نکتۀ درخور 
تواند بیانگر ارزش وجودی زن در سنت اصیل  اسلامی باشد. این  نقل شده است و می  )ع(شخصیت والای فاطمه

نمایاند؛ گویی مرنیسی  کرد انتقادی خود  او در رویارویی با میراث روایی را بازمیغفلت عمدی گزینشی بودن روی
از یک حالیدر عملًا  است  اسلامی  منابع  به  گزینشی  نگرش  منتقد   گزینشگرانهکه خود  برخورد  منابع چنین  با  ای 
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 رهایی نیافته است. 
انسان حوزۀ  روبهدر  چالش  با  مرنیسی  نگاه  نیز  تفاوتشناسی  او  است.  نقشرو  صرفاً های  را  مرد  و  زن  های 

شناسی قرآنی قرار دارد که بر داند. این نگاه در تقابل با انسانهای فرهنگی و محصول کشمکش قدرت میبرساخته
ی آدَمَ« در آفرینش تأکید می  حکمت تکوینیو    فطرت بَن  مْنَا  کَرَّ لَقَدْ  کند. تفاسیر شیعی با استناد به آیاتی مانند »وَ 

های  سانی  مطلق در نقش سان قائل اند؛ اما این تساوی به معنای یک (، برای زن و مرد کرامت ذاتی یک 70)اسراء/  
تفسیر   نمونه، در  برای  نیست.  یافتن مرد و زن در کنار همالمیزانتکوینی و تشریعی  آرامش  آیۀ  ،   21دیگر که در 
لَیْهَا« به آن اشاره می تَسْکُنُوا إ  بودگی فطری و حکیمانه دانسته آهنگی و مکملشود ناشی از همسورۀ روم با تعبیر »ل 

)طباطبایی،   اجتماعی  توافق  یک  نتیجۀ  صرفاً  نه  است؛  این 4۸۹–4۸7/  ۸،  المیزانشده  تقلیل  با  مرنیسی   .)
 گیرد. های فطری به مناسبات قدرت، بُعد متافیزیکی آفرینش را نادیده میتفاوت

ها است؛ حال آنکه نظام ارزشی شیعی در حوزۀ محض در همۀ عرصه  برابریدر نهایت، هدف مرنیسی احقاق  
بر   نه لزوماً  می  عدالتاجتماعی کانون توجه خود را  به معنای دادن حق هر صاحب حقی است؛  گذارد. عدالت 

مییکسان استدلال  شیعی  تفاسیر  ارزشدادن.  اساس  بر  نه  قضاوت  یا  ارث  در  متفاوت  قوانین  که  گذاری  کنند 
نظام حقوق زن  های متفاوت مالی و اجتماعی است )نک: مطهری،  که بر اساس حکمت و مسئولیتجنسیتی بل

(. مرنیسی با معیار قرار دادن برابری ریاضی، این حکمت و نظام ۵12،  اقتصادنا؛ نیز صدر،  110-102،  سلامادر  
 گیرد.متوازن حقوق و تکالیف را نادیده می

های منفی در سنت های تاریخی نگرش در مجموع، پروژۀ فکری مرنیسی اگرچه در آشکارسازی بخشی از ریشه
و  تاریخی  موجودی  به  فطری  انسان  تقلیل  شیعه،  معرفتی  مبانی  از  غفلت  دلیل  به  اما  است،  اهل سنت سودمند 
از جایگاه زن در   ارائه خوانشی سازگار و کامل  فاقد کفایت لازم برای  با برابری محض،  جایگزینی معیار عدالت 

 اسلام است. 

 جهینت
یافته پایۀ  این  بر  زنان در  مطالعههای  آیات  از  فاطمه مرنیسی  و  آمنه ودود  فمینیستی  ارزیابی خوانش  در   قرآن، 

های بنیادین است. در محورهای هایی محدود در کنار واگراییپوشانیبا مبانی تفسیر شیعی نمایانگر هم  شسنج
توان به نفی روایت آفرینش حوا از دندۀ چپ آدم اشاره کرد که هر دو خوانش فمینیستی و مفسران شیعی مشترک می

چنین، هر دو بر منشأ واحد  دانند. همآن را از اسرائیلیات و ناسازگار با تصویر قرآنی از آفرینش از »نفس واحده« می
 آفرینش زن و مرد و برابری ذاتی آنان در عقل، استعداد و کرامت انسانی تأکید دارند.
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شکاف حال،  این  تعیینبا  و  ژرف  محتوایی  و  روشی  مهمهای  است.  شکاف  ترین  کننده  در   ها این  تعارض 
نقشنقش  خاستگاه   این  تقلیل  با  ودود  است.  جنسیتی  برساختههای  به  حکمت ها  واقع  در  محض  فرهنگی  های 

ی هاگیرد. این نگاه در تقابل مستقیم با مبانی شیعی قرار دارد که تفاوتها را نادیده میتکوینی و ابعاد فطری تفاوت
آرامش و  مرد  قوامیت  به  زنان  منتج  بودن  قدرتبخش  روابط  از  ناشی  نه  بلاجتماعی  را  طراحی  ،  از  برآمده  که 

 داند.حکیمانۀ الهی برای تحقق سکونت و تعادل در نظام خانواده و جامعه می
های تحمیلی نقش  ءتواند با القا میزن و مرد    ضمن نادیده گرفتن فلسفۀ احکام متفاوت  ها فمینیست  گراییتقلیل

نقش  جای  به  همبیرونی،  بینجامد.های  زن  واقعی  جایگاه  تضعیف  به  عمل  در  فطرت،  با  این   ساز  غایی  هدف 
 عدالت آرمان   کانونی  جایگاه  با    چنین آرمانی. یکستا   ها ها احقاق برابری ریاضی و محض در همۀ عرصهخوانش

های تکوینی حقوق متناسب با ویژگی  ءدر نظام ارزشی شیعی ناسازگار است. در نگاه شیعی عدالت به معنای اعطا 
 . بر زنان و مردان حکاماَ همۀ سازی نه یکسان  ؛های اجتماعی هر جنس استو مسئولیت

 منابع 

 . کریم قرآن ـ1

 ش.13۹4عت، ی ، تهران، شرعیعلل الشرا، یه، محمدبن علیابن بابو ـ2

القرآن العظیمحاتم، عبدالرحمن بن محمد،  یابابن ـ3 تبة کم  ،اضیر،  بی طبه کوشش اسعد محمد  ،  تفسیر 
 .ق 141۹الباز،   ینزار مصطف

عبداللهیعبدالبر،  ابن ـ4 بن  الفرقان  التمهید،  وسف  مؤسسة  لندن،  دیگران،  و  معروف  عَوّاد  بَشّار  کوشش  به   ،
 م. 2017ق/ 134۹للتراث الاسلامی، 

 ق. 141۶ث، ی محمد شاکر، قاهره، دارالحدبه کوشش احمد ، مسندال احمد بن حنبل،  ـ5
 ش.13۹2سوم، ی ، تهران، نشر گی، ترجمۀ فاطمه صادقت در اسلامی زنان و جنسلا، ی احمد، ل ـ6

 ش.13۸۹بهار، ، اصفهان، گلر قرآنیمخزن العرفان در تفسگم، ی ن، نصرت بی ام ـ7
 ق. 1422، دمشق، دارطوق النجاة، ح یالصحل، ی، محمد بن اسماع یبخار ـ8
 ق. 1420، به کوشش عبدالرزاق مهدی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، التفسیربغوی، حسین بن مسعود،  ـ9

کلروالاس،   ـ10 ابوت،  شناس   یدرآمدپاملات  جامعه  مری ستینیفم  یهانگرش  یبر  ترجمۀ  خراسانی ،  و   یم 
 ش. 13۸0مادر،  یا ی ، تهران، دنید احمد ی حم

از ودود،   یبر اساس آثارقرآن    ت دری مسئله جنس  یخی کاربست نقد تار  دربارۀ  یات ظ، فاطمه، »ملاح یقی توف  ـ11
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 ش. 13۹۹، تابستان 1، شمارۀ در جهان معاصر یمطالعات اسلامبارلاس و ترکاشوند«، 
علی،  حداد ـ12 بن  اشتباه     ریالتفس،  ابوبکر  عنوان  تحت  العظیم)انتشاریافته  القرآن   اربد،   طبرانی(،  تفسیر 

 م. 200۸، الثقافیتاب کدارال
 ش.13۹4، تهران، پژوهشکدۀ زن و خانواده، ت و زبان قرآنیجنسد، ی دهقان، مج ـ13

و سیر ـ14 »زن  دری عان، معصومه،  ک قرآن    است  تأ بر حکمی با  آ  أ ملکۀ سب  یراند  نمل«،    44-22ات  یدر  سورۀ 
 . 1ش1402، شمارۀ دوم ،در جهان معاصر یپژوهو قرآن یشناس اسلام 

 ق. 1411، هدارالمعرف  ،روتی ، بتفسیر القرآن، عبدالرزاق بن همام، یصنعان ـ15
 ش.13۹7، قم، دارالفکر، یهمدان ی، ترجمۀ محمدباقر موسوزانیالمن، ی ، محمدحسییطباطبا  ـ16

 ش. 13۸7،  ی ، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوان یمجمع الب، فضل بن حسن، یطبرس ـ17

 ق. 1412، دارالمعرفه، روتی ، بانیجامع البر، ی ، محمد بن جری طبر ـ18
 ش. 1401، تهران، مرکز نشر هاجر، زن در اسلامبا، ی علاسوند، فر ـ19

التأویلقاسمی، محمد بن محمدسعید،   ـ20 بیروت، دارالکتب محاسن  باسل عیون سود،  به کوشش محمد   ،
 ق. 141۸العلمیه، 

 ش. 13۶3تاب،کدارال ،، قمی ریجزا یموسو، به کوشش طیب ریالتفسم، ی بن ابراه ی، علیقم ـ21
بر   ـ22 پرده نشکریمی زنجانی اصل، محمد، مقدمه  ، ترجمۀ فاطمه مرنیسی  پوشن و نخبگان جوشنیزنان 

 ش.13۸0، یننشر ، تهران، یاحه مغازه ی مل
 ش. 13۸۶، تهران، دادار، یدر شجاعی ، ترجمۀ ح ایرؤ  یهازنان بر بال، فاطمه، یسی مرن  ـ23
فاطمه،  یسی مرن  ـ24 نش،  پرده  جوشنیزنان  نخبگان  و  ملپوشن  ترجمۀ  مغازهی ،  تهران،  یاحه  ،  ی ننشر  ، 

 ش. 13۸0

 ش.1400، تهران، کراسه، یم ی ن کری ری ، ترجمۀ ششهرزاد  سفر، فاطمه، یسی مرن  ـ25

 ق. 1434،  یروت، دارالکتب العلمی ، ب ر الکاشفیتفسال ه، محمد جواد، ی مغن ـ26

 ق. 140۸البیت، ، بیروت، مؤسسة آل مستدرک الوسائلنوری، حسین بن محمدتقی،  ـ27

گاه ۀا و معصومی، ترجمۀ اعظم پوقرآن و زن ودود، آمنه، ـ28  ش. 1400حضور،  یا ی می ، تهران، کیآ
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Extended Abstract 

This study presents a narrative analysis of the 

story of Maryam (Mary) in the Qurʾān, 

employing the theoretical framework of Jaap 

Lintvelt's narratology and engaging with the 

exegetical insights of Sayyid Muḥammad 

Ḥusayn Ṭabāṭabāʾī from his seminal work, Al-

Mīzān. The primary objective is to elucidate 

the narrative structure of Maryam's story, 

delineate the types of narrative modes utilized, 

and demonstrate how such a narratological 

analysis can reinforce and complement 

traditional interpretive hypotheses, as 

exemplified in Ṭabāṭabāʾī's commentary. The 

research adopts a descriptive-analytical 

methodology, treating the Quran as a cohesive 

macro-narrative despite the story's dispersion 

across different chapters, primarily Surah Āl 

ʿImrān and Surah Maryam. 
The analysis reveals that the dominant 

narrative mode in the Quranic account of 

Maryam is heterodiegetic, featuring an 
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omniscient narrator who exists outside the story's world of characters and events. This 

narrator, positioned in a transcendent realm, possesses comprehensive knowledge of both 

external actions and internal states of the characters. However, the narrative is not 

monolithic; it exhibits a dynamic and integrated approach. The narrator fluidly shifts the 

focalization between what Lintvelt terms the "auctorial narrative type," where the reader's 

focus is guided by the narrator's overarching perspective, and the "actorial narrative type," 

where the center of orientation temporarily rests upon a specific character, primarily 

Maryam herself. This is particularly evident in dialogue-heavy scenes, such as the 

annunciation to Maryam and the infant Jesus speaking from the cradle, allowing readers to 

experience events through the characters' perspectives while maintaining the narrator's 

ultimate authority. 
A central feature of the narrative is the dialectical relationship between the omniscient 

narrator and the story's actants. The narrator actively guides the reception of the narrative, 

managing the reader's focus and conveying intended meanings, while characters like 

Maryam are portrayed as dynamic and influential agents whose actions and choices are 

crucial to the plot's progression. This interaction underscores a synthesis between human 

agency and divine guidance. The narrative pattern follows a complete structural model, 

moving from an initial equilibrium to its disruption by a destructive force, followed by a 

phase of conflict and struggle, and ultimately resolved by an organizing, divine force that 

restores a new, elevated equilibrium. Key climaxes include Maryam's virginal conception 

and the miraculous speech of Jesus in his cradle, which serve to resolve critical conflicts 

and affirm divine power. 
Despite the story's distribution across multiple surahs, the study argues for its inherent 

narrative coherence. When the scattered segments are assembled, they form a linear, 

causally connected macro-structure. The singular, omniscient narrator is the key agent in 

creating this cohesion, orchestrating the various episodes into a unified whole with a clear 

beginning, middle, and end, all serving the Quran's overarching theological and didactic 

objectives. 
The analysis of specific narrative elements—such as time, dialogue, point of view, 

characterization, and dramatic conflict—further enriches the understanding of the story. 

The strategic use of time, including analepsis (flashback) and variations in narrative pace, 

along with shifting points of view during key dialogues and internal monologues, deepens 

the dramatic impact and character portrayal. Maryam is characterized through her actions, 

http://naghdeara.quran.ac.ir/


273  Critical Studies on the Quranic Exegesis, vol. 11, 6 (1): summer 2025. http://naghdeara.quran.ac.ir 

 

reactions, and struggles—both internal and external—as a model of faith, purity, and 

steadfastness. 
Crucially, the findings of this narratological investigation are placed in dialogue with the 

exegetical positions of Ṭabāṭabāʾī in Al-Mīzān. The study demonstrates a significant 

convergence between the two approaches. For instance, the narratological identification of 

the guiding, external omniscient narrator aligns with Ṭabāṭabāʾī's emphasis on God's 

preemptive knowledge and overseeing role in the narrative. The analysis of the plot's 

pattern, identifying disruptive forces and divine resolutions, corroborates his 

interpretations concerning God's management of crises and support for righteous 

believers. Furthermore, the narrative's portrayal of Maryam's character, emphasizing her 

piety and God-given status (iṣṭifāʾ), reinforces Ṭabāṭabāʾī's theological argument for her 

ʿiṣmah (infallibility/protection from sin). 
It is important to note that the author's analysis proceeds from within the framework of 

Islamic theology, accepting its foundational tenets regarding the nature of the Quranic 

text and divine intervention. The study concludes that Lintvelt's narratological theory 

provides a robust and effective analytical tool for examining the sophisticated narrative 

structures of the Quran. When applied to the story of Maryam, it not only reveals its 

artistic coherence but also acts as a complementary methodology to traditional exegesis, 

validating and deepening interpretive insights found in works like Al-Mīzān. This 

interdisciplinary interaction enriches the contemporary understanding of the Quranic 

narrative, making its ethical and spiritual messages more accessible while highlighting the 

text's enduring literary power. 

Keywords: Quranic Narratology, Narrative Structure Analysis,  Omniscient Narrator, 

Narrative Typology, Narrative Explication, Structuralist Exegesis, Narrative-Exegesis 

Interaction. 
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 چکیده
قرآن    در  )س(میمر   داستان  یی  وار    ساختار    ل یتحل  هدف  با،  حاضر مطالعۀ  

  روش   به،  آن  یشناختت ی روا  یبررس  ضرورت    و  تیاهم  نییتب  و  میکر 
سیدمحمدحسین   و آراء    لت و  ت ن  یل  پ ژ    ه  ینظر   اساس   بر   و  یلیتحلـیفیتوص

که    استآن    این مطالعههدف از  .  استصورت گرفته    المیزاندر    طباطبایی
،  چنینهم بازنموده، و    قرآندر    )س(مریم  داستان  تی روا  طرح   و  ساختار،  نوع 

شود    نشان  به   تواندی م  ای شناسانهروایت   لیتحلچنین  یک  گونهچه  کهداده 
موردی     درکم  دست ،  مفسّرانفرضیات     تی تقو ،  زانیالم  ر یتفسمطالعۀ 

می مطالعه  نتایج    .نجامدیب مریمنشان  داستان  روایت  در  انواع  ،  )س(دهد 
ر  شیوه از سوی  های   ـگر روی روایت وایی  ـ از موضع   دادها  آن   دانای کلکه 
می روی  روایت  را  با  ــ  کند دادها  و  ناهمگون  شکلی  تلفیقیروی به   کردی 

 ـاست  گر کنشهم  و    نگارمتن زمان هم  گر که همیعنی موضع یک روایت  ــ   ـ
گران داستان ای که گاه تمرکز بر راوی و گاه بر کنشگونهکار رفته است؛ به  به

با قرار گرفتن ،  های داستان نیستهرچند از شخصیت،  گیرد. راوی قرار می 
بیرون   توصیف    در  با  گاه  و  بر خود  تمرکز  با  گاه  نقشا    روایت  و  های عمال 

ها کامل داستان  ح  . طر کندمی خود را آشکار    ۀگرانهدایت   ها وجه  شخصیت
  زندهم میرا به  آغازین  ت  وضعی    کنندهنیرویی تخریب اوقات    تر بیشاست و  

از  که   شپس  شک  سامان ،  مَک  حالت    ‘بخشنیرویی  به  را  نخست   اوضاع 
  آمده  قرآناز  در چند سوره    )س(مریمحکایت زندگی   گرداند. هرچند  بازمی 
وایی  ساختار  یک  آن    اجزاء    گردآوردن    است با روابط علّی  ،  طیمنسجم و خ     ر 

معلولی   می ،  روشن   و  بازخوانی  ر  آو  پدید  روایت    د.  پایۀ  این  ژ  بر  پ  نظریه 
تفسیر دیدگاه،  لتو  ت لین   می المیزان    های  استحکام  نیز  توان  را  و  بخشد 

 . دهدبالای این نظریه را در تحلیل متون دینی نشان می 
روایت،  قرآنشناسی  روایت   ها:کلیدواژه  ساختار  دانای ،  تحلیل  راوی 

روای گونه ل،  ک رواییت،  شناسی  ساختارگرا،  تبیین  و  ،  تفسیر  روایت  تعامل 
 . ر تفسی
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 درآمد 
  که   شد  یزیریپ  ی فرانسو  پردازانه ی نظر  توسّط  ش1340  /م1960  ۀده  در  معاصر  ی  شناستیروا   ی  نظر  ی  مبان

 در   توانیم  را  یری تأث چنین  متأثر بودند. نمود  آشکار  یک  یسوسور  ی  شناس زبان  و  یروس  1گرایی از صورت   یهمگ 
روایتنام که  برایهایی  فرانسوی  شکلواحدها  شناسان   روایتی   ـ  هادهندۀ  ،  3ن ب  اسطوره،  2نب  تی روا   ری نظـ

 (. 151، ...ی ادب یهاهینظر  ۀنامدانش،  کیمکار) کرد مشاهده ــ برگزیدند6دادهاخ ر   انواع و 5جهوَ ، 4هیما نقش
در توجه ویژه نشان دهند.    ها ساختار روایتشناسان فرانسوی به تحلیل   همین تأثیرپذیری سبب شد که روایت 

هر    ر  ساختا شناسی،  پردازان  فرانسوی روایتشناسان  سوسوری و نظریهگرایان روسی، زبانی  صورتچارچوب فکر
 ء  گونه که یک بنا از اجزاهمان: دارد متن اشارهآن الگوها و روابط درونی  حاکم بر ، ه قواعدبنی )مثلًا یک داستان( مت

ی مانند ئاز اجزاهم  یک روایت یا داستان  ،  اندکنار هم قرار گرفته ی درخاصّ   که با نظم  است  مختلفی تشکیل شده  
دید  و    وگوها گفت،  دادها رخ ،  ها شخصیت روایتزاویۀ  می  گر  روایتشودتشکیل  به  .  که    ساختار    تحلیل  شناسانی 

بر اثرگذاری    برای ایجاد معنا و  ءدر پی کشف این نظم و چگونگی کنار هم قرارگیری این اجزا   پردازندها میروایت
بخش و قواعد مقصود بررسی الگوهای سازمان،  گوییمسخن می  ساختار روایت  وقتی از،  . بنابراینهستندخواننده  

 .حاکم بر چگونگی نقل یک داستان است
فه  نیا رو در ازهمین  .شوندیم  بی ترک   دیگر یک   با   یخاصّ   نظم  با   ت یروا    آن زبان    دستور    طبق  در هر روایتی    ها مؤلَّ

  و  شوندیم  ختم  ییجا   به ها تیروا  که ستا معنا  بدان نیا. دارند ریس خط ها تیروا توان گفت که یک نگاه کلان می
 شود   منظورها  آن   در  ی ری گجهی نت  ا ی  حلراه   یحتّ   و  رفتپیش  ینوع  و  شوند  ختم  ییجا   به  که  رودیم  هم  انتظار

موارد گزارش و   در  رایز  دارد؛  قرار  فی توص   ا ی  گزارش  مقابل    ‘تی روا ،  جهت  نیا  از  (.13،  ... یشناستی روا،  تولان)
 تیروا ،  جیرا  یفی تعر  اساس  برگفت که    توانیم .  ستی ن  ه  واج  م    وچرا چون  بعضاً   و  یومعلول علّت  روابط    باتوصیف  

،  انسان  وجود  مستلزم  عموماً   و  هستند  یراتفاقی غ   یارتباط  یدارا  که  شودیم   اطلاقدادها  رخ   ۀشدادراک  ی  والت    به
ها  آن   از  هاانسان   ما   که  ییها تجربه  ند؛ا  گرتجربه  یها تی شخصچون  هم  شعوریذ  موجودات  گرید  ا ی  انسانبه  ش  

 (.19، همان) می ری گیم درس

 
1. Fromalism. 

2. Narreme / Narrative Unit. 

3. Mytheme. 

4. Motif. 

5. Aspect /Mood/ Voice. 

6. Types of Events. 
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 ی اژه یو  ت  یّ اهمّ   آن  به  هج  و  ت    و  ها داستان  ساختار    ‘یشناستیروا   علم    رفت  پیش  با طور که اشاره شد،  باری، همان
،  گلتونی ا)  آورد  دی پد  یانقلاب   داستان  ی  بررس  در  انیساختارگرا  و  انیگراصورت  اتمطالع  که  یاگونهبه  ؛کرد  دای پ
قبیل   ها داستان  ۀدهندشکل  قواعد    و  اصول  به  توجّه ،  گرید  انی ب  به  . (143،  ...یادب  یۀنظر   بر  ی درآمدشیپ این  در 

 و  سندهی نو  ی  نامرئ   حضور  تواندب  آن  قی طر  از  کهشوند    فی تعر  خواننده  یبرا  یدی جد  می مفاهمطالعات سبب شد که  
 .کند احساس ی ترملموس  نحو   به را یراو

تحلیل   روی  نی دتریجد  از  یکی با  مرتبط  روایتساختار  کردهای   در  روییشناستیروا   دانش  ها  کرد  ‘ 
  رود یم  فراتر  یسنّت  یی  وا ر    هایابزارها و روش ،  مفاهیم ،  ها چارچوب  از  ‘لی تحل  ۀ وی ش  نیا .  است  1ت یروا ی  شناس گونه

 م    ک ی  ۀارائ  از  استفاده  با   را  منتقد  تا 
، گرید  عبارت  به.  دهد  یاری  ییوا ر    یها پاره  یبررس  و  لی تحل  در  یانتقاد  د  ت 

 تا  پردازدیم  خاص  متن  کی  در  ییروا   ۀگون   کی  یهایژگ یو  یبررس  به   که  است  یابزار  یانتقاد  منظر  از  یشناس گونه
  فی توص   است  شده  جاد یا  اثر  در  خاص   یی  وا ر    ۀگون   کاربرد    ۀواسطبه   که  یفردمنحصربه   یها یژگ یو   لهی وس   نی بد

آنشود هم  ی شناختگونه  ی  بررس  ازکه  سان؛  ، ولتنتی ل)  برد  بهره   یادب  لی تحلبرای    ی ری تفس  یابزارچون  بتوان 
 (.238، ...یشناس گونه باب در یارساله

قابلیت این  به  توجه  تحلیلی با  متون می روایت  شناسی  گونه،  های  واکاوی  برای  سودمند  ابزاری  پیچیده   یتواند 
ساختار    ؛باشد قرآن  ص  ص  ق   مانند از  خود  که  هنرمندانه  متونی  و  منسجم  می روایی  بهره  در  اینبر.  برندای  پایه، 

بر داستان  مطالعۀ کنونی   این چارچوب نظری به با کوشش خواهد شد    )س(مریمقرآنی   با تمرکز    ساختار    ‘کارگیری 
 تحلیل شود. قرآنی  ۀاین قص وایی  ر  

 طرح مسئله 
کاربست    شاهد  ر ی اخ   ی ها سال  در مقام  در  لینتنظرمطالعاتی  ژپ  روایت  ولتیۀ  تحلیل  اسلامی برای  های 

آن.  میابوده قبیل و عمدۀ  این  از  ایران دستنخستین مطالعات  کاران  آوردهای مطیع و همها در محیط دانشگاهی 
بوده ازجمله،  وی  داستان)»  مستقل  پژوهش  دو  در  عی مط  و   پرستاقارب اند.  روایی  »تحلیل  تحلیل ...«، 

مقاله(داستان به...«، سراسر هردو  ی  داستاندو    ییوا ر    ل  ی تحل  ،  )انتشار هردو:    اندپرداخته  (ع)یموسو    وسفقرآنی  
در    ییوا ر    یها گونه  قی تلفدر این دو داستان قرآنی،    کامل   روایی  ساختار  یک    وجود  . در مطالعۀ ایشان برش(1397

 ـ  ی  محور   نقش  ها،  این داستان ، بنگرید  این معنا   کند )برای توضیحروایت می  کل  ی  دانا که داستان را از منظر   راوی ـ
ک  قرآن یت یترب  یها آموزه  انتقال گری بر  چنین، تأثیر این شیوۀ روایتبه: دنبالۀ مقاله( ــ و هم  . شودمی د ی تأ

 
1. Narrative Typology. 
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 ل ی تحلهدف    با ای  ش(؛ مطالعه 1397رساند )زمان مطیع مطالعۀ دیگری را با حسینی و لطفی به انجام میهم
 بر   و  پرداخته  داستان  نیا  ساختار  یواکاو  مشابه، به   یکردیرو  با که در آن    قرآن  در  (س)می مر  داستان  یشناخت تیروا 

 ـ  برد  شی پ  در(  دهنده، بازدارندهی اریفرستنده، فاعل،  )   کنشگران  یالگو  و  کل  یدانا   یراو  نقش اصطلاح،  یا بهطرح ـ
ک   ــ داستانرنگ  همان پی   از   یبرخوردار  رغمی ، علیقرآن  تیروا   گونههچ  دهدیم  نشانمطالعه    نیا.  شود می  دی تأ

 .بردیم بهره  ی بشر یها داستانرایج در  یی  روا  ی  الگوها  فرد، ازمنحصربه  یها یژگ یو
روی همین  با  دیگر  مشابه  قصص  مطالعۀ  فضای  از  دورتر  قدری  گرچه  است قرآنکرد،  مرادی  مطالعۀ   ،

 و ،  پرداخته  مرتبط  یهای نگارگر  و  مختلف  شاعران  اشعار  در  (ص)امبری پ  بعثت  داستان  یبررس  بهش(. وی  1399)
وایی و با چه زاویۀ دیدی بازنمایی شده است )مرادی، »بررسی   کهاست    داده  نشان این روایت در قالب چه گونۀ ر 

 ساختار...«، سراسر مقاله(.
می  موجود  یی  روا   یساختارها   مطالعات  نیا وصف  را  داستان  هر  و  در   اساس   بررا    تی روا   یچگونگ کنند 
میکی کلاس  یشناس تیروا   ا ی   ولت نتی لنظریۀ    ازجملهی،  شناس تیروا   یها ه ی نظر توضیح  آن   ترکمدهند.  ،  ها  در 
به  می توجه  از  نشانی  تحلییوا ر    یها تفاوت  یی  چرا  بهشود   یها بافت  در  خاص  یها گونه  ی  ری کارگبه  علل    لی ، 

معنایی     یشناخت ییبا یز  یمدها آیپ  یبررس  ا یمختلف،   بازدیدمخاطب  درک   در  یی وا ر    یها انتخاب  نیاو   ی برا.  ان 
برای  مرتبطنمونه،   لطفی  و  مطیع  و  حسینی  مطالعۀ  یعنی  کنونی،  بحث  به  مطالعات  این  از  نمونه   ل ی تحلترین 
این  و توضیح می  کندیم   حی تشر  یخوببه  راروایت    ساختار   م، اگرچهی مرقرآنی    داستانشناسانۀ  روایت دهد راوی  

 داستان   نیا  تیروا   یبرا  قرآن  چرا  که  پردازدینم  یدی کل  پرسش  نیا  به داستان خود در چه نقشی ظاهر شده است،  
 اصطفاء   مقام  و  یاله  یهاعصمت، آزمون   م ی مفاه  ءالقا   بر   ی ریتأث  چه  یانتخابچنین  یک  وبه راوی چنان نقشی داده،  

  ی شناختییبا یز  آمدیپ  و  لی ، دلاسلامی  یها داستان  نیا  در  ییروا   یها گونه  یی  شناسا   رغمیعل  .است  داشته)س(  مریم
 پایه باید پرسید: براین .است نشده یبررس یقی تطب  و مندنظام صورتبه ییروا  یها انتخاب  نیا ایی  معن و

 دهی برگز  یی  روا   ۀگون   و  )س( قرآنی مریمداستان    یمحتوا میان    ارتباط  یبرا  ییالگو  توانیم  ا یآ -
 داد؟ ارائه

و   ری س  ، ویوح   امبران، مفهومیپ  گاهیجا   از  انمخاطب  درک    بر  گونههچ   ییوا ر    یهاتفاوت  نیا -
 د؟نگذاریم ریتأث ی معنو سلوک

  ء القا   در  یکارکرد   چه  یمذهب   یها داستان  ییبازنما   در  ولتنتیل  ییروا   یها گونه   کاربست -
 است؟ داشته ها تیروا نیاعقیدتی   و یتی ، ترب یرفان ع    می مفاه

http://naghdeara.quran.ac.ir/


280  ش1404 تابستان، اول، دورۀ ششم، سال 11پیاپی  ، شمارۀ نامۀ نقد آراء تفسیریپژوهش . http://naghdeara.quran.ac.ir 

 

 

  ی ها شکاف  چهنماید  ولت بازمیکه لینت  ییروا   ی  الگوهاها با کاربست  این داستان  لی تحل -
 کند؟می آشکار را یدی جد  ی  شناختییبا یز و ییمعنا 

 یلی تحل  ۀارائ  با   که،  دی افزایم  ینید  متون  ۀحوز  در  ختیشنا تی روا   مطالعات    ینا غ    بر  تنها نهها،  پرسش  نیا  به  پاسخ
 ـ  ن ی شی پ مطالعات    در  موجود  شکاف  کردن  پر   در  را  حاضر مطالعۀ    ینوآور  و  ف، ضرورتیتوص   از  فراتر  ازجملهـ
 ـ)س(می مر داستان یشناختتیروا  لی تحل  .دی نما یم هی توج  ـ

امر   این  جوانب   در  تأمل  برای  کوشش  هدف  با  کنونی  مطالعۀ    داستان  در  تیروا   ختی  شناگونه  لی تحل  بهدر 
روی  ولتنتی ل  یۀنظر  اساس  بر  (س)می مر این  کارآیی  بازنمودن   برای  نیز،  پرداخت.  از خواهیم  حاصل  نتایج  کرد، 

مقایسه خواهیم نمود. هدف   )س(دربارۀ داستان مریم  المیزانمطالعۀ خود را با آراء سیدمحمدحسین طباطبایی در  
 . شودآشکار  قرآن ری تفس یسنت روش  و  یشناستیروا  مدرن روش  یها تفاوت و ها یخوانهمآن است که 

مطالعۀ   شود. نمی  ارائه  سوره  ک ی  در  متمرکز   صورتبهپراکنده است و داستان    قرآن  در  ( س)می مر  یزندگ  ت  یروا 
با این پیش  درواقع   گریدکی  کنار  در  داستان  نیا  یها بخش  ۀهم  لی تحل  و  یگردآورشود که  فرض دنبال میکنونی 

 تنها نه  کردیرو  نیا.  ابدییم  معنا   ها سوره  و  اتیآ  تک  تک   از  فراتر  که  دهدیم  شکل  را  کلان  ییوا ر    ساختار    ینوع
  ل ی تحل  در   هی نظر  نیا  ی ها ت ی قابل  از  قاً ی دق  کهندارد، بل   ولتنتی ل  ژپ  یشناستیروا   یۀنظر  یها تی ظرف   با   یرت یمغا 
ل    کی   مثابه  به  قرآنمنظر،    نی ا  از.  بردیم  بهره   کلان  سطح  در  تیروا  وا   ک    نش ی چ  و  انتخاب  با   که  کند یم  عمل  ییر 

 .ندی آفریبازم یادب  و یاتی اله خاص اهداف با  و مختلف یهاه یلا در را ( س)می مر داستان خود  خاص

 . چارچوبِ نظری مطالعه1
نیازمند    (س)می مر  داستان  ی  شناختتیروا   لی تحل مطالعه  این    ز ی ن  و   ی،شناستی روا   نی ادی بن  می مفاه   با   ییآشنا در 

 فی تعر  به  نخست  ادامه  در  پایهنیبرا.  است  شده  استوار  آن  یمبنا  برمطالعه    ل  ی تحل  ابزار    که  است  یاهی نظر  بر  تسلط
 ـشناس تیروا   م ی مفاه  نی تریدی کل ـ پرداخت.  دید  یۀزاو  و  طرح   لی قب  ازی  خواهیم   ـ  ولتنتی ل  یۀنظر  سپســ    کهـ

 ی قرآن  قصص   بر  قی تطب  یبرارا    آن  یها تی ظرف  وخواهیم کرد    یمعرف   لی تفصبهــ را  است  حاضر  لی تحل  یبنا سنگ  
 بازخواهیم شناخت. 

 شناسیمفاهیم بنیادین روایت ( 1ـ1
 چونهم  که  کرد  مشاهده  را  حوادث  از  ییالگو  و  نقشه، نظم  توانیداستان، م  ای  نامه، شعرشینما   هر   یبررس  در

 طرح  حاکم،    نظم  و  نقشه  نیا  به.  است  حاکم  ها آن   بر  تیّ عل  اصل  و  ارتباطند  در  گری کدی  با   زنده  اندام  کی  یاجزا
 ۀ مرحل  کی  از   گذر  را  طرح   تودوروف   تزوتان(.  129،  ...ارواح  کتبپور،  یمندن:  به  دی بنگر)  شودیم  گفته  داستان
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طرح   با   سو هم  زی ن  ولتنتی ل  و  کندیم  فی تعر  گرید  یامرحله  به  تعادل   یها تی وضع  از  متشکل  را  داستان  او، 
لّ   تیمحور  با   ها آن   از  گذار  و  مختلف گذار،    نیا  در(.  23،  داستان   زبان  دستوراخوت،  :  به  دی بنگر)  داندیم  تیَّ ع 

  قسمت :  است  زیتما   قابل  گرید  ۀمرحل  سه  ، معمولاً یانی پا   و  نیآغاز  تیّ وضع  یعنیه،  یّ ثانو  تعادل  و  هیّ اوّل   تعادل  انی م
آن  که  نیآغاز می  ها تیّ شخص  یمعرّف   و   ی نی چ مقدّمه  بهها  در  مرحلشودپرداخته   ـاحادثه  با   که  ی انی م  ۀ،  ـ   به   کهی 

 شود، و یم  ها کشمکش  ۀصحن  و  زندیم  هم  بر  را  نی آغاز  تعادلــ  یدنام  کنندهب ی تخر  یروی ن  را   آن  توانیم  یدرست
با  بهییگشا گره   و  دهندهسامان  یروی ن  ورود  سرانجام،  روایتانیپا   قسمت  ،   مقصود  و  جهی نت  آن  در  که  می رسیم  ی  

 . شود یم روشن سندهینو
از یک   داستانی همواره  دید هر  می  زاویۀ  روایت  نگاه  بخصوص  آن  یعنی  داستان  یا  روایت  هر  دید  زاویۀ  شود. 

  کی  ءا ی اش  و  فضا، مکان  به  سندهینو  نگاه  انی مگری  خود برگزیده است. این زاویۀ دید  خاصی که راوی برای روایت
بر این  .  شودبر اساس آن تعیین می  یداستان  عناصرهریک از    شینما   یچگونگ   و  زانیمکند و  تناسب ایجاد می  واقعه

روایتاساس می برای  داستان  آورندۀ  پدید  که  دیدی  زاویۀ  برمیتوان گفت  گزیند یک جور طراحی  گر هر صحنه 
 به .  است  یداستان  ۀ واقع  در  شدهخلق  ءا ی اش  و  سندهینو  یها مکاشفه  بهتر    درک   یطراح   ن یا  از  هدفصحنه است.  

زاوید  انی ب   بر  یاهیحاش،  یخسرو)  ندی بیم  آن  منظر  از  را  تیروا   خواننده  که  است  یچشمان  همان  دید  یۀگر، 
 (.57، ...یمبان

 ـگاهیجا   چه  از  یراو  کهنیا  یبررس پردازد،  یم  تیروا   بهــ  کانون  فاقد  ا ی  یرونی ب  اثر، کانون   یدرون  کانون  مثلاً ی ـ
داستان  اول  ا ی  یدرون  دید  یۀزاو  در.  است  داده  شکل   را  دید  یۀزاو  یاصل   ۀگون   سه   از   یکی   قول  از  شخص، 

 ـ  آن  یهاتیّ شخص فرعیاصل  تواندیم   کهـ  تیروا ــ  باشد  تی شخص  کی  قاموس   در  سندهی نو  خود  یحت  ا ی  ی، 
  نگارش   آن  قالب  در  جهان  یها داستان  نی بهتر  و  است  توانا   سندگانینو  ۀاستفاد  مورد  ترشی ب  وه، کهی ش  نیا.  شودیم
گاه  ت یّ شخص  کی (  شکل  و  حرکات)  برون  و(  یروان  یها حالت)  درون  از  تنها   را  اند، خوانندهافتهی   را  او  و  کندی م  آ

 (. 229، اسطوره کی ساختار صد، ی عباس و یمحمد) داردیم  نگه خبریب  ها تیّ شخص  گرید درون از
  و   یرون ی ب  یاشهی اند  دیبا   را  یباشد، راو  کل  یدانا  نوع   از  و  شخص  سوم  ۀ وی ش   به  داستان  دید  یۀزاو  مقابل، اگر  در

بیم  ی رب  ه ر    رونی ب  از  را  داستان  یها تیّ شخص   که  دانست  توانمند   در  و  است  آنان  یها کرده  و  ها شهی اند  ۀنندی کند، 
 و   تیدهد، وضعیم   گزارش  را  ها تی شخص  اعمال  و  نقش، رفتار  نیا  در  سندهینو.  دارد  را  یزدانی چ همه  حکم  عمل
  اوضاع   و  گرانید  به  نسبت  ها آن   تیذهن  با   تا   ردی گیم  یجا   ها تی شخص  قالب  در  یحت  و  کندیم  ریتصو  را  تی موقع

 د ید  یۀزاو  بدونحالت     ا ی  صفر  د  ید  یۀزاو  سوم  ۀگون (.  383،  ... دید   یۀزاو ،  یرصادقی م)  کند   یداور  داستان  بر  حاکم
  صحنه   فراز  از  یگاه  دارد؛  احاطه  زی چ   همه  بر  اطّلاعاتش  که  شودیم  تیروا   ی ناظر  دگاه  ید   از  داستان  آن  در   که  است
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  م ی هست  مواجه  نامحدود  کل  یدانا   با   حالت  نیا  در  و  رودیم  فرو  ها تیّ شخص  ذهن  درون  به  یگاه  و  نگردیم
 (. 225، ... یشناسروش، یمحمد)

 ولتنت یل یِ شناست یروا  ینظر چارچوب( 2ـ1
ب و  گر، کنش یراو ۀگانسه یهانقش یمبنا   بر را خود یۀنظر ولتنتی ل خاط    ، رابطه  یو منظر از. است داده قرار م 
مبنا   سه  نیا  نی ب  یعمل می تفک  نیا  اری مع  نی ترمهم  و  دهدیم  لی تشک  را  تیروا   انواع  یبندطبقه  ینقش،    زان ی ک، 
ی، عباس   و  یمحمدبرای تفصیل بحث، بنگرید به:  )  است  گرکنش  جهان  و   گرروایت  جهان  یسان ناهم  ای  یسان هم

 (. 224، ساختار  صد
  داستان   یا ی دن  در  گرکنش   عنوانبه   یراو  که  ابد یی م  تحقق  یهنگام  سانناهم  داستان  ی ا ی دن  تیروا اساس،    نیا  بر

 عهده  بر  را  نقش  دو  یداستان   تیّ شخص  کی   آن  در  که  است  آن  سانهم  داستان  یا ی دن  تیروا مقابل،    در.  نشود  داری پد
 من    چونگر، همید  یسو  از  و  دارد  عهده  بر  را  کردن  تیروا   ۀفی وظ  کنندهتیروا   من    عنوانبه  سو  کی   از:  ردی گیم

 با   زی ن  یسوم  ۀگون (.  224،  ساختار  صدی،  عباس  و  یمحمد)  است  داستان  خود  در  ینقش   دار، عهدهشدهتیروا 
 ین ی ع  ینگاه   یراو  و  ستندی ن  خواننده  توجه  گر مرکزکنش  نه  و  یراو  نه  آن  در  که  است  تصورقابل  یخنث  تیروا   عنوان

 (.58، همان) دارد قضاوت فاقد و
مفهوم  یبندمی تقس  نیا  بسط  یبرا   ولتنتی ل . کندمی  مطرح   یر ی گجهت  مرکز  عنوان  تحت  را  ی ترقی دق  کلان، 

  که   است  1نگار متن  ت  یروا   ‘گونه  نینخست.  شود  می تقس  تواندیم  گونه  سه  بر  خود  سانناهم  ی  داستان  یای ه دن یپا نیبرا
 ‘ حالت  نیا  در.  گرانکنش  از  یکی  بر  نه  ؛شود  واقع  یراو  بر  خواننده  نگاه  ی ر ی گجهت  مرکز    که  ردی گیم  شکل  یزمان
 ـراو ـ   به  را  ند، خوانندهی آفریم   را  تیروا   که   یسازنقش  چونهمــ  شودیم  ظاهر  کل   یدانا   قالب  در  معمولاً   کهی 

ازی چ   همه  از  و  کندیم  تیهدا   داستان  جهان   مطّلع تی شخص  ی  درون  ی  زندگ  جمله  ز،  ولت، نت ی ل)   است  ها، 
به:    ؛41،  د ید   ۀنقط  و   ت یروا  یشناسگونه  ابب  در   یارساله بنگرید  ، ساختار  صدی،  عباس   و  یمحمدنیز، 
224 .) 

  واقع   گرانکنش  بر   خواننده  ی ر ی گجهت  مرکز  که  افتدیم  اتّفاق  یهنگام  که  است  2گرکنش  ت  یروا گونه    نیدوم
 .  شود

دانا   نیا  در نیز    خوانندهو    شودیم  خاص  گرکنش  همان  3دگاهید  و  ی درون  شناخت  به  محدود  ی راو  ییحالت، 

 
1. Type narrative auctorielle. 

2. Type narrative actoriel. 

3. perspectivism. 
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  نگار متن  ییروا   ۀگون   به  نسبت  ی ترشی ب  تیّ محدود  با طبع  به  که   کندیم  مشاهده  او  منظر  از  را  یداستان  یها کنش
 ی راو ت  یّ سان، شخصهم  داستان    یا ی دن  سه، دری مقا   مقام  در(.  225،  ساختار  صد،  یعباس  و  یمحمد)   است  راههم

 ـ  را  اش گذشته  است  قادر  یراو  و  است  سانکی  کاملاً (  شدهتیروا   من  )   گرکنش  تیّ شخص   با (  کنندهتیروا   من  )   کهـ
  (. 99،  یشناس  گونه  باب  در  یارسالهولت،  نتی ل)  کند  تی روا   و  کند  زنده  دوبارهــ  است    گرفته  فاصله  آن  از  اکنون

روایتگرن  ی دورب  گر،ید  یانی ب  به این   و  ،شودیم  تیروا   او  منظر    از  اتّفاقات  :است  راههم  گرانکنش   از  یکی   با   تنها    
که    یراو به:  )  کندیم  مشخّص   را  متن  تیّ هو  و  یستی چ است   خ  یتار  از»  ،یسرور  ی نی حس  و  ی مدبّر بنگرید 

 (.4 ،...«روایی
وا   ۀگون   و  گرکنش  سان  هم  یی  روا   ۀگون   انی م   نی ادی بن  تفاوت  که  گفت  توانیم  یبندجمعمقام    در  سان  ناهم  یی  ر 
راوهم  نوع   در.  است  نهفته  یراو  گاهیجا   در  گرکنش   ؛دارد  حضور  داستان  بطن   در  ی گرکنش  عنوانبه  یسان، 
 نیا.  دارند  قرار  جداگانه  طی مح  دو  در  دو  نیا  و  است  گانهی ب  داستان   گر  کنش  با   یراو  ‘سانناهم  نوع   در  کهآنحال

 یی  روا   ۀگون   برخلاف  کند؛یم  محدود  سانناهم  ۀگون   در  را  ی راو  دید  عمق    و  یزدانی چهمه  ‘گاهیجا   در  تفاوت
 بکشد   ریتصو  به  را  آن   و  کند  رسوخ  گرید  گرانکنش  ۀهم  درون  به   آزادانه  تواندی م  کل  یدانا   یراو  آن   در  که  نگارمتن

ایبنابرا(.  101،  یشناس  گونه  باب  در  یارسالهولت،  نتی ل) ابزارنظام  ی  نظر  چارچوب  ن ین،   در  یل ی تحل  یمند، 
  نائل   متن  در  محتوا   و  فرم  نی ب  یا یپو   رابطه    کشف  ، بهی گرروایت  یچگونگ   یواکاو  با   تا   دهدیم  قرار  منتقد  اریاخت

 .دیآ

 )س(در داستانِ قرآنیِ مریم هینظرمباحثِ مرتبط با کاربستِ  ( 3ـ1
 و   قی دق  یایشناسروش   درنظرگرفتن    مستلزم  قرآن  مانند  یمقدس  متون  بر  مدرن  یشناستیروا   یها ه ی نظر  قی تطب

لی نظر.  است  متون  ن یا  تی ماه  با   متناسب  ک   و  منعطف  یبندطبقه  نظام  دارابودن  ل  ی دل  به  ولت نتی ۀ   بر  دشی تأ
 نیا.  است  برخوردار  یقرآن   قصص  لی تحل  یبرا  یتوجهقابل   تی قابل  از  مخاطب  و  گرکنش،  یراو  یدی کل  یها نقش
 را منسجم کل کی در هاآن بی ترک  یچگونگ  و یی وا ر   یها پاره یبررس ، امکان  یسنت یارها ی مع از فراتررفتن با  ،هی نظر

  ل ی تحل  هنگام  ژهیوبه  ی ژگ یو  نیا(.  238،  ...یشناس گونه  باب   در   یارسالهولت،  نتی ل)  سازدیم  فراهم
  یی توانا   هی نظر  نیا  رایز   است؛  گشا اند، راهشده  پراکنده  سوره  چند  در   آن  اجزاء  که  )س(می مر  داستان  مانند  ییها داستان

 مانه ی حک  ینشی چ   با   که  ردی گیم  نظر  در  ییوا ر    ل  ک    کی  ۀمثاب  به  راقرآن    و  دارد  را   کلان  سطح  در  تیروا   لی تحل
 .است  داده قرار خود  مناسب یها گاهیجا  در را داستان مختلف یها بخش

مطالعه  در  )س(می مر  داستان  ییروا  ـیساختار  لی تحل  روش  نخست،  :  است  استوار  یاصل  محور  سه  بر  این 
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  چون هم  یراو  گاهیجا   لی تحل  و(  یخنث  ا ی   سانناهم،  سانهم)  داستان   از  بخش  هر  بر  حاکم  یی  روا   ۀگون  ییشناسا 
 ت ی هدا   ی چگونگ   و  گرکنش  و  یراو  ی  تقابل  ساختار  یدوم، بررس  ؛دارد  قرار  کنشگران  جهان  از  رونی ب  که   کل  یدانا 
  ی ان یپا   و  یانی ن، میآغاز یها تی وضع  ییشناسا   شامل داستان  طرح  یالگو  یسوم، واکاو ی؛ واله یراو  توسط تیروا 

 .آورندیم دی پد را تی روا  یدرون انسجام یعلّ  و ی اره ی زنج صورت به که بخشسامان و کننده بی تخر ی روها ین زی ن و
 نظر   در  پارچهیک  یواحد  چونهم  می مر  و  عمرانآل   یها سوره  در  )س(می مر  داستان  به  مربوط  اتیآ  روش   نیا  در
 ـ  چنینهم.  شودیم  داده  قی تطب  مجموعه  نیا  بر  ولتنتی ل  ه ی نظر  ی شناستیروا   یها مؤلفه   و  شود یم  گرفته  منظور    بهـ

 ـلی تحل  قی تعم  و  یاعتباربخش   ن ی دمحمدحسی س  ی ری تفسآراء    با   وگو گفت   در  و  موازات  در  یشناخت تیروا   ی ها افتهی  ـ
 . ردی گیم قرار زانیالم در ییطباطبا 

کنونی لی نظر  از  استفاده  جهت  از  مطالعۀ  باایناست  مشترک   نی شی پ  قاتی تحق  با   ولتنتی ۀ    ۀ جنب  دو  ازحال  . 
 ابعاد  ۀهم  از  مندترنظام  و  ترقی دق  یلی تحل  یبرا  را   کردروی  نیا   ی  نظر  چارچوبکه  آن   نخست  :ابدییم  زی تما   یاساس

 ـ  )س(می مر  داستان الگوکنش  و  یراو  یتقابل  ت، ساختار یروا   یشناسگونه  شامل ـ به ییروا   انسجام  و   طرح  یگر،   ــ 
  با  می مستق یوگوگفت و سهیمقا  در  را یشناختتی روا  لی تحل نی ا از حاصل یها افتهیکه آن ترمهم و دوم  ؛بنددیم کار
 . دهدیم قرار زانیالم در ییطباطبا  نی دمحمدحسی س ی  ری تفس آراء  

مریم قرآنی  داستان  یک)س(  مطالعۀ  که    بار  نی نخست  یبرا  تییقی تطب  کرد  رویچنین  با   ت ی جامع   نیا  با است 
 کشف   یکه برااست، بل  یشناخت تیروا   یها افتهی  یاعتبارسنجکوششی برای    تنها نهپذیرد. این مطالعه  صورت می

 تعامل  در  مدرن  یادب  یها هی نظر  ییتوانا   دادن    نشان  زین  و   قرآنیت  یروا   نیا  از  تر قی عم  یفهم  تیتقو  و  پنهان  یا یزوا 
پیش  .است  شده  یطراح   ی ری تفس  کهن    متون  با  بیان دیگر،  نشان دهد  ای میبرد  چنین مطالعهبه   گونهچه  کهتواند 

 .بخشد  غنا  را ینید متون از ما  فهم تواندیم مدرن یادب لی تحل

 )س(میمر داستان در  تیروا  ۀشناسانگونه  ل یتحل. 2
امکان  یلی تحل  یابزار  ۀمثاببه  ی شناستیروا    فراهم  را  معنا   انتقال  یچگونگ   و  متن  پنهان  یها هیلا  ی واکاو  ، 

ک  با   ز ی ن  و  ،مخاطب  و  گر، کنش یراو  ۀگانسه  ی ها نقش   دادن  قرار  محور  با   ولتنتی ل  یۀنظر .  سازدیم  اری مع  بر  دی تأ
چارچوب   جهان  با   گرروایت  جهان    یسان ناهم  ای  یسان هم  ارائه   ییروا   یها گونه  لی تحل  یبرا  مند نظام  یکنشگر، 

  یی شناسابه  م،  ی کرقرآن    در  )س(می مر  داستان  بر  ی نظر  چارچوب  نیا  قی تطب  با  مقاله  از  بخش  نیااکنون در  .  دهدیم
 . خواهیم پرداخت تیروا  ن یا در گرکنش و یراو ی  تقابل ساختار نیی تب ودر داستان  کاررفتهبه یی  وا ر   یها گونه
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 داستان در رفته کاربه تِ یروا یهاگونه ( 1ـ2
بننتی ل  یۀ نظر  یۀپا   بر   جهان    ی  سان ناهم  ا ی  یسان هم  زان  ی م  ‘تیروا   انواع  ی  بندطبقه  در  اری مع  نی تریادی ولت، 

  م ی کرقرآن    در  )س(می مر  داستان  ی  واکاو(.  224،  ساختار   صد،  یعباس  و  یمحمد )  است  گرکنش   جهان  با   گرروایت
  کنش    ۀحوز  از  رونی ب  و  یفراداستان   یگاهیجا   در  که  است  کل  یدانا   داستان  نیا  ی  اصل  ی  راو  کهکند  می  آشکار
 شمار    در  خود  یراو  که  معنا   نی بد  است؛  1سان ناهم  نوع    ت ازیروا   نیا  بر  مسلط  ۀرو گون ازاین.  دارد  قرار  ها تی شخص

  ای پو  و  الیّ س  یاوه ی ش  به  داستان  نیا  ت  یروا   درقرآن    ی  راو  حالبااین(.  جا همان)  شودینم  ظاهر  داستان  گرانکنش
از  از  پرده  هر  ء  اقتضا   بر  بنا   و   ،کرده  عمل و  جسته  بهره   ز ی ن  تیروا   ی  فرع  یها گونه  داستان،    ی ساختار  تیدرنها ، 

 .است آورده دی پد را یقی تلف
 در.  ردی گیم  قرار  یراو  خود  بر  خواننده  ی ریگجهت  ، مرکزنگارمتن  ت  یروا   ۀگون   درتر نیز گفته شد،  که پیشچنان

خواننده   یسازنقش   چونهم   که  است  یراواین    ‘حالت  نیا گاه   بر  وشود  می   نمونره   داستان   جهان  درون    به   را  آ
احاطهتی شخص   یدرون  حالات    و  ی ظاهر   یها کنش  از  اعم  داستان،  آن  یای زوا   ی  تمام در   یبرا.  دارد  ها،   نمونه، 

 علم   از  اطلاع  با   که  است  کل  یدانا   ی  راو  نی، ا(37-35  عمران/آل )  او  تولد  و  )س(می مر  مادر  نذر  به  مربوط  اتیآ
ه    و  )  یاله م    اللَّ ل  ع  ما   أ  ت    ب  ع  ض    یسو  از  که  را  یپاسخ  هم  و  دارد  اشراف  عمران«  امرأة»  یدرون  ۀشی اند  و  نذر  بر  ، هم(و 

 . کندیم تیروا  مخاطب یبرا را آن و داندیم ،ها تی شخص ۀهم از شی رسد، پیم خدا 
گاه پیشچنان  ،آن   در  که  می هست  گرکنش  ت  یروا   گونۀ  شاهد    درمقابل  گفته شد،چه  نیز    از   تیروا   ثقل  مرکز  تر 

  آن   ذهن  و  چشم  ۀچی در  از  تیمواقع، روا   نیا  گر، درید  انی ب   به.  شودیم  منتقل   داستان  گرانکنش   از  یکی   به  یراو
 در  را  امر  نیا  اوج.  ابد ییکند درمیم  احساس  ای  داند یم  او  که  راچه  آن  تنها   خواننده  و   رودیم  ش ی پ  خاص  تی شخص
  در   )ع(یسی ع   گفتن  سخن   ای(  47–42  عمران/آل )  )س(م ی مر  با   فرشتگان   یوگوگفت  وگومحور، مانندگفت  یها صحنه
اما   کل  یدانا   اری اخت  در  ت یروا   تی کل  اگرچه  که  میکنیم  مشاهده(  33–30مریم/  )  گهواره  و   توجه   کانون  است، 
  و   نگارمتن  ۀگون   دو   نیب  ایپو  ییجا جابه  ن یا.  شودیم  متمرکز   گرانکنش  آن  خود  اطلاعات، بر  و  احساسات  انتقال
ک  ی راو  بودن    ناظر  و  ی گرتیهدا   نقش  بر  ییسو  از  کلان  سان  ناهم  تیروا   دل    در  گرکنش  یسو  از   و  ورزدیم  د ی تأ

بهید ش  و   ها تی شخص  با   را  مخاطب  و  بخشدیم  کی درامات  یاجلوه   و  عمق  داستان  گر،  شک  ک   آنان   یدرون   یها م 
 .سازدیم راههم

 
1. La narration hétérodiégétique. 
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 گرکنش  و یراو  یِ تقابل ساختار( 2ـ2
کل   انی م  تعامل  و  تقابل  )س(می مر  داستان  ت  یروا   در دانای    ی محور   یگاهیجا   از  داستان  گران  کنش   و  راوی 

دادها،  روی  رف ص    نقل    از  ، فراتریراو  آن  در  که  دهدیم  شکل  را   هدفمند  و  ا ی پو   یرابطه ساختار  نیا.  است  برخوردار
کنشگران  .  کندیمایفاء    فعال   ی  تگریهدا   نقش از جهان  فراتر  در سپهری  که   ـراوی  در  ـ  ـدسق    جهان  یعنی  جای    ـ

نه  و  مقتدر  یحضور  با  گرفته است گاه،  با کند، بلیم  تیروا  را  حوادث  ۀسلسل  تنها آ   خاص  نشی چ   و  انتخاب  که 
 و   نذر  ۀصحن  نمونه، در  یبرا.  سازدیم  منتقل  یو  به  را  موردنظر  یمعنا   وکند  می  تی ری مد  مخاطب  تمرکز   خود بر

راو بری ری گجهت  مرکز  در  گرفتن  قرار  با   ی تولد،    د ی تأکاست    دهیی زا  )س( می مر  مادرچه  آن   به  یاله  ق  طل  م    علم    ، 
ه    و  »:  ورزدیم م    اللَّ ل  ع  ما   أ  «  ب  ت  ع  ض  نقشی طر  نیا  از .  و    تگر یهدا   و  تیروا   یاصل  ۀکنندمیتنظ  چونهم  را  خود  ق، 

 کند. می ها آشکارتی شخص درک  از فراتر یدرک  سمت به مخاطب
 یی وا ر    ش  ینما   نیا  از  ی گرید  ۀ، صحن)س(می مر  ژهیو  ها، بهتیشخص  ی گرفرادست، کنش   ی  راو  نیا  با   تقابل  در
  وگوهاها، گفتالعمل عکس  با   کهبل  ،ستی ن  منفعل  تی شخص  کی  تنها نه ،  یمحور  گرکنش  چونهم  )س(می مر.  است

 در  ی گرکنش  نیا  که  است   آن  تأمل  قابل  ۀنکت.  دارد  داستان  ند  و  ر    برد  پیش  در  یاکنندهنیی تع  خود نقش  یهاانتخاب  و
 یبرا.  ابدییم  معنا (  خدا )  کلدانای    یراو  علم  و  اراده  ۀطی ح   در  است، همواره  اثرگذار  و  یواقع  کاملاً   که  حال  نی ع

ت  : »پرسدیم  )ع(یسی ع  تولد  بشارت  برابر  در  )س(می مر  ینمونه، وقت ب    قال  ی  ر  نَّ ون  ی    أ  د    یل    ک  ل  م    و  ل  ن  ی    و  س  س  «  یم  ر  ش   ب 
  و   اراده  ظهور  یبرا  را  لازم   ۀنی زم  هم   و  ستا  او  یعاطف  و  ی فکر  ی گرکنش  ۀدهندنشان  هم  پرسش   نی، ا(20مریم/  )

ک    قال  : »سازدیم  فراهم  ی راو  پاسخ  در  یاله  قدرت ذل 
ه    ک  ق  ی    اللَّ ل  «ی    ما   خ   یاوگو نمونهگفت  نی ا(.  21مریم/  )  شاء 

 .است تیروا  قالب در یاله ی تگر یهدا  و انسان ی گرکنش  قی تلف از بارز
هری ن  ها تیشخص  گرید در  سهم  به  کی ز،   چونهم  )ع(ا یّ زکر.  کنندیمایفاء    نقش  یتقابل  ساختار    نیا   خود، 

فرشتگان وبشارت   چونهم  سرپرست،   گاه   که  دهندیم  انجام  یی ها کنش  یگر، همگسرزنش  قوم  یحت   دهندگان، 
روی)  کنندهبی تخر  یرو ین  چونهم در  مثل  مثلًا  مریم    قوم  ءافترادادی   بخش سامان  یروی ن  چونهم  گاه  و(  )س(به 

واقعه) در    در   گرفتن  قرار  با   که  است  کل  یدانا  ی  راو  نیا  تیدرنها .  کنندیم  عمل(  )ع(ا یّ زکر  کفالت  مانندای  مثلًا 
ش  نیا  از  رونی ب شک   گفتن  سخنچه در واقعۀ  مثل آن )  مناسب  زمان  در  مداخله  با   و  دارد  اشراف  آنها   ۀهم  ها، برمَک 

 ـ  خود  یینها   مقصود  سمت  به  را  تیروا   ری ، مس(شاهد ایم  مادر  ۀتبرئ   یبرا  گهواره  در  )ع(یسی ع قدرت،    شینما   کهـ
که ساده بل   تقابل  کی  نه  )س(می مر  داستان  تیروا   ساختار  نیبنابرا .  کندیم  تیهدا ــ  است  یاله  تیهدا   و  حکمت

 خدمت  در   که  کشدیم   ریتصو  به  را  لک  دانای    ی  راو  حاکم    تیهدا   و  گرانکنش   ۀاراد  انی م  یکی الکتید  یارابطه 
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 .است  گرفته قرارقرآن  یاعتقاد و ی تی ترب  اهداف
 داستان در طرح  یالگو ل یتحل( 3ـ2

لینتالگو  یمبنا   بر  )س(می مر  داستان    ل  ی تحل  هر   آن  در  که  سازدیم  انینما   را  کامل  و  منسجم  یساختار  ولتی 
 ل ی تشک  را  یواحد  یی  وا ر    ۀ ری زنج  وستهی پ همبه  ییها حلقه  چونهم،  مختلف  یها سوره  در  یپراکندگ  وجود  با ،  بخش

با   نیآغاز  تی وضع  .دهدیم   بر  هی اول   تعادل  مرحله  نیا  در.  ردی گیم  شکل  )س(می مر  تولد  و  عمران  امرأة  نذر    داستان 
  با  تی وضع  نیا  حال بااین(.  35  عمران/آل )  است  استوار  معبد  در  فرزندش  یگزارخدمت  یبرا  مادر  نذر  محور  

 انتظارات  و  یذهن  نظم    ‘دادروی  نیا.  است  مولود  بودن    دختر،  جااین   در  که   شود یم  مواجه  یاکنندهبی تخر  یروی ن
 قی تطب  دی جد   طیشرا  نیا  با   را  خود  نذر  تواندیم  گونهچه  که  سازدیم  مواجه  پرسش  نیا  با   را  او  و  زندیم  هم  بر  را  مادر
در   ازجمله  شود؛یم  تکرار  ی گر ید  شکال  ا    در  زی ن  داستان  ادامۀ  در  کنندهبی تخر  یروی ن  نیا(.  36  عمران/آل )  دهد

مریم/ )   باکره   م  ی مر  به  فرزند  تولد  ، بشارت(44  عمران/آل )  )س(می مر  کفالت  سر  بر  راهبان  اختلافقالب روایتگری   
مریم/ )  فرزند   با   او  بازگشت  هنگام  قوم   افتراء  و  سرانجام، اتهام  و(  23مریم/  )   ییتنها   در  مانیزا  درد  تحمل   ،  (20–19

27-28 .) 
ش   ۀمرحل  ا ی   یانی م  تی وضع  به  را  داستان  کنندهتخریب  یروها ی ن  ن یا  ورود شک  مرحله   ن یا  در.  دکنیم  وارد  مَک 

ش   یبرا.  رسدیم   خود   اوج    به  قی تعل  و  تنش شنمونه، ک  ک    یآرزو  و   اندوه  مثلًا،  ا ، یبشارت  از  پس  )س(می مر  ی  درون  م 
 عمل   وارد  یاله  ۀدهندسامان  یروین،  ینابسامان  اوج  هربار، در.  ستا  ها بحران  نیا  اوج،  مانیزا  لحظات  در  او  مرگ 

ها )»  خداوند  یسو  از  مادر  نذر  رش ی پذ.  گرداندیبازم  را  تعادل  و   شودیم ل  بَّ ق  ت  ها   ف  ب  ول    ر  ب  ق  «  ب  ن 
س  ، (37  عمران/آل :  ح 

ها )»   قرعه  قی طر  از  سرپرست  چونهم  )ع(ایّ زکر  نیی تع ل  فَّ ر    ک 
ک  آرامش (37  عمران/آل :  ا«یَّ ز   در   )س(می مر  به  یبخش، 

لاَّ )»  ابانی ب ن    أ  ز  ح  ن  )»  مادر  ۀتبرئ   ی برا  گهواره  در  )ع(یسی ع  گفتن  سخن  معجزۀ   ‘تیدرنها   ، و(24مریم/  :  «یت  د    یإ  ب    ع 
» ه 

 دگرگون )س(  مریم  سود  به  را  حرانب    که  هستند  بخشسامان  یروی ن  نیا  از   ییها جلوه   یهمگ (  30مریم/    :اللَّ
 . کنندمی

ن  یآغاز  تی وضع  به  نسبت  که  یتعادل .  انجامدیم  نینو  یتعادل   یبرقرار  و  یانیپا   تی وضع  به  هربار  ندیفرآ  نیا
تولد   در  خدمت  یبرا  )س(می مر  شدن    رفتهیپذ.  است  یاله  یها وعده  تحقق  با   راه هم  و  ترافتهیتکاملبسی    معبد، 

و  امبری پ  چونهم  )ع(یسی ع  یآسا معجزه  اثباتیدرنها   خدا،    یانیپا   یهمگ   ‘قوم  آوردن  مانیا  و  )س(می مر  ی  پاک  ت، 
ش  دل    ق ازی دق  ی  ومعلول یلّ ع    روابط    اساس  بر   که  است شک  ک   طرح   کامل  یالگو  نیا .  است  برآورده  سر  نی شی پ  ی ها م 

 ـ  قرآن  یاصل  هدف  سو با  همکه  کند بلیم  دیی تأ   را   داستان  ی  درون  انسجام  تنها نه   قدرت   ش ینما به قول طباطبایی    کهـ
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 . ردی گیم قرارــ ( 178/ 3، زانیالم، ییطباطبا بنگرید به: ) است بندگان یزندگ بستر در یاله تیهدا  و
 ات یآ یِ پراکندگ در ییوارِ  انسجامِ ( ۴ـ2
از    در  تأملقابل  یها یژگ یو  از  یکی با    واحد  و  منسجم  یساختار  ی  ر ی گشکل  ی‘قرآن  هایی گرروایت شماری 

روایت  نیا  از   روشن  یا نمونه  )س(می مر   داستان.  اندشده  پراکنده  مختلف  یهاسوره  در  که  است  یاتیآ گری  شیوۀ 
 و   یموضوع  وحدت    واجد    ،می مر  و  عمرانآل  یهاسوره   در  آن  مختلف    یها بخش   نقل    وجود    با : این داستان،  است

هدفمند،    ینشی چ   ، با ییوا ر    کلان    متن    کی  مقام  در  می کرقرآن    که  دهدی م  نشان  امر  نیا.  است   یمعلول   و  یلّ ع    ی  توال
  قرار   سوره  هر   اهداف    خدمت  در  تا است    داده  قرار  خود  مناسب  یها گاهیجا   در  را  داستان  کی  مختلف    یها بخش

 . ردی گ
 در   داستان  اجزاء  به   پارچهیک  ی نگاه  مستلزم    ‘پراکنده  ات  یآ  ازگرفته  شکل  یی  وا ر    کلان    ساختار    نیاشناخت   

  هم   کنار  در  پازل  کی  اجزاء  چونهم  مختلف  یهاسوره  در  )س(می مر  داستان  ، قطعاتاز این منظر.  استقرآن    سراسر
  در  تولد  و  نذر  ینمونه، ماجرا  یبرا.  آورندیم  دیپد  را  یعلّ   روابط  بر   یمبتن  و  یمنسجم، خط  ی طرح   و  رند ی گیم  قرار

آل  نحوۀ شکلروایت،  (37–35  اتیآ)  عمرانسورۀ  الهی یسازنهی زم  و  )س(می مر  ی تی شخص  یها هیپا گیری   گر   های 
 در   سپس  و  شودیم  نقل  او  به  یاله  یها ، بشارت(47–42  اتیآ)  سوره  نی هم  ۀادام  در.  است   معبد  به  او  ورود  برای

 تیروا   تفصیلبه  قوم  با رویارویی    و  مانیزا  تا   یباردار  از  ها بشارت  آن  تحقق  اتی ، جزئ(34–16  اتیآ)  سورۀ مریم
 تیروا   ی  درون  گسست    یمعنا   به  یظاهر   ی  پراکندگ  که  است  آن  از  یحاک  ‘اتیآ  انی م  یمنطق  وندی پ  نیا.  شودمی

 .ستی ن
  خود   مطلق    دانش    با   که  است  واحد  ی  راو  نیا.  است  یمحورنقشی    ‘انسجام  نیا  جادی ا  در  کل  یدانا   ی  راو  نقش  

ک  یآ.  کندیم   میتنظ  انیپا   و  انه ی آغاز، م  یدارا  کلان    طرح   کی  در  را  پراکنده  اجزاء   ن    ۀ »ذل  باء    م  ن  غ    أ  وح    ب  ی  ال  ل    ه  ی ن  « ی  إ   ک 
 و  است  یاله  ب  ی غ  علم    ظاهرپراکندهبه  ت  یروا   نیا  منبع  که  دارد  دلالت  امر  نیا  بر  وضوحبه (  44  عمران/آل)
 اساس  بر   یشناختتی روا   ل  ی ن تحلی بنابرا  .ابندییم  دست  منسجم  ت  یروا   نیا   به  یوح   ق  ی طر  از  مخاطبان  و  )ص(امبری پ

لی نظر  مانند  یاه ی نظر نه   را  کلان  سطح  در  تیروا   لی تحل  تی قابل  که  ولتنتی ۀ    ناسازگار قرآن    ساختار  با  تنها دارد، 
،  ییوا ر    انسجام    نیا.  سازدیم  آشکار  منسجم  حال  ن ی ع  در  و  دهی چی پ   یها تی وا ر    لق  خ    در  را  آن  ییکه توانا ست، بلی ن

 .آوردیم فراهم قرآن  یی  وا ر   ی  سازوکارها  و )س(می مر تی شخص از ی ترقی عم درک   تینها  در

 طباطبایی آراءِ  با در تعامل   ییوارِ   رِ ناصِ ع   لِ یتحل. 3
واکاو)س(می مر  داستان  یشناختتیروا   لی تحل   ۀادام  در  ـی روا   ۀسازند  ر  عناص    ی،  ـ ، وگوگفت ،  زمان  ازجملهت 

http://naghdeara.quran.ac.ir/


289  ش1404 تابستان، اول، دورۀ ششم، سال 11پیاپی  ، شمارۀ نامۀ نقد آراء تفسیریپژوهش . http://naghdeara.quran.ac.ir 

 

 

ش  و  یپردازتی شخص شک  ازمَک   از   یراو   که  هستند  ییسازوکارها   رعناص    نیا.  است  برخوردار  نیادی بن  یت ی اهم   ــ 
  و   دهدیم  انتقال  بخاط  م    به  را  خود  موردنظر    یکه معنا کند، بل ی م  نقل  را  دادهارخ   از  یاسلسله   تنها ها، نهآن   قی طر
  آن  یپ   ، دریدی کل  ر  ناص  ع    نیا  بر  تمرکز  با   مقاله  از   بخش  نی ا.  گذاردیم  اثر   حوادث  و  ها تی شخص  از   او  درک    بر

 و   دیافزایم  داستان  ی نا غ    به  قرآن  ییوا ر    ساختار    دل    در  ها فهمؤلَّ   نیا  کاربست  گونهچه  که  دهد  نشان  تا   است
 دارد.  خوانیهم المیزان درسیدمحمدحسین طباطبایی  چون یمفسران یها لی تحل  با  حالدرعین
 ت یروا در زمان رِ نص  ع   لِ یتحل( 1ـ3

 تنها نه   آن  ۀهنرمندان  کاربست   با   ی راو  که   است  برخوردار  یظرافت  چنان  از   )س(می مر  داستان  تیروا   در  زمان  عنصر  
 ی بندزمان  توانیم  تن  ژ    رارژ    ی  بندمی تقس  اساس  بر .  بردیم  شیپ   به  ز ی ن  را  خود  ی تیهدا   که اهدافرخدادها بل  یتوال
به: اخوت،  )کرد    یبررس  بسامد  و  تداوم،  نظمبا سه سنجۀ    را  یداستان هر    در  (. 23،  داستان   زبان  دستوربنگرید 

 کار گرفت.هم به )س(توان برای بررسی عنصر زمان در روایت  داستان مریمها را میهمین سنجه
  داستان    در  تیوا رنظم     ، باید گفت کهنظمبا سنجۀ    قرآندر    )س(بندی  روایت  داستان مریمدر مقام بررسی زمان

  نقل  یعیطب  ی  زمان  ب  یترت   به  عموماً   رادادها  رخ ت،  یروا   که  معنا   نی بد  است؛  نی سپ    و  یخطّ   نوع   از  عمدتاً   )س(می مر
چنانی هست نیز    1یشی پرزمان  شاهد  گاه  حالبااین.  کندیم راوآل  ۀسور  44  یۀآ  در  کهم،    گذشته   به  یعمران، 

 داده  رخ   قبل  اتیآ  در  ذکرشده  یهابشارت  از  ش ی پ   را ــ که  )س( می مر  کفالت  یبرا  یکشقرعهداد   روی  وگردد  بازمی
ما : »کندیم انیــ ب است ت    و  ن  د   ک  م  ی  ل  ذ   ه  ون  ی   إ  ق  « ل  م  ه  لام  ق   .أ 
زمان  در بررسی   سنجۀ  مقام  برپایۀ  روایت  داستان  تداومبندی   این  در  که  گفت  باید  نخست    ریی تغ  شاهد    نیز، 
روا   ن یی تع  ا ی  تولد  و  نذر  گزارش  مانند   ییها بخش  در.  میهست  تیروا   آهنگ  ضرب  فشرده   یشتاب   با  تیسرپرست، 

ش  و   وگوگفت  یحاو   یها پرده  درکه  آنحال  ؛ رودیم  شی پ شک  ک   ـ  یعاطف  م    فرشتگان   با  )س(می مر  یوگوگفت  مانند ـ
  با  ویابد  می  کاهش  یمحسوس  طوربه  تیروا   سرعت  ــ  (26–23مریم/  )  ابانی ب  در  مانیزا  ۀصحن  ا ی(  21–18مریم/  )
بری جزئ   انی ب   ز ین  بسامدبندی داستان برپایۀ سنجۀ  بررسی زمان  در.  شودیم   افزوده  داستان  ی  عاطف  ر  یتأث   شدت    ات 
ک  مانند   یدی کل  یها هیما درون  یبرخ   تکرار  به  توانیم  یها بشارت  با  رویارویی  در  )س(م ی مر  عفت  و  یپاک  بر  دی تأ

 .است تیروا  تی کل  در صفات نیا تی اهم برتأکید  . کارکرد  این تکرارها کرد اشاره یاله
افزود که   باید  این را هم  برای    از  فراتر  داستان  بردپیش  در  زمان  نقش  بالاخره  آن    دادهارخ   منظم    نشی چ کارآیی  

 به  یدهجهت  خدمت  در  ماً ی مستق  مختلف  یها تی موقع  در  زمان  یسازفشرده  ا ی  گسترش   یبرا  یراو  انتخاب  .  ستا

 
1. Anachrony. 
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 ـ  داستان  طف  ع    قاط  ن    ی  سازبرجسته  و  بخاط  م    ه  توج     در  )ع(یسیع   گفتن  سخن  ۀ معجز  ا ی  مانیزا  یبحران  ۀلحظ  مانند ـ
 ی سو  از  و  کندیم  تی تقو  را  تیروا   یدرون  انسجام  ییسو  از  زمان  ۀهنرمندان کاربست    نیا .  است  گرفته  ــ قرارگهواره 

ک  آن  بر  زی نطباطبایی    کهطورهمانگر،  ید سن(42  /13،  زانیالم)  دارد  دی تأ   و  امور  ۀادار   در  یاله  قدرت  و  ری تدب   ، ح 
 .گذاردرا به نمایش می خود مؤمن بندگان نجات
 د ید  یۀزاو و وگوگفت کارکردِ ( 2ـ3

  بر   هم  ها آن  قی طر  از  یراو  که  هستند  یاوستهیپهمبه  عنصر    دو  دید  یۀزاو  و  وگوگفت  )س(م ی مر  داستان  تیروا   در
 نیا  در  وگوها گفت .  دهدیم  انتقال  مخاطب  به  را  آن  ییمعنا   یها هیلا  هم  و  دیافزایم  داستان   1برانگیز  کنش  حرکت

  آن   در  که   )س(می مر  با   فرشتگان  یوگوگفت  مانند  ؛ ابدییم  انی جر  ها تی شخص  ان  ی مدر    می مستق  صورت  به  داستان گاه
ر    ا ی»  عبارت  با   را  یو  فرشتگان نَّ   م  ی  م  ه    إ  فاک    اللَّ ط  «  و    اص  ر ک  هَّ  شکل  به نیز    گاه  کنند.می  خطاب(  42  عمران/آل )  ط 

ن  ی  ل    ا ی : »کندیم  آرزو  مانیزا  درد  و   ییتنها   اوج  در  )س(می مر  کهچنان  دارد؛  مودن  (  نولوگوم)  ییگوتک
ت    یت  ل    م  ب    هذا   ق 

ت   ن  ک  س    و  س    اً ین  ن   ست ا  او   قی عم  اندوه  و  حسرت  انگر ی ب طباطبایی    ری تعب  به  که   یی،گوتک  ن یا(.  23مریم/  )  ا«ی  م 
ش و یدرون  جهان   با  ماً ی مستق را ، مخاطب(42 /13، زانیالم) شک  ک   کند.می راههم یاصل گر  کنش ی  عاطف م 

 یۀ زاو  ‘موارد  تر  بیش  در.  دارد  معنا   انتقال  تی فی ک  در  یاکنندهنیی تع  نقش  وگوها گفت   نیا  در  کاررفتهبه  دید  یۀزاو
  ات  یّ ن  و  وگوها گفت  یتمام   بر  که  است   ی ناظر  ‘کل  یدانا   ی  راو  و  است  یرونی ب  و  شخص  سوم  نوع    از  دید

  را   صحنه  ‘بخاط  م    ییگو  که  کندیم   ریی تغ  یاگونهبه  تمرکز  ی‘دی کل  ظات  ح  ل    در  حالبااین.  دارد  شرافا    ها تی شخص
 ـکنش  از  یکی  چشم    ۀچیدر  از ـ بهید  یۀزاو   ریی تغ  نیا.  ندی بیمــ  )س(می مر  عمدتاً گران  رویارویی     ۀصحن  در  ژه یود، 
ر    ا ی: »ند یگویم  او  به  قوم  که  یهنگام .  است  آشکار،  قومش  با  )س(می مر د    م  ی  م  ق  ت    ل  ئ  ر    ئاً ی  ش    ج 

  ی‘ راو(  27مریم/  )  ا«ی  ف 
کانون    به   اشاشاره  و  )س(می مر  سکوت    با درنگ،  بی   اما   ؛کندیم  تیروا   آنان   نگاه    از  را  تهمت  نیا  او  به  دید  نوزاد، 

اجازه داده شده است با نذری برای خدا پی گیرد و ضمناً به او دستور هم داده    )س(؛ سکوتی که به مریمگرددیبازم
 در  (.72/  13،  الجنان  روض،  یراز بنگرید به: ابوالفتوح  )اشاره با مخاطبان بازگوید  شده است که همین معنا را به

با ینها  زاو  در  )ع(یسیع  گفتن    سخن  ت،    تا  شودیم  متمرکز  آسامعجزه   گر  کنش  نیا  بر  طورکامل به  دید  یۀگهواره 
 .کند منتقل بخاط  م    به او خود   زبان از و واسطهیب را قتی حق

 ـبل،  دیافزایم  داستان   یی  وا ر    ت  یّ جذاب  بر  تنهانه،  دید  یۀزاو  یا ی پو  یی  جا جابه  نیا ـ  ری تفس  در  که  گونههمانکه 
ک  ها تی شخص  ی  درون   احوال    و   اتیّ ن   ن  یی تب  بر   زی ن  المیزان –170/  3،  زانیالمطباطبایی،  بنگرید به:  )  است  شده  دی تأ

 
1. Dramatic. 
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 و و تقرب  او به خدا،    )س(می مردامنی   پاک   اثباتمثلًا  ها،  تی شخصاوصاف     تربیش  هرچه  نیی تب  خدمت  ــ در(174
 . ردی گیم قرار  دادها روی تیهدا  در یاله قدرت   ش  ینماچنین، هم

کِش کِش  و ی پردازتیشخص( 3ـ3  ک یدرامات یهام 
ش  و  یپردازتی شخص  )س(می مر  داستان  ت  یروا   ل  ی تحل  در شک  ک  دویدرامات   یها م   که   هستند  یاساس  رکن  ک 

  ی  محور  گرکنش  چونهم  ،)س(می مر.  کنندیم  منتقل  مخاطب  به  را  موردنظر  یمعنا   و  برندیم  شی پ  را  یی وا ر    ساختار  
  رفته یپذ   سپس  و  ،(35  عمران/آل )   او  یبرا  مادرش  آغاز نذر  همان  از.  دارد  اثرگذار  و  ا یپو  کاملاً   یتی داستان، شخص

 ادامه   در  گاهی جا   نیا.  زندی م  رقم  دهیبرگز  یفرد  چونهم  را  اشژه یو  گاهی، جا (37  عمران/آل )  خداوند  توسط  شدنش
 برابر   در   او  تحمل  و   صبر  سپس  و(  20مریم/  )ه  رمنتظری غ  یها بشارت  با  رویارویی   در   او  ت  عفّ   و  یدامن پاک   با 

 ـیشرا  نی دشوارتر  طول  در  )س(می مر  تی ب، شخصی ترت نیبد.  شودیم   لی ــ تکمقوم  اتهامات    تا   ییتنها   در  مانیزا  ازط ـ
 . شودیم پردازش یاستوار و مان، طهارتیا از ییالگو  چونهم ش هایواکنش و  ها کنش قی طر از و داستان

ش  بستر  در  یپردازتیشخص  نیا شک  ش.  ابدی یم  معنا   و   عمق  ‘متعدد  یها مَک  شک  ک   به   توانیم  را  داستان  ی ها م 
ش:  کرد  می تقس  دسته  چند شک  ش  ، مانندیدرون  مَک  شک  ک   تولد؛  بشارت  افتیدر  هنگام   )س(می مر  یذهن  و  یعاطف  م 
ش شک   : رسد یم  خود  اوج  بهکردنش    مرگ   یآرزو  در  که  ابانی ب  در  مانیزا  درد    و  ییتنها  ، مانندطیشرا  و  طی مح  با   مَک 

ن  ی  ل   ا ی»
ت   یت  ل    م  ب  ش و  ؛(23مریم/ ) هذا« ق  شک    با یو  بازگشت   هنگام  قوم افتراء و تهمت در آن اوج که یاجتماع مَک 

وا »  :ابدییم  تبلور  فرزندش ر    ا ی  قال  د    م  ی  م  ق  ت    ل  ئ  ر    ئاً ی  ش    ج 
ش  نیا  از  ک ی  هر(.  27مریم/  )  ا«ی  ف  شک  ک  ی  ر ی تعب  ها، بهم 

برای این )  راندیم  شی پ  به  را  تیروا   و   است  نی شیپ  یدادها روی  یمنطق  ۀجینت  که  کندیم   عمل  اوج  ۀنقط  چونهم
 (.69«، ...ری اعتمادناپذ یراو»، ی باقر و یصالحتعبیر، بنگرید به: 

ایدرنها  ش  نیت،  شک  ک    یمعرف   آور تاب  ییالگو  و   کامل  ی انسان  چونهم  را  )س(می مر  ت  ی شخص  تنهانه  ها م 
ش  هر  حل  .  شودیم   مؤمن  بندگان    نجات    یبرا   یاله  ر  ی تدب   و  قدرت  ظهور    ساز  نهی که زمکند، بلیم شک  ک   توسط   م 
 ـ  یاله  بخش  سامان  یروی ن   را   سازنده  یتقابل  واقع  درــ  )ع(یسیع   گفتن  سخن  ۀ معجز  تا   گرفته  مادر  نذر    رش  یپذ  ازـ

 .گذاردیم شینما  به خدا  ی  تگر یهدا  و انسان ی گر کنشمیان  
 ت یروا  ل یتحل از ییجوبهره با ییطباطبا آراء تی تقو( ۴ـ3

 عمق قرآن    ی  هنر  ساختار    از  را  ما  درک   تنها ولت، نهۀ لینتی نظر  اساس   بر  )س( می مر  داستان    ی  شناختتیروا   ل  ی تحل
  یر یتفس  یها دگاهید  از  یاری بس  تر  قی دق   ن  یی تب  و  تیتقو  به  المیزان  ری تفس  با   جهتهم  و  موازات  که دربخشد، بل یم

  درنخست،  .  کرد  مشاهده  یاصل  محور  چند  در  توانیم  را  خوانیهم  نیا.  انجامد یمسیدمحمدحسین طباطبایی  
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  یخوببه داستان از رونی ب راوی دانای کل   بودن ناظر و گرانهتی هدا  نقش بر هی نظر دی ، تأکت یروا  انۀشناس گونه لی تحل
ا »  یۀآ  ری تفس  در  که  است  سو همطباطبایی    دگاه  ید  با  مَّ ل  ها   ف  ت  ع  ض  ت    و  ب    قال  ن    ر  ها   یإ  ت  ع  ض  ثی«  و  ن    بر (  36  عمران/آل )  أ 

به   آیه  ک  است  دهیی زا  )س(می مر  مادرچه  آن   به  خدا   نی شی پ  علماشارۀ  میمی  دی تأ و  داستان    خدا افزاید  کند  این  در 
گاه ی ناظر  چونهم  (.171 /3، زانی الم، ییطباطبا )شده است   یمعرف  ها تیشخص احوال و  اتیّ ن یتمام بر آ

 یها دگاهید  ‘داستان  در  بخشسامان  یروین  و  کنندهبی تخر  یروی ن  یی  شناسا   و  طرح  یالگو  ل  ی تحلدوم،  
طباطبا  یبرا.  کندیمتأیید    ها بحران   یاله  تی ریمد  یچگونگ   ۀنی زم  در  راطباطبایی     مرگ  یآرزو  علت    یینمونه، 

شناختی    با   یخوببه  ریتفس  نیا(.  34  /41،  زانیالم)  داندیم  مردم  از  او  شرم    و  خجالت  ‘مانیزا  ۀآستان  در   را  )س(می مر
 ـیروا   لی تحل  در  کنندهبی تخر  یروی نکه از     خوانیهمپیدا کردیم  ــ  است  یاجتماع  ییرسوا   از  هراس  همان  کهت ـ

ن    ی »لاندا   با   یاله  بخشسامان  یروی ن  ورود    سپس.  دارد ز  ح  او،   یبرا  رزق  و  آب  آوردن    فراهم  و (  24مریم/  )  «یت 
 ن ی ترسخت  در  مؤمن  بندگان  از  ت یحما :  طباطبایی در توصیفات قرآنی بازشناخته است  که  است  ینقش  همان  قاً ی دق

 .( 44–43/ 14،  المیزان)بنگرید به: طباطبایی،  طیشرا
 ـ  )س(می مر  ی  پردازتی شخص  ل  ی تحلسوم،    ت یهدا   تحت  همواره  ی گرکنش  ن یع  در  که  یمحور  گر  کنش  چونهمـ

 ـدارد  قرار  کلدانای    ی  راو   تیحما   و  سرنوشت  در  یاله  تی عنا   و  یانسان  ۀاراد  بی ترک   ۀدرباردیدگاه طباطبایی    دی مؤ  ـ
تأک هم.  است  صالح  بندگان   و   فرشتگان  با   شیوگوها گفت  در  کهــ    )س(می مر   عصمت  و  یپاک  بر  تیروا   د  ی چنین، 
نَّ »  عبارتکه  این  در  را  مفسر  یۀشود ــ نظریم  دهید  وضوحبه  شیها واکنش ه    إ  «  اللَّ فاک  ط   دلالت(  42  عمران/آل )  اص 

 ـ  ی گر ید  منظر   از(  188  /3،  زانیالم،  ییطباطبا )   دارد  او  عصمت  مقام   بر تأ قرآن  ی گرروایت  ۀوی ش  یعن یـ   و   د یی ــ 
 ر، بهی تفس  یسنت  یها روش   کنار  در  مکمل  یابزار  چونهم  تواندیم  یشناختتیروا   کرد  روی  نیبنابرا.  کندیم  تیتقو

 . نجامدی ب مفسران یها برداشت به یاعتباربخش وقرآن  فهم   ی  نا غ  

 نتیجه 

 طرف   از  تیروا   یها گونه  انواع  که  دهدیم  نشان  لتو  تن  ی ل  پژ    یۀنظر  اساس  بر  )س(می مر  داستان  ت  یروا   ل  ی تحل
  ی  ر ی گجهت  مرکز    رایز  است؛کارگیری شده  به  گرکنش  و  نگارمتن  ی  قی تلف  کردروی  با   و  سانهمنا   صورتبه  کل  یدانا 

 ـ  و  گرددیم  واقع  داستان  گرکنش  بر  گاه  و  یراو  بر  گاه  خواننده  ـستی ن  داستان  گران  کنش   از  یراوکه  آن   باـ  قرار   با   ـ
  نقش،  آنان  یها کنش  و  گرانکنش  کارکرد    ف  یتوص   با   یگاه  و  دخو  بر  تمرکز   با   یگاه،  اثر  از  خارج   در  گرفتن
 .شوندیم روزی پ شه ی هم مانیباا افراد دهدکه نشان میچنان؛ همدهدیم نشان را خود  ی تگر یهدا  و بخشینجات
  دادهارخ همۀ    به  واقف   و   داستان  از  رونی ب  یراو  رایز  است؛  کل  یدانا راوی     نوع  از  و،  یرونی ب  ن‘داستا   دید  یۀزاو
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 از   چون  است؛  کاملالگوی    نیز  داستان  مختلف  یهاطرح   یالگو.  کندیم  تی روا از چنین منظری    را  داستان  و  ستا
 از  پس  و  کندیم  نابسامان  را  نیآغاز  تیّ وضعکننده  تخریب  ی عنصر  موارد  ۀهم  در  :است  برخوردار  رناص  ع    همۀ
ش ش،  ک  ک  ، است  )س(می مر  شدن  باردار  یکی  ‘داستان  اوج  ۀنقط.  دهدیم   سامان  را  نابسامان  ت  یّ وضع  ییروی نم 

 سوره   چند  در  )س(می مر  داستان    گرچه.  گهواره  در  )ع(ح ی مس  گفتن    سخن،  ی گر ید  و  ؛بود  یاباکره   دختر  کهیدرحال
 یومعلول علّت  روابط اساس    بر  و،  ی خطّ ،  منسجم  ‘تیروا   ساختار،  نهاده شود  هم  کنار  آناجزاء    یوقتپراکنده است،  

 .است
  پردازش  .  دارد  خواننده  در  رگذاریتأث  و  برجسته  ینقش  )س(می مر  داستان  از  ی ری تفس  یها برداشت  در  ت یروا   ر  عناص  

ش  و  وگوگفت،  مکان،  زمان  چونهم،  تیروا   ر  عناص    گرید  از  استفاده  با   )س( مریم  تیّ شخص   عنصر   شک  ک   ،م 
 ـ  یاژه ی و  یها جلوه  ـ او    ودامن  پاک   یزنسان   به  )س(می مر  یمعرّف در  را  تبرئۀ   ۀ معجز  بر  هی تک  با   ء افترا  و  تهمت  ازدر 
 ـخدا    و آراء تفسیری  ولتژپ لینت شناختی  ۀ روایتنظری برپایۀ مجموع این شواهد اکنون باید گفت  .گیرددربر می ـ

تر متون دینی و  فهم عمیقابزارهایی مکمل در مطالعه و  چون  همتوانند  میو حتی    تناسب دارند  دیگریکبا  المیزان  
آن را برای مخاطبان   های اخلاقی و معنویو پیام،  تررا غنی  )س( مریم  درک ما از داستان    ‘کار روند. این تعاملادبی به

 . کندمیتر یرسدستامروزی قابل

 منابع 

 . می کر قرآن ـ1

ابوالحسن شعرانی، تهران، کتابفروشی اسلامی،  به کوشش  ،  روض الجنان،  ، حسین بن علیرازیابوالفتوح   ـ2
 ق. 1398

 ش.1371، فرداانتشارات  ، اصفهان، دستور زبان داستان، احمد، اخوّت ـ3
پرست ـ4 مطیع  سعیدهفاطمه،  اقارب  »مهدی،  و  یوسف،  داستان  بر روایت  ۀپایبر  )ع(تحلیل  تکیه  )با  شناسی 

لینت  ۀنظری  ادبیپژوهش  ۀنامفصل«،  ولتژپ  پیاپی  قرآنیـ    های  آبان3، شمارۀ  6، سال  23، شمارۀ  ماه ، 
 .1ش 1397

با تکیه بر نظریۀ ژپ   )ع(تحلیل روایی داستان حضرت موسی، »مهدی،  و مطیع  سعیدهفاطمه ،  اقارب پرست ـ5
 .2ش1397فروردین ، 1 ۀ، شمار51سال ، های قرآن و حدیثپژوهش«، لینت ولت

یه ادبیپیش، تری ، ایگلتون ـ6  ش.1380، مرکزنشر ، تهران،  رخب  م   اس  بّ ع   ۀترجم، درآمدی بر نظر
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294  ش1404 تابستان، اول، دورۀ ششم، سال 11پیاپی  ، شمارۀ نامۀ نقد آراء تفسیریپژوهش . http://naghdeara.quran.ac.ir 

 

 

جی،  تولان ـ7 زبان:  شناسیروایت،  مایکل  ترجم انتقادیـشناختیدرآمدی  فاطمه سید  ۀ،  و  علوی  فاطمه 
 ش. 1386، سمت، تهران ، نعمتی

در   )س(شناختی داستان حضرت مریمسادات، مطیع، مهدی و لطفی، مهدی، »تحلیل روایتحسینی، اعظم ـ8
 .1ش1397، پاییز 3، شمارۀ 15، سال  39و حدیث، شمارۀ پیاپی  قرآنکریم«، تحقیقات علوم  قرآن

 ش. 1388،  ثالثنشر ، تهران ، ای بر مبانی داستانحاشیه، ابوتراب، خسروی ـ9
باقری ،  صالحی ـ10 و  رمانکلثوم،  ،  پیمان  در  اعتمادناپذیر  احتجاب«»راوی  شازده  و  بیروت  کوابیس  ، های 

ات تطبیقیپژوهش  .2ش 1400پاییز  ، 3شمارۀ ، 9سال ، های ادبیّ
 ق. 1412، مدرسین ۀجامع،  قم، المیزان، محمدحسینطباطبایی،  ـ11
گونهرساله،  ژپ،  ولتلینت ـ12 باب  در  دیدای  نقطۀ  و  روایت  نصرت   ۀترجم،  شناسی  و  عباسی  علی 

 ش. 1390، فرهنگیو علمی شرکت انتشارات ، تهران، حجازی
 ش. 1381، چیستا ، تهران، صد ساختار یک اسطوره، ، علیمحمدهادی و عباسی، محمدی ـ13
ات کودکروش، محمدهادی، محمدی ـ14  ش.1378، سروش انتشارات ، تهران ، شناسی نقد ادبیّ
های روایتگری  : مقایسۀ شیوه تا روایت داستانیروایی    »از تاریخ  ،  ، نجمهمحمود و حسینی سروری،  مدبّری  ـ15

شمارۀ ،  سال دوم،  6شمارۀ پیاپی  ،  نامۀ زبان و ادب فارسیپژوهش،  «های فردوسی و نظامیدر اسکندرنامه
 . ش1387تابستان ، 2

و نگارگری بر اساس نظریه در ادبیات    )ص(وایی داستان بعثت پیامبرر    ۀبررسی ساختار و گون ، »زهره ،  مرادی ـ16
ی«، ولتژپ لینت یبا: هنرهای تجسمی ۀنشر  .3ش 1399، 1، شمارۀ 25، سال هنرهای ز

یه  ۀنامدانش،  ریما   ایرنا ،  مکاریک ـ17  ، نشر تهران،  ترجمۀ مهران مهاجر و محمد نبوی،  های ادبی معاصرنظر
گه  ش.1383، آ

 ش. 1384،  قنوس ق  انتشارات  ، تهران ، کتب ارواح شهرزاد ، شهریار، پورمندنی ـ18

 . ش1391، سخن انتشارات  ، تهران ، در داستان زاویۀ دید، جمال، میرصادقی ـ19
 پایان مقالۀ اول++++++
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